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 ��م االله ا����ن ا����م

 پیشگفتار مترجم

مردان  ناپذیر بزرگ مستمر و وقفههاي  اي است از تلاش کتابی که پیش رو دارید گوشه
درخشان  ي هزدودن غبار خرافه و تحریف از چهر ي هاصلاح و دعوت در زمین ي هعرص

 ی که در این دین بزرگ نهفته است.اسلام و تبیین حقایق
ها از ساحت دین  نیز اهتمامی که عالمان دلسوز امت به نفی و محو بدعت از امروز

اند، بلکه از نخستین آوان  جد و جهد شایانی مبذول داشتهاند و در این راه  نشان داده
انقطاع وحی تا بدین لحظه یکایک صاحبان بینش و بصیرت در برابر هر بدعت در ترکیب 

اند و  براز کردهو ساختمان دین و دست زدن به هر گونه تحریف و دستبرد، واکنش قاطع ا
با قوت و شدت جلوگیري ن هاي اصیل آ میان آموزهگونه بدعت دراز راه یافتن هر

 اند. نموده
هاي  سازد که تلاش با این همه یک نگاه گذرا به وضع دینداري مسلمانان هویدا می

گستردگی قوت و عمق خویش نتوانست دین امت را از هر لحاظ  ي هنامبرده با هم
 ها ضدعفونی گرداند. ر برابر بدعتمصونیت بخشد و د

اهی تا بدان پیمانه از وسعت و شمول برخوردار ها در میان مسلمانان گ شیوع بدعت
فراوانی بر ایرادات و انتقادات  ي هبوده است که حیثیت دین شدیداً لطمه دیده، و دریچ

 آن، گشایش یافته است.
ها در اندیشه و رفتار مسلمانان از مهمترین عوامل ارتداد و پشت  نفوذ و رسوخ بدعت

نتیجه  گان، به دین و مذهب از یکسو و بیآموخت کردگان و دانش کردن برخی تحصیل
 ز سوي دیگر بوده است.هاي اصلاحی ا ماندن بخشی مهم از فعالیت
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بخشی براي مشکلات جوامع  هنگامی که دین هیچ طرح سازنده و راه حل نتیجه 
اسلامی نداشته باشد و نتواند در ارتقاي مادي و معنویشان اثر گذارد و جز سرگرم ساختن 

هاي سوء استفاده و زراندوزي براي مشتی شیاد و  ام و فراهم آوردن زمینههاي عو توده
 ي هتزویرکار، نقشی به عهده نگیرد و در هیچ یک از مشکلات عمده و قضایاي زند

ماند تا اقشار آگاه و صاحب اندیشه  اي برایش می اجتماع، دخالتی نکند، دیگر چه جاذبه
 گیرد.  خود سازد و در اختیار خویش ي هراه شیفت

دهند چیزي جز  جویند و به دیگران ارائه می پردازان می  سازان و خرافه  دینی که بدعت
این نیست، دینی خنثی و ناکارآمد، نه سخنی از عدالت اجتماعی دارد، نه از آزادي بیان، نه از 

 .. نه از تأمین رفاه و سعادت . ایجاد مساوات، نه از علاج فقر، نه از کسب اعتلا و عظمت و
طبیعی است که دینی با این وضعیت محبوبیتش را از دست بدهد و در برابر 

هاي پر ادعایی مانند کمونیسم، لیبرالیسم اگزیستانیسالیسم و سکولاریزم، سپر  اندیشه
اندازد و از صحنه کنار رود و در عوضِ ورود به میادین کار و بازدهی، به زوایا و تکایا 

م به انحطاط و نابسامانی موجود صحه گذارد، و با صاحبان خزد، و مستقیم یا غیرمستقی
 آشتی درآید.زور و زر از درِ 

تر و  اند خیانتی سنگین است و سنگین خیانتی که اهل بدعت در حق دین روا داشته
کننده متوضع عناد و ستیزه اختیار  تر اینکه در برابر هر جریان اصلاحی و تلاش جبران تلخ

مخلصانه را با موانع ستبر و مشکلات توانفرسایی مواجه ساخته و اند و هر نهضت  کرده
خبران و  اند تا بی طلبی پوشانده اند و لباس دین کارهاي خود را پوشش دینی داده ي ههم

 بهتر بفریبند و به دام اندازند. نظران را کوته 
پریشانی و اندوه  ي هاین احوال اسفبار و دردآور از یک سو همواره مای ي همشاهد

 ي هارزاي براي مب مخلصان و اندیشمندان متعهد امت بوده است، و از دیگر سو انگیزه
 گذاري. صریح با بدعت و بدعت
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تاریخ ما از دیرباز شاهد درگیري داغ حامیان بدعت و طرفداران سنت است که بخشی 
 اند. ر درازاي تاریخ تجسم بخشیدهاز نبرد میان حق و باطل را د

ن درگیري تا به امروز ادامه دارد و تا اکنون نیز کسانی که به قداست سنت و میراث ای
ایمان دارند، مردانه با پرچمداران بدعت و دلبستگان آن،  صگرانبهاي پیامبر اسلام

 تحریف ها و بافی گردانند و بر خرافه  هایشان را آشکار می  ستیزند وخیانت می
تا سیماي آسمانی این آیین مقدس از آلودگی به دور کشند،  هایشان خط بطلان می کاري

 اهش و افزایش مصونیت یابد.ساز آن از هر گونه ک ماند و تعالیم انسان
اصولی با بدعت و  ي هشکی نیست که کمر بستن به دفاع از حریم سنت و مبارز

 تواند باشد. ار آسانی نیست و نمیگزار، ک نیروهاي بدعت
کافی از علم و آگاهی عمیق اسلامی،  ي هاقدامی نیازمند بهریکی به این دلیل که چنین 

فقها و  ي هجانبه با قرآن و سنت و اطلاع صحیح از میراث ارزند آشنایی نزدیک و همه
اندیشمندان امت از قدیم تا حال است. چرا که بسیاري از نیمه عالمان و شبه دانشمندان تا 

گذارند، و از برخورد روشمند و اصولی  اکنون فرقی دقیق میان بدعت و غیر بدعت نمی
 ي هاز اقشار جامعبا این قضیه ناتوانند، و این خود منشأ هرج و مرج فکري درمیان بخشی 

 اسلامی بوده است.
دیگري به این دلیل که دست زدن به چنین کاري جرئت و شجاعت ایمانی خاصی 

ل بردن آنها هیاهوي ها و زیر سؤا طلبد، چرا که به محض انگشت نهادن بر بدعت می
شود و امواج توهین، اتهام، طعن و احیاناً تکفیر به سوي  پسندان از هر سو به پا می بدعت

گردد تا در عزمشان سستی و در صلابتشان خللی راه یابد و  مدافعان سنت سرازیر می
 ان را به نفع ایشان تهی گردانند.مجبور شوند مید

است. او مردي است مشهور،  :محمد غزالیهاي علامه شیخ  کتاب حاضر از نوشته
برداران  التحصیلان و نیز استادان تواناي دانشگاه ازهر و از علمَ  از سرزمین مصر و از فارغ

دعوت و اصلاح در عصر حاضر که سراسر عمرش را صرف مبارزات اسلامی و 
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او هر چند هاي باطل و دفاع از حریم دین و کیان اسلام کرده است.  هماوردي با اندیشه
در این راه در معرض جور و خشم حکام قرار گرفته است و مورد بدگویی و بدخواهی 
بیماران جمود و تعصب واقعی شده است، ولی هیچ یک از این عوامل نتوانست بر عزم و 

 کارش باز دارد. ي هو او را از اداماش تأثیر گذارد  اراده
 …دریس، سخنرانی، نویسندگی و وي در سنگرهاي مختلف مبارزه اسلامی اعم از ت

پیوسته حضوري زنده و مؤثر داشته و به تنهایی از ابهت و هیبتی برخوردار بوده که خار 
 هاي ضد اسلامی گردیده بود. ندیشهچشم ملحدان و مبلغان ا

بیش از شصت اثر ارزنده از خود بر جاي  …بر کارهاي اداري، تدریسی و   هوي علاو
 زین و ستودنی است. نهاده است که میراثی و

هاي او در کنار عمق و وسعتی که دارد، نثر زیبا و دلکشی  یکی از امتیازات نوشته
است که یکایک آثار او را شیرینی خاصی بخشیده است و اندکند نویسندگانی که در 

 عصر حاضر هم سطح نگارش او توان نویسندگی یافته باشند. 
سازد، کار را بر  و را دلپذیر و خواندنی میهاي ا این ویژگی در عین حالی که نوشته

گرداند، چرا که برگردان آنها به زبانی دیگر با حفظ همان کیفیت در  مترجمان دشوار می
شوم که خود  توان بسیاري از اهل قلم نیست و از اینرو من به همین مناسبت یادآور می

م و اگر نبود اینکه شیوع ا کتابش چنان که شاید و باید احساس عجز کرده ي هنیز از ترجم
این کار را به  ي هاندوه و پریشانی است، شاید اجاز ي هها در روزگار ما سخت مای بدعت

 دادم.  خود نمی
به هر حال در حد آشنایی من با آثار متفکران معاصر، آثار وي، جایگاه خاصی در میان 

خواهند  آنها براي جوانانی که قصد معرفی صحیح اسلام را دارند و می ي هآن دارد و مطالع
 ناپذیر است.  هاي اجتناب دارند، از ضرورت در راه دعوت اسلامی آگاهانه و عالمانه گام بر
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این اثر را مانند تألیف آن عملی مؤثر در راه دفاع  ي هخواهم که ترجم می از خداوند
پاك آن بگرداند، تا مسلمانان امروز از  ي هاز اسلام و زدودن غبار خرافه و بدعت از چهر
  ها اجتناب بیشتري ورزند. دین خود شناخت بهتري پیدا کنند و از بدعت

 

ِليه أنيب.  و ما توفيقی إلا باالله عليه توكلت و ا

 2/6/1380محمد محقق                                                  
 
 





 
 

 ��م االله ا����ن ا����م

 مؤلف  ي همقدم

هاي خاص براي  در این کتاب مباحثی فقهی مطرح شده است که عادتاً در آموزشگاه
 شود. دینی آموزش داده میصاحبان تخصص عالی در علوم 

ام به این مباحث شکل عمومی ببخشم و آنها را با عموم خوانندگان در  من خواسته
میان گذارم و ـ تا حد توان ـ از اصطلاحات فنی رهایشان سازم، هر چند گاهی در تعبیر 

 ام، اما در بیان و طرح حقایق مجرد، فنی به دور رفته ي هو عرضه داشتن موضوعات از شیو
 ام. امانت را مراعات نموده

 آنچه مرا بر این کار واداشت تفاوت آگاهی خوانندگان امروز است.
ایشان در دیگر امور زندگی از قبیل تغذیه، طب، اقتصاد، فلسفه و ادب به معارف 

است مسائلی را که در   ها توانسته ها و کتاب اي دسترسی دارند، و روزنامه گسترده
آمد به  اهل تخصص به شمار می ي هز دسترس همگان بود و ویژهاي گذشته دور ا زمان

 ایشان نزدیک سازد.
چرا در این صورت نصیب مردم از معارف عمیق اسلامی همچنان اندك و ناچیز 

 هاي نهفته در احکام دین ناتوان بمانند؟  باشد؟ و تا کی از پی بردن به اسرار و حکمت
اضافات  ي هتذکر و تنبیهی است درباراین کتاب شرح اسرار شریعت نیست بلکه 

 اي که بدان راه یافته و از آن نبوده است. بیگانه
ها مرا واداشت تا خطوط کلی و عمومی جوهر اسلام و  به راستی که این بدعت

رهنمودهاي درستش را در نواحی عقاید، عبادات ترسیم نمایم. همچنان که رها ساختن 
آن درآمیخته مجبورم گردانید تا وارد مبحثی شوم که  لبُ اصیل اسلام از اضافاتی که با

 جایش اصول فقه است.
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یابند بهتر  هاي عام را ناآشنا می اگر خوانندگان عادي (غیر متخصص) این نوع از نوشته
آن است که خود را به خواندن آنها عادت دهند تا دین خود را با بینایی بشناسند و 

 ند.خرافات دینی را دانسته کنار بگذار
معارفی در طب، قانون، فلک و ... که در قدیم مخصوص اهل فن بوده امروزه در اختیار 
همگان قرار گرفته است، زیرا توسعه معلومات عمومی موانع را برداشته و آنها را 

هایی از علم را که تا اکنون عموم مردم از  خواهیم بخش الوصول ساخته است. ما هم می سهل
ایشان نزدیک سازیم تا در میانشان شایع و رایج گردد، این تعلیم  آن محروم مانده بودند به

گسترده و وسیع بهترین راه خدمت به اسلام و عظمت بخشیدن به امت اسلامی است. به این 
 جهت باید آگاهی عمومی را بالا برد تا حرکت رو به پیشترفتمان قوت یابد. 

اي ندارند از این  دین چندان بهرهشاید تعدادي از آنان که گرفتار جمودند و از علوم 
کتاب به خشم آیند و شاید این کار را ادامه جهاد بزرگانی بیابند که در بیدار ساختن عقل 

اي طولانی نمودند اما موفقیتی ناچیز داشتند و هر یک پیش از رسیدن به  مسلمانان مبارزه
 آرمان اصلی جهان را بدرود گفتند. 
م نیست، مهم آنست که حقیقت روشن شود تا اگر هر چه تصور کنند براي ما مه

 ها کمر بندند.  ها از عمل بدان عاجزاند حداقل افرادي موفق شوند که بدان ها و توده جماعت
 

 محمد غزالی 



 
 

 ها  شریعت اسلامی ... اهداف و برنامه

 گیري و محبت  آسان

جانبه نهاده شده است و مشقت و  شریعت الهی براي بندگان مبنایش بر رحمت همه
 رنج در آن راهی ندارد.

شاید پدر با اولادش با قساوت قلب، جهل یا ظلم رفتار کند و شاید گاهی طبیعت 
آلوده شود، اما پروردگار  اش سبب گردد که تأدییدشان کند یا خودخواه و غرض پدري

نهد که جز خیر خالص و مصلحت محض  بر دوش بندگانش میجهانیان چیزي را 
نیازي مطلق از ایشان و  اي دیگر نداشته باشد. محبت وي به ایشان همراه است با بی نتیجه

 چرخد. هر یک از رهنمودهایش بر محور حفظ حیات و ترقی معنویشان می
ن نسب شریف اي از روح الهی پیدایش آغاز یافته است و محافظت بری انسان با نفخه

کند و او را از  و پاسداري از این پیوند عالی راز قوانینی است که رفتار انسان را کنترل می
 گرداند. ها که به فراخناي زمین و آسمان است آماده می فروافتادن به پستی

اش باشند و زندگیشان را همراه با علم راسخ  خواهد که مردم در زمین خلیفه خدا می
 زمین را میدان مناسبی براي شناختش و پیاده نمودن فرمانش بگردانند.  پیروي نمایند و

شناخت وي و اجراي فرمانش چیز دیگري نیست جز رشد و نفع براي خود ایشان و 
 تضمین اول و آخر براي مصالحشان.

افتند و با دوري از شریعت الهی به  ها فرومی اگر مردم به حال خود رها شوند به پستی
 کنند که وحشت، تردید، ظلم و تاریکی بر آن حاکم است. یدرکی سقوط م

ها و مصالح بندگان در  اساس و مبناي شریعت بر حکمت«امام ابن القیم گفته است: 
اش عدالت، رحمت و مصلحت است.  زندگی دنیوي و اخرویشان نهاده شده است و همه

مفسده و از حکمت  اي که از عدل به جور، از رحمت به ضد آن، از مصلحت به هر مسأله
به بیهودگی بیرون شود از شریعت نیست هر چند با تأویل در آن داخلش نمایند، چرا که 
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اش در زمین  شریعت، عدال الهی در میان بندگانش، رحمت وي در میان مخلوقاتش، سایه
 ». ترین دلالت را دارد ترین و صادق و حکمت اوست که بر او و بر صدق پیامبرانش کامل

این است کته تصور مردم از شرایع الهی نیازمند تصحیحی طولانی است. حقیقت 
کنند که فهم اصول و فروع آن  شمارند و گمان می اي از خشم می اکثریتشان آن را شعله

 .ناممکن است و باید در وقت تعارض با عقل از بیم کافر شدن آن را پذیرفت!
 و این سر تا پا خطایی است بزرگ.

رویی استقبالش کرد همانند هر  رحمت الهی است که باید با گشادهاي از  دین نفخه
اندیشان متعصبی که نزدیکیشان با حقایق دین مانند  نعمت دیگر، به دور از افکار کوته

 نزدیکی مگس با شیرینی است.
 اید که خداوند فرموده است: دین حق است و زیباست، مگر نشنیده

بٍِ�  تَابٖ تلِۡكَ ءَاَ�تُٰ ٱلۡقُرۡءَانِ وَ�ِ ﴿ ىٰ ى هُدٗ  ١مُّ  .]2-1النمل: [ ﴾٢للِۡمُؤۡمنَِِ� وَ�ُۡ�َ
 . »این آیات قرآن و کتابی روشنگر است که رهنممود و مژده براي مؤمنان است«

شود بشارت داد. و نیز  توان هدایت کرد و با چیز زشت نمی پیداست که با باطل نمی
 فرموده است:

ۡ�اَ عَليَۡكَ ﴿ ِ ٱلۡكَِ�بَٰ تبَِۡ�نٰٗ وَنزََّ
ءٖ ا لُِّ�ّ ىٰ للِۡمُسۡلمِِ�َ  وَرَۡ�ةَٗ ى وهَُدٗ  َ�ۡ النحل: [ ﴾وَ�ُۡ�َ

89[. 
و کتاب را بر تو نازل کردیم که روشنگر همه چیز است و براي مسلمانان رهنمود و «

 . »رحمت و بشارت است
 است.آمده   داشتنی و تمام ادیان از طرف خدا به همین شکل واضح و دوست

قٗ ﴿ ِ مُصَدِّ ٰ قلَۡبكَِ �إِذِۡنِ ٱ�َّ َ�ُۥ َ�َ ىٰ للِۡمُؤۡمنِِ�َ ى ا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ وَهُدٗ فإَنَِّهُۥ نزََّ  ﴾وَ�ُۡ�َ
 .]97: ةالبقر[

هایی است که پیشاپیش  آن را به دستور الهی بر دل تو نازل کرده است و آن همخوان کتاب«
 . »نان استبخش مؤم آن است و راهنما و مژده
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گرداند چنان که  گیري و لطفی که در شریعت جاي دارد بشریت را نیازمند آن می آسان
 بخت به مهربانی نیازمند است.  بیمار به دوا و نگون

سازد چنین  خداوند مهربان لطف و برکتی را که طبیعت عمومی نبوت را مشخص می
 نماید: شرح می

رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ ﴿
َ
 .]107الأنبیاء: [ ﴾١٠٧لّلَِۡ�لٰمََِ�  وَمَآ أ

 . »و نفرستادیمت مگر رحمتی براي جهانیان«

چنان که اهداف بزرگ قرآن و سعادت کسانی را که بدان تمسک ورزند چنین بیان 
 نموده است:

لُِ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَ ﴿ لٰمَِِ� إِ�َّ خَسَارٗ ؤۡمنَِِ� وََ� يزَِ�دُ لّلِۡمُ  وَرَۡ�َةٞ  ا هُوَ شِفَاءٓٞ وَُ�َ�ّ  ﴾٨٢� ٱل�َّ
 .]82[الإسراء: 

کنیم و بر ستمکاران جز  و از آن قرآن آنچه براي مؤمنان شفابخش و رحمت است نازل می«
 . »زیان نیافزاید

 تقلید نادرست است 

خواهیم به بعضی از آنها اشاره نماییم.  اسلام اهداف انسانی بزرگی دارد که در اینجا می
 اي که قابل قبول.  عقل اساس ایمانی است که قابل احترام است و عقیدهآزاد ساختن 

موروثات غلط از درمیان مردم اندکند آنانی که عقل آزاد دارند، عقلی که سنگینی 
 تحرکش باز ندارد.

پیماید و سرنشینانش در  هاي دوري را می اید که چگونه مسافت السیر را دیده قطار سریع
اند بدون آنکه یک قدم حرکت نموده باشند؟ تقلید جامد نیز چنین است،  جاي خود نشسته

سازد که اگر در همان مذاهب متولد نشده  پیروانش را به آراء و مذاهبی گوناگون منتقل می
برد چه بدانند و چه  ها می پذیرفتند. چنین تقلیدي آنان را تا دوردست نمی بودند هرگز آن را

هاي اسلافشان را تجدید  سازد که بازمانده ندانند، تا آنکه در پایان به جایی منتهیشان می
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دهند که  کنند چه عقیده باشد و چه اخلاق و چنان به دفاع از آنها احساسات نشان می می
 ت:خاص خودشان اس ي هلی و اندیشکسب عق ي هگویا آن نتیج

﴿ َ وَل
َ
لۡفَيۡنَا عَليَۡهِ ءَاباَءَٓناَۚٓ أ

َ
ُ قاَلوُاْ بلَۡ نتََّبعُِ مَآ � نزَلَ ٱ�َّ

َ
وۡ َ�نَ ءَاباَؤٓهُُمۡ �ذَا �يِلَ لهَُمُ ٱتَّبعُِواْ مَآ أ

 .]170: ةالبقر[ ﴾١٧٠َ�هۡتَدُونَ ا وََ�  ٔٗ َ� َ�عۡقلِوُنَ شَۡ� 
گفته شود از آنچه خداوند نازل کرده است پیروي کنید، گویند خیر،  و چون به ایشان«

کنیم. حتی اگر نیاکانشان چیزي نیاندیشیده  ایم پیروي می ما از آنچه نیاکانمان را بر آن یافته
 .»و راهی نیافته باشند

هاي گوناگون از این جمود برخاسته است. جمودي که مغزها با آن  گمراهی نسل
شوند  ها با آن تبدیل به حیوانات ابله می گراید و انسان عواطف به سردي میخشکد و  می

که هر چه ندایشان کنی توجه نکنند و اهمیت ندهند زیرا آنچه برایشان مأنوس نباشد 
 قابل تحمل نیست و آنچه را که از قبل ندانسته باشند انکار خواهند کرد:

﴿ ِ ْ كَمَثلَِ ٱ�َّ ِينَ َ�فَرُوا ۚ  ي َ�نۡعقُِ بمَِا َ� �سَۡمَعُ إِ�َّ دَُ�ءٓٗ وَمَثَلُ ٱ�َّ ۢ بُۡ�مٌ ُ�ۡ�ٞ  وَندَِاءٓٗ صُمُّ
 .]171: ة[البقر ﴾١٧١َ�هُمۡ َ� َ�عۡقلِوُنَ 

شنود، آواز  و داستان کافران همانند داستان کسی است که جانوري را که جز بانگ و ندایی نمی«
 . »اندیشند روي نمیدهد؛ ناشنوا و گنگ و نابینا هستند و از این  می

 ایمان تقلیدي در نظر علما اسلام ارزش ندارد.
ها و زمین را با کنجکاوي و دقت بپیماید تا هم خدا را  باید عقل بشري آفاق آسمان

نزدیک با  ي هاش را نشناخته است و هر نتیج بشناسد و هم جهان هستی را. و گرنه وظیفه
اي آسان یا دشوار در جهت  ي که وسیلهدوري که از آزادي عقل نشأت گیرد و هر چیز

 آزادي عقل باشد آن را از اصول اسلام و اهداف آن است.
حاکم بر فقه  ي هآور باشد اگر بدانند که اندیش شاید براي بعضی خوانندگان شگفت

یعنی عقل اساس نقل است و تعالیمی را که  »العقل اساس النقل«اسلامی این است که: 

 بخشد بر زیربنایی از عقل آزاد و تفکر سالم مبتنی است. وحی استحکام می
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اي است که در آشکار  شده یکی از اهداف اسلام اصلاح نفس و ایجاد وجدان تهذیب
 و نهان پاس تقواي الهی را داشته باشد.

کوشد در هر کاري سر برآورد و اشکال  یها مآنهاي نهفته در درون  از آنجایی که هوس
توان کنترل کرد، بیهوده خواهد بود اگر به اعمال ظاهر توجه نموده  مختلف رفتار بشر را نمی

هاي معینی را براي آن شکل بخشیم و به حدود خاصی آنها را ملزم گردانیم،  بکوشیم قالب
 اهمیت دهیم. بدون آنکه به محل صدور این اعمال و اسباب پنهانشان اهمیت 

و به  »ها هنا ها هنا، التقوی ها هنا، التقوی التقوی«فرمودند:  صبه این جهت پیامبر

 شان اشاره نمودند. ي هسین
هاي بیمار ناممکن است و تا زمانی که  حقیقت این است که برپایی تمدنی سالم بر دل

ر هرگز کاسته هاي بش ها پاك نشود، از سرکشی ها راست و استوار نگردد و نیت وجدان
 نخواهد شد.

در سرشت آدمیان انبوهی سهمگین از شهوات نفس و جسد جا گرفته است و اگر 
 هاست: دقیق شوي خواهی دید که انگیزه سعی و تلاش آتشینشان نیز همان

 يتفارسن جهرةً و اغتيالا  و إنما أنفس الاناس سباع

 . »پردازند نهان به دریدن یکدیگر میماند که آشکارا و  هاي آدمیان به درندگانی می نفس«
شوند که با پراکندن کارهاي ابلهانه و  گاهی این شهوات چنان گرفتار جنون می

 گردند. کن کردن می آور در زندگی سزاوار ریشه زیان

ۖ فتَلِۡكَ مََ�ٰكِنهُُمۡ لمَۡ �سَُۡ�ن مِّنۢ َ�عۡ ﴿ ِۢ بطَِرَتۡ مَعِيشَتَهَا هۡلَكۡنَا مِن قرَۡ�ةَ
َ
دِهمِۡ إِ�َّ وََ�مۡ أ

 .]58القصص: [ ﴾٥٨ وَُ�نَّا َ�ۡنُ ٱلَۡ�رِٰ�َِ� قلَيِٗ�ۖ 
کردند نابود کردیم و این  و چه بسا شهرها را که از شدت رفاه زندگانیشان سرمستی می«
 . »هایشان است که پس از آنان جز اندکی مسکون نبوده است، و ما خود وارثانیم خانه

اي پر حجم از عقاید، عبادات، احکام و  پس عجیب نخواهد بود اگر اسلام مجموعه
آداب را با خود داشته باشد تا چنگ و دندان چنین شري را قطع کند و توانایی آن را در 
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راهی مفیدتر به کار اندازد و در قرآن و سنت هزاران رهنمود وجود دارد براي رسیدن به 
  بودند به این پیمانه هاي مؤکد نمی ها نیازمند این شیوه نفسچنین هدفی ارزشمند و اگر 

 شد.  در دین الهی به آنها اهتمام نمی
تربیت  ي هکن ساختن رذائل به انداز به نظر من هیچ چیزي در غرس فضائل و ریشه

اسلامی مؤثر نیست به شرط آنکه از کتاب و سنت نشأت گیرد. حتی امت اسلامی در 
تا چندین قرن از تمام جوامع دیگر به ادب، تعاون و برادري  همین تربیت ي هنتیج

 تر بود، هر چند جریانات سیاسی از راه منحرف شده بودند.  نزدیک
اي میان احوال عمومی مسلمانان در خلال قرون وسطی و میان جوامع  اگر مقایسه

نظام خواهد شد که هیچ   یهودي و مسیحی انجام گیرد براي هر پژوهشگر منصفی روشن
سد. حتی  ر دیگري در پرورش پیروانش بر هدایت، تقوي و پاکدامنی به پاي اسلام نمی

هاي صلیبی در قرون  زمانی که مسلمانان در اثر ضعف مادي و معنوي در روزگار جنگ
 تر داشتند.  اي درخشان تر و کارنامه وسطی شکست خوردند باز از دشمنانشان سیرتی پاك

 گوید: ها می در بیان این جنگ 1یکی از نویسندگان غربی
ها به جرایم و فجایعی دست زدند که دنیا از وحشت آن به لرزه افتاده بود،  صلیبی«

اجسادشان را به هوا  ي هکشتند و اعضاي پاره پار کودکان را در آغوش مادرانشان می
ا جهاد انداختند. در این جملات دو نوع افراد سهیم بودند، یکی متعصبینی که کارشان ر می

المقدس  آوردند و دیگري اشخاصی که با مشغول شدن به فحشاء، بیت مقدس به شمار می
هاي دلخراشی از هتک حرمت، چپاول و کشتار را به  را فراموش کرده بودند و صحنه

اي بر رفتارشان  رفتند این فجایع آثار رسواکننده نمایش گذاشته بودند و هر جا که می
 ».داشت

انان توازنشان را در برابر چنین اعمال شنیعی از دست ندادند و با این حال مسلم
 گوید:  اخلاقی عالی خویش را حفظ نمودند، تا جایی که یکی از نویسندگان غربی می

                                           
 نحوجیل مسلم.  -1
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المقدس را ترك کردند به  الدین بیت بسیاري از مسیحیانی که بعد از پیروزي صلاح«
تنها وظیفه مهمانداریشان را مراعات نکرد  انطاکیه رفتند، اما امیر صلیبی آنجا (بوهمیند) نه

ها به هر یک از  خانمان بلکه به گرفتن اموالشان نیز پرداخت در حالی که این بی
 ». شدند رفتند با کرم و مهربانی روبرو می هاي مسلمانان که می سرزمین

تعالی معنوي مسلمانان باشد که در بدترین شرایط  ي هدهند تواند نشان این مقایسه می
 دادند. شرف و تقوي را از دست نمینیز اخلاق، 

 سازد: تر می ن این حقیقت را روشنموردي دیگر نیز از رفتار دشمنانشا
خود را براي دستیابی  ي هدر کشمکش میان ایشان و میان صهیونیسم جهانی، یهود نقش

ها را از  شوند تا ملت ند، در اینجا و آنجا پراکنده میکن به هدف به این پستی طرح می
که خود   فضائلشان تهی سازند و آنان را به فسق و فحشاء کشانند و شعارشان ـ چنان

یعنی نیرومندي و ریاکاري، زیرا در جهان  »القوة و الرياء«اند ـ این است که:  اعلام کرده
نگامی که جزیی اساسی از مناقب و تر باشد به ویژه ه سیاست کسی پیروز است که قوي

 صفات لازمه دولتمردان است. 
باید زور و خشونت را به عنوان یک اصل پذیرفت و مکر و نفاق را به عنوان یک «

توان از  قاعده و این کار با آنکه شر است ولی ما را به خیر خواهد رساند و لذا نمی
کند  کرد و سیاست اقتضا میرشوت، خدعه و جنایت در رسیدن به اهدافمان صرف نظر 

توانست آنان را به خضوع و  که املاك دیگران را از دستشان برباییم اگر این کار می
 .1»اطاعت در برابر ما وادار کند

ها بکشاند و نه   ترین لغزشگاه تواند آن را به خطرناك چیره شدن هر رذیلتی بر نفس می
 ه سرنوشتی سیاه گرفتار خواهد ساخت. تنها او را بلکه جماعتی را که همراهش هستند ب

 نویسد:  می» امیل«در کتابش » روسو«

                                           
 هاي بزرگان صهیونیسم.  از پروتکل -1
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رحمی و به  زنند به سنگدلی و بی ام نوجوانانی که دست به فحشاء می من ملاحظه کرده«
دهند و فریفته  شوند که استحکام شخصیتشان را از دست می نوعی از آزمندي مبتلا می

بندد و احیاناً  شفقت و مهربانی از آنان رخت برمیگردند و احساسات  شهوات گوناگون می
 ». کنند پدر و مادرشان را و حتی گاهی تمام هستیشان را در راه شهوتشان قربانی می

اند و  گفته است تصویر راستینی است از کسانی که خدا را فراموش کرده» روسو«آنچه 
 اند: اعتقادي بزرگ شده بیهاي الحاد و  اند و در تاریکی دینش را انکار نموده

ا َ�نوُاْ يَۡ�سِبُونَ  ﴿ ٰ قلُوُ�هِِم مَّ ۖ بلَۡۜ رَانَ َ�َ َّمَحۡجُوُ�ونَ  ١٤َ�َّ ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل ٓ إِ�َّهُمۡ عَن رَّ َّ�َ
 .]16-14المطففین: [ ﴾١٦ُ�مَّ إِ�َّهُمۡ لصََالوُاْ ٱۡ�َحِيمِ  ١٥

هایشان زنگار نهاده است. چنین نیست، آنان در چنین  دلاند بر  چنین نیست، بلکه آنچه کرده«
 . »روز از دیدار پروردگارشان در پرده باشند. سپس آنان در آینده به دوزخند

به هر پیمانه مردم عناصر طبیعی ایمان را از دست بدهند و هر اندازه تعظیم الهی در 
و بازي نمودنشان با  ها هایشان ضعیف گردد به همان اندازه علاقمندیشان به هوس دل

 هاي آسمانی منتسب بدانند.  یابد، هر چند خود را به یکی از رسالت فضائل افزایش می
آفریند در ایشان میراث تابناکی از  هاي پیروان راستینش می نیرویی که اسلام در دل

تأسف است که  ي هنهد. اگرچه این مای ها بر جاي می ها و بدي پرهیز و اجتناب از پستی
اند و  هاي دینداري صحیح را از دست داده لمانان در عصر اخیر بسیاري از ویژگیمس

 دن است.سلامت درونی مسلمانان قدیم اندك اندك در حال متلاشی ش

 جزاء حق است 

اهداف اسلام تجسم بخشیدن به روز آخرت و بالاتر شمردن آن از هر گونه  ي هاز جمل
شد و هوشیاري به شمار رفته  ي هنشان شک و تردیدي است که آمادگی گرفتن براي

 است. 
» آمریکا«کند که سرزمینی بنام  احساس می» قاهره«گونه که شخص ساکن در  همان

تواند به آنجا سفر کند، باید  وجود دارد که در وقت مساعد شدن فرصت مشخص می
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همچنان احساس نماید که جهان دیگري نیز وجود دارد که به زودي به آنجا منتقل 
 واهد شد و در آنجا براي مدتی بسیار طولانی زندگی خواهد کرد.خ

سازد و عالم شهادت چنان آنان را  شان از ماوراي آن غافل می مردم را اوضاع روزمره
بینند  سازد که نزدیک است عالم غیب را انکار کنند با آنکه آنان می به خود مشغول می

درد، باز  گیرد و حرمت آن را می ز آن میتازد و طراوتش را ا مرگ هر لحظه بر زندگی می
ما رأيت حقا «شود. تا جایی که حسن بصري گفته است:  هم از غفلت آنان کاسته نمی

 . »تر به باطل از مرگ نیافتم حقی را شبیه« .»اشبه بباطل من الـموت

لذا عجیب نیست اگر اسلام تصویرهاي بهشت و دوزخ را در جهان دیگر به کثرت 
هاي آن را فراوان توصیف نموده است، همه به این جهت است  است و نشانهعرضه داشته 

 جاویدانش بر روي زمین نخواهد بود.  ي هاي احساس کند که آیند تا هر زنده
سبک عقلی است اگر کسی گمان کند این کار مثل مخدري است تا ظلم ستمگران به 

 آرامی قابل تحمل شود.
هاي دوزخ ـ به  هاي بهشت و ناراحتی ز شادمانیاش ا اسلام ـ همراه توصیف گسترده

ترین راه رسیدن به فردوس  وضوح بیان داشته است که مردن در مبارزه با طغیانگران کوتاه
 اعلی است.

بار بر بیدادشان راه در افتادن در دوزخ است که جایگاهی زشت و ناگوار  و صبر ذلت
 است.

پردازي است و نه تمثیل. زیرا بشر در  مادي بودن ثواب و عقاب نیز حق است نه خیال
سرشتش موجود ممتازي است که هم از شیاطین متفاوت است و هم از فرشتگان. در 
احساس نیکبختی و بدبختی ارواج و اجساد آدمیان همزمان سهیم و شریک است، در دنیا 

 اند و در آخرت نیز این طبیعتشان دگرگون نخواهد شد. گونه بوده به همین
نظر اسلام موجودي است با ذات و مشخصات خاص خود و در میان  انسان در

توان طبیعتش را  عناصري که از آنها آفریده شده است جدایی و گسستگی نیست و نمی
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ارتباط باشد و  ارتباط است و یا روحی که با ماده بی اي که با روح بی تقسیم کرد به ماده
توان در امور دین به سراغ  ست و نمیهاي فلاسفه در این زمینه براي ما مهم نی تلاش

 فلسفه رفت.
یابیم که فریاد شهوات را هر گاه آنان را به سوي حرام فراخواند  جوانانی را می

سپارند، ایمانی که آنان را به پاکی و  هایشان را به نداي ایمان می کنند و گوش خاموش می
ن محرومیت عوضی کامل و خواند، آیا عدالت آن نیست که در مقابل ای پاکدامنی فرامی

 پاداشی مناسب دریافت کنند؟
آورند ـ پاداشی که  گردد پایین می اي ارزش پاداشی را که سبب عفت اینان می چرا عده

 آن آمده است: ي هدربار

مَۡ�لِٰ ٱللُّؤۡلوُِٕ ٱلمَۡكۡنُونِ  ٢٢وحَُورٌ ِ�ٞ� ﴿
َ
ْ َ�عۡمَلوُنَ  ٢٣كَأ ۢ بمَِا َ�نوُا عُونَ �يِهَا َ� �سَۡمَ  ٢٤جَزَاءَٓ

�يِمًا 
ۡ
 )26-22 /واقعه ( ﴾٢٦إِ�َّ �يِٗ� سََ�مٰٗا سََ�مٰٗا  ٢٥لغَۡوٗ� وََ� تأَ

اند. در آنجا  اند، به پاداش کاري که کرده و حوریان چشم درشت که همانند مروارید نهفته«
 . »آلود، نشنوند مگر سخنی که سلام است سلام سخنان بیهوده وگزاف گناه

حق است و جزاهایی که در آن فراهم آمده است هم مادي است و هم سراي واپسین 
 روحی، زیرا انسان هم ماده است و هم روح.

گردد که افراد آن آمادگی مستمري داشته باشند براي آن  زمانی جامعه اسلامی برپا می
 روزیشان بر همان استوار باشد. هاي شبانه زندگی و تلاش

 برادري و برابري 

داف اسلام محکم ساختن روابط میان طبقات مختلف مردم و برقرار اه ي هاز جمل
ساختن آن میان نزدیکان و غیر نزدیکان بر اساس اخوت عمومی است. اخوتی که در آن 
نه تعصبی براي وطن و نه هواداري از نژادي خاص و یا رنگی ویژه آمیخته باشد. اخوتی 

ونه برتري را جز برتري کفایت و که هر نسبتی جز نسبت آدم را مردود شمارد و هر گ
امانت منکر گردد و در نگرش به بندگان خدا جز سلوك و مواهبشان را ننگرد و به چیزي 
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هاي قومی چشم نداشته باشد. اخوتی که  دیگر از قبیل اختلاف چهره، زبان یا ریشه
 را واداشت که به امتش بگوید: صپیامبر
بْدٌ « مْ عَ يْكُ لَ رَ عَ مِّ واإِنْ أُ أَطِيعُ هُ وَ وا لَ عُ مَ اسْ ِ فَ مْ بِكِتَابِ االلهَّ كُ ودُ قُ دُ يَ وَ عٌ أَسْ َدَّ  ».مجُ
الخلقه امارت یافت که با کتاب خدا شما را  چرده و ناقص اي سیه اگر بر شما برده«

 .»کرد سخنش را بشنوید و از وي اطاعت کنید رهبري می
که در پیروانش گسترش  گونه گونه که اسلام غرسش نمود و بدان چنین اخوتی بدان

 یافت در تاریخ بشریت نظیري نیافته است.
زدن به حسب و نسب؛   بلی، انحرافاتی از این اصل صورت گرفته است از قبیل طعنه

 کس مرتکبش نگردیده باشد؟  توان معصیتی را یافت که هیچ اما مگر می
بیت شده وارد اي به آن اصل مقرر و تث ها هرگز نتوانسته است خدشه ولی این طعنه

اند  نماید نه در میدان تشریع تطبیق. زیرا در مراحل مختلفی از تاریخ اسلام بردگان توانسته
 ي هاند ـ در سای امکانات در اختیار ایشان قرار گیرد و توانسته ي هپادشاه شوند و هم

 گذاري نمایند. هاي مستحکم و مقتدري را پایه برادري میان نژادهاي بشري ـ دولت
کند و  الدوله را در شام رها می شاعر مبتکر عرب سیف» متنبی«خوانیم که  تاریخ میدر 

 ید:گو مند گردد و در مدحش می هاي وي بهره رود تا از بخشش دربار کافور در مصر می
 من قصد البحر استقل السواقياو  غيره كقواصد كافور توار

کسی که آهنگ دریا کرد، از آب گویم، چه  آهنگ کافور را دارم و جز او را ترك می«
 . »شود نیاز می جویبار بی

اي دارد، نخواست به وي مسئولیت استانی  بیند که شاعر توقعات گسترده کافور می
 هاي معمولی اکتفا نمود، متنبی براي جلب توجهش گفت:  بدهد و به بخشش جائزه

 تشربفانی اغنی منذحين و  أنا له  الكاس فضل  في  هل كمسـاباال

ها  ي ابوالمسک! اگر در جام چیزي باقی مانده است مال من است چرا که از مدتا«
 . »بدین سو من مشغول سرودنم و تومشغول نوشیدن
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 اما کافور نخواست به توقعات وي پاسخ مثبت دهد، متنبی در هجو وي گفت: 
 آباءه البيض أم أجداده السود؟  مخصی مكرمةـمن علم الاسود ال

 ان العبيد لأنجاس مناكيد  العبد الا والعصامعهلاتشتری 

چرده، از مردي افتاده، تعلیم کرامت داده است؟ پدران سپید یا اجداد  چه کسی به سیه«
سیاهش؟ برده را خریداري مکن مگر در حالی که عصا همراهش باشد، زیرا بردگان 

 .»اند نجسانی آفت زده
هاي مردي است برآشفته و گدایی محروم،  البته این عمل که از متنبی سرزده است، دشنام

نه عملکرد امتی یا سیاست دولتی، هم پیش از آن و بعد از آن بردگان توانستند به بالاترین 
 مناصب ارتقا کنند، نه رنگشان مانعی در این جهت گردید و نه حسب و نژادشان. 

ترین ثمراتش را تقدیم  تمدن غرب به اوج خود رسیده و پختهاما در جهان امروز که 
 آور است.  دهنده و شرم  دهد چیز دیگري است که حکایت آن تکان نموده آنچه که رخ می

بردگی به عنوان مالکیت بر آنان «گوید:  می» آزادي سیاهان«در کتابش » هاري هایورك«
نان پا برجاست، و مقصد از آن این پایان یافته است، اما به عنوان نظامی طبقاتی همچ

تر از سفیدپوستان باقی بمانند و این وضعیت به  پوستان در جایگاهی پایین است که رنگین
 هاي گوناگون تثبیت شود. شیوه

هاي نادان بر  حاکم جماعت ي هگاهی از طریق فرمان قتلی که به دور از مراقبت سلط
ق وضع قوانینی ظالمانه و اجراءات قانونی کنند، گاهی از طری پوست اجرا می فردي سیاه

 ».گیرد غیرمنصفانه که به دور از شریعت الهی صورت می
تواند تصوري واقعی از  انسان می«نویسد:  می» البرت. ا. کان«آمریکایی  ي هنویسند

آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به دست آورد  ي هپوستان در ولایات متحد حالت رنگین
که سرکوب آنان در واقع بخشی از سیاست دولت است که قانون اساسی البته اگر بداند 

 ».بسیاري از ایالات بر آن تصریح دارد
 ».پی سی سی و اینک فقراتی از قانون اساسی ایالت می
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در این بخش باید مراعات شود که اطفال ) : «207فصل هشتم در تربیه و تعلیم (
 ». براي هر کدام مدارس خاصی تشکیل گرددپوست جدا باشند و  سفیدپوست از اطفال سیاه

تواند تدابیر مناسبی را  گزاري می مجلس قانون) : «225ها ( فصل دهم در اصلاحیات و زندان
 ».پوست در حد توان استفاده کند هبراي جدا کردن زندانیان سفیدپوست از زندانیان سیا

شخص ازدواج شخص سفیدپوست با ) : «263فصل چهاردهم احکام عمومی (
هایش خون سیاه  پوست یا کسی که یکی از والدینش سیاه باشد و یا کسی که در رگ سیاه

 ».باشد، ازدواجی باطل و غیرقانونی است
  ت:زیر اس ي هاست ماد» پی سی سی می«آورترین موادي که در قانون ایالت  یکی از شگفت

هاي دستی کند که در آنها از  هر کسی که اقدام به چاپ، نشر یا توزیع منشورات یا نوشته
مردم، مساوات اجتماعی و ازدواج میان سیاه و سفید خواسته شده باشد یا در آن باره دلایل 

شود که پیگرد قانونی دارد و  این مطالبات مطرح شده باشد این کارش عملی قبیح شمرده می
کند یا حکم به حبس  دلار تجاوز نمی 500اي محکوم خواهد شد که از   ت جریمهاو به پرداخ

 ». وي به مدت شش ماه صادر خواهد شد و یا هر دو عقوبت همزمان
تحت عنوان   از طرف جمعیت ملی براي ترقی قوم سیاه 1948اي که در سال  در نوشته

صریح شده بود که: همانند به سازمان ملل تقدیم شد. بر این موضوع ت» ندایی به جهان«
پی قوانینی در ایالت ویرجینیا و کارولینا شمالی و جورجیا و  سی سی قوانین ایالت می

 شود. فلوریدا نیز تطبیق می
همچنان قانون بسیاري از ایالات حکم به جدا کردن مسافران سیاه از مسافران سفید «
یی بیماران سیاه از بیماران هاي عمومی و به جدا کند هم در قطار و هم در اتوبوس می

 ». ها ها و حتی فابریکه هاي امراض عقلی روانی، زندان ها، درمانگاه سفید در بیمارستان
مندي شدید به تبعیض نژادي سبب گردیده است که در وضع کتب درسی میان  علاقه

 کتب مدارس سیاهان و سفیدپوستان فرق گذاشته شود.
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هایی رفت و آمد کنند که سفیدپوستان  ز دروازههمچنان براي سیاهان اجازه نیست ا
 رفت و آمد دارند.

نشین تهیه و نشر کرده  از وضع زندگی در محلات سیاه» براون«در گزارشی که استاد 
ها، کشیدن جدول براي  ها، روشن ساختن خیابان همواره ساختن راه«است آمده است: 

 ». شود نشین شهر آغاز می ش سیاهیابد که بخ فاضلاب و کنترل پلیس در جایی پایان می
 آن را بکوبد.  ي هپوست بتواند درواز شود که سیاه و در بسیاري مناطق بیمارستانی پیدا نمی

به پنج برابر  1947پوست در سال  میزان ابتلا به بیماري سل در میان شهروندان سیاه
 ید.رس پوست رسیده بود و در بعضی شهرها به هفت برابر می مبتلایان سفید

پوستی که در وقت وضع حمل درگذشته بودند دو  میزان مرگ و میر میان زنان سیاه
% 70برابر آنچه بود که در سفیدپوستان رخ داده بود و میزان مرگ و میر کودکان سیاه به 

 رسیده بود نسبت به آنچه که در میان سفیدپوستان رخ داده بود.
بوده است بلکه در تثبیت آن نیز شرکت  کلیسا نه تنها در مبارزه با این ظلم ناتوان

 داشته و در ارتکاب این عمل ننگین سهیم بوده است.
به یکی از کلیساهاي کاتولیکی واشنگتن داخل » پاناما«متدین جمهوري  ي هیکی از تبع

ها به طرف وي پیشرفت و کاغذي را  شده بود و هنگامی که غرق عبادت بود یکی از کشیش
آدرس یک کلیساي کاتولیکی نوشته شده بود. وقتی که از کشیش علت به وي داد که در آن 

پوستان وجود دارد  در شهر کلیساهاي مخصوص سیاه د:این کارش پرسیده شد وي جواب دا
 ه و به عبادت پروردگارش بپردازد.تواند به آنجا رفت که این شخص می

خواسته شده بود » روب آرچی«پوست  از کشیش سیاه 1948جنوبی در سال » کارولینا«در 
اول نباید رأي بدهد، زمانی که وي با این درخواست مخالفت  ي هکه در انتخاب مرحل

پوست بر وي هجوم برده و با کفش و شلاق به جانش افتادند تا  ورزید شهروندان سفید
گونه  آن که جان سپرد. و این همه در برابرچشم دو پلیس صورت گرفت که هیچ

 شان ندادند گویا برایشان اهمیت ندارد.العملی از خود ن عکس
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را در حالی که او، » روبرت مالا«اي از سفیدپوستان  در همان سال عده» جورجیا«در 
گشتند مورد  همسرش، طفلش و دو تن دیگر از دوستانش از اداي نماز در کلیسا باز می

 حمله قرار داده و کشتند.
 ش را نیز نادیده گرفتند.پوست اش و دو دست سیاه قواي دولتی شهادت بیوه

زمانی که قانون طرفداري ـ حمایت دولت از تندروان ـ صادر شد، کافی بود شخصی 
 بر سیاهان یا فقراء مهربانی نشان داده باشد تا از خدمت دولت طرد شد.

 پرسد: با این سه سؤال توجه که بازپرس از کارمند متهم می
اي، آیا این  تو این شک وجود دارد که به طبقات محروم دلسوز بوده ي هدربار -1

 درست است؟
 کنار زدن سیاهان و جدا کردنشان از شهروندان سفید چیست؟ ي هاحساست دربار -2
تان دعوت کرده  ي هرا به خانپوستی   آیا تو و همسرت شده است که روزي سیاه -3

 باشید؟
ها مثبت باشد معنایش این است که آن کارمند  سؤالدر صورتی که پاسخ یکی ازین 

 ».با دولت خصومت داشته برکناري ولی از وظیفه ضروري است
بخت در تمدن جدید و پدرانشان که در  فرق زیادي است بین این بردگان نگون 

تحولات تاریخی که رخ داده قسمتی  ي ههاي اسلامی عزت یافته بودند و در هم سرزمین
 ه امروزه در جهان جدید ببینند مشاهده نکرده بودند.از آنچه را ک

هاي رنگ  برادري راستین و نادیده گرفتن فرقه ي هبرابري میان نژادهاي مختلف در سای
ها را وادار  و ظاهر در کنار اصول مشترك وحدت و یگانگی، همین است که مصري

مصر و سودان است و اند که شامل  کند که نداي یکپارچگی وادي نیل را بالا نموده می
 کند که سیاه و سفید یعنی چه؟ هرگز به ذهنشان خطور نمی

ایستد زیرا علم و فضل وي  پوست به نماز می بلکه مرد سفیدپوست پشت سر امام سیاه
 او را مقدم گردانیده است.
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 و این چیزي نیست جز آثار اسلام و پختگی تعالیمش که به ارث مانده است.

 حدود کیفري 

هاي مختلف  اهداف اسلام تقویت فضایل و سرکوبی رذایل در بخش ي هاز جمل
اجتماع است، پس از آن که افراد به انواعی از تربیت مورد توجه قرار گرفتند تا آن که به 

 ها به اختیار خود روي آورند.  ها و ترك بدي انجام خوبی
ع براي هاي قاط عقوبت ي هاسلام در مخالفت شدیدش با جرائم اخلاقی و فیصل

 هاي پیشین پیموده است. مرتکبین آنها راهی جدا از راه دیانت
اش سبب گردیده تا پیامبرانش را برانگیزد  خداوند بر بندگانش غیور است و غیرتمندي

 همراه با رسالتی که کارهاي مشکوك و ناروا را از میان بندگانش برچیند.
حمایت از آبرو و اموال  ي هلشود تنها وسی شدتی که در عقوبت زنا و دزدي دیده می

مردم و واداشتن افراد به احترام آنها نیست، چراکه صیانت حقوق عامه پیش از هر چیز 
برایمان، عبادت و اخلاق بستگی دارد و امتی که وجدانش متزلزل و عقایدش سست 

تواند عامل تعالی و برتري  گردیده باشد، هیچیک از شدیدترین حدود کیفري نیز نمی
گردد؛ اما به  ماند که موجب تغییراتی در بدن می ش شود، منتها جرائم به امراضی مییافتن
شود، سپس خطرش رو به  هایی که به طور نامرئی وارد سیستم بدن می میکروب ي هوسیل

تواند تهدید کند و انگار بیمار و تندرست  گذارد تا جایی که زندگی را نیز می افزایش می
رس و هراس نمایند، بیمار بر جانش و شخص تندرست از بیم حق دارند از آن احساس ت

 سرایت و مبتلا شدن به آن و پیامدهاي ناگواري که دارد. 
 معصیت و تمرد بر دستورات الهی نیزچنین است. 

 ي هباشد و در جامع ها از سرشت آدمیان به دور نیست و عجیب نمی سر زدن لغزش
گردد و از میان  به زودي متلاشی می پاك و ضدعفونی شده موجب خطري نیست زیرا

 تواند دوام یابد.  ها در محیط آفتابی، نمی رود، چنان که کثافت می
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اما لغزش در محیطی که آن را تأیید نموده و از آن استقبال کند و براي ارتکاب آن 
هاي  شود و اسلام در سرکوبی لغزش عذر و بهانه عرضه نماید، تبدیل به جرم بیشتر می

دهد از قبیل شلاق زدن و کشتن به خاطر آن  دي است. و آنچه که بدان هشدار میعلنی ج
ها از لغزشی کوچک به گناهی  است که محیط عمومی را حفاظت کند و نگذارد آفت

 خطرناك و پر حجم تبدیل شود.
 یابیم این است که: اي نمی حقیقتی که از تصریح به آن چاره

حدود  ي هسی و اجتماعی بر سر اصل اقامهاي جدید سیا مخالفت اسلام با نظام
 .آسمانی نیست، بلکه بر اصل دیگري است!

گیرد نارواست؟ و آیا هم  آیا روابط جنسی به شکلی که از اختلاط مطلق نشأت می
بستري حیوانی میان پسران و دختران جوان جرمی است که باید منع شود یا خیر؟ آیا 

لطمه وارد کند و او را تحت پیگرد قانونی قرار تواند به شخصیت  مستی عیبی است که می
 دهد همانند معتادان به افیون و هروئین یا خیر؟

اختلاف بر سر این است و رهایی امت از علامات فسق آن قدر محتاج برپایی حدود 
 ترسناك نیست که محتاج عقیده داشتن به حلال بودن این و حرام بودن آن است. 

 ها  همگانی ساختن نعمت

نخستین اهداف اسلام دور ساختن خودخواهی است، صفتی که هر انسان با آن  از
آن وسعت یابد و رفتار وي از بخل آن رها  ي هشود و باید دیدگاه وي از محدود متولد می

شود و به وي تفهیم گردد که زندگی تنها براي او به وجود نیامده چنان که او تنها براي 
 ت.زندگی کردن به وجود نیامده اس

پی بردن انسان به حقوق دیگران در وقتی که به حق متوجه است این خود نگهبان 
هاي غرور و خودستایی  ارزشمندي است که او را از آلودگی و دست درازي و حماقت

 دارد. باز می
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خواهد  خواند آنگاه که از وي می قرآن کریم شخص را به کسب چنین شعوري فرامی
داند؟ شاید او نیز روزي اولادي نیازمند عدالت و  می به یتیمان نیکی کند. چه کسی

 شود که آنان ضایع شوند: مهربانی از خود به جا گذارد، آیا او راضی می

ْ مِنۡ خَلۡفهِِمۡ ذُرِّ�َّةٗ ﴿ ِينَ لوَۡ ترََُ�وا َ وَۡ�َقُولوُاْ ضَِ�فًٰا  وَۡ�َخۡشَ ٱ�َّ ْ ٱ�َّ ْ عَليَۡهِمۡ فلَۡيَتَّقُوا خَافوُا
 .]9النساء: [ ﴾٩دِيدًا  سَ قَوۡٗ� 
و کسانی که اگر فرزندانی خرد و ناتوان از خود باقی گذارند، براي ایشان نگرانند، باید از «

 .»خدا بترسند و سنجیده سخن بگویند
ماند که هر چه مواد سوخت آن افزون گردد به همان اندازه  خود خواهی به آتش می

هاي  هاي به دست آمده، رغبت شدن از نعمتیابد، و مردم به نشئه  اشتعالش افزایش می
هاي سرشار، حق خدا را در آنچه دارند وحق بندگانش را در آنچه  تحقق یافته و سرمایه

گذارد که جز به فساد  آورشان نمی کنند و خودخواهی نشئه به ایشان داده شده فراموش می
 در زمین و قطع رحم دست یازند.

 چنین لجنزار متعفنی برحذر داشته و فرموده است: مردم را از درافتادن به  صپیامبر
اتُ « كَ رَ ا بَ مَ . قِيلَ وَ ضِ اتِ الأَرْ كَ رَ نْ بَ مْ مِ ُ لَكُ جُ االلهَّ رِ ْ ا يخُ مْ مَ يْكُ لَ افُ عَ ا أَخَ ثَرَ مَ كْ إِنَّ أَ

الَ  ضِ قَ مَ  :الأَرْ صَ ِّ فَ ُ بِالشرَّ يرْ أْتِى الخَْ لْ يَ لٌ هَ جُ الَ لَهُ رَ قَ يَا. فَ نْ ةُ الدُّ رَ هْ تَّى  صتَ النَّبِىُّ زَ حَ

الَ  قَ ِهِ فَ بِين نْ جَ حُ عَ سَ مْ لَ يَ عَ مَّ جَ ، ثُ يْهِ لَ لُ عَ نْزَ هُ يُ نَّ نَّا أَ نَ يدٍ  :ظَ عِ بُو سَ الَ أَ ا. قَ نَ الَ أَ . قَ ائِلُ نَ السَّ يْ أَ

الَ  . قَ لِكَ عَ ذَ لَ ينَ طَ اهُ حِ نَ ِدْ دْ حمَ قَ ذَ  :لَ ، إِنَّ هَ ِ يرْ ُ إِلاَّ بِالخَْ يرْ تِى الخَْ أْ ، ـمَ ـا الْ لاَ يَ ةٌ وَ لْ ةٌ حُ َ ضرِ الَ خَ

تَدَّ  ا امْ تَّى إِذَ لَتْ حَ ةِ، أَكَ َ ضرِ ةَ الخَْ ، إِلاَّ آكِلَ لِمُّ وْ يُ بَطًا أَ تُلُ حَ قْ بِيعُ يَ بَتَ الرَّ نْ ا أَ لَّ مَ إِنَّ كُ تْ وَ

أَكَ  تْ فَ ادَ مَّ عَ ، ثُ الَتْ بَ طَتْ وَ لَ ثَ تْ وَ َّ ترَ اجْ ، فَ سَ مْ بَلَتِ الشَّ تَقْ ا اسْ اهَ تَ َ اصرِ ا خَ ذَ إِنَّ هَ ، وَ لَتْ

مَ الْ ـمَ ـالْ  ِعْ ن ، فَ هِ قِّ هُ فىِ حَ عَ ضَ وَ هِ وَ قِّ هُ بِحَ ذَ نْ أَخَ ةٌ ، مَ وَ لْ وَ ـالَ حُ ةُ هُ ونَ عُ ، مَ هِ قِّ ِ حَ يرْ هُ بِغَ ذَ نْ أَخَ مَ ، وَ

بَعُ  شْ لاَ يَ لُ وَ أْكُ ￯ يَ انَ الَّذِ  .»كَ
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زمین برایتان بیشترین چیزي که از آن بر شما هراسانم برکاتی است که خداوند از «
هاي زندگی دنیا. مردي  آورد. گفته شد برکات زمین چیست؟ فرمود: جلوه بیرون می

تواند با خود شر را به ارمغان آورد؟ آن حضرت خاموش شد تا آن که  پرسید: آیا خیر می
کرد   آید. آنگاه در حالی که عرق را از پیشانیش پاك می پنداشتیم بر وي وحی فرودمی

ننده کیست؟ آن مرد گفت منم. آن حضرت فرمود: درست است که جز ک فرمود: سؤال
تواند  روید می آورد! ولی این مال سرسبز و شیرین است، و آنچه در بهار می نیکی نمی

خواري که بخورد و سیر شود، سپس در  رسان، مگر براي حیوان علف کشنده باشد یا زیان
و بول کردن، باز گردد و دوباره به  برابر آفتاب دراز کشد و نشخوار کند و از سرگین

خوردن آغازد و این مال نیز زیبا و شیرین است، هر کس آن را با حقش بگیرد و در راهی 
که حق آن است به مصرف رساند، بهترین کمک براي اوست، ولی کسی که به ناحق آن 

 .»را بگیرد مانند کسی است که بخورد و سیر نشود
پردازند در  باکانه به خوردن می ي با طراوات بهار، بیبعضی حیوانات با دیدن سرسبز

حالی که در فصل خشک زمستان جگرهاشان گرفتار یبوست گردیده است، اینان بنا به 
هاي به دست آمده مرتب  سرشتشان که از آگاهی تهی است با لذت بردن از خوردنی

شان بر آن  یت شکمبهبلعند و همچنان ادامه دارد تا اینکه افزون از ظرف خورند و می می
 گردد.  تحمیل گردیده منجر به شکاف برداشتن و هلاکت ایشان می

چه بسیار حیواناتی که دسترسی به خوردنی باعث مرگشان بوده است و چه بسیارند 
هاشان  هاي زندگی دنیا آنان را چنان گرفتار خود ساخته که چشمان و دل مردمی که جلوه

هاشان به سوي آن دراز گردیده و اشتهاشان دهن باز  تدر دام اسارت آن افتاده، و دس
افتند و خودخواهیشان آنان را  دهند که از نفس می نموده است و چنان به خوردن ادامه می

پیوندند.  سازد تا اینکه سرانجام به حیوانات هلاك شده می آوري مزید آن می وادار به جمع
آوري سرمایه در  آشکار است و جمع احمقانه زیانی ي هسیر شدن از دنیا به دین شیو
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هاي گوناگون در معده است و مواد اضافی  دست صاحبانشان همانند ذخیره نمودن طعام
 شوند. کشنده تبدیل می  ها و سمومکنند در نهایت به گاز که در درون افراد تراکم می

این حدیث براي دو نوع حیوان مثال زد، یکی آنکه در خوردن اعتدال را از دست 
نداده، پس از سیر شدن از آن دست کشید و انتظار کشید تا آنچه خورده به هضم رسد و 
از سنگینی آن خلاص گردد و دیگري آنکه از پرخوري مفرط، اعضاي وجودش از کار 

اش  نمانده است، زیرا وقتی که از زندگی ي هافتاده جز ذبح آن توسط قصاب چار
 اي بشود. ستفادهاقل از گوشت آن اشود حد اي نمی استفاده

گیرد پس از آنکه صاحبانشان از  اي اموالی را که مورد مصادره قرار می مگر ندیده
اند، لذا از ایشان گرفته  مانند؟ ایشان از دست آنها به ستوه آمده برداري از آنها باز می بهره
از  فریادش شود که نه تنها شکایتی از سیري مفرط ندارد بلکه شود و به کسی داده می می

 گرسنگی بلند شده است.
راه علاج همین است براي کسانی که بهاران زندگی آنان را فریفته اموال اضافی را گرد 

 کنند. ولی سخنان اضافی را بس نمیآورند  می
ا الْ « وضع نموده همین است: صاي که پیامبر قاعده ذَ نْ ـمَ ـإِنَّ هَ مَ ةٌ فَ وَ لْ ةٌ حُ َ ضرِ الَ خَ

هِ بُ  قِّ هُ بِحَ ابَ ولِهِ لَهُ النَّارُ أَصَ سُ رَ ِ وَ الِ االلهَّ نْ مَ هُ مِ سُ فْ تْ نَ اءَ ضٍ فِيماَ شَ وِّ تَخَ بَّ مُ رُ ، وَ هُ فِيهِ كَ لَ ورِ

ةِ  يَامَ مَ الْقِ وْ  .»يَ

این مال زیبا و شیرین است، کسی که آن را با حقش به دست آورد، برایش برکت «
هاشان  گونه که نفش دانشود، و چه بسا کسانی که در مال خداوند و پیامبرش ب داده می

 . »برند، و در روز قیامت جز آتش عاقبتی ندارند پسندد، دست می می
اي که اسلام بر امساك، بخل و سنگدلی به راه انداخته است در تعالیم  هجوم بیرحمانه

توان یافت. به همین جهت بوده است که بخشش و  هیچ دین و مکتبی شبیه آن را نمی
 بارز مسلمانان گردیده بود، تا مصداق سخن پروردگار باشند: سخاوتمندي یکی از صفات
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ۡلِ وَٱ�َّهَارِ ِ�ّٗ ﴿ مَۡ�لٰهَُم بٱِ�َّ
َ
ِينَ ينُفقُِونَ أ جۡرُهُمۡ عِندَ  � وعَََ��يِةَٗ ٱ�َّ

َ
رَّ�هِِمۡ وََ� خَوفٌۡ فلَهَُمۡ أ

 .]274: ةالبقر[ ﴾٢٧٤عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ 
بخشند، پاداششان نزد  اموالشان را در شب و روز، پنهانی و آشکارا میکسانی که «

 .»شوند پروردگارشان است، نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین می
آلودش را ادا نماید و  ترحم ي هها وظیف ترین زمان این خوي ستوده توانست در تاریک

اهد و مردم خود با این ها از سنگینی و تلخی فقر و بیماري بک با مرهم نهادن بر زخم
موفق گردید و  المللی بدان شیوه دست به ابتکاراتی زدند که در عصر ما نه سوسیالیسم بین

 نه سوسیالیسم ملی.
در مصر اطلاع یابند چه خواهند گفت؟ و باز چه » ممالیک« ي همردم اگر از دور

خواهند گفت اگر آن دوره با آنچه که وضعیت خدمات اجتماعی در انگلستان و روسیه 
آوریم  اي تاریخی را می پیدا کرده است، مقایسه گردد؟ ما براي روشن شدن پاسخ، وثیقه

 ر آن وثیقه آمده است:ثبت شده است، د» قلاوون ي هسند وقف شفاخان«که در آن 
این بیمارستان ایجاد شده است تا براي مداواي بیماران مسلمان استفاده شود، چه زن «

داري و چه فقیر و نیازمند، در قاهره و اطراف آن، چه آنان که در  و چه مرد، چه سرمایه
آیند، از نژادهاي متفاوت و براي امراض  اند و چه آنان که از دیگر جا می آن مقیم

توانند در آن داخل شوند پیر و جوان و مرد و زن، تا  گوناگون. فرد فرد و دسته دسته می
توانند در آن اقامت کنند و آنچه که براي  وقت ختم مداوا و باز یافتن بهبودي خویش می

تداویشان در نظر گرفته شده است بر آنان صرف خواهد شد و بدون در نظر گرفتن دور 
 ه عوضی به مصرف آنان خواهد رسید.گون گانه بدون هیچو نزدیک یا خودي و بی

از داخل همین وقف نیازهاي بیماران از قبیل تختخواب چه از چوب و چه از 
هاي و  دید فراهم آورده خواهد شد، همچنان لحاف هاي خرما بنا بر صواب  شاخه
در حق یکایک  اي، تا مایحتاج هر بیمار مهیا باشد و مسئول بیمارستان باید هاي پنبه تشک

ایشان تقوي و طاعت الهی را مراعات نماید و تمام تلاشش را به کار بندد و در 
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خیرخواهیشان کوتاهی ننماید، زیرا ایشان زیر سرپرستی او قرار دارند و از او به خاطر 
 اهد شد.ایشان پرسیده خو

شده و براي  بیمارستان طعام بیماران از قبیل ماکیان، گوشت و ... پخته ي هدر آشپزخان
هر مریض در ظرفی خاص بدون مشارکت مریضی دیگر داده خواهد شد و با نهادن 
سرپوش بر روي ظرف غذا از پخش بوي آن جلوگیري خواهد شد و این برنامه مستمراً 

 ن ادامه خواهد داشت.صبح و شام به حد کفایت بیمارا
که براي تداوي  همچنان سرپرست شفاخانه از درآمد آن مصارف اطباء مسلمان را

پردازد تا یک جایی یا به نوبت به بیماران رسیدگی نموده و  بیماران تعیین نموده است می
احوالشان را بپرسند و از آنچه براي آنان رخ داده اطلاع یابند، چه افزایش بیماري باشد و 

و  بینند از خوردنی و نوشیدنی تا دوا نقص آن و آنچه را که براي هر بیمار مصلحت می
دیگر مایحتاج بر ورقی که به این کار تخصیص دارد بنویسند و همه با هم به نوبت در 

ار شفاخانه شب را سپري کنند و از نزدیک کار تداوي را سرپرستی نموده و درین ک
 مهربانی و لطف را فرونگذارند.

اش بسر برد ـ و مستمند باشد ـ سرپرست  و کسی که وقت بیماري را در خانه«
ون کم و اش را از شربت و دوا گرفته تا معجون و غیره بد تواند مایحتاج ه میشفاخان

 ...».کاست به وي برساند 
نوشتن آن بوده است و  ي هاسلامی انگیز ي هاین سند شفاخانه قلاوون است که روحی

 شناخت. ا جز قانون جنگل چیزي نمیآن هم در هفت قرن پیش، زمانی که اروپ
 اي بهتر از این که به بیماران و درماندگان اب سوسیالیستی برنامهترین احز آیا پیشرفته
 توانند تقدیم کنند؟ کمک کند، می

یابند و  این است که مسلمانان به دین خود اکتفا و از دیگر مذاهب خود را مستغنی می
هاي چپی اجازه  به جهت غیات رهنمودهاي اسلامی در غرب بوده است که به گرایش

 ادیان مطرح کنند. ي هرا به زیان همت تا افکارشان پیدایش داده اس
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 جهاد

کننده است تا در  هاي گمراه اهداف اسلام مبارزه با نیروهاي طغیانگر و فتنه ي هاز جمل
نه روي زمین آزادي عقل و وجدان فراهم گردد و پس از آن نه حقی پایمال گردد و 

 ایمانی مورد اهانت قرار گیرد.
انگیزي و خشونت و تنها راه  است، یعنی جلوگیري از وحشتاین همان جهاد درست 

 کوبد. شکسته و توانش را درهم می علاج آن، که شوکتش را درهم
انگیزي و  به کار گرفتن قوت و نیرو در مقابل تجاوزگري، بیداد، خشونت و وحشت

 استقرار عدالت و آرامش جهاد است.جلوگیري از آن براي امنیت مردم و 
هاي شرقی براي ربودن سرمایه و به بردگی کشاندن  ارگران به سرزمینتهاجم استعم
اي که ممکن  وسیلهانگیزي است و مبارزه در برابر چنین تهاجمی با هر  اهل آنها وحشت
 گردد جهاد است.

هاي فردي را به حقایقی ثابت،  هاي تئوریک یا سلیقه بخش آگاهی جهاد نتیجه
گردد که  کند، و سبب پیدایش نسلی می ظم تبدیل میهایی من ارزشهایی فراگیر و برنامه

 آن را از نسل پیش فرابگیرند.هاي بعدي  فکري را با خود گرفته و نسل
آید  اي که از آن به دست می از این جهت اسلام به آن اهمیت داده است، زیرا فایده

 آورد بس گسترده است. حق پدید می بس سودمند و فراخنایی را که براي
روي آوردن به چنین کاري در نزد خدا به مراتب ارزشمندتر از آن است که  بدون شک

 روز و نماز شب بگذارند. ي هدر روز کسی به خودش مشغول باشد هر چند تمام عمرش را
 فرمود: صاما احمد روایت نموده است که آن حضرت

ةِ « هِ الأُمَّ ذِ ةُ هَ بَانِيَّ هْ رَ ، وَ ِيَّةٌ ان بَ هْ ةٍ رَ لِّ أُمَّ ِلِكُ بِيلِ االلهَّ ادُ فيِ سَ هَ ِ   .»الجْ
 .»هر امت رهبانیتی دارد و رهبانیت این امت جهاد در راه خداست«

مرا توصیه کن، او  ت:و نیز روایت شده است که مردي به نزد ابوسعید خدري آمده گف
درخواست  صخدا  از من چیزي درخواست نمودي که من پیش از تو از رسول« ت:گف
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تقوي الهی را حفظ کن چرا که آن سرآمد همه کارهاست،  ت:تو این اس ام به نمودم، توصیه
جهاد را از دست مده که آن رهبانیت اسلام است و ذکر خدا و تلاوت قرآن را بر خود لازم 

 ».باشد آسمان و نوري در زمین می بگیر چرا که این نام نیکی برایت در
اي براي تمجید  ی بر زمین دارد و نه زمینهجوی کند نه پیوندي با سلطه دولتی که اسلام برپا می

اي است براي تحقق اهدافی که  آورد. بلکه وسیله ها فراهم می اشخاص یا دست یافتن به هوس
 ایم. ا در رسایلی دیگر متذکر شدهبعضی از آنها را پیشتر ذکر کردیم و بعضی دیگر ر

 قرآن و سپس سنت 

جایگاه آن در میانه دیگر مصادر  نخستین مصدر فراگیري اسلام قرآن کریم است و
 هایش. ها و میوه رخت است با شاخهد ي ههمانند نسبت تن

هِ « ت:در حدیث آمده اس قِ لْ لىَ خَ ِ عَ لِ االلهَّ ضْ فَ لاَمِ كَ ائِرِ الْكَ لىَ سَ لاَمِ االلهَِّ عَ لُ كَ  »فَضْ
 . »فضیلت کلام خدا بر دیگر سخنان مانند برتري خداوند بر مخلوقات اوست«

ها حاکم است  شود که در واقع قانونی اساسی بر جماعت هاي عمومی دیده می نظامدر 
و پس از آن قوانین اداري، جنایی، شخصی و تجاري و باز لوائح و مقررات و 

 هاي تفسیري و ... . یادداشت
گزاري و اجرایی  معمول این است که در قانون اساسی قواعد مهم حکمرانی، قانون

یابد تا به ارزیابی  س موضوعاتی که باید بر آنها تصریح شود، تذکر میگردد و رئو یکی می
رمت هاي گوناگون گذاشته نشود و دیگر مسایل به آنها اتکا داشته و ح نگري و مصلحت

 کنند. خود را از آنها کسب می
تواند در محتویاتش چیزي وجود داشته باشد که صریحاً یا  به این جهت است که نمی

 گردد. دیده شد خود به خود لغو میر مخالفت باشد، و هر گاه چنین ضمناً با آن د
همچنین است که کتاب خدا که قطب اسلام، منبع شرایع آن و قانون اساسی است که 

ها و احکامش جایگاه نخستین را از آن خود ساخته است.  ها، توصیه با توجیهات، آموزش
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دانند و دیدگاه  آنچنان که باید نمیهر چند مسلمانان ـ با تأسف ـ ارزش این کتاب را 
 سازند. هداف آن چنان که باید نمیجسم و جانشان را متوجه مفاهیم و ا

اند و  آواز بدان پرداخته اي خوش البته موضوع تجوید و حسن صوت را که عده
آورد، باید چیزي جد انگاشت زیرا این  اي پدید می تأثیرات موقتی را که در عده

 تواند. مهمی شده نمی چیز ي هدهند نشان
قرآن نخستین هدایت و رهنمود براي مردم است، هدایتی که از سوي خداوند صادر 

هاي راه  شده و قواعد حق و تضمینات نجات را با خود دارد، چرا که آیات آن نشانه
راست را در خود جاي داده است چنان که آفاق طبیعت، اسرار علم و نیروهاي ذخیره 

 مردم، درخور دارد.اش را براي  شده
کردند تا از آن  بودند در برابر هر سوره و بلکه هر حرف آن توقف می اگر مردم هوشیار می

 یقین کسب کنند و از آن بیاموزند که چگونه پیوندشان را با پروردگار جهانیان برقرار سازند. 
و سخن خداوند برتر از هر سخنی است و استقبال از آن با شور و احساس و جدیت 

رسانی براي مردم  توان گفت که آن بیشترین منبع نفع کنجکاوي چیزي است واجب و می
هاي خیر و نیکوکاري افزایش  است و به هر اندازه ارتباط استوارتر گردد ثبات قدم بر راه

اي از مردم بر کلام خدا و احکام آن کلامی دیگر و  یابد و جاي شگفتی دارد که پاره می
 دارند. دم میقاحکامی دیگر را م

﴿ ِ صۡدَقُ مِنَ ٱ�َّ
َ
ُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۚ َ�َجۡمَعَنَُّ�مۡ إَِ�ٰ يوَۡمِ ٱلۡقَِ�مَٰةِ َ� رَۡ�بَ �يِهِ� وَمَنۡ أ  ٱ�َّ

 .]87النساء: [ ﴾٨٧ا حَدِيثٗ 
خدا یگانه است، خدایی جز او قابل پرستش نیست، البته شما را در روز قیامت که شکی در «

 .»تر است کند، و سخن چه کسی از سخن خدا راست نیست جمع میوقوع آن 
مقتضاي ایمان به خدا تأمل عمیق در کتاب اوست به نیت کسب نفعی حقیقی و چیدن 
ثمراتی پاکیزه در دنیا و آخرت. مؤمن حقیقی به ترجیح سخنی دیگر را بر سخن قرآن و 

 ي هشمارد، زیرا قرآن مرتب ییا شرکت دادن رهنمودهاي دیگر را با رهنمود قرآن محال م
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کند  ن حکم میوالایی دارد که چیزي دیگر بدان نخواهد رسید و قرآن است که بر دیگرا
 نه دیگران بر قرآن.

تواند چیزي معارض با  این خود به خودي روشن است که در دیگر مصادر تشریع نمی
چیزي فرضاً هم  گیري آن وجود داشته باشد. اگر چنین قرآن و یا حکمی مغایر با جهت

وجود داشته باشد آن امري بیگانه با دین است، هم سنت و هم قیاس و اصطلاح و امثال 
  وقعیتاش یا م هاي درخت با تنه اینها موقعیتشان نسبت به قرآن همانند موقعیت شاخه

 باشد. اعضاي بدن با سر می
حکام در اش تبلیغ دین از سوي خدا، توضیح مرادش و تکمیل ا رسول خدا وظیفه

 شود. نون اساسی عام گنجانیده نمیاشکال جزیی فراوان بوده است که معمولاً در قا
ترین معاملات است چند حکم کلی دارد که از تعداد  بیع که شایع ي هقرآن مثلاً دربار

کند، اما در سنت صدها حدیث است که به تفصیل آن پرداخته  انگشتان دست تجاوز نمی
آن  ترین نیز دارد که باید در چارچوب تشریعی سنت میدان گستردهاست، و علاوه بر این 

 درست و به حد کافی بیندیشیم.
اي معین را در کتابی مشخص جاي داده و به مردم  جماعتی را در نظر بگیر که برنامه

جامعه بر اساس  ي هخواهد براي همگانی ساختن این برنامه و ادار تقدیم داشته است و می
تر است پیش گیرد؟ معمولاً براي این  ، در این صورت چه راهی مناسبآن مبارزه کند
سازد که زبان حالش باشد و براي نشر آراء خود و  اي را منتشر می یاجریده  هدف روزنامه

جذب مردم به آنها تلاشهاي زیادي را صرف این جریده خواهد کرد. این زبان گویایی 
ي آن، جایگاهی ارزنده و پربها دارد و کسی ها رسمی دیدگاه ي هیک جماعت و تعبیرکنند

کند مردم آن  در اهمیت آن تردیدي ندارد. هر چیزي را که در خلال ایام پخش می
 شمارند. گیریهاي آن می دقیق موضعسنجند و آن را بیان  جماعت را بر اساس آن می

رسمی یک جماعت آن است که حکم آن جماعت را در مورد  ي هنشری ي هوظیف
هاي آن و ستایش از  هاي سنجیده براي معرفی برنامه حوادث تازه بیان نماید و از مناسبت
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اهداف اصلاحی آن استفاده کند. همچنان به مناسبت روزها و حوادث سخنانش را سامان 
آن است که براي کارگران بگوید و خواهد داد، مثلاً آنچه براي دانشجویان بگوید غیر از 

 بگوید.میهنان  آنچه را که به بیگانگان بگوید نیز غیر از آنچه که به هم
شوند و  جماعت به سوء تفاهم گرفتار می ي هشود که برخی اشخاص دربار گاهی می

هاي غلط را تصحیح کند و توهمات بیجا را دفع نماید و  این نشریه وظیفه دارد برداشت
ر آوردن در پیام و تفسیرات مستمر بستگی دارد به تغییر احوال و اشخاص و به این تغیی

 خواهد. لف که رهنمودهاي مناسب میاقتضاي شرایط مخت
که  تواند تعارض و تفاوتی میان برنامه اصلی این جماعت و آنچه در اینجا کسی نمی

 کند بیابد. این نشریه پخش می
مجازگویی در کلام ـ همانند جایگاه این نشریه جایگاه سنت نسبت به قرآن ـ با نوعی 

 ت.نسبت به قانون اساسی جماعت اس
سال تمام براي امت سخن گفت و با سیرت خود آن را رهبري  23 صآن حضرت

اي که صرف  کرد، هم براي دوستان و هم براي دشمنان این امر آشکار بود و کار پیوسته
این مهم نیست که بدانیم چه گفته است،  هدایت مردم نمود بر کسی پوشیده نیست. تنها

 کی و با چه کسی گفته است؟ بلکه مهم این است که بدانیم چگونه،
 فهم عمیق و درست سنت خواهد کرد. مراعات این ملاحظات یاري قاطعی بر

 چند مثال براي یک قاعده 

بَّاسٍ « نِ عَ نِ ابْ الَ  ب عَ ِ :قَ ولَ االلهَّ سُ ا رَ لٌ يَ جُ الَ رَ الَ أ￯َُّ ا ص قَ ِ قَ بُّ إِلىَ االلهَّ لِ أَحَ مَ  :لْعَ

الُّ الْ  َ الُّ الْ ـالحْ َ ا الحْ مَ الَ وَ . قَ ِلُ تحَ رْ الَ ـمُ ِلُ قَ تحَ رْ ماَ  :مُ لَّ هِ كُ رِ آنِ إِلىَ آخِ رْ لِ الْقُ وَّ نْ أَ بُ مِ ِ ￯ يَضرْ الَّذِ

لَ  َ تحَ لَّ ارْ  . »حَ
ن « عَ ِ وَ ولَ االلهَّ سُ أَلْتُ رَ : سَ الَ ، قَ ودٍ عُ سْ ِ بن مَ بْدَ االلهَّ ولَ االلهَِّ، أَيُّ  صعَ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ فَ

: الَ ؟ قَ لُ فْضَ لِ أَ ماَ ،  الأَعْ نِ يْ الِدَ ِرُّ الْوَ :ب الَ ِ؟ قَ ولَ االلهَّ سُ ا رَ ا يَ اذَ مَّ مَ : ثُ لْتُ ا، قُ َ اتهِ يقَ لىَ مِ لاةُ عَ الصَّ
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سُ  ا رَ ا يَ اذَ مَّ مَ : ثُ لْتُ هُ قُ تُ دْ تَزَ لَوِ اسْ ، وَ تَ كَ مَّ سَ ، ثُ انِكَ نْ لِسَ مَ النَّاسُ مِ لَ سْ :أَنْ يَ الَ ولَ االلهَِّ؟ قَ

نيِ  ادَ  .»لَزَ
ة « رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ الَ  شعَ ول االلهَّ  :قَ سُ ئِلَ رَ ِ صسُ ِاَاللهَّ ن ب يماَ ِ الَ : الإْ ل؟ قَ ل أَفْضَ ماَ َعْ : أَيّ الأْ

ا هَ ِ الَ : الجْ ا ؟ قَ اذَ مَّ مَ : ثُ الَ ورقَ ُ برْ جّ مَ الَ : حَ ا ؟ قَ اذَ مَّ مَ الَ : ثُ بِيل االلهَّ قَ  .»د فيِ سَ
ى « وسَ بِى مُ نْ أَ الَ  شعَ لُ قَ فْضَ لاَمِ أَ سْ ِ أ￯َُّ الإِ ولَ االلهَّ سُ ا رَ الُوا يَ الَ قَ لِمَ  :قَ نْ سَ مَ

هِ ـالْ  دِ يَ انِهِ وَ نْ لِسَ ونَ مِ لِمُ سْ  .»مُ
» ِ ولَ االلهَّ سُ أَلَ رَ لا سَ جُ و ، أَنَّ رَ رٍ مْ نِ عَ ِ بْ بْدِ االلهَّ نْ عَ مُ صعَ طْعِ : تُ الَ ٌ ؟ قَ يرْ لامِ خَ سْ : أَيُّ الإِ

فْ  رِ عْ ْ تَ نْ لمَ مَ فْتَ وَ رَ نْ عَ لىَ مَ لامَ عَ أُ السَّ رَ قْ تَ امَ ، وَ  .»الطَّعَ
کدام عمل در  صاي رسول خدا ت:گوید مردي گف می ب ابن عباس«: حدیث اول

کننده. آن مرد پرسید منظور از  کوچ ي هکنند اتراق د:نزد خداوند بهتر است؟ آن حضرت فرمو
کسی که هر گاه بار بندد یا بار گشاید از آغاز تا انتهاي قرآن به پیش  د:آن چیست؟ فرمو

 . »رود
پرسیدم کدام عمل در نزد خداوند  صابن مسعود گفته است از پیامبر«حدیث دوم: 

بهتر است؟ فرمود: نماز بر وقت آن. گفتم پس از آن کدام عمل؟ گفت: نیکی در حق پدر 
و مادر. گفتم: پس از آن کدام عمل؟ فرمود: جهاد در راه خدا؟ ابن مسعود گفت اگر 

 . »افزود پرسیدم او نیز می افزون از این می
د: کدام پرسی صروایت نموده است که ابوذر از پیامبر س ابوهریره«حدیث سوم: 

عمل بهتر است؟ فرمود: ایمان به خدا و پیامبرش. گفته شده دیگر چه؟ فرمود: جهاد در 
 . »راه خدا. گفته شد: دیگر چه؟ فرمود: حج مبرور

 صابوموسی اشعري روایت کرده است که گفتند اي رسول خدا«حدیث چهارم: 
کدام عمل در اسلام فضیلت بیشتر دارد؟ فرمود: کسی که مسلمانان از دست و زبانش 

 . »درامان باشند
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پرسید: کدام  صروایت کرده است که مردي از پیامبر ب ابن عمر«حدیث پنجم: 
عمل در اسلام بهتر است؟ فرمود: خوراندن طعام به نیازمندان و سلام دادن به هر کس که 

 .»بشناسی یا نشناسی
 توان فهمید؟  هاي مختلفی براي یک پرسش است، حال از اینها چه می اینها همه پاسخ

احوال مخاطبین را در نظر داشته است و هر یک  صاین است که احادیث پیامبر معنایش
تر دیده است یا بدان نیازمندترش یافته است،  از عبادات و آداب را که براي هر کدام مناسب

قرار داده و از دیگري سکوت کرده است. نه به این جهت که از اهمیت آن همان را مورد تأکید 
کاسته باشد، چرا که گاهی از ارکان مهم دین سکوت ورزیده است، ارکانی که در آیات قرآن و 

 قرار گرفته است.دیگر احادیث به درستی مورد توجه و تأکید 
یک حدیث را گرفته و آن را  توان دانست این است که نباید ها می آنچه که از این پاسخ

معرف تمام ایمان شناخت، همچنان که نباید از شرایط و اوضاعی غافل شد که این احادیث 
 بر مراد حدیث انداخته خواهد شد. وارد گردیده است، چرا که ازین طریق روشنایی بهتري

همچنان که در احادیث احوال مخاطبین مورد توجه قرار گرفته است، احوال عمومی 
جماعت مسلمانان نیز مورد عنایت بوده است. مثلاً در وقت هجوم و خطر مستقیم کافران 

هاي  بر سرزمین مسلمانان جهاد ترجیح و برتري دارد، و در هنگام شدت گرفتن بحران
تر است، هنگامی که کمبودهاي امت  اجتماعی و افزایش مستمندان صدقه از نماز مهم

شمگیر شود پرداختن به شیمی و آهن از اشتغال به اسلامی در میدان حرفه و صنعت چ
 تر است. چرانی با ارزش و گوسفند کشت زمین

فهم درست قرآن بدون فهم سنت ممکن نیست و فهم سنت بدون آگاهی از 
 باشد. آنها بستگی دارد، ممکن نمیاي که ورود احادیث به  هاي حکیمانه مناسبت

ها و وقایعی که ارشاد این احادیث را موجب  مکانها،  اي از زمان جانبه اگر آگاهی همه
تواند این  یاحادیث و روایات م ي هاند در دست نیست، در دسترس بودن هم گردیده

 نقیصه را جبران کند.
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اي نیست جز ترتیب آنها و هماهنگ  با دیدن روایات فراوان و معانی متعددشان چاره
 ن مناسب و سازگار است.اهی که بداساختنشان و گذاشتن هر حدیث در جایگ

اسباب حدیث تألیفاتی وجود دارد که در شام به طبع رسیده  ي هام که دربار شنیده
هاي تفسیر از آن مملو است و براي  . به همان شیوه و ترتیب اسباب نزول که کتاب1است

آور است که چنین تألیفاتی تا اکنون از دسترس ما به دور مانده است، زیرا پخش  ما تأسف
 یري از تهاجمات بر آن ضروري است.ینها براي خدمت به سنت و جلوگا

فهم سنت و ارتباط آن با قرآن گفتیم چیز جدیدي نیست که ما از نزد  ي هآنچه دربار
چیزي را خود پرداخته باشیم بلکه علم ائمه قدیم و برداشتشان از حقایق این دین چنین 

 داشته است. اقتضا می

 وظیفۀ سنت 

ام در یکی از موضوعات به کتاب یا سنت استشهاد کنم ملاحظه  خواستهمن هر گاه 
ام ـ به عنوان یک حقیقت ـ که معانی و اهداف بسیاري از احادیث با معانی و  نموده

اهدافی که قرآن مجید دارد، در مطابقت کامل قرار دارد و کار احادیث یا تأیید و تأکید 
چرخد و با آن  یان مفهومی که در محور آن میعین معنایی است که در آیات آمده و یا ب

 هر پیوندشان با یکدیگر بعید است.اي دارد، هر چند ظا راستاي یگانه
 را به عنوان مثال در نظر گرفت: صتوان فرموده پیامبر براي نوع اول می

تَ « نَعْ َِا مَ طِيَ لم عْ لا مُ يْتَ وَ طَ َِا أَعْ ِعَ لم ان مَّ لا مَ هُ مانعی براي آنچه تو  پروردگارا! هیچ« ».اللَّ

 . »عطا نمودي و هیچ عطایی براي آنچه تو منع کردي وجود ندارد
 این معنی در مفهوم این آیه داخل است:

                                           
ي دمشقی (متوفی سال،  منظور مؤلف/ کتابی است که سید ابراهیم بن محمد، مشهور به ابن حمزه -1

که  »أسباب الحديث یاللمع ف«و نیز کتاب  »أسباب ورود الحديث الشريف البيان والتعريف في«(به نام   ه 111
 به کوشش و تحقیق دکتر یحیی اسماعیل به چاپ رسیده است (ناشر). 
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ِۚۦ ﴿ ۖ وَمَا ُ�مۡسِكۡ فََ� مُرۡسِلَ َ�ُۥ مِنۢ َ�عۡدِه ُ للِنَّاسِ مِن رَّۡ�َةٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََا ا َ�فۡتَحِ ٱ�َّ مَّ
 .]2فاطر: [ ﴾ ٢وَهُوَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ 

اي ندارد و هر آنچه فروبندد،  هر رحمتی که خدا در حق مردم گشاده سازد، بازدارنده«
 .»او ندارد و او پیروزمند با حکمت استاي جز  گشاینده

 مثال آوریم به درازا خواهد کشید.اگر بخواهیم براي این نوع 
بَ فيِ « :صتوان این حدیث را در نظر گرفت که پیامبر براي نوع دوم می َ ا أَنْ نَشرْ َانَ نهَ

نْ لُبْسِ  عَ ا، وَ لَ فِيهَ أْكُ أَنْ نَ ، وَ ةِ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ ِيَةِ الذَّ يْهِ آن لَ لِسَ عَ أَنْ نَجْ يرِ وَ رِ از  صپیامبر« .»الحَْ

نوشیدن و خوردن در ظرف طلا و نقره منع فرمود و پوشیدن لباس حریر و نشستن روي 
 .»حریر منع نمود

این حکم که در حدیث آمده است، مشتق از حکمی است که قرآن مبنی بر تحریم 
هر اصلاح و مخالفان هر اسرافکاري نموده و اسرافکاران خوشگذران را دشمنان 

 عوامل ویرانی هر امت دانسته است.و  صپیامبر

رسَۡلۡنَا ِ� قَرَۡ�ةٖ ﴿
َ
رسِۡلۡتُم بهِۦِ َ�فٰرُِونَ  وَمَآ أ

ُ
سبأ: [ ﴾٣٤مِّن نَّذِيرٍ إِ�َّ قاَلَ مُۡ�َفوُهَآ إنَِّا بمَِآ أ

34[. 
شک  [شهر] گفتند: بىآنکه متنعمان آن اى نفرستادیم مگر  و در هیچ شهرى هشدار دهنده«

 .»اید منکر رسالتى هستیم که شما یافته
ها که در حدیث آمده است در حقیقت حمایت قاطعی از  نهی از مسجد ساختن قبرستان

حریم توحید است که مسیحیان از آن به دور رفتند و با بناي معابد بر هزار قدیسان بهانه به 
 ه:به مخالفت برخیزند و استدلال کنند ک صدست مشرکان دادند تا در برابر پیامبر

 .]7ص: [ ﴾٧مَا سَمِعۡنَا بَِ�ذَٰا ِ� ٱلمِۡلَّةِ ٱ�خِرَةِ إنِۡ َ�ذَٰآ إِ�َّ ٱخۡتَِ�قٌٰ ﴿
 .»ایم دین چیزي ساختگی است ما چنین چیزي در آیین اخیر نشنیده«

ن را تأیید سنتی که چنین وظیفه به دوش دارد، یعنی با اهداف روشن و قابل فهم قرآ
بخشد و نقاط مشکل آن را واضح  دارد یا موضاعات مجمل آن را تفصیل می می



 ي خرافات حقیقت دین و افسانه                                    44

 

کند و در منزلتی که در  گرداند، توجه و عنایت خاص مسلمانان را به خویش جلب می می
 له احکام شرعی دارد تردیدي نیست.میان اد

 ه:این آی ي همثلاً دربارگرداند.  خاص میم عام قرآن راباشد که احکا هاي دیگري نیز می سنت

نثيََۡ�ِ يوُصِيُ�مُ ٱ﴿
ُ
كَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱۡ� وَۡ�دُِٰ�مۡۖ لِ�َّ

َ
ُ ِ�ٓ أ  .]11النساء: [ ﴾�َّ

دو دختر  ي هکند که در مورد فرزندانتان، پسر را برابر بهر خداوند به شما چنین سفارش می«
 . »باشد

گردد.  محروم می باشد از میراثدر حدیث آمده است که هر گاه قاتل، پسر مقتول 
 این آیه: ي هدربار
مُ ﴿  .]3: ةالمائد[ ﴾حُرّمَِتۡ عَليَُۡ�مُ ٱلمَۡيۡتَةُ وَٱ�َّ
 .»بر شما مردار و خون حرام شده است ...«

نَا « در حدیث بیان شده است که در هر یک از دو نوع مباحاتی وجود دارد: لَّ لَ أُحِ

كُ وَ  مَ انِ السَّ مَ دَ تَتَانِ وَ يْ الُ مَ الطِّحَ بِدُ وَ الْكَ ادُ وَ رَ َ دو مردار و دو خون بر ما حلال شده « »الجْ

 .»است، ماهی و ملخ و جگر و طحال
 این فرموده قرآن : ي هدربار

ارقِةَُ فٱَۡ�طَعُوٓاْ ﴿ ارقُِ وَٱلسَّ يدَِۡ�هُمَاوَٱلسَّ
َ
 .]38: ةالمائد[ ﴾�

 .»اند ببرید دستان مرد و زن دزد را به کیفر کاري که کرده«
سنت بیان داشته است که هر گونه سارق مستحق چنین کیفري نیست، زیرا در کمتر از 

اي که سد جوع کند مستحق چنین  حد نصاب معین، جاي دست بریدن نیست، نه گرسنه
 اش را از طریق مسترد گرداند. وبهحدي است و نه کسی که مال مغص

 شود و این در سنت آمده است. ریدههر گاه قطع ثابت گردد، باید دست راست و از بند ب
رد در قرآن را تخفیف هاي وا در سنت احکامی نیز آمده است که برخی عزیمت

 بخشیده است.



 45 ها برنامه شریعت اسلامی ... اهداف و

 

پاها فرمان داده شده و رکن وضو به شمار رفته است و در   مثلاً در قرآن به شستن
اي نیست، اما در سنت آمده است که هر گاه شخص پاهایش را  صحت نماز از آن چاره

ر حالی که پاك باشند وارد موزه یا جوراب کرده باشد، ضروري نیست که در وقت هر د
اي  وضو آنها را نیز بشوید، بلکه مسح بر روي موزه یا جوراب کافی است و این اشاره

 ي سنت متوجه این رکن گردیده است.است به رخصتی که از سو
ز روي میل و هوس در این مورد بیان کرده یا بدان فرمان داده است، ا صآنچه پیامبر

 تواند باشد. نمی

 .]3-2النجم: [ ﴾٣وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَىٰٓ  ٢مَا ضَلَّ صَاحِبُُ�مۡ وَمَا غَوَىٰ ﴿
 . »گوید صاحبتان نه سرگشته و گمراه شده است و نه از سر هواي نفس سخن می«

اسلام  ي هرهنمود الهی براي اوست، و کاري است که با نخستین قاعدبلکه الهام گرفته از 
 شود. تعالیم قرآن در آن دیده نمیگونه تناقضی با  گیري هماهنگی دارد و هیچ آسان ي هدر زمین
توان حکم قطعی کرد که سنتی معارض با احکام قرآن وجود ندارد و یافتن حدیثی  می

 در تعارض باشد، از محالات است.ن که با احکام خاص یا قواعد عام قرآ
احادیثی که  ي هسپس در هنگام استدلال نباید به آوردن یک حدیث اکتفا کرد، بلکه هم

در آن موضوع آمده باید گردآوري شود آنگاه به آنچه که در قرآن مرتبط با آن و در تأیید 
 گاه از دست نرود. این پیوند هیچ آن وجود دارد یکجا گردد و

کورکورانه به هر گونه حدیثی که به آن دست یافتیم بدون آگاهی از  اما استدلال
شرایطی که در آن گفته شده و یا میدانی که در آن تطبیق گردد، از مشکلات گمراه کنی 

 اند. یانبارش در رنجاست که از دیرباز مسلمانان از پیامدهاي ز
اند  مرتب گردیده آوریم که برحسب زمان گفتنشان در این جا یک سري احادیث را می

تا خوانند بداند که اگر احادیث نخست یا یکی از احادیث این سلسله برداشته شود و 
گمان رود که عمل بر همان است و از دیگر احادیث غفلت شود، انسان مسلمان گرفتار 

 خواهد شد:چه حماقتی 
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سُ « -1 ا رَ دً َمَّ أَنَّ محُ هَ إِلا االلهَُّ، وَ دَ أَنْ لا إِلَ هِ نْ شَ هِ النَّارَ  ص ولُ االلهَِّمَ يْ لَ ُ عَ مَ االلهَّ رَّ  .»حَ

گواهی دهد، خداوند آتش را بر وي  صکسی به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر«
 . »کند حرام می

ةً « -2 دَ احِ نَّ وَ نْهُ كَ مِ رَ نْ تَ ، مَ لامُ سْ سَ الإِ نَّ أُسِّ يْهِ لَ ةٌ عَ ينِ ثَلاثَ دُ الدِّ اعِ وَ قَ لامِ وَ سْ ￯ الإِ رَ عُ

وَ  هُ لاةُ الْ فَ الصَّ ِلَهَ إِلا االلهَُّ، وَ ةُ أَنْ لا إ ادَ هَ : شَ مِ لالُ الدَّ افِرٌ حَ ا كَ َ انَ ـبهِ ضَ مَ مُ رَ وْ صَ ، وَ ةُ تُوبَ كْ  .»مَ
اسلام بر آن نهاده شده است،  ي هاجزاي اسلام و قواعد دین سه چیز است که پای«

به یگانگی  کسی که یکی از آنها را فروگذارد کافر است و ریختن خونش حلال، گواهی
 .»ماه رمضان ي هخداوند، نمازهاي فرض و روز

مَ « -3 هْ نْ لاَ سَ مَ لاَمِ كَ سْ مٌ فىِ الإِ هْ نْ لَهُ سَ لَّ مَ جَ زَّ وَ ُ عَ لُ االلهَّ عَ ْ نَّ لاَ يجَ يْهِ لَ لِفُ عَ ثَلاَثٌ أَحْ

اة كَ الزَّ مُ وَ وْ الصَّ لاَةُ وَ ةٌ الصَّ ثَ لاَ لاَمِ ثَ سْ مُ الإِ هُ أَسْ  .»لَهُ فَ

خورم که خداوند کسی را که سهمی در اسلام دارد با  است که به آنها سوگند میسه چیز «
 .»نماز، روزه و زکات ت:گرداند، و سهم اسلام سه چیز اس آن که ندارد یکسان نمی

كَ « -4 ِيتَاءِ الزَّ إ ، وَ لاةِ امِ الصَّ ِقَ إ هَ إِلا االلهَُّ، وَ ةِ أَنْ لا إِلَ ادَ هَ : شَ ْسٍ لىَ خمَ لامُ عَ سْ اةِ، بنيَ الإِ

انِ  ضَ مَ مِ رَ وْ صَ ، وَ يْتِ بَ جِّ الْ حَ  .»وَ
، صاسلام بر پنج پایه برپا شده است: شهادت به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر«
 .»رمضان ي هخدا و روز ي هنماز، دادن زکات، حج خان ي هاقام

يجتنب الكبائر ثلاثا ـ ما من عبد يصلی الخمس ويصوم رمضان و بيده ـ نفسي يوالذ« -5

  .»السبع الافتحت له ابواب الجنة
اي که نماز  قدرت اوست هر بنده ي هسه بار فرمودند: سوگند به آن که جانم در قبض«

رمضان را بگیرد و از هفت گناه کبیره اجتناب ورزد،  ي هپنج وقت را ادا کند، و روز
 .»درهاي بهشت بر وي گشوده خواهد شد
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6- » : مٍ هُ ِيَةُ أَسْ ن ماَ لامُ ثَ سْ ، الإِ مٌ هْ جُّ سَ الحَْ ، وَ مٌ هْ اةُ سَ كَ الزَّ ، وَ مٌ هْ لاةُ سَ الصَّ ، وَ مٌ هْ لامُ سَ سْ الإِ

رُ بِالْ  الأَمْ ، وَ مٌ هْ انَ سَ ضَ مَ مُ رَ وْ صَ ، وَ مٌ هْ ادُ سَ هَ ِ الجْ نِ الْ ـوَ يُ عَ النَّهْ ، وَ مٌ هْ وفِ سَ رُ عْ رِ ـمَ نْكَ مُ

هُ  مَ لَ هْ نْ لا سَ ابَ مَ خَ ، وَ مٌ هْ  .»سَ
سهمی، نماز سهمی، زکات سهمی، روزه سهمی، حج اسلام هشت سهم است: ایمان «

سهمی، امر به معروف سهمی، نهی از منکر سهمی، و جهاد در راه خدا سهمی است، و 
 .»زیانکار است کسی که سهمی نداشته باشد

پر واضح است که حدیث اول پیش از انزال فرایض، حدیث دوم پیش از تشریع 
 شده است.ج گفته زکات و حدیث سوم پیش از فرضیت ح

 ت:گیرد که قرآن به توضیحشان پرداخته اس سنت به این شیوه در خدمت مقاصدي قرارمی
قرآن در بیان کامل حقایق دین و برشماري اصول ثابت آن که در هیچ زمان و مکانی تغییر 

پذیرد، جایگاه نخستین را دارد و پیداست که حدیث اول در رد دیگر احادیث نیست و در  نمی
 یچ بخش از تشریعاتش، مردود سازد.تواند هیچ یک از آیات قرآن را در ه نمینتیجه 

هایشان در فهم اسلام دچار اضطراب است و آن را برخاسته از تعارض  کسانی که عقل
ه مغزهاي ایشان را پندارند، باید بدانند که ریشه آن در حماقتی نهفته است ک نصوص می

 فراگرفته است.
هاي  هاي درستی در روش ی ـ یعنی ائمه بزرگ ـ دیدگاهعلماي قدیم امت اسلام

اند، و طرز فهم ایشان از کتاب و سنت چنان زیبا است که هر جستجوگر  استدلال داشته
سازد و ما در مباحث  تاریخ تشریع اسلامی را در روزگاران تابناکش، متوجه خویش می

 م.گذشته بخشی از دستاوردهاي فکري آنان را شرح دادی

 ق استسنت ح

واجب است و جزیی از اطاعت الهی است. و روا نیست  صاطاعت از امر و نهی پیامبر
 د:فرموده است نادیده انگار صکه انسان مؤمن براي خودش اجازه دهد تا آنچه را پیامبر
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﴿  َ طَاعَ ٱ�َّ
َ
ن يطُِعِ ٱلرَّسُولَ َ�قَدۡ أ  .]80النساء: [ ﴾...مَّ

 .»اطاعت کند در حقیقت از خداوند اطاعت کرده است صهر کس از پیامبر«

ن يَُ�ونَ لهَُمُ ٱۡ�َِ�َةُ مِنۡ وََ� مُ  وَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ ﴿
َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُوُ�ُ ؤۡمِنةٍَ إذَِا قََ� ٱ�َّ

َ وَرسَُوَ�ُۥ َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�ٰٗ�  مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ ٱ�َّ
َ
بيِنٗ  أ  .]36الأحزاب: [ ﴾٣٦ا مُّ

و هیچ مرد و زن مؤمنی را نسزد که چون خداوند و پیامبرش امري را مقرر دارند، آنان را «
او سرپیچی کند در گمراهی  صدر کارشان اختیار باشد و هر کس از امر خداوند و پیامبر

 . »آشکاري افتاده است
ن کریم متفقند، همه مسلمانان بر اتباع سنت به عنوان دومین مصدر اسلام پس از قرآ

ه هایی است تک هایی که به ما رسیده است از نظر ثبوت و دلالت داراي تفاوت اما سنت
 اینجا مجال یادآوري آنها نیست.

ها، موازین عقلی درستی وضع گردیده و هر  براي ارزیابی و پی بردن به این تفاوت
داراي بصیرت تواند به کتب و مراجع مربوطه رجوع کند و کسی که  کس بخواهد می

هر حدیث از نظر متن و سند گفتگو کند و با دلایل علمی  ي هتواند دربار نقدي است می
به رد آن بپردازد، میدان فنی این موضوع وسیع و هموار است و علماي قدیم به آن 

 اند. و آثار بزرگی بر جاي نهاده پرداخته
اي سنت را  ندارند ـ به طرز احمقانهفکران ـ که شناختی از اسلام   از کوته  اي متأسفانه عده

اند. چنین کسانی گاهی تنها به این علت  مورد هجوم قرار داده و به رد یکجایی آن پرداخته
 اند. ده یا به معناي آن پی نبردهشان نبو اند که موافق خواسته حدیثی را مردود داشته

ود دارد، بدعتی تکذیب یکجایی حدیث با استدلال به این که قرآن همه چیز را در خ
بیان و توضیح سنن عملی را به پیامبرش واگذاشته است.  خطرناك است. زیرا خداوند

انکار این با تواتري به ثبوت رسیده که قرآن با آن ثبوت یافته است، چگونه باید آن را 
 کرد و باز قرآن را پذیرفت؟



 49 ها برنامه شریعت اسلامی ... اهداف و

 

لی که تفاصیل حدود بپردازیم در حا ي هچگونه به نماز، روزه، حج، زکات و اقام
اینها با سنت ثابت گردیده است؟ انکار سنن عملی متواتر خروج از اسلام است و  ي ههم

صیتی است که سنن آحادي که روایت شده است انکار آنها از روي هوا و هوس مع
 عاقبتی ترسناك دارد.

ها، آداب و مواعظی که در آن نهفته است  باید سنت را به نیکی فراگیریم، از حکمت
گونه انصاف و  ر دینداري خویش به کار بندیم. و حریص بودن بر تکذیب سنت از هرد

 هدایت به دور است.
ام، اما در نزد اکثریتشان چیزي را  اي از منکران سنت را ملاحظه نموده من نظرات عده

 ام که سزاوار احترام علمی باشد. نیافته
خویش را در ارزیابی راویان   گویند: سلف به اسناد اهمیت داده و فعالیت آنان می

 آنها تلاشی نورزیدند.  در تصفیه خلاصه کردند و به متن احادیث اهمیتی ندادند و
این سخنشان خطاست، زیرا اهمیت دادن به سند مقصود با لذات نیست، بلکه مقصد 
از آن حکم بر متن است. دیگر اینکه صحت حدیث تنها به عدالت راوي بستگی ندارد، 

قت آن با دیگر حقایق ثابت دین نیز شرط است و هر گونه ناسازگاري یا علتی بلکه مواف
 گردد. ایت از دایره حدیث صحیح میکه معیوبش گرداند، موجب بیرون راندن رو

از آن گذشته باطل خواندن حدیثی که سند صحیح دارد، نباید موافق هوي و هوس 
 ت.واعد فنی مورد قبول نیز شرط اسباشد، بلکه مراعات ق

یز التزام آن را ضروري این چیزي است که پیشوایان نخستین بدان التزام داشتند و ما ن
 دانیم. می

اءٍ إِلا «اند که:  اي از ایشان این حدیث را آورده عده لِّ دَ نْ كُ اءٌ مِ فَ اءِ شِ دَ وْ ةِ السَّ بَّ َ فيِ الحْ

امَ   .»اري و دردي است به استثناي مرگدانه شفاي هر بیم سیاه«. »السَّ

 کند، هر چند بخاري صحیحش خوانده باشد.  اند که واقعیت آن را تکذیب می و گفته
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اند که دامنگیر  هایی را فهمیده همه بیماري »كل داء«آید که اینان از لفظ  به نظر می

این  صگردد، در حالی که چنین برداشتی غلط است و اگر مقصود پیامبر ها می انسان
هاي  يماند که ادویه دیگري را براي بیمار بود، دیگر جایی براي سایر احادیث نمی می

 دیگر توصیف کرده است.
اءٍ « واقعیت این است که لفظ لِّ دَ هاي ناشی از سردي  تنها شامل برخی از بیماري »كُ

 ي که بر سر قوم عادت فرستاده شد:شود، همانند تعبیر قرآن کریم در توصیف باد می

مۡرِ رَّ�هَِا﴿
َ
ِۢ بأِ ء  .]25الأحقاف: [ ﴾تدَُمِّرُ ُ�َّ َ�ۡ

 .»کند به فرمان پروردگارش همه چیز را نابود می«

 هاي مربوط به آن قوم ستمگر است و بس.  تمام آبادي »كل شیء«که در اینجا مقصود از 

را ایست که اگر مسلمانی بدون اطلاع از آن دنیا  این حدیث از نظر اهمیت به گونه
 اي از ایمانش کاسته نخواهد شد. هبدرود گوید، ذر

تُ أُ « اطلاع نداشتند که فرموده بود: صاز این حدیث پیامبر ب ابوبکر و عمر رْ مِ

اتِلَ النَّاسَ  قَ أَنَّ  أَنْ أُ ، وَ يكَ لَهُ ِ هُ لا شرَ دَ حْ ُ وَ هَ إِلا االلهَّ وا أَنْ لا إِلَ دُ هَ شْ تَّى يَ يعنی وثنی الجزيرة ـ حَ

دً  َمَّ نِّي محُ وا مِ مُ صَ دْ عَ قَ لِكَ فَ وا ذَ لُ عَ ا فَ إِذَ ، فَ اةَ كَ وا الزَّ تُ ؤْ يُ ، وَ لاةَ وا الصَّ يمُ قِ يُ ، وَ ولُهُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ

ِ لىَ االلهَّ مْ عَ ُ ابهُ سَ حِ ا، وَ هَ قِّ مْ إِلا بِحَ هُ اءَ دِمَ مْ وَ ُ الهَ وَ مْ   . »أَ
العرب ـ ادامه دهم تا پرستان جزیره  ام که نبردم را با مردم ـ یعنی بت فرمان یافته«

آنگاه که به یگانگی خداوند و رسالت پیامبرش گواهی دهد و نماز را اقامه کنند و زکات 
اند مگر به حق  هایشان را از من حفظ کرده ها و مال را بپردازند، هر گاه چنین کردند، خون

 .»اسلام، و حسابشان بر خداست
نبود و اگر  »ام الصلوة و ايتآء الزكوةاق«زیرا در حدیثی که آنان به یاد داشتند لفظ 

به خاطر نبردش با  تداشت بر ابوبکر از این نص زائد اطلاع می تحضرت عمر
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داشت بر اقوام  از آن آگاهی می تکرد و اگر حضرت ابوبکر مانعین زکات اعتراض نمی
 ست.ج خویش به قیاس و استنباط، استدلال نمی

هایشان از  نیکی که از دانسته ي هد و استفادولی فهمی که ایشان از قرآن کریم داشتن
ختلف زیانی برایشان در کردند، برایشان بسنده بود و عدم اطلاعشان از روایات م سنت می

 پی نداشت.
کنند،  اي چنین می گونه کورکورانه ـ حمله آوردن بر اسناد و متن چنان که عده اما ـ این

سنت و تشکیک  ي هلکه نابودي همهدف آن از میان برداشتن یک حدیث خاص نیست، ب
 ی است که از آن به دست آمده است.در احکام

اسلام به  ي هتهدید هم شائبه ـ این عمل ـ علاوه بر ستم روا داشتن بر حقایق بی
 نابودي است.

هاي حاوي سنت از استوارترین وثایق تاریخی است که تا اکنون دنیا شناخته  کتاب
ها از نظر ارزش  هاي مقدس دیگر امت وان گفت که کتابت شده است و با این ملاحظه می

هاي خویش به نام احادیث  تاریخی هم سطح احادیثی است که علماي ما در کتاب
 اند. ضعیف و موضوع به ثبت رسانده

از آنجایی که سنت به موضوعات فراوانی پرداخته است، احکام فراوانی در ضمن خویش 
شود واگر این قیود  بر تصرفات و عملکرد مردم نهاده می دارد، احکام همانند قیودي است که

 ماند. براي ناخشنودي و انکار نمیدر جاي مناسب خویش نهاده شود، موجبی 
سوء به عمل آید، زیرا در  ي هدر صورتی جاي اعتراض باقی است که از قیود استفاد

گردد و حدودي که باید با  آن صورت بسیاري از درها که باید گشوده بماند، مسدود می
ان باشد، با شود و حرکاتی که باید بدون مانع در جری وسعت همراه باشد دچار تنگنا می

 گردد. رکود مواجه می
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ادیث براي مجال بیشترین ستمی که بر سنت رفته از آنجا بوده است که برخی اح
اند یا  بخشیده فکران آن را از جایش دور ساخته یا بدان عمومیت خاصی آمده ولی کوته

 اند. مطلقش ساخته
عور روایت کرده سنت راز روایتی باشد که حارث ا ي هلوحان شاید هراس از فهم ساده

 گوید: است؟ وي می
به نزد حضرت  گذشتم، مردم را سرگرم اشتغال به احادیث دیدم، از مسجد می

اند؟  دانی که مردم به احادیث روي آورده رفتم و گفتم: اي امیرمؤمنان نمی تعلی
شنیدم که فرمود: هان بدانید  صاند؟ گفتم: بلی. گفت: من از پیامبر گفت: آیا چنین کرده

کتاب «؟ فرمود: صکه فتنه پدید خواهد آمد! گفتم راه نجات چیست اي رسول خدا
آنچه در  ي هر پیش از شماست و پیشگویی بعد از شما و داوري دربارخدا، که در آن اخبا

میان شماست، سخنی قطعی است و بیهودگی در آن راه ندارد، هر گردنکشی که آن را 
فروگذارد، خداوند او را درهم خواهد شکست و کسی که از غیر آن جویاي هدایت گردد 

ها  س ت و راه راست او، هوخداوند گمراهش خواهد ساخت، ریسمان محکم خداوند اس
ها پنهانش نتوانند کرد و دانشمندان از آن اشباع نخواهند  به کجیش نتوانند کشاند و زبان

هایش پایان نخواهد پذیرفت.  شد و با تکرار شدن به کهنگی نخواهد گرایید و شگفتی
 با شنیدنش تاب نیاوردند و گفتند:قرآن بود که جنیات 

 .]2-1الجن: [ ﴾َ�هۡدِيٓ إَِ� ٱلرُّشۡدِ  ١اناً عَجَبٗا إنَِّا سَمِعۡنَا قُرۡءَ ﴿
 .»نماید ایم که به راستی راه می ما قرآنی شگرف را شنیده«

کس به آن سخن گوید راستگوست و هر کس به آن عمل کند سزاوار پاداش و هر
کسی که به آن داوري کند عادل است و کسی که به آن فرابخواند به راه راست هدایت 

 این سخن را با خود بگیر اي اعور.اکنون ». شده است
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چند راوي این حدیث ـ حارث اعور ـ ثقه نیست، ولی متنم روایت حقایق هر
منکر سنت نیست، به خصوص او خود آن قدر  تبهایی را با خویش دارد. علیگران

 ایت دارد که از شماره بیرون است.احکام و رو
آنچه او با آن موافق نبوده این است که اذهان ناتوان و نارسا به سنت دست برند و 
سیماي روشنش را تیره گردانند یا اینکه اشتغال مسلمانان به قرآن کاهش یابد و 

 دین را متروك سازند. ي هترین پای قاستوارترین اصل و عمی
ها متوجه کتاب خدا گردد و براي فهم و ابلاغ رهنمودهاي آن و تطبیق  اما اینکه همت

 ت.استفاده شود، تنها راه درست همین اس صاحکامش از احادیث پیامبر

 اختلاف قابل قبول در فهم سنت 

 غییر آن با زور جائز است یا خیر؟اگر حکومتی مرتکب منکر گردد، آیا ت
روایاتی که در این باره آمده فراوان است و شایسته تأمل. کسی که آراء و اقوال اهل 
علم را در این زمینه مورد ارزیابی قرار دهد خواهد دید که اغلب ایشان با پدید آمدن 

به مقاومت  داشته و اختلاف و تفرقه موافق نبوده و در مخالفت با حکومت درنگ روا می
 س از شرطی که تحقق آن دشوار است.دهند مگر پ مسلحانه فتوي نمی

شاید راز این بیمناك بودن آن باشد که مسلمانان در مراحل نخستین تاریخشان از 
کثرت اختلافات آسیب فراوان دیدند و جائز شمردن خروج بر علیه خلافت را با 

اموري  ي هه حکم خویش را درباراندیشان ک کوچکترین سبب و اجازه دادن به سطحی
صادر کنند که قدرت فهم آنها را نداشتند، موجب گردیده بود که سیاست حکومت 

ان در معرض ریخته عوام شود و خون خلفاء راشدین از سوي فرومایگ ي همرکزي بازیچ
 شدن قرار گیرد.

 ي ههایی که در بدن هاي قدرتمند و شکاف پیامدهاي قیام نسجیده بر ضد حکومت
ها در  هایی که از سوي احکام براي فرونشاندن شورش حکومت بر جاي نهاده و تلاش

اینها عواملی بود که نهضت اسلام را با رکود مواجه  ي هنقاط مختلف انجام یافت، هم
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داختن به ساخت و برخی از مسلمانان را با برخی دیگر مشغول گردانید و آنان را از پر
 رسالت بزرگشان بازداشت.

ها و انحرافات حکام مختلف گردانید و به همین  لغزش ي هها را دربار ن بود که دیدگاههمی
آحاد « ید:گو منکرات حکام می ي هبینیم که دربار علت فردي چون امام ابوحامد غزالی را می

رعیت حق ندارند که با زور جلو حکومت را بگیرند، زیرا این عمل موجب برانگیختن فتنه و 
 ...».مدهاي ناگوار آن بیشتر است گردد و پیا تحریک شر می

شمارند به شرط آن که به آشوب بزرگی  ولی مخالفت قلبی و انتقاد زبانی را جایز می
 بیند.ولت بیش از فرد از آن زیان نینجامد که د

هاي  بدبینی تا بدانجا اوج گرفت که برخی از فقها صبر در مقابل ستم حکام را از شعبه
ایمان به شمار آوردند! حال آن که چنین سخنی از پایه پوچ است و پذیرفتن مطلق آن 

رود و به  ها که در برابر ستمی که بر آنان می شود براي به خواب بردن ملت اي می وسیله
هاي اسلامی به درجات غیرقابل  ه فسق پادشاهان و حکام در سرزمینهمین جهت بود ک

 تحملی رسید.
فتوي دادن به قیام در برابر حکومت یا تسلیم شدن در برابر وي نیازمند بصیرتی ویژه 
است و همواره افراط و تفریط، حقیقت را پایمال ساخته است و در سنت مطهر 

بخشد و  که روابط مردم و حکام را سامان میاي از تعالیم وجود دارد  مجموعه صپیامبر
 برقرار باشد و از چه زمان خصومت.دهد که تا چه وقت دوستی  نشان می

تر از خبري از آن به احادیثی که در این باره آمده به توجیه نیکو نیازمند است ورنه بی
 بکار بستن احمقانه آنهاست.

دهی، او شتابان  ت به خادمت میاي کلید را که براي دربان منزل اس فرض کن مجموعه
پردازد وقتی دید باز  گیرد به باز کردن یک در می با اولین کلیدي که در دستش قرار می

کوشد آن یک را باز کند و به همین ترتیب  رود و با کلیدي دیگر می نشد به در دیگر می
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اي ند و سپس براز یک در به در دیگر بدون اینکه کلید مناسب هر یک را پیدا ک
 گشودنش تلاش ورزد.

 گردد در حالی که هیچ دري بر رویش گشوده نشده است.  او در پایان به سویت باز می
شاید برایت بگوید که این کلیدها مال این درها نیست!! حال آن که غلطی در کلیدها 

استفاده از آنهاست و اگر همان کلیدها در دست فردي دانا قرار  ي هنیست بلکه در شیو
اندن موفق هر کلید را در جاي مناسبش به کار خواهد گرفت و با کوچکترین چرخ گیرد،

 به گشادن در خواهد شد.
 ذاشتن حدیث صحیح در جاي صحیح آن.این چنین است گ

یکسانند و آنچه بر یکی  مسئولین حکومت و مردم کوچه و بازار در برابر خداوند
امانت منصب خویش خیانت روا  شود و حاکمی که به حرام است بر دیگري مباح نمی

دارد او یقیناً نافرمانی خدا را کرده و رهایی از شر وي براي دین خدا و دنیاي مردم 
سودمندتر است. اگر کنار زدنش به بهاي اندکی ممکن باشد، تحمل وي جرمی نارواست، 

 انجامید ابقایش اولویت دارد. می ولی اگر کنار ساختنش به مفاسد بزرگتري
گونه تجزیه و تحلیل کرد و  توان بدین را که در این باره آمده است میاحادیث 

 رض ظاهري میانشان را برطرف ساخت.تعا
 نه تسلیم شدن در برابر حاکم ظالم همیشه رواست و نه قیام بر ضد وي براي کنار

 زدنش همیشه سودمندي در پی دارد.
فراوانی که بر ایستادگی در برخی از اهل علم با در نظر گرفتن روح اسلام و تأکیدات 

خواند، نپذیرفته یا منسوخ  مقابل ظلم و بیداد کرده است، احادیثی را که به سازشکاري می
دانسته است و از مسلمانان خواسته است که در برابر طغیان و ستم خاموش ننشیند و هر 

 بگیرد.د به هر قیمت شده جلوش را گاه حاکم را در حال ارتکاب عمل ناروا مشاهده کر
آوریم که این رأي را بیان داشته و از آن دفاع  در اینجا سخن علامه ابن حزم را می

کرده است و ما نیز پس از آن تعلیقی در ادامه خواهیم داشت و نظر نزدیک به حق را در 
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احکام اسلام واضح خواهیم ساخت در هر حال ابن حزم امامی مجتهد است و دیدگاه و 
دف ما از آوردن تفصیلی رأي او این است که نشان دهیم در نزد فقه خودش را دارد، ه

فقهاي ما تا چه حد آزادي علمی گسترده و عنایت دقیق به فهم سنت وجود داشته و نیز 
 تقدیر نیکویشان قرار گرفته است. روایات وارده تا چه حد مورد

  ید:گو ند میکن ابن حزم در رد سخن آنان که در برابر حاکم ظالم توصیه به سکوت می
ِ « اند که آمده است: این گروه نخست به احادیثی تمسک جسته ولَ االلهَّ سُ ا رَ مْ يَ هُ ِلُ ات قُ نُ أَ

لاَةَ  وا الصَّ امُ قَ ا أَ : لاَ مَ الَ ؟ فرمود: تا هنگامی که صآیا با ایشان بجنگیم اي پیامبر خدا« .»قَ

 . »گذارند خیر! نماز می
انٌ إِلاَّ « و در روایاتی دیگر آمده است: هَ رْ ِ فِيهِ بُ نَ االلهَّ مْ مِ كُ نْدَ ا عِ احً وَ ا بَ رً فْ ا كُ وْ رَ  .»أَنْ تَ

 .»مگر آن که کفر آشکاري ببینید که در نزد خداوند دلیلی بر آن داشته باشید«
 ي هو در برخی روایات صبر و تحمل واجب دانسته شده است هر چند مورد شکنج

ت دیگر آمده است: اگر ترسیدي که جسمی و غرامت مالی قرار گیریم و در برخی روایا
 زه و بگو:ات را بر روي خویش اندا برق شمشیر تو را به وحشت اندازد، جامه

﴿ ْ ؤُا � وََ�لٰكَِ جََ�ٰٓ صَۡ�بِٰ ٱ�َّارِ
َ
 �إِثِِۡ� �ثمِۡكَ َ�تَكُونَ مِنۡ أ

َ
ن َ�بُوأٓ

َ
رِ�دُ أ

ُ
ٓ أ لٰمَِِ�  إِّ�ِ  ﴾٢٩ٱل�َّ

 .]29: ةالمائد[
بار گناه خودت را بر دوش کسی و از دوزخیان شوي، و این جزاي خواهم که  من می«

 .»ستمگران است
 قاتلش و خداوند ي همقتول خدا باش و نه بند ي هبند ه:و در روایات دیگر آمد

 ت:فرموده اس

َ�ا قرَُۡ�ا�ٗ ﴿  ٱۡ�َ�ۡ ءَادَمَ بٱِۡ�َقِّ إذِۡ قرََّ
َ
حَدِهمَِا وَلمَۡ ُ�تَقَبَّلۡ مِنَ مِنۡ ا َ�تُقُبّلَِ وَٱتلُۡ عَليَۡهِمۡ َ�بَأ

َ
أ

 .]27: ةالمائد[ ﴾ٱ�خَرِ 
اي عرضه داشتند  و بر آنان داستان دو پسر آدم را به راستی و درستی بخوان که چون قربانی«

 .»از یکی از آنها پذیرفته شد و از دیگري پذیرفته نشد
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در کتاب خویش به نام  تواند باشد، زیرا ما اند دلیل نمی یک از آنچه ایشان آورده هیچ
یکایک این روایات و  »ها دستیابی به شناخت خصلت« »الايصال الی فهم معرفه الخصال«

کنیم  معانیشان را مورد تحقیق و ارزیابی قرار دادیم و در اینجا جملاتی را از آنجا نقل می
 جوییم: ند، و از خداوند توفیق میکه کفایت ک

جسمی و  ي هبه صبر و شکیبایی هر چند مورد شکنج ص[در مورد دستور پیامبر
غرامت مالی قرار گیریم باید بگوییم که در حالتی است که حاکم به طریق حق به 
حکومت رسیده باشد و شکی نیست که درین حال صبر در برابر وي بر ما فرض است و 

ام شده کسی که از صبر امتناع ورزد فاسق و عاصی است، و حتی اگر کسی مستوجب اعد
 ع ورزد نیز در این حکم داخل است.باشد و از آن امتنا

دار امور شده باشد، پس باید به خدا پناه جست از  ولی اگر حاکم از طریق باطل عهده
 است. ی در برابر باطل فرمان دادهما را به شکیبای صاینکه بگوییم پیامبر

 دلیلش این آیه کریمه است:

﴿ ِ ّ�ِ
ثمِۡ وَٱلعُۡدَۡ�نِٰ وَٱ�َّقۡوَىٰۖ وََ� َ�عَاوَنوُاْ َ�َ  وََ�عَاوَنوُاْ َ�َ ٱلۡ  .]2: ةالمائد[ ﴾ ٱۡ�ِ

 .»و در نیکی و پارسایی همکاري کنید نه در گناه و ستمکاري«
 با کلام خدا مخالف نیست.  صدانیم که سخن پیامبر و ما می
 فرموده است: خداوند

 .]4-3النجم: [ ﴾٤إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ إنِۡ هُوَ  ٣وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَىٰٓ ﴿
 .»شود گوید، آن جز وحیی نیست که به او فرستاده می و از سر هواي نفس سخن نمی«

 و نیز فرموده است:

ِ لوَجََدُواْ �يِهِ ٱخۡتَِ�فٰٗ ﴿  .]82النساء: [ ﴾�ا كَثِ�ٗ وَلوَۡ َ�نَ مِنۡ عِندِ َ�ۡ�ِ ٱ�َّ
 .»یافتند بود، در آن اختلاف بسیار میو اگر از نزد کسی غیر از خدا «

گفته است وحیی است که از سوي  صپس ثابت است که تمام آنچه پیامبر
 به وي رسیده است و در آن نه اختلاف است، نه تعارض و نه تناقض.  خداوند
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داند که  وقتی چنین باشد با یقینی که شک در آن راه نداشته باشد هر مسلمان می
اش به ناروا گناه، تجاوز و حرام است. رسول  یا ذمی بناحق و شکنجهگرفتن مال مسلمان 

 فرموده است: صخدا
  .»إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم حرام عليكم«
 .»ها و آبروهایتان بر شما حرام است ها، مال همانا خون«

یک از مسلمانان که هر کس مالش را  ماند و نه اختلافی از سوي هیچ میدیگر نه شکی 
ظالم را بپذیرد، در حالی که بتواند از آن امتناع ورزد ـ به هر  ي هیم ظلم کند یا شکنجتسل

و این به نص شکلی که باشد ـ وي با شخص ظالم در گناه و تجاوزگري همکاري نموده، 
 .صریح قرآن حرام است!

 توانند دلیل باشد: ان آدم هم نمیولی دیگر احادیثی که آوردیم و داستان فرزند
داستان فرزندان آدم به این جهت که شریعت ایشان غیر از شریعت ما بوده است. 

 فرموده است: خداوند

 .]48: ةالمائد[ ﴾اوَمِنۡهَاجٗ  جَعَلۡنَا مِنُ�مۡ ِ�عَۡةٗ  لُِ�ّٖ ﴿
 .»ایم براي هر یک از شما راه و روشی معین داشته«

 وجود دارد: صپیامبرو در ارتباط با حدیث باید گفت که این حدیث صحیح از 
بِ « لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ لمَ انِهِ فَ ِلِسَ ب تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ لمَ هِ فَ هُ بِيَدِ ْ يرِّ يُغَ لْ ا فَ رً نْكَ مْ مُ نْكُ أ￯َ مِ نْ رَ لِكَ مَ ذَ هِ وَ

نِ و ليس وراء ذل يماَ عَفُ الإِ  .»من الايمان شیء كأَضْ

ا دستش از آن جلوگیري کند، توانست ب هر کس از شما منکري را دید باید اگر می«
پس از  ترین ایمان است و اگر نتوانست با زبانش و اگر نتوانست با قلبش و این ضعیف

 .»این چیزي از ایمان نیست
ةُ فيِ الْ « این هم حدیث صحیحی دیگر : ماَ الطَّاعَ ِنَّ يَةٍ إ صِ عْ ةَ فيِ مَ اعَ وفِ ـلاَ طَ رُ عْ وعلی مَ

در معصیت « »عصية فان امر بمعصية فلاسمع و لاطاعةالطاعة مالم يؤمر بماحدكم السمع و

نباید از کسی اطاعت کرد، اطاعت تنها در کار مشروع است و هر یک از شما باید بشنود 
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و اطاعت کرد تا آن هنگام که به معصیتی فرمان داده نشود و اگر به معصیتی فرمان داده 
 ».شد، نه سمعی رواست و نه طاعتی

الْ « و نیز فرموده است: يدٌ وَ هِ وَ شَ هُ الِهِ فَ ونَ مَ تِلَ دُ نْ قُ يدٌ ـمَ هِ ِهِ شَ ونَ دِين تُولُ دُ قْ مَ

الْ  يدٌ ـوَ هِ ونَ مظلمة شَ تُولُ دُ قْ کسی که به دفاع از مالش کشته شود شهید است، کسی « .»مَ

 .»که به دفاع از دینش و یا در رد ظلمی که از خود به قتل رسد نیز شهید است
أمرونّ بالمعروف و لتنهونّ عن المنكر او ليعمنّكم االله بعذاب من لت« و نیز فرموده است:

 .»عنده

باید به معروف فرمان دهید و از منکر باز دارید، یا اینکه که خداوند عذابی را از «
 .»سوي خود بر شما همگانی خواهد ساخت

گردد که یکی از  ظاهر این احادیث با آن احادیث دیگر در تعارض است، پس ثابت می
ن باید دید دیگر است و جز این توجیهی نیست، اکنو ي هناسخ مجموع  این دو مجموعه

 که کدام یک ناسخ است؟
دارد با شرایط پیش از اسلام و اوضاع نخستین  احادیثی که از جنگ و مخالفت باز می

هاي اسلام موافقت دارد ولی در این احادیث دیگر، حکم جدیدي آمده که عبارت  سال
د. این موضوع قابل شک و تردید نیست. پس ایراد این سخنان از سوي است از نبر

دیگر است و کاملاً نارواست که به منسوخ عمل شود و  ي هناسخ آن مجموع صپیامبر
 ذ به یقین به شک تمسک جسته شود].ناسخ ترك گردد و به جاي اخ

توان حکم  یبه نظر ما ادعاي ابن حزم مبنی بر نسخ قابل قبول نیست، چرا که وقتی م
رود جمع کرد،  وجه نتوان میان احادیثی که گمان تعارضشان می به نسخ کرد که به هیچ

 در اینجا جمع از آغاز ممکن است. حال آن که
اشکال آن به معناي قیام و شورش عمومی نیست و  ي همبارزه با منکرات در هم

همچنان دفاع شخص از حق خویش تا هنگام مرگ. حکم این قضیه نزدیک به همان 
آور دارد  هاي مسلحانه عواقب ترس چیزي است که امام غزالی گفته بود مبنی بر اینکه قیام



 ي خرافات حقیقت دین و افسانه                                    60

 

گاري دارد، و نه ساز اجازه دادن براي هر ناراضی که دست به قیام زند، نه با شریعت الهی
 با قوانین بشري.

به نظر ما احادیث نخستین نه منسوخ که احادیثی محکم است و در جایی که یکی از 
دو زیان را برگزینیم به آنها عمل خواهیم کرد، زیرا شکیبایی یک شخص در برابر ستمی 

وبی بزرگ رود از نظر دینی و دنیوي بهتر از دست زدن به کاري است که آش که بر وي می
 دولت در برابر دشمنانش منجر شود!برپا کند و به فروپاشی 

مقاومت در شرایط خاص خودش واجب است و تسلیم شدن در شرایط خاص خود 
 گیرد قابل تطبیق در دو حال مختلف است.  و احادیثی که به این دو موضوع تعلق می

رد که از نظر تاریخی وانگهی احادیثی که ابن حزم منسوخشان شمرده دلیلی وجود ندا
پیش از احادیث ناسخ بوده باشد. بلکه برخی از آنها در آخرین روزهاي زندگی 

 شده و ادعاي نسخشان معقول نیست. گفته صپیامبر
 گوید:  سپس ابن حزم می

ۖ فإَنِۢ َ�غَتۡ إحِۡدَ ﴿ ْ بيَۡنَهُمَا صۡلحُِوا
َ
ْ فَأ خۡرَىٰ �ن طَآ�فَِتَانِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمنَِِ� ٱۡ�تَتَلوُا

ُ
ٮهُٰمَا َ�َ ٱۡ�

 ِ مۡرِ ٱ�َّ
َ
ءَ إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ  .]9الحجرات: [ ﴾فََ�تٰلِوُاْ ٱلَِّ� َ�بِۡ� حَ�َّ

و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم درافتند میان آنان صلح برقرار کنید و اگر یکی از آنها بر «
تا آنکه به سوي امر الهی  دیگري تعدي کرد، پس با آنکه تعدي پیشه کرده است کارزار کنید،

 .»بازآید
جنگ با دزدان است نه حکومت. در  ي هاي ادعا کردند که این آیه و این احادیث دربار عده

پایه و دلیل و البته هر کس که بخواهد  باطل بودن این ادعا شکی نیست، زیرا سخنی است بی
اقوام، یا براي زمان  ي هقوم خاصی است نه هم ي هتواند ادعا کند که این احادیث دربار می

توان به  برد و نمی دلیل کار به جایی نمی ازمنه و صد البته که ادعاي بی ي هخاصی است نه هم
 مل داخل در افترا بستن بر خداست.ادعا نصوص را خاص گردانید، زیرا این ع ي هوسیل
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ه أن سائلا سأله عمن طلب ماله بغير حق فقال علي« روایت شده است: صاز پیامبر

الصلوة و السلام: لاتعطه، قال فان قاتلنی؟ قال: قاتله، قال: فان قتلته؟ قال: الی النار، قال 

 ». فان قتلنی؟ قال فانت فی الجنة ...

کسی که مالش را بناحق از وي طلب کند. آن  ي هکسی که از ایشان پرسید دربار«
: با وي بجنگ! گفت: حضرت فرمود: مالت را به وي نده. گفت: اگر با من جنگید؟ فرمود

رود. گفت: اگر مرا کشت؟ فرمود: تو به بهشت  اگر کشتمش؟ فرمود: او به دوزخ می
 .»روي ... می

و الْ ـالْ « این نیز حدیث صحیحی است که: لِمُ أَخُ سْ هُ ـمُ لِمُ سْ لا يُ , وَ هُ ظْلِمُ لِمِ لا يَ سْ  .»مُ

 .»دارد روا میکند و نه بر وي ظلم  مسلمان برادر مسلمان است نه تسلیمش می«
من سألها علی « فرمود: صزکات نیز روایت صحیحی آمده است که پیامبر ي هدربار

  .»من سألها علی غير وجهها فلايعطهاوجهها فليعطها و
درست طلب کند باید به وي داد و کسی که به دیگر شکل  ي هکسی آن را به طریق«

 .»طلبش کند نباید به وي داد
به ما  صاست که از اصحابش ثقه از انس بن مالک از پیامبراین حدیث روایت ثابتی 

 رسیده است.
گرداند که احادیث جنگیدن به خاطر مال را مربوط  این حدیث سخن آن عده را باطل می«

شوند، بلکه حکومت است  دانستند، زیرا این دزدان نیستند که خواهان زکات می به دزدان می
که نباید مالش را بناحق تسلیم کند و اگر اهل حق به همین خلاصه نمودند  صو رسول خدا

 ».رویی با ایشان را نخواهند داشتیکجا باشند اهل باطل قدرت رویا
گاه ظلمی روي دهد واجب است که هر«ه رسیده است که: سپس ابن حزم به این نتیج

ـ ولو اندك باشد ـ باید در آن مورد با مسئولین حکومت گفتگو شود و از آن کار منع 
وند. اگر از ظلمشان دست کشیدند و به حق بازگشتند و آماده شدند که قصاص گرفته ش
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خواري، راهی  شود و حدود شرعی اقامه گردد چه حد زنا باشد چه حد قذف یا مشروب
 حکومت خواهند ماند. ي هکان بر اریکبراي برکنار ساختنشان نیست و ایشان کما

ان دادند و به حق بازنگشتند واجب است که اما اگر از تطبیق واجبات شرعی امتناع نش
وده فرم از کار برکنار شوند و کسان دیگري به جایشان گماشته شوند. زیرا خداوند

 است:

﴿ َ ۖ إنَِّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ قُوا ثمِۡ وَٱلعُۡدَۡ�نِٰ� وَٱ�َّ ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ وَٱ�َّقۡوَىٰۖ وََ� َ�عَاوَنوُا ّ�ِ
ْ َ�َ ٱلۡ دُ  شَدِيوََ�عَاوَنوُا

 .]2: ةالمائد[ ﴾ٱلۡعِقَابِ 
در کارهاي نیک و تقوي با یکدیگر همکاري کنید و در کارهاي گناه و تجاوز با یکدیگر «

 .»کند همکاري نکنید و از خدا بترسید که خدا به سختی مجازات می
 چیز از قوانین شریعت روا نیست. و پایمال ساختن هیچ

ما نیز با ابن حزم موافقین که باید قوانین شریعت با حرص و دقت اقامه گردد، اما 
هایی که ابن  اختلافمان با وي بر سر بهترین وسایل است که آیا خلع حکام با ارتکاب گناه

 قصاص شدن نبودند؟ ي هویژه اگر آمادحزم برشمرد واجب است، به 
مقام خویش گردید، آیا رواست به هر به عبارت دیگر: هر گاه حاکم مستحق خلع از 

 ارش کرد و بعداً هر چه بادا باد؟ممکن برکن ي هشیو
هاي  این موضوع نیزا به سخنش و حکمت دارد. چرا که کار امت نه با شورش

 یابد و نه با قبول زبونی و ستم. ناسنجیده سامان می
*** 

 قیاس

 آخرین مصادر عقاید و عبادات است.کتاب و سنت اولین و 
تواند بر عقاید و عباداتی که از سوي خدا و پیامبرش رسیده  هیچ شخص و هیچ مجمع نمی

 دود است.چیزي بیفزاید، نه کم و نه زیاد، عقیده و عبادات به این جهت متناهی و مح
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اما معاملات خاصیتی دیگر دارد، زیرا احکام فقه اسلامی از آیات و احادیث فراتر رفته 
یافته است که اسلام به آنها راهنمایی کرده و در اختیارمان نهاده و مصادر تشریعی دیگري 

 آن با سیر روزگار، تحولات زندگی و حوادث مختلف روبرو شدیم.  ي هاست تا به وسیل
این مصادر قیاس قرار دارد که جمهور علما به آن قائلند و براي استنباط  ي هدر مقدم

 گیرند. است، به کارش میارد نشده احکامی که بر زبان مؤسسه شریعت و
قیاس عبارت از این است که هر گاه حکم یک مسأله در شریعت نیامده باشد، 

اي دیگر جستجو شود که همانند آن است و در شریعت حکمش واضح گردیده  مسأله
 به سبب اتحاد علت حکم در هر دو. است، سپس حکم آن به این یک منتقل گردد

 لالانسان ان يخطب علی خطبة اخيه و لايحل«  است:فرموده  صمثلاً جایی که پیامبر

 ».ان يبتاع علی بيع اخيه

براي هیچ کس روا نیست که بر خواستگاري برادرش خواستگاري کند و یا بر «
 .»برادرش معامله نماید ي همعامل

توان بر آن قیاس کرد که نباید وقت اجاره گرفتن چیزي نیز کسی دیگر وارد شود و آن  می
 ك دارند که تجاوز بر حق غیر است.اینها در یک نقطه اشترا ي هاجازه گیرد، زیرا همرا به 

همچنان کتاب و سنت هر نوشیدنی سکرآوري را حرام ساخته است، زیرا علت 
 ر همه یک چیز است.ممنوعیت د

اکثرت ائمه فقه بر این نظراند که قیاس حجتی مشروع است و نتایجش مورد قبول 
 کند، از جمله:  نان بر این نظرشان به دلایلی از عقل و نقل استدلال میگیرد و آ قرار می

 :خداوند ي هاز قرآن کریم این فرمود -1

ءٖ ﴿ � َ�لٰكَِ فرَُدُّوهُ إَِ� ٱ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ ِ وَٱۡ�وَۡمِ ٱ�خِرِ ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمنُِونَ بٱِ�َّ َّ�
حۡسَنُ  خَۡ�ٞ 

َ
وِ�ً�  وَأ

ۡ
 .]59النساء: [ ﴾تأَ

عرضه بدارید، اگر به خداوند  صهر گاه در امري اختلاف نظر یافتید آن را به خدا و پیامبر«
 .»تر است و روز بازپسین ایمان دارید، که این بهتر و نیک انجام
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بازگشت دادن امور اختلافی به کتاب و سنت هم بر تطبیق قواعد عمومی شریعت 
بر نافذ ساختن احکام جزئی و هم بر نقل حکم این یک مسأله به شبیه صادق است و هم 

آورد، بلکه حکم شریعت را به اموري متعدي  کننده از نزد خود حکمی نمی آن. زیرا قیاس
 شریعت است. ي هائل تصریح شدسازد که شبیه مس می

 نیز فرموده است: -2

بَۡ�رِٰ ﴿
َ
وِْ� ٱۡ�

ُ
أ واْ َ�ٰٓ  .]2الحشر: [ ﴾فَٱۡ�تَِ�ُ

 .»وران عبرت گیرید پس اي دیده«
 و این را پس از آن گفته است که از نابودي فاسقان خبر داده و گفته است: 

﴿ ٞ لَۡ�بِٰ  لقََدۡ َ�نَ ِ� قصََصِهِمۡ عِۡ�َة
َ
وِْ� ٱۡ�

ُ
 .]111بوسف: [ ﴾ّ�ِ

 .»عبرتی براي خردمندان هست ي هبه راست که در بیان داستان ایشان مای«
فرموده است: خویشتن را  گونه است که گویا خداوند به این آیات بدیناستدلالشان 

به همان سرنوشت گرفتار  به اینان قیاس کنید اگر شما نیز اعمال آنان را مرتکب شوید،
 شوید. می

نباید گفت که این حکم متوجه و مخصوص « ید:گو استاد عبدالوهاب خلاف می
هاي الهی در  موضوعات حسی و جزاهاي دنیوي است، زیرا مفهوم آیات این است که سنت

مقدماتی  ي هها و دیگر احکام وي نتیج ها، عذاب جهان هستی جاري است و هر یک از نعمت
عبارت از در نظر شود و قیاس  گردد و از همان اسباب ناشی می است که موجب بروز آنها می

 ».اسبابشان در هر جا که بروز کندهاي الهی و ترتیب امور بر  گرفتن سنت
 هنگامی که منکرین معاد گفتند: -3

 .]78یس: [ ﴾مَن يُۡ�ِ ٱلۡعَِ�مَٰ وَِ�َ رَمِيمٞ ﴿
 .»گرداند؟ اند ـ از نو زنده می ها را ـ در حالی که پوسیده چه کسی این استخوان«

یاس بود، وي براي ایشان را با دلیلی باطل گردانید که متکی بر ق ي هشبه خداوند
 پیامبرش فرمود:
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�ٖ� وَهُوَ بُِ�لِّ خَلۡقٍ عَليِمٌ ﴿ لَ مَرَّ وَّ
َ
هَآ أ

َ
�شَأ

َ
ِيٓ أ  .]79یس: [ ﴾٧٩قلُۡ ُ�ۡييِهَا ٱ�َّ

گرداند و او به هر  اش می بگو همان کسی که نخستین بار آن را پدیدآورده است، زنده«
 .»ینشی دانا و تواناستآفر

 بر آفرینش نخستین قیاس کرده است.امکان معاد را 
معاذبن جبل را به یمن فرستاد برایش  صدر سنت آمده است که وقتی پیامبر -4

گفت: اگر حکمی به تو پیش شود چگونه حکم خواهی کرد؟ گفت بر اساس کتاب خدا 
و اگر در آن هم نیافتم به رأي  کنم و اگر در آن نیافتم بر اساس سنت پیامبرش حکم می

 نمایم ... . کنم و کوتاهی نمی خویش اجتهاد می
 عنوان رضایت از پاسخش ـ و فرمود:اش نهاد ـ به  دست بر سینه صپیامبر

ولَ االلهَِّ...« سُ ضىِ رَ رْ َِا يُ ِ لم ولِ االلهَّ سُ ولَ رَ سُ قَ رَ فَّ ￯ وَ ِ الَّذِ َّ دُ اللهِ مْ   .»الحَْ
را به کاري توفیق بخشید که مورد پسند  صپیامبر ي هنمایندستایش خدایی را که «
 .»است صپیامبر

 ست و جز جستجوي حقیقت چیزي نیست.قیاس نیز نوعی از اجتهاد به رأي ا
در  صروایات صحیحی آمده است مبنی بر اینکه پیامبر«استاد خلاف گفته است: 

قیاس دلیل آورده است و  ي هبسیاري از امور که حکم آنها به وي وحی نشده بود، از شیو
در این موضوع حیثیت قانون را براي امتش دارد و دلیلی نیست که  صعملکرد پیامبر

 ختصاص آن را به ایشان افاده کند.ا
حج  ي هگفت پدرم را در حالی فریض صاي براي پیامبر روایت شده است که دوشیزه

یش حج کنم نفعی به او دریافت که پیرمرد کهنسال بود و توان حج نداشت، اگر به جا
رسید؟  پرداختی نفعی به او می رسد؟ فرمود: اگر بر پدرت قرضی بود و از جایش می می

 تر است. رداختن قرض خداوند مناسبگفت: بلی. فرمود: پ
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دار در  روزه ي هبوس ي هدربار صاز آن حضرت تهمچنان روایت شده است که عمر
دار هم بودي  اگر با آب مضمضه کردي و روزه د:فرمو صحالی که انزال نشود پرسید. پیامبر

 همین ترا بس است. د:گفتم اشکالی ندارد! فرمو ید:گو می تشود؟ عمر چه می
نتیجه بر مضمضه آب قیاس کرد و  صشود که بوسه بدون انزال را پیامبر دیده می

 شکند. گرفت که روزه را نمی
فرزندش سیاه رنگ به دنیا آمد،  فزاره وقتی ي هدر روایتی آمده است که مردي از قبیل

برایش فرمود: تو آیا شتر داري؟ گفت:  صدر نسبش به خویش دچار شک گردید، پیامبر
باشد؟ گفت سرخ رنگ. گفت آیا در میانشان خاکستري هم  ها می بلی. گفت به چه رنگ

هایی وجود  باشد؟ گفت: بلی. گفت: این رنگ از کجا آمده است؟ گفت: شاید رگه می
فرمود: در مورد فرزندت نیز احتمال دارد  صکه موجب آن رنگ شده باشد. پیامبر داشته
 ...».این رنگ گردیده است  ي هه مایهایی وجود داشته ک رگه

کردند و احکامش را  عملکرد صحابه نیز دلالت به آن دارد که به قیاس استدلال می -5
 د.نمودن رتو آن در کارها تصرف میدانستند و در پ معتبر می

گردانید قیاس نیکو بود. زیرا  صاول را کاندیداي جانشینی پیامبر ي همثلاً آنچه خلیف
در هنگام بیماریش او را براي امامت نماز برگزید، گفتند  صصحابه وقتی دیدند پیامبر

بود چگونه او را در امامت دنیاي خویش  صکسی که در امامت دینمان مورد پسند پیامبر
 یاس کردند.دولت را بر امامت نماز ق نپسندیم؟ یعنی ریاست

حق با مقایسه در نزد خردمندان قابل شناختن است. «گفته است:  تحضرت علی
براي ابوموسی اشعري آمده است: در مورد فهم مسائلی که مطرح  تو در نامه عمر

ها را  شود و در قرآن و سنت نیامده است. باید بگویم که میان امور مقایسه کن و مثال می
تر و به  بوببشناس، سپس در هر رأیی که بدان رسیدي آن را برگزین که در نزد خدا مح

 .»تر باشد حق شایسته
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 محل کاربرد قیاس 

دارد که قیاس را در میان ادله شریعت محترم  طق، فطرت و خرد ما را بر آن میمن
بداریم، چرا که، ممکن نیست کاري را به علت توأم بودنش بازیابی قبیح شماریم، و کاري 

 زیان را در بردارد زشت نشماریم. دیگر را که عین همان
صادر نموده است،  آنها فتوي ي هدیگر آن که وقایعی که مؤسس شریعت خود دربار

همان وقایع  ي همواردي محدود است، در آن صورت آیا باید شریعت را در محدود
گیري  بهره ي ههاي نهفته در آن احکام، زمین خلاصه کرد یا اینکه با پی بردن به حکمت

 تر از آنها را فراهم گردانید؟ دهگستر
معاملات است، یعنی البته ـ چنانکه پیشتر گفتیم ـ کاربرد قیاس محدود به بخش 

 ببرد و رأي خویش را ابراز دارد. تواند به علل آنها پی اموري که عقل می
کند، زیرا در مسایلی که حکمتش  عبادات تنها نص شریعت حکم می ي هولی در ساح

هاي نماز،  تنها بر مؤسس شریعت نمایان است، جاي اجتهاد نیست، مانند تعداد رکعت
زنا و  هاي زکات، عقوبت ي ههاي طواف، انواع کفاره، انداز روزهاي روزه، تعداد شوط

 ها در حج. قذف و رمی جمره
 گوید: می» العلوم احیاء«در  /امام غزالی

کننده اطاعت از فرمان شریعت باشد تا عبودیت  ها باید نیت رمی در مورد رمی جمره«
چون و چراي خویش را به نمایش گذارد،  و فرمانبري خویش را نشان دهد و انقیاد بی

 بدون آن که براي نفس و عقل در این باره سهمی قایل شود. 
االله در آن جایگاه  باشد، آنگاه که ابلیس لعنه را داشته ÷سپس قصد تشبه به ابراهیم

 اي در حجش القا کند و یا او را به معصیتی بکشاند و همان بود که خداي کوشید شبهه
 خویش براند و امیدش را قطع کند. او را فرمود تا با زدن سنگ وي را از

او را  نمایان شد و به همان علت وي ÷اگر در دلت خطور کند که شیطان بر ابراهیم
ام؟ بدان که وسوسه خود از القائات شیطان است  به سنگ زد، ولی من که شیطان را ندیده
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اي نیست  ها سست گرداند و چنین وانمود کند که در آن فایده تا عزمت را در رمی جمره
 ازي است، پس چرا بدان مشغول شوي؟و ب

را از خویشتن بران،  ها جزم کن و او بنابراین با جدیت و عزم خویش را بر رمی جمره
ها در ظاهر به سوي  شود و بدان که سنگریزه زیرا با این کار پوزش به خاك مالیده می

لرزاند. زیرا  کند و پشتش را می گردد و در حقیقت به شیطان اصابت می عقبه پرتاب می
 سازد این است که از فرمان الهی صرف به جهت تنها کاري که شیطان را ناکام و ناامید می

 ».اي داشته باشد نفست از آن بهرهتعظیم آن اطاعت کنی، بدون آن که 
شود که نصی وجود نداشته باشد و هر  گذشته از آن، هنگامی به قیاس توسل جسته می

 ماند. باشد، مجالی براي قیاس نمیگاه نصی از کتاب یا سنت در میان 
ناپذیر  یکسان و تغییراز آنچه گفتیم روشن گردید که اندازه و کیفیت عبادات حالت 

ـ شود و هر افزایشی ـ بسان کاهش از آنها  دارد و با مرور زمان بر حجم آنها افزوده نمی
 تجاوزي ناروا به ساحت دین است.

دانند و  اشکال عبادات را در همان چارچوبی که آمده است، ثابت می ي هاهل علم هم
شمارند، که جز تجاوزپیشگان  سند میآید بدعتی ناپ هر گونه تغییري را که بر آن وارد می

 کسی دیگر بر آن اقدام نخواهد کرد.
گونه  خویش را همان ي هولی معاملات ـ برعکس عبادات ـ قواعد عامی دارد که وظیف

گزاري  رفت ادا نموده است و در هر عصر از سوي آنان که اهل فتوي، قانون که انتظار می
زهاي مردم، احکام صادر شده است و به این ترتیب اند، متناسب با نیا و اجراي امور بوده

و مذاهب  ها دار و گسترده گشت و آراء و سلیقه بود که فقه اسلامی بالندگی یافت و دامنه
 متعدد در آن سر برآورد.

هاي جدید در فقه با اصل و حقیقت اسلام، همانند پیوند شاخ  پیوند و نسبت این افق
توان به پیوند کالاهاي مصرفی با  استوار آن است، همچنان که می ي هو برگ درخت با تن
 رد.دستگاه نیز تشبیه ک
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اگر دستگاه چاپ با چاپ هر چه بیشتر کتاب، بر حجم خودش نیز افزوده شود، 
درست است که بگوییم بر اصل اسلام به مرور زمان افزوده شده است، زیرا احکام فقهی 

 .ش چندین برابر گردیده است!!یارانو  صنسبت به زمانه پیامبر
یشه دوانده است چنین شناسان که تعصبات صلیبی در اعماقشان ر تعدادي از شرق

 پندارند. می
شمارند، بلکه به پندار ایشان تلاشی زمینی  ایشان متأسفانه آن را وحی آسمانی نمی

 ه و به مروز نشو و نما کرده است.است که ابتدا به شکل محدودي آغاز یافت
ی که بخواهد وارد بحث آزاد علمی گردد آنگاه مسیحیت و یهودیت را دو دین کس

مدعی آزادي عقلی و  یافته پندارد، به یقین دروغگوترین مستقل و اسلام را دینی تلفیق
 طرفی است. بی

اي پیرامون فقه صحابه و تابعین به نقد و رد این  دکتر محمد یوسف موسی در رساله
دگرگونی فقه اسلامی، اسباب و  ي هشناسان دربار شرق«ته است: نگرش غلط پرداخته و گف

دانند که نه با  آن، دیدگاه خاص خودشان را دارند، زیرا عواملی را دخیل می ي همحدود
واقعیت ارتباط دارد و نه با نظرات ما مسلمانان سازگار است، چنان که ایشان این عوامل 

 اند. ست، هم مؤثر دانستهناپذیر اموهوم را در بخش عبادات که تغییر
تحقیقات اسلامی است نیازهاي  ي هشناسان بنام، در زمین که یکی از شرق» گلدزیهر«

 صضروري زندگی عامه را از عوامل دگرگونی و ترقی فقه که بلافاصله بعد از پیامبر
 داند و گفته است: یابد، می از میآغ

ن عرضه نکرده است) ـ بنا به پندار کاملی را براي جهانیا ي ه(اسلام در هیچ زمینه طریق
اش کند! ـ دینی که کتابش در چندین آیه تأکید ورزیده است که  او که خدا شرمنده

جهانیان مبعوث گردیده بدون تفاوت میان عرب و غیر عرب یا  ي هپیامبرش به سوي هم
 اش دور از حقیقت است. وري دربارهسفید و سیاه، چنین تص
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الانبیاء گردید، چنان که رسالتش خاتمه  ه حق خاتمبه همین دلیل ب صپیامبر
هایی که از این  هاي الهی شد و با چنین رسالتی شایستگی یافت تا براي همه نسل رسالت

 ».آمد، مقام پیامبري داشته باشد پس خواهد

 عبادات و معاملات 

 گوید: داشته باشیم، آنگاه که می شناس توقفی لازم است بر سخن این شرق
 ». گزاري گردید هاي قانون فقهی اسلام، اعم از امور دنیا و دین تابع دگرگونیحیات «

نان که معاملات آیا هدفش این است که قانون تطور بر عبادات نیز جاري گردید چ
 جاري گردیده است؟

داند، چنین چیزي را در  از نگاه ما، او هنگامی که فقه را به طور عام دچار تطور می
 نظر دارد.
رش مبنی بر تطور عبادات، هم از حق به دور است و هم از گواهی تاریخ؛ زیرا اما نظ

تا امروز دچار دگرگونی و  صعبادات با اشکال و انواع مختلفی که دارد از زمان پیامبر
ر تطور نگردیده است و تا روز قیامت هم تطور نخواهند یافت معاملات که همواره د

 معرض تطور و دگرگونی بوده است.
ور ما از دگرگونی در عبادات این است که در عبادات یا احکام چیزي نو گردد که منظ

وجود نداشته است زیرا شریعت ـ قرآن و سنت با هم ـ هر یک از  صدر زمان پیامبر
شعائر عبادي را به دقت بیان کرده و مجالی براي اجتهاد که راه دگرگونی است، نگذاشته 

صورت و شکل برخی از عبادات دارند ناشی از طرز  ي هاست و اختلافی که فقها دربار
 نت است.فهم هر کدامشان، از نصوص قرآن و س

هاي شام، مصر و فارس مردم میان تقالید و  در سرزمین«در جایی دیگر گفته است: 
ها که هر یک فرهنگ خودش را داشت و میان قوانین جدید هماهنگی  عادات آن سرزمین

کردند و در کل، حیات فقهی اسلام اعم از امور دنیا و دین تابع تطور  ایجاد می
توانست براي  ندکی با خویش داشت که نمیگزاري گردید و قرآن خود احکام ا قانون
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اي که پس از فتوحات پیش آمده بود جوابگو باشد. زیرا احکام قرآن  حالات غیر منتظره
براي اوضاع جدید داد، و  عرب بوده و به آن اهمیت می ي همتوجه زندگی و احوال ساد

 ».کرد کفایت نمی

 ارزیابی این نظریه 

کاملی را براي جهانیان عرضه نکرده است  ي هزمینه طریقاسلام در هیچ «این ادعا که: 
داد و براي  و احکام قرآن متوجه زندگی و احوال عرب بود و به همان عنایت نشان می

 پایه است. ادعایی گزاف و بی» کرد اوضاع جدید کفایت نمی
ریخ گذریم، و الاّ تا یافته می در اینجا به علت عدم گنجایش بحث از آوردن دلایل وقوع

کاملاً تأییدي است بر این سخن ما که اسلام راه و روش کاملی را در امور دنیا و آخرت 
اي با خود آورد که امور دین و دنیا را در برگیرد، البته  جانبه به ارمغان آورد و قانون همه

رود. یعنی  در حد اصول و قواعد و از یک قانون عام و نظام فراگیر جز این انتظار نمی
یات را وضع نموده و تفصیلات جزیی را به کسانی واگذاشته است که مسئولیت دین کل

دین و اهداف شریعت  فهم و تطبیق آن را برعهده دارند، به شرط آن که پیوسته از روح
 الهام گیرند.

کند، اگر در آن تعمق  از اینجاست که قانون الهی قابلیت تطبیق در هر حالت را پیدا می
بر آن نیست  ه چگونه از آن باید برداشت کرد و اموري را که نصیشود و دانسته شود ک

 از آن استنباط نمود.
ی عرب زندگ ي هگردد که احکام قرآن را بر احوال ساد با این ملاحظه روشن می
 منحصر دانستن، نادرست است.

اما اینکه فقها در فهم برخی نصوص یا قبول برخی احادیث منسوب به آن حضرت 
اي براي اجتهاد  ستردهاشته باشند، باکی نیست، زیرا که در این زمینه مجال گاختلاف نظر د

 وجود دارد.
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احکام و آنچه در آن ردیف  ي هاین را نیز باید در نظر داشت که قرآن و سنت در زمین
شود، شمولیت واضح و مفصلی دارد  است از قبیل آنچه امروزه احوال شخصی نامیده می

 رسد. به نظر میممکن که بیشتر از آن نا
شود و آنچه از  در ارتباط با اینکه قرآن بر بخش اندکی از احکام معاملات شامل می

در این زمینه رسیده است، نیز براي تحولات زندگی بسنده نیست، باید گفت  صپیامبر
 اي دارد. وم والا و دلالت ارزندهکه این پدیده خود مفه

گردد که به  بادات و امثال آن موجب میبینیم ـ در بخش ع این پدیده ـ چنانکه می
آنچه در دو اصل مقدس شریعت ـ کتاب و سنت ـ آمده است بسنده کنیم. و این امر 
بدون شک یک ضرورت است، اگر به یاد داشته باشیم برخی از احکام عبادات تعبدي 
، است و عقل انسانی در آن راهی ندارد و به ناچار باید به این دو مصدر اصیل بازگشت

 باشند. مینه به طور کافی علنی میکه آنها در این ز
ولی معاملات مرتبط با امور دنیوي است، و احکام آن هنگام با حوادث و تحولاتی 

خود فرموده  صاست که پیوسته در حال تجدد و تازگی و دگرگونی است و رسول اکرم

 .»داناتریدتان شما خود به امور دنیوی« .»انتم اعلم بامور دنياكم«است: 

این سخن به معناي اجازه به اجتهاد براي ماست، مشروط با آن که در محور استوار «
 ».روان باشیم صقرآن و سنت پیامبر

ق مجارستانی تا اینجا سخنان دکتر محمد یوسف موسی بود که در رد سخن مستشر
 (گلدزیهر) گفته بود.

دستی روي آورده و  گشاده هایی که بر اسلام بسته به شناس در دروغ اما این شرق
آوري در هجوم بر دین ما در پیش گرفته است و راهی براي خویش  شگفت ي هشیو

اي در  برگزیده است که یگانه و مخصوص به خود اوست و ما مجبور شدیم کتاب ویژه
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دفاع از عقیده و شریعت «مسلکانش بنویسیم و اسمش را گذاشتیم:  هاي او و هم رد یاوه
 .1»هاي مستشرقین هدر برابر طعن

واقعیت این است که گروهی از نویسندگان از طریق مباحث علمی قصد تجارت دارند 
جویی) و بر ماست که شرشان را از میان برداریم و نیروهاي استعمارگري را  (نه حقیقت

 مباحث قرار دارند رسوا گردانیم. این ي هکه در پشت پرد

  2اجماع

محتمل است. ولی هر گاه حکمی ـ با اتکا بر نقلی  اختلاف در حکمی از احکام امري
توانست در برابر آن قرار گیرد از میان  ثابت ـ تثبیت گردید و احتمالات دیگري که می

برداشته شد و اهل علم بر قبول آن اتفاق کردند، معنایش این است که آن حکم حق است 
آن را بپذیرند. و این نوعی و امت بر آن اجماع کرده و دیگر مسلمانان باید بدون توقف 

آن وسعت  ي هالامر است، که قرآن بدان سفارش نموده و گاهی دایر از اطاعت اولی
 گردد که به اجماع متعلق است. می یابد و شامل اموري می

ها پیش در این مسأله اندیشیدم و سرانجام به  شیخ محمد عبده گفته است که از مدت
اند و ایشان  الامر جماعت اهل حل و عقد مسلمانان ولیمراد از ا«این نتیجه رسیدم که: 

اند که در وقت حاجت و  امراء، حکام، علماء، فرماندهان ارتش، و بقیه رؤسا و بزرگانی
 ».شود ت عامه به ایشان مراجعه میمصلح

هر گاه این مجموعه بر کاري یا حکمی اتفاق کردند، باید از ایشان اطاعت شود، به 
 شرط اینکه:

 ما باشند.از  -

                                           
 ».گلدزیهر صهیونیست«این کتاب به وسیله صدرالدین بلاغی به فارسی ترجمه شده است با نام محاکمه  -1

در میان ادله احکام پس از کتاب و سنت و پیش از قیاس قرار  جمهور اهل علم بر این نظرند که اجماع -2
 دارد.
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 مخالفت نورزند. صبا امر خدا و سنت متواتر پیامبر -
 ن از آزادي کامل برخوردار باشند.در ارزیابی امور و اتفاق بر آ -
هم الامر  کنند به مصالح عامه مربوط باشد، یعنی اموري که اولی آنچه بر آن اتفاق می -

 بر آن سلطه دارند و هم اطلاع.
گونه  اعتقادات و عبادات امر اهل حل و عقد اعتباري ندارد، زیرا این ي هولی در زمین

ر آن زمینه اید و براي هیچ کس دیگر د به دست می صامور تنها از سوي خدا و پیامبر
 مجال رأي و نظر نیست.

پس در اموري که به کتاب و سنت تعلق گیرد و مورد اتفاق جماعت واقع شود و نیز 
 ». اند و فرد تابع جماعت تابع خواص ي هکه مورد اجماع باشد عامدر آن نوع مصالح عامه 

ها  یکی از زمانه در صاتفاق مجتهدین امت محمد«اند:  گفته  علما در تعریف اجماع
 ».بر حکمی شرعی

گیریم هر  دیگري دارد که آن را نیز ما در نظر می ي هسخن استاد محمد عبده ضمیم
 .اند چند علماء در تعریف اجماع نیاورده

آن ضمیمه عبارت از این است که وجوب اطاعت از پیشوایان و درآمدن در شمار 
 است: ر چندین جا بدان فرمان دادههاي عام از قواعد اسلام است. و خداوند د جماعت

َ َ�ُ ٱلهُۡدَىٰ وََ�تَّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ ٱلمُۡؤۡمِ وَمَن ﴿ ۦِ مَا �شَُاققِِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ نَِ� نوَُّ�ِ
ٰ وَنصُۡلهِۦِ جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا   .]115النساء: [ ﴾١١٥توََ�َّ

مخالفت کند و راهی جز  صو هر کس پس از آن که هدایت برایش آشکار شد با پیامبر«
آوریم و چه بد  گذاریم و به دوزخش درمی راه مسلمانان در پیش گیرد، او را با مراد خویش وامی

 .»سرانجامی است
ِ َ�يِعٗ ﴿  .]103عمران:  آل[ ﴾ا وََ� َ�فَرَّقوُاوَٱۡ�تَصِمُواْ ِ�بَۡلِ ٱ�َّ
 .»الهی درآویزید و پراکنده نشوید ي هو همگی به رشت«
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منزلتی والا دارد و از کرامتی که او براي وي  امت اسلامی در پیشگاه خداوندو 
نماید که این امت در فهم خویش به گمراهی درافتد و در حکمی  قایل شده است بعید می

دچار لغزش شود و ممکن نیست بر کاري اتفاق نماید که واجب نباشد، در حالی که 
فرموده  ونه ممکن است در حالی که خداوندعلماء راسخ نیز در میانشان باشند. چگ

 است:

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ ﴿
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ  كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

 ِ  .]110عمران:  آل[ ﴾بٱِ�َّ
دهید و  فرمان میاند، که به نیکی کردن  شما بهترین امتی هستید که براي مردمان پدید آمده«

 .»دارید و به خداوند ایمان دارید از ناشایستی باز می
 و نیز فرموده است:

ةٗ ﴿ مَّ
ُ
ْ وسََطٗ  وََ�َ�لٰكَِ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ َكُونوُا شُهَدَاءَٓ َ�َ ٱ�َّاسِ وََ�ُ�ونَ ٱلرَّسُولُ عَليَُۡ�مۡ ا ّ�ِ

 .]143: ةالبقر[ ﴾اشَهِيدٗ 
بر شما گواه  صگردانیدیم تا گواهان مردم باشید و پیامبرو بدینسان شما را گروهی «

 .»باشد
مسلمانان را براي دیگر مردم در قبول اقوال آنان حجت گردانیده  یعنی خداوند

 حجت است. صبراي مسلمانان در قبول قول پیامبر صاست، چنان که پیامبر
نیکویی دارند و نه کاملاً واضح است که مقصود از مسلمانان کسانی نیستند که نه کار 

اند که در فقه کتاب و سنت مورد  اي. بلکه ایشان اهل علم و تقوا و فرزانگانی سخن ستوده
اند که رهنمودشان گرفتنی است و اجماعشان پذیرفتنی است و  اند. تنها اینان تأیید قرار گرفته

 رود. م از دست دادن دین از آن میخروج بر هدایاتشان لغزشگاهی است که بی
 لزم، مورد تأیید قرار گرفته است.جماع امت از سوي سنت نیز به عنوان حقی ما



 ي خرافات حقیقت دین و افسانه                                    76

 

کند و از تکروي  هاي فردي جلوگیري می روایاتی که درین زمینه آمده است، از گرایش
شود تا امت صف یک  دارد و موجب می رفتار باز می ي هاندیشه و نیز در ساح ي هدر ساح

 اي شود در خدمت کتاب و سنت. ارچهپ
آمده است مبنی بر اینکه این امت از خطاء درامان و  صروایات متعددي از پیامبر

عتمدي به ما معصوم است و این روایات با الفاظ و عبارات گوناگون از زبان اشخاص م
 رسیده است، از جمله:

 .»لايجتمع امتی علی خطأ«
 .»شوند امتم بر خطا یکجا نمی«
 .»ضلالةلاتجتمع امتی علی الضلالة او علی «

 .»گونه گمراهی گرد نخواهند آمد امتم بر گمراهی یا بر هیچ«
 . »فاعطانيه ةت ربی الاتجتمع امتی علی الضلاللسأ«

از پروردگارم خواستم که امتم بر گمراهی یکجا نشوند، پروردگار این درخواستم را «
 . »پذیرفت

 . »يداالله علی الجماعة«

 .»دست خدا بر بالاي جماعت است«
 .»عليكم بالسواد الاعظم«

 .»اکثریت بزرگ مسلمانان را از دست ندهید«
 . »من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه«

یک وجب از جماعت فاصله بگیرد، بند اسلام را از گردنش  ي هکسی که به انداز«
 .»بیرون آورده است

 .»لاتزال طائفة من امتی علی الحق حتی يأتی امراالله«

  .»باشند تا آن که فرمان خداوند فرارسد پیوسته گروهی از امتم بر حق می«
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الفرقة؟ قال :  كمن تلاحدة، قيل والنار الا فرقة و كذا فرقة كلها فيستفترق امتی كذا و«

 .»الجماعة يه

امتم چندین فرقه خواهند شد و همه اهل دوزخ خواهند بود مگر یکی. گفته شد آن «
 .»فرمود: جماعت یکی کدام است؟

پذیرند، از آن جمله  احکام نمی ي هاي از مسلمانان آوردن اجماع را در ردیف ادل پاره
که صحت حکم را وابسته به دلیل منقول یا معقول آن دانسته و به چیزي جز » نظام«است 

هر سخنی که «آن اعتنا نشان نداده است و به همین جهت در تعریف اجماع گفته است: 
 ».وار باشد ولو سخن یک شخصتش استحج

افکند، زیرا بر موضوعی که از  به نظر من این دیدگاه، دلیل بودن اجماع را به خطر نمی
تواند علاوه بر احکام  گیرد، بلکه می دلیلی سست برخوردار باشد، اجماع صورت نمی

 گیرد. تر قرار می ر مرتبتی پایینمورد اجماع، احکام دیگري نیز باشد که د
اهل علم بر آن  این است که اجماع دلیلی راستین و استوار است و جمهورحقیقت 
 اند. اعتماد کرده

حقیقتی  ي هاز اجماع در میان اهل علم به گون«گفته است: » علی عبدالرزاق«شیخ 
هایی نیز  ها و مواضع مختلف براي آن مثال شود، و در مناسبت یافته نام گرفته می تحقق
مسلمانان ـ  ي هزده است؛ مانند اتفاق هم» آمدي«هایی که  مثال اند، از آن جمله آورده

گذشته از اهل حل و عقد که تعدادشان معین نیست ـ بر وجوب نمازهاي پنجگانه، 
 شود. امی که بالضروره دانسته نمیرمضان، وجوب زکات، حج و دیگر احک ي هروز

 ت:ر ظنی گفته اسدر تقدیم قطعی ب» مسلم الثبوت«و از آن جمله است آنچه صاحب 
اند که قطعی را مقدم  مجتهدین از صحابه و تابعین را در هر زمان دیده ي هایشان هم«

اند.  اند. بنابراین بدون تردید بر این نظر اتفاق داشته اند و هیچ یک از این نظر برنگشته دانسته
اي که در  همچنان در موضوع خلافت به مشاهده دانسته شده است که هر یک از صحابه

بیعت نمود بدون آن که از بیعتش برگردد و حتی آنان  تبکرمدینه حضور داشتند با ابو
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بردند نیز آمدند و بیعت کردند، و سپس آنان که در نواحی و  که در بیرون مدینه به سر می
 قضیه مورد اجماع قرار گرفته است.اطراف بودند به ایشان پیوستند، پس دانسته شد که این 

است اتفاق ایشان بر اجرت حمام، اموري که مورد اجماع واقع شده  ي هاز جمل
آب بر سر راه، اجرت سلمانی و آرایشگر، گرفتن خراج، بطلان ازدواج زن  ي هفروشند

ها از  مسلمان با مرد نامسلمان، دادن یک ششم میراث به مادربزرگ، محرومیت نواده
 ودن پدرشان و بسیاري اموري دیگر.میراث با زنده ب

دانیم که مسایل  ما می«سفرایینی نقل نموده است که: اسحاق ا از ابی» التحریر«صاحب 
اند: در این دین  پایه است که گفته اجماع بیشتر هزار مسأله است و این سخن ملاحده بی

شد. ما در پاسخشان  بود در آن اختلاف پیدا نمی اختلاف بسیار است و اگر حق می
ق بیشتر از بیست هزار گوییم که شما دچار خطا شدید، مسایل مورد اجماع و اتفا می

باشد و مورد اتفاق قرار دارد، به بیش از صد  مسأله است و فروعی که بر آنها مبتنی می
مدار اجتهاد و اختلاف  ماند که رسد. تنها نزدیک به یک هزار مسأله می هزار مسأله می

 ».باشد می
سزاوارتر و  واقعیت این است که پیروي از اجماع در امور مورد اتفاق، براي خردمندان

تر است. علاوه بر اینکه موجب به کار افتادن توان ذهنی  به حفظ یکپارچگی نزدیک
و  تر و در برانگیختن همت افراد مسلمانان در میادینی است که به بحث آزاد مناسب

 باشد. ذکاوت ایشان، مؤثرتر می
 شود؟ بر سر امور عینی چه حاصل میو گرنه از اختلاف ورزیدن 

 آید؟ اي به دست می ادات چه نتیجهعب ي هآفریدن در زمین و از تفرقه
ته و از تکروي در فهم یعنی که بر یک یا چند معناي آن اجماع ائمه صورت گرف

 گردد؟ باشند، چه سودي عاید می
اي  ها نتیجه این شیوه، گذشته از آن که خطاست، جز آشفتگی اذهان و کاهش توانمندي

 در پی نخواهد داشت.
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که شخصی ذکاوتمند و تیزهوش به کشف عظیمی در امور طبیعی و قضایاي اما این 
 ده باشند، هیچ اشکالی ندارد.عادي دست یازد که پشینیان بدان راه نبر

اند، حال آن که مناسب بود هر یک از ایشان  بلکه مسلمانان در این زمینه کوتاهی ورزیده
 داد. حال خویش قرار می ر را زبانهاي زندگی، سخن این شاع در هر بخش از بخش

 لآت بمالم تستطعه الاوائل  ان كنت الاخير زمانةو إنيّ و

هم داشت که ام، اما دستاوردهایی خوا و من هر چند از نظر زمانی در آخر قرار گرفته
 اند. پیشینیان نداشته

داد بیگانه  کتابی از یک مهندس به دستم رسید که از حقیقت نماز تفسیري به دست می
 در طول چهارده قرن شناخته بودند.با آنچه مسلمانان 

 ي هزده شدم و گفتم آیا در زمین از این حماقت متناقض با اجماع مسلمانان شگفت
دیش را در آن هندسه مجال مناسبی براي این شخص وجود نداشت تا ذکاوت و هوشمن

 اي مشغول سازد؟ چنین سخنان هرزه جا به کار اندازد، تا نه ما و نه خودش را را به

 در مصادر دین اختلاف نیست 

احکام، مرجع اهل علم و بافت کلی آن، همان چیزي است که  ي همصادر اسلام، ادل
اي گري برپیشتر گفتیم و امت اسلام در هیچ زمان و در هیچ مکان جز اینها، مصادر دی

 شناسد. دین خویش به رسمیت نمی
گاه در نفظ ـ و در حقیقت ـ اختلافی بر سر حجت بودن قیاس و اجماع به  البته گه

میان آمده است، ولی اختلاف، اختلافی ناچیز بوده است، که مناقشه برانگیخته اما 
به ثبوت  خصومت نیافریده است. زیرا احکامی که در نظر مائلین به قیاس از طریق قیاس

دیگر رسیده است، در نظر منکرین قیاس نیز ثابت گردیده است ولی با استدلال با دلیلی 
 و با استناد به نگرشی دیگر.

ایم اگر اختلافی باشد در حفظ لفظ و نام است و نه در  از این جهت است که گفته
 اي نیست. اند در اصطلاح منازعه همحتوي و حقیقت، و از قدیم گفت
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یافتن یک   باشند بر این پندار نیستند که با عمومیت سانی که منکر اجماع میهمچنان ک
گردد ـ بدون آن که استنادي به نصوص دین داشته  دیدگاه خود به خود حکمی پدیدار می

گیرد ... چنین چیزي خطاست. زیرا چنین کاري  باشد، و به تدریج مورد اتفاق همگان قرار می
 اشند منشأ حکمی شرعی نتوانند شد.شمار ب هر چند بی در توان اجماع نیست و مردم

اش این است که  دانسته شد که اجماع باید برگرفته از کتاب و سنت باشد و نتیجه
ق فهم آنها متف ي هخردمندان امت بر نحو ي هحقایقی که هم ي همجادله و اختلاف دربار
 خیزد. شده باشند، از میان برمی

 



 
 

 اختراع در دین 

از نظر عالمی که با اصول و فروع اسلام آشناست دور نخواهد ماند آنچه از امور نو 
تابانش موجب  ي هپیدا که از دین نیست و به آن اضافه گردیده و با تیره ساختن چهر

 یش را همزمان زیانمند ساخته است.حتواگریز و نفرت از آن شده و شکل و م
ها  اند و براي شریعت الهی ضمیمه این اضافات که مردم خود بدان دست یازیده

انگیزد که: چرا انسان از نزد خود امور جدیدي آورده و با  اند این پرسش را برمی ساخته
 د؟ز همانند دین جامه قداست پوشانمخلوط ساختن آنها با دین بکوشد بر آنها نی

 ت:آفرینی این باشد که حماقتی بزرگ است، زیرا خداوند خود فرموده اس اگر دلیل بدعت

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ ﴿
َ
 .]3: ةالمائد[ ﴾...ٱۡ�َوۡمَ أ

 . »امروز دین شما را برایتان به کمال رساندم«
اضافاتی اي که گویا جز با  کسی که تعالیم اسلام را گرفتار قصور و نقص بداند به گونه

گمان انسانی  ها از آن ساخته نیست، بی جدید، تهذیب نفوس و به سعادت رساندن انسان
 ست که سخت دچار جهل و کفران است.ا

بیشترین گمان بر این است که جمهور اهل بدعت آنچه را از نزد خود بر دین اضافه 
 د.ه نقصان و کمبوغلو و مبالغه در دینداري است نه با اتهام آن ب ي هکنند با انگیز می

ها  ساز انحراف از آن است. چه بسیار مبالغه غلو و مبالغه در چیزي ـ معمولاًـ زمینه
 و باطل را استوار گردانیده است. است که حقیقت را پایمال ساخته
 فتادند، و دیگران به تحریم حلال.نصاري با غلوشان به شرك درا

 ند خطاب به دسته اول فرموده است:خداو

﴿ 
َ
أ ِ إِ�َّ ٱۡ�َقَّ َ�ٰٓ   . ]171النساء: [ ﴾هۡلَ ٱلۡكَِ�بِٰ َ� َ�غۡلوُاْ ِ� دِينُِ�مۡ وََ� َ�قُولوُاْ َ�َ ٱ�َّ

 .»اي اهل کتاب در دینتان از حد نگذرید و جز حق درباره خداوند نگویید«
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 فرماید: دوم می ي هو خطاب به دست

ِينَ ءَامَنُواْ َ� ﴿ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ُ لَُ�مۡ وََ� َ�عۡتَدُوٓ َ�ٰٓ حَلَّ ٱ�َّ

َ
ْ ُ�َرّمُِواْ طَيَِّ�تِٰ مَآ أ  .]87: ةالمائد[ ﴾ا

اي را که خداوند بر شما روا داشته است، ناروا مشمارید  اي مؤمنان چیزهاي پاك و پسندیده«
 .»و از حد مگذرید

 ي هاندازسپس بندگان صالحش را فرموده است به یک راه یگانه ملتزم باشند و به 
انگشتان دست از آن به دیگر سو مایل نشوند، زیرا در صورت انحراف به گمراهی کشیده 

 هاي هولناکی خواهند یافت. فاصله خواهند شد و با آن

لۡنَا وََ�ذَٰا صَِ�طُٰ رَّ�كَِ مُسۡتَقيِمٗ ﴿ رُونَ  ٱ�َ�تِٰ لقَِوۡ�ٖ اۗ قَدۡ فَصَّ كَّ  .]126الأنعام: [ ﴾١٢٦يذََّ
پروردگار توست که مستقیم است، به راستی که آیات خود را براي پندگیران به  و این راه«

 .»ایم روشنی بیان داشته
وي راه خویش نیز در احادیث فراوان ضرورت تمسک به سنت و پیر صرسول خدا

 را تأکید نموده است.
مَّ « فرمود: اش می در خطبه صمسلم از جابربن عبداالله روایت کرده است که: پیامبر ا أَ

كُ  ا وَ َ اتهُ ثَ ْدَ ورِ محُ ُمُ َّ الأْ شرَ ، وَ دٍ َمَّ يُ محُ دْ يِ هَ دْ َ َ الهْ يرْ خَ يثِ كِتَابُ االلهَِّ، وَ دِ َ الحَْ يرْ إِنَّ خَ ، فَ دُ عْ لَّ بَ

لَةٌ  لاَ ةٍ ضَ عَ  .»بِدْ

است، و بدترین  صهمانا بهترین سخن کتاب خدا و بهترین رهنمود، رهنمود محمد«
 .»ی بدعت است و هر بدعتی گمراهیامور امور نوپیداست و هر نوپیدای

انما هما اثنتان الكلام والهدی، « عبداالله بن مسعود نیز از آن حضرت روایت نموده است:

تحدثون ويحدث لكم فكل احسن الهدی هدی محمد غير انكم سفأحسن الكلام كلام االله و

 .»رالنا محدثة ضلالة وكل ضلالة في

کلام، کلام خداست و بهترین رهنمود رهنمود به درستی که دو چیز است: بهترین «
شود و هر نوآوري گمراهی  کنید و براي شما نوآوري می ؛ اما شما نوآوري میصمحمد

 .»است و هر گمراهی در دوزخ
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ها و  هاي این نوآوري ناپسند از نظر کم و زیاد بودن و نیز از نظر کجی اَشکال و گونه
 هاي ناشی از آن متفاوت است. زیان

توجهی به آن  اند تا اینکه بی هاي کوچک را اهم جائز نشمرده سکوت بر بدعت علما
هاي عقاید، احکام، عبادات و اخلاف  ها در زمینه اي را بر روي دیگر بدعت دریچه

ز و آتش بزرگ ا« .»معظم النار من مستصغر الشررو«اند؛  نگشاید، چنان که گفته

 .»گردد هاي کوچک آغاز می شراره
عطسه زد و پس از آن  تاست که مردي در حضور عبداالله بن عمرروایت شده 

لوة و«گفت:  لام علی رسولالحمدالله والصّ . عبداالله بن عمر گفت: رسول »صاالله السّ
نفرموده است که در وقت عطسه چنین بگوییم، بلکه به ما آموخت تا بگوییم:  صخدا

 ».الحمداالله«
اي چندان مهم مهم  د که در نظر عدهابن عمر نخواست بر افزایش آن مرد سکوت ورز

خویش دانست تا آن شخص را بر حدود سنت ثابت آن  ي هکند، بلکه وظیف جلوه نمی
 ه کاهشی صورت گیرد و نه افزایشی.واقف سازد تا در آن ن صحضرت

داند  گران سخنان درازي ترتیب می شد، مبالغه چنین اضافاتی گشوده می ي هاگر روزن
آفرینی از  تر و آنگاه بدعت شود و در جواب آن نیز سخنانی طولانی تا پس از عطسه گفته

 یافت. به موضوعات بزرگتر راه می این امور کوچک
شود که درخور وي نیست. زیرا وضع شریعت  انسان مبتدع براي خود منزلتی قایل می

 ان، تنها لایق خداوند متعال است.براي بندگ
منزلتی که باشد ـ احکامی را از نزد خود  تواند ـ با هر نیت و پس چگونه کسی می

آورده و با احکام الهی یکجا سازد و فعل آنها را نیکو شمرده و ترك آنها را زشت پندارد، 
 ست و نه پیامبرش سنت نهاده است.آن هم در موردي که نه خداوند نازل کرده ا

﴿ ْ ٰٓؤُا مۡ لهَُمۡ ُ�ََ�
َ
ۚ وَلوََۡ� َ�مَِةُ ٱلۡفَصۡلِ لقَُِ�َ  أ ُ ذَنۢ بهِِ ٱ�َّ

ۡ
ْ لهَُم مِّنَ ٱّ�ِينِ مَا لمَۡ يأَ َ�عَُوا

ِ�مٞ 
َ
لٰمَِِ� لهَُمۡ عَذَابٌ أ  .]21الشوري: [ ﴾٢١بيَۡنَهُمۡۗ �نَّ ٱل�َّ
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آن  اند که خداوند یا مگر براي آنان شریکانی است که براي آنان احکامی دینی مقرر داشته«
شد و براي ستمکاران  بخش نبود، در میان آنان داوري می را اجازه نداده است؟ و اگر حکم فیصله

 . »عذابی دردناك است
این عمل گرایشی است به سوي احراز مقام الوهیت و انسان با دست زدن به آن، پا از 

 گذارد. می خود فراتر ي همحدود
به مثابه اختلاف خدایان ساختگی با  شدن به آن و همگامی با آن جهت راضی این به

لال و حلال وي را حرام الهی را ح خداوند یگانه به شماررفته است، خدایانی که حرام
 سازند. می

رسیدم در  صبه حضور پیامبر ت:ثعلبی از عدي بن حاتم روایت نموده است که گف
 انداز. راي عدي! این بت را کنا د:حالی که صلیبی از طلا بر گردنم آویزان بود، برایم فرمو

 خواند: برائت را می ي هقسمت از سورآنگاه شنیدم که این 

رَۡ�ا�ٗ ﴿
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
َذُوٓاْ أ ِ ا مِّن دُونِ ٱٱ�َّ  .]31: التوبة[ ﴾�َّ

 .»عالمان و ترسایانشان را خدایانی به جز االله گرفته بودند«
پرستیدند، فرمود: آیا اگر آنان  اخبار و رهبان را نمی، آنان صگفتم: اي رسول خدا

شد؟  ساختند از سوي پیروانشان پذیرفته نمی حلال خدا را حرام یا حرام خدا را حلال می
 پرستش ایشان بوده است.  ي هگفتم چرا؟ فرمود این خود به مثاب

دهد،  می هاي گمراه را مورد نکوش قرار این آیه بسیاري از فرقه«آلوسی گفته است: 
لما و بزرگانشان کسانی که کتاب خدا و سنت پیامبرش را به یکسو گذاشته به سخنان ع

 ».جویند تمسک می
ظهور این در حالی است که حق سزاوارتر به اتباع است و هر گاه بر انسان مسلمان به 

 رسید باید از آن پیروي کند.
از دین دور ترك اتباع دقیق تردید افزون بر دین پیروي از هواهاي نفسانی است و  بی

 شدن از راه راست است.
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فوُنَ ﴿ ٰ تُۡ�َ َّ�
َ
َ�لُٰۖ فَ�  .]32یونس: [ ﴾َ�مَاذَا َ�عۡدَ ٱۡ�َقِّ إِ�َّ ٱلضَّ

 .»روید و پس از حق غیر از گمراهی چیست، پس چگونه به بیراهه می«
کشند و هم  میکنند هم گناه گمراهی خود را بر دوش  ها را می کسانی که این نوآوري

 پذیرند. ان شده و سخنانشان را میش گمراه ساختن کسانی را که فریفته
  .»من سن سنة سيّئة كان عليه وزرها و وز من عمل بها« ت:در حدیث آمده اس

کسی که سنتی ناپسند را پایه نهد، هم گناه آن کار بر دوش اوست و هم گناه کسانی «
 . «اند که به آن عمل کرده

 نیز فرموده است: خداوند

وۡزَارهَُمۡ َ�مِلةَٗ ﴿
َ
ْ أ ِينَ يضُِلُّوَ�هُم  ِ�َحۡمِلُوٓا وۡزَارِ ٱ�َّ

َ
النحل: [ ﴾بغَِۡ�ِ عِلۡ�ٍ يوَمَۡ ٱلۡقَِ�مَٰةِ وَمِنۡ أ

25[. 
باید در روز قیامت هم بار گناهان خود را به دوش کشند و هم بار گناه کسانی را که بدون «

 . »علم به گمراهی کشیده بودند

یابد، و براي آن تلاشی  گیرد و در آن استقرار می هر عبادت در قسمتی از قلب جا می
گیرد که صرف آن بشود و هیچ کس داراي دو قلب نیست و ممکن نیست جز  تعلق می

 آید. نیرو و توانی که براي آن آماده شده و به آن خو گرفته است بر وي فرود 
دو حالت قرار دارد: یا اینکه، با قلب و  در این صورت هر کس میان یکی از این

توانش به سوي سنت روي آورد و یا با هر دو به سوي بدعت روي آورد و هر تلاشی که 
ها مشغول شده  صرف یکی از این دو گردد به زیان دیگري است. بناء کسانی که به بدعت

د، به همان پیمانه هاین بندند، به هر پیمانه که گرفتار خرافات و بدعت و به آنها دل می
 سازند. سلام را ضایع و پایمال میحقایق صحیح ا

کند  حقیقت را مکدر و چرکین می ي هپس خطر بدعت تنها در این نیست که چهر
بلکه مرضی است که عافیت را از دین سلب نموده و قلب را دچار نقیصه و عیب 

 گرداند.  می
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کوشی  امور سنت بهتر از سخت روي در میانه«به همین جهت ابن مسعود گفته است: 
با ضایع ساختن  آورند مگر مردم بدعتی پدید نمی«و نیز گفته است: ». در امور بدعت
 ».سنتی همانند آن

هایی در  فتنه«ابوداوود از معاذ بن جبل روایت کرده است که در یکی از روزها گفت: 
آن در دسترس همگان قرار نهد و قر انتظارتان است که همزمان با آنها مال رو به فزونی می

گیرد تا جایی که مؤمن و منافق، مرد و زن، کوچک و بزرگ، برده و آزاد آن را فرا  می
کنند در حالی که  گیرند. سپس ممکن است کسی بگوید: چرا مردم از من پیروي نمی می

زینهار  ام بپردازند!! هایی پدید آوردم تا به پیروي ام؟ پس ناگزیر باید بدعت قرآن را خوانده
آورد گمراهی است و نیز به شما هشدار  هایش، زیرا آنچه را او از نزد خود می از بدعت

دهم از گمراهی عالم و فرزانه، زیرا شیطان برخی اوقات سخن گمراهی را از زبان  می
 ».راند می رساند و گاهی منافق سخن حقی بر زبان عالمی به گوشتان می

سازد که چگونه بعضی از اهل دین ـ خصوصاً  برایمان واضح می تاین سخن معاذ
فاسد توسط  ي هاند، مانند ترکیب ادوی متصوفین ـ اوراد و اذکاري را براي عوام الناس ترتیب داده

آورند و اوقاتشان را در  خوبی بزرگانشناند به آنها رو می ي هطبیبی جاهل و آنان که شیفت
رض خوانده است و نه نفل. و به همان اندازه که کنند که خداوند آنها را نه ف کارهایی ضایع می

کنند  ها و مطالب حقیقی اسلام را فراموش می شوند، درخواست به این اذکار بدعتی مشغول می
 ربلندیشان را در پی داشته باشند.هایشان را شفا بخشد و س تا دل

اي نوشت و  ابوداوود روایت کرده است که: شخصی براي عمربن عبدالعزیز نامه
اما بعد: تو را به تقواي الهی و «تقدیر از وي پرسید؛ او در جوابش نوشت:  ي هدربار

اند توصیه  اعتدال در امر وي و پیروي از سنت پیامبرش و ترك آنچه نوآوران پدید آورده
جاري گردیده و این عده را از زحمت  صکنم، چون اینک سنت آن حضرت می

سنت استوار باش که در آن ـ به توفیق گزاري مستغنی ساخته است، پس بر  بدعت
 برایت عصمتی است. خداوند
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اند مگر آن که دلیلی بر آن گذشته یا عبرتی  سپس بدان که هیچ بدعتی را مردم نساخته
در آن به نظر آمده است و آن کس که سنت را به جا نهاده دانسته است که در خلاف آن 

 لغزش، حماقت مبالغه نهفته است. خطا،
اند خشنود شو، زیرا آنان همراه با علم بر آنان  نیز به آنچه بزرگان پسندیدهپس تو 

 اند. ا بینایی بدان اکتفا ورزیدهاند و ب متوقف گردیده
 ».بر آن بودند سزاوارتر ... الخ و آنان بر شناخت امور تواناتر بودند و به کسب فضیلتی که

بودند که به  صصحابه رسول خدابزرگانی که عمربن عبدالعزیز به ایشان اشاره داشت 
 ه کجی و میل در پیش گرفته بودند.گون رهنمود وي تمسک داشتند و راهش را بدون هیچ

اي از مردم شوق شدیدي به ابتکار و نوآوري دارند رو این کار از سوي اسلام  عده
 مورد تأیید و احترام است، ولی استعداد اختراع و ابتکار از خود میدان خاصی دارد که

تواند در آن به بلندپروازي و پیشروي پردازد و این میدان خاص امور دنیا و  بدون مانع می
راه داد و به  اي را در آن شئون زندگی است، که باید در آن دست به کار شد و هر فرضیه

 هر نوآوري دست زد.
نیز  و به نتایج دلخواهی بیگانگان از استعدادهایشان درین زمینه به خوبی کار گرفتند

 رسیدند.
ولی ما به جاي آن که به تعالیم دین اکتفا ورزیم و در امور دنیا به اختراع پردازیم، 
موضوع را وارونه ساختیم، در امور دین اختراعاتی نمودیم که مورد و معنایی نداشت و 
در امور دنیا دست نگهداشتیم و خشکمان زد. لهذا مردم در میان زمین و آسمان به پرواز 

 خیزیم. نان بر روي خاك به پیش میند، و ما همچدرآمد
گرفتیم و در  شد اگر در آنچه خداوند فرود آورده است راه اتباع در پیش می چه می

زدیم؟! آیا این  آنچه به عقل و توان خودمان مربوط است دست به ابتکار و نوآوري می
 رساند؟ ه دین و دنیایمان نمیعمل نفع بیشتري ب



 ي خرافات حقیقت دین و افسانه                                    88

 

فراوان داشته باشد ـ جائز نیست  ي ههر چند علم راسخ و تجرب پس براي هیچ کس ـ
که عملی را نیکو شمارد و بر آن جامه دین پوشاند و در میان مردم به این عنوان 

لوحان را بفریبد که فعل آن   ترویجش کند که پروردگار عالمیان چنین گفته است و ساده
 است و ترك آن تقصیري نابخشودنی. مستوجب پاداش

 از هر خاصیتی که برخوردار باشد. ن افتراء است، با هر نیتی که توأم باشد وای
توان  اند که می اي به این پندار افتاده روایاتی آمده است که در اثر سوء فهمشان عده

 ي هن که وسیلافعال معینی را نیکو شمرد و دیگران را به انجام آنها ترغیب کرد، با این عنوا
 .باشند قربت مشروع می

اجر من عمل بها لاينقص من سنّ حسنة فله اجرها و«: از آن جمله است این حدیث

کسی که سنتی نیکو را پایه گذارد، هم پاداش آن کار را «  »ذلک من اجورهم شيئاً ...

ز اند، بدون آن که ا دارد و هم برابر پاداش کسانی که بدان عمل کرده دریافت می
 .»هایشان چیزي کاسته شود پاداش

مسلمون ـما رآه ال«نسبت داده شده است:  صهمچنان است این روایت که به پیامبر

نیز  آنچه را مسلمانان نیکو شمردند در نزد خداوند« »حسناً فهو عنداالله حسن

 . »نیکوست
حدیث نخست را امام مسلم روایت کرده است و به هیچ صورت جواز اختراع در دین 

در کتاب خدا و توان یافت مگر آن که اصلی  اي نمی رساند. زیرا هیچ سنت حسنه را نمی
 سنت پیامبرش دارد.

روایت شده است با این  صاین حدیث شبیه حدیث دیگري است که از پیامبر
کسی « »اجر من عمل به لاينقص من اجورهم شيئاً من دعا الی هدی فله اجره و«عبارت: 

کند و هم برابر پاداش کسانی که  میکه به هدایتی فراخواند هم پاداش خودش را دریافت 
 .»بدان عمل کنند بدون آن که از پاداش ایشان چیزي کاسته شود

 .»الدال علی الخير كفاعله«اش :  و این فرموده
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 .»آن است ي هدهند کننده بر کار خیر مانند انجام رهنمایی«
 هدایتی که بدان فراخوانده شود همان سنت حسنه و عمل خیري است که خداوند

موده و دیگران بدان فراموشش ن صپرسد، نه کاري که گویا خدا و پیامبر از بندگانش می
 .اند! پی برده

اجراییشان گسترده است به انواع و اشکال  ي هباري، ارشاداتی وجود دارد که محدود
یابد، و  هاي تطبیقشان تازگی می گوناگون قابل اجرا است و با گذشت روزگاران شیوه

ها در آن به رقابت پردازند و از یکدیگر   گونه ارشادات مجالی است براي آن که همت این
 و براي آنها وسایلی اختراع کنند.سبقت گیرند 

رود و نه خروج بر سنت، هر چند سلف  اختراع در دین به شمار می گونه موارد نه این
ت روزگارشان اند بدان دست نزده باشند، زیرا شرایط و طبیع صالح که مقتداي امت
 مقتضی آن نبوده است.

یا رهنمودي  پس سنت حسنه ـ بنا بر آنچه گفته شد ـ باید وحی از سوي خداوند
 یوه و برگرفته ازین سرچشمه باشد.این شیا عملی مناسب با  صاز جانب پیامبر

 .»مسلمون حسنا فهو عنداالله حسنـمارءاه ال«اما این روایت که: 
 نیست، بلکه قسمتی از سخن عبداالله بن مسعود است.  صدر حقیقت حدیث پیامبر

این صحابی بزرگوار داراي چنان منزلتی در فقه است که باید به سخنش اهتمام ورزید، 
داشت که مقصود وي از این کلمه آن نیست که به امت حق افزایش در دین یا ولی باید یقین 

کاستن از آن داده شود. زیرا ابن مسعود ـ که خدا از وي راضی باد ـ خود از میان  ي هاجاز
داشت و به همین   صحابه شدیدترین حساسیت را با منافذ هوي و هوس در سلوك عمومی

داد و  ود و کوچک و بزرگ آنها را مورد حمله قرار میها ب جهت نیز پیوسته در کمین بدعت
 کرد. د در نطفه خنثی میهر بدعتی را پیش از آن که قوت گیر

 اي سازند براي استدلال بر جواز و نوآوري در دین.  بیجاست اگر این سخنش را بهانه
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 شاید مراد از آن این باشد که آنچه اجماع صحابه و تابعین به آن صورت گرفته مورد
 وند مورد قبول است در همان باشد.رود حقی که در نزد خدا اعتبار است و امید می

توان مقصود از آن را وسایلی دانست که در خدمت اسلام و در جهت تحقق  همچنان می
 معینی براي آنها وضع نکرده است. شود و شریعت ضوابط اهداف آن به کار گرفته می

امور عادیی دانست که از نظر دین جز به نیتی که توان مقصود از آن را  همچنان که می
 شود. جه نمیبا آنها همراه است به چیزي دیگر تو

قبول افزایش در دین ـ با ادعاي نیکو دانستن آن ـ همانند قبول حذف برخی از تعالیم 
و هر دو  ها آن است با ادعاي نامناسب بودن یا عدم همگامی آن با تحولات و پیشرفت

 آشکار است.کار، گمراهی 
شود تا چیزي در شریعت الهی را به هدر دهد و  گونه که به کسی اجازه داده نمی همان

که  پایمال سازد، همچنان هیچ کس اجازه نخواهد داشت چیزي را از نزد خود پدید آورد
 خداوند از آن سکوت کرده است.

ضَ «است: در حدیث آمده  رَ الىَ فَ عَ لاَ تُ  إنَّ االلهَ تَ ائِضَ فَ رَ افَ وهَ يِّعُ لاَ ضَ وداً فَ دُ دَّ حُ حَ ، وَ

ثُ  بْحَ لاَ تَ يَانٍ فَ َ نِسْ يرْ مْ غَ ةً لَكُ َ حمْ يَاءَ رَ نْ أشْ تَ عَ كَ سَ ا، وَ وهَ كُ نْتَهِ لاَ تَ يَاءَ فَ مَ أَشْ رَّ حَ ا، وَ وهَ تَدُ عْ وا تَ

ا نْهَ  .»عَ
خداوند فرایضی را تعیین داشته است ضایعشان نکنید، و حدودي را مشخص کرده «

آنها تجاوز مکنید و چیزهایی را حرام ساخته است آنها را هتک نکنید و از اموري است از 
به خاطر رحمت به شما سکوت نموده است بدون آن که فراموش نموده باشد، پس در آن 

 . »باره کنجکاوي نکنید
را در اداي  صکسی که بدعتی را نیکو شمارد، پیامبر«امام مالک بن انس گفته است: 

 . »به خیانت ساخته است رسالتش متهم
اگر صاحب بدعتی را ببینیم که در فضا به پرواز درآمده است «امام شافعی گفته است: 

کسی که کاري را خود نیکو شمارد به «و نیز گفته است: » قبولش نخواهم کرد
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هر چه خلاف کتاب، سنت، «و در جاي دیگر گفته است: » گزاري دست زده است قانون
 . »کن است د آید، بدعتی گمراهآثار و اجماع پدی
 ». دانم که از اهل بدعت چیزي بپرسم تر از آن می ارتکاب زنا را آسان« ت:وکیع گفته اس

واقعیت این است که بازي مردم با نصوص و تحریف و تبدیل خصوصی به مراتب 
 ل ادیان و رسالت ادیان بوده است.بدتر از عصیان و سرکشی مردم در مقاب

گونه تحریف و تبدیلی بدان  کریم را مصونیتی بخشیده است که هیچقرآن  خداوند
راه نداشته باشد و براي حفاظت سنت مردان ناقد و تیزبینی را برانگیخته تا افترائات را از 

حفاظت اسلام را نیز  ي هسازان را ناکام گردانند و وسیل آن دور سازند و نیرنگ حدیث
ي حمایت آن از خرافات برخیزند و سرچشمه پاسدارانی گردانید که در هر نسل برا

 آلود شدن منزله دارند. را از گل پاکش
هوي و هوس گردید  ي هادیان کهن از آن رو، رو به نابودي نهادند که اصولشان بازیچ

 ماند که با حقیقتشان بیگانه بود.ها و عناوینی از آنها باقی  و تنها اسم
یابد، پیوسته دانشمندانی داشته و دارد که با  ها در امتش رواج اما اسلام هر چند بدعت

هاي استوارشان در راه علم به کشف آنها پرداخته و حق و باطل را از یکدیگر جدا  قدم
سرخوردگی و  ماندن هم یافته باشد با  سازند، تا جایی که اگر باطل بخت و طالع می

 سرافکندگی بوده است.
آلایش  تمسک ساختن مردم به حقایق بیشان را می هپیشوایان اسلام، نخستین وظیف

 رسیده است. صاسلام دانستند به همان شکل که از نخستین مبلغ آن پیامبر
به سوي علم بشتابید پیش از آن که از دست برود و از دست «ابن مسعود گفته است: 

دانید دعوت به  رفتن آن با درگذشت اهل آن است، به سوي علم بشتابید زیرا شما نمی
اند، پس به سوي علم  اب خداست، در حالی که عملاً ان را پشت سر انداختهسوي کت

کنید، و به آنچه  گزاري بپرهیزید چنان که از تشدد و غلو بین دوري می بشتابید و از بدعت
 .»تفا کنیدبه شما رسیده است اک
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کرد که گفته  عمروبن یحیی گفته است: از پدرم شنیدم که او از پدرش حکایت می
 نشستیم تا با او به مسجد برویم. ما پیش از نماز صبح بر در خانه ابن مسعود میبود: 

روزي ابوموسی اشعري آمد و گفت: آیا ابوعبدالرحمن (ابن مسعود) بیرون شده 
است؟ گفتیم: خیر. او نیز نشست تا وي بیرون شود. هنگامی که بیرون شد ما همه 

حمن، اندکی پیش در مسجد کاري را دیدم برخاستیم، ابوموسی برایش گفت: اي ابوعبدالر
که نپسندیدم، هر چند ـ بحمداالله ـ کار ناروایی ندیدم. ابن مسعود گفت: آنچه دیدي چه 

 .فت: خودت هم به زودي خواهی دید!!بود؟ گ
هایی دیدم که به انتظار نماز نشسته بودند و در هر حلقه  سپس گفت: در مسجد حلقه
گفت: صد بار تکبیر بگویید، آنان  هایی، آن مرد می سنگریزهمردي بود و در دستان هر یک 

کردند، باز  گفت: صد بار تهلیل کنید آنان نیز چنین می گفتند، آن یک می نیز صد بار می
 گفتند. ان نیز میگفت صد بار تسبیح بگویید و آن می

تو فتم و منتظر رأي و امر ابن مسعود گفت: برایشان چه گفتی؟ پاسخ داد: چیزي نگ
 .ماندم!

کردي که  گفت چرا نگفتی بروند گناهانشان را بشمارند و برایشان تضمین می
رود. سپس او به راه افتاد و ما نیز همراهش به راه افتادیم تا  حساناتشان از دستشان نمی

این چه کاري است ها رسید و بر بالاي سرشان ایستاد و گفت:  آنکه به یکی از آن حلقه
 کنید؟ که شما می

هایی است که بدان تکبیر و تهلیل و تسبیح را  گفتند: اي ابوعبدالرحمن! سنگریزه
کنم که حسناتتان ضایع  شماریم! گفت: بروید گناهانتان را بشمارید، من تضمین می می

اید، در حالی که  ، چه زود به سوي هلاکت گراییدهصنشود. واي بر شما اي امت محمد
هایش نشکسته است،  هاي وي هنوز نپوسیده و ظرف امهاند و ج یاران پیامبرتان فراوان

اید یا اینکه از کیش و  سوگند به آن که جانم در دست اوست آنچه شما در پیش گرفته
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را بر   گمراهی ي هنیکوتر است (که این امکان ندارد) یا اینکه دریچ صآیین محمد
 اید. رویتان باز گردانیده

 ایم. اي جز خیر نداشته ما اراده ن ـگفتند: به خدا قسم ـ اي ابوعبدالرحم
 رسند؛ دارند ولی هرگز به آن نمی خیر ي هوي گفت: چه بسیارند کسانی که اراد

پردازند که قرآن از  براي ما فرمود: کسانی به قرائت قرآن می صهمانا رسول خدا
اه از باشید، و آنگ رود، و به خدا سوگند گمان دارم شما از آنان هایشان فراتر نمی حنجره

 آنان دور شد.
 گوید: در جنگ نهروان دیدم که اکثریت آنان در صف خوارج قرار عمروبن سلمه می

 اند. دارند و ما را به تیر بسته
به همین جهت بوده است که ابن مسعود گفته است: راه اتباع در پیش گیرید و 

 اید. نیاز شده ، چرا که از آن بیگزاري نکنید بدعت
مأنوس نبود ناپسند  صخدا  گونه افزایش را که در عهد رسول اینعبداالله بن مسعود 

اي  دانست و انواع و اشکال نوپیداي آن را مشکوك یافت. در آن اعمال بذر غلو و مبالغه
گران در ذکر خدا رو به رشد نهاده بود و همان بود  هاي آن مبالغه را مشاهده کرد که در دل

حکمیت منجر گردید و مؤمنان را به کفر  ي هدر قضی گرایی که سرانجام به مبالغه و افراط
متهم ساخت. هنگامی که آنان بر جماعت مسلمانان خروج کردند، امت اسلامی به 

 جنگشان برخاست تا از شرشان رهایی یابد هر چند از طرز فکرشان رهایی نیافت. 
به محافل گونه گرایش بذر اختراعی به مشاهده رسید که بعدها مجالس ذکر را  در این

رقص مبدل کرد و فرومایگان را به پایکوبی واداشت، با ادعاي اینکه مجذوب حضرت 
ها آن فریاد خشمگین کافی نبود.  گونه بدعت اند و براي جلوگیري از این اقدس گردیده

گونه  اندازند تا به آن الناس به زودي حق آشکار و دین خالص را به یکسو می زیرا عوام
 اند. شان را یافتهی هند، گویا گمشدآوراعمال آلوده روي 
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اساس در اثر جعل، عادت و تعصب  هاي آلوده و بی آور این است که این آمیزه شگفت
 رود. جز آن هوي و هوس به شمار میجانشین اصل دین شده و 

  عمربن عبدالعزیز را در نظر بگیرید که در اثر رنج بردن از مشکلات مبارزه با بدعت
اند و خرُدسالان بر  پردازم که بزرگسلان بر آن درگذشته علاج دردي میگفت: من به  می

اند و صحرانشینان بر آن شهرنشین  زبانان بر آن به گفتن آمده اند و بی آن بزرگ شده
 دانند. مارند و غیر آن را حق نمیش اند، تا جایی که آن را جزء دین می شده

ین حد رشد و گسترش داشته است ها تا به ا اگر در عصر عمروبن عبدالعزیز بدعت
 توانست باشد؟ دیگر عصور چگونه میسپس 

 بدعت چیست؟ 

 ي هاي اختراع شده در دین که مشابه طریق طریقه«اند از :  علما بدعت را عبارت دانسته
شرعی در نظر است، یا از آن مبالغه  ي هشرعی باشد و هدف از آن همان باشد که در طریق

 ».مقصود باشد در عبادت خداوند
 مردم با آن آشنایی نداشته باشند.اختراع یعنی آوردن امر جدیدي که 

اند در  باشند، زیرا آنچه ساخته دانشمندان غرب با ساختن هواپیما، قطار و رادیو مخترع می
 ان در این زمینه قابل ستایش است.نزد پیشینیان معروف و آشنا نبوده و اختراعش

آرایند تا در  قوالی را از نزد خود اختراع نموده و براي مردم میاما کسانی که اعمال و ا
زنند و بر  اند که از نزد خود دست به نوآوري می گزارانی شمار دین قرار گیرد، آنان بدعت

 ت و نه پیامبرش چیزي آموخته است.چیزي فرود آورده اس تأیید آن نه خداوند
لی پیشین نداشته و دلیلی بر آن قائم اصل ابتداع به معناي آفریدن چیزي است که مثا

بدیع گفته شده است زیرا او این جهان بزرگ و  نباشد، و به همین جهت به خداوند
 پیشین و همانند آفریده است، ي همونگسترده را بدون ن

مۡرٗ ﴿
َ
�ضِ� �ذَا قََ�ٰٓ أ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� مَا َ�قُولُ َ�ُۥ ُ�ن َ�يَكُونُ بدَِيعُ ٱلسَّ : ةالبقر[ ﴾١١٧ � فإَِ�َّ
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گوید  ها و زمین است و چون به کاري اراده کند فقط به آن می آسمان ي هنو پدیدآورند«
 .»شود درنگ موجود می موجود شود و بی

زند ناچار است ظاهرش را با زینتی بیاراید  کسی که در امور دین دست به اختراع می
وي کوشش دارد کارش را ظاهر مشابه تا بینندگان باطنش را حق پندارند. از همین رو 

 ر چند در جوهر و ماهیت مخالف آن.شریعت باشد ه
هاي تقلبی.  گزاران و سازندگان پول ازین نظر مشابهت فراوانی است میان بدعت

هایی بیارایند که شبیه  ها و نشانه کوشند کاغذهایشان را به رنگ باندهاي جعل اسکناس می
اي  ماند. همچنان در جعل طلا و نقره چاره لوحان پنهان می سادهاصل باشد، تا جایی که بر 

ندارند جز آن که مقداري از اصل آن را با مقداري از جنس تقلبی بیامیزند سپس از نظر 
 د تا اجناس تقلبی به فروش رسد.شکل و قالب آن را همانند ارز معتبر بگردان

ها و سرکوب  تجوي بدعتپیشوایان نخستین اسلام حرص فراوانی بر پیگیري و جس
هاي تقلبی نشان  هاي امروزه براي کشف پول آنها داشتند، عین تلاشی که حکومت

 زنند. گونه اعمال دست می به این دهند و عقوبت مجرمانی که می
نْهُ « بود که: صدلیلشان در این باره این سخن پیامبر يْسَ مِ ا لَ ا هذا مَ نَ رِ مْ ثَ فىِ أَ دَ نْ أَحْ مَ

دٌّ  وَ رَ هُ  .»کسی که در کارمان چیزي را نو کند که از آن نیست، عملش مردود است« .»فَ

هاست، حدیث اول بر علیه اختراع آنها و  هر دو حدیث اعلام خصومت بر علیه بدعت
 دوم بر علیه تأیید و پیروي آنها.حدیث 

هاي تقلبی با آن روبروست.  شد که پول ها با یک دهم مقاومتی روبرو می اگر بدعت
 گرفت. مورد علاقه و تمسک قرار میماند و  آلایش می جوهر اسلام پاك و بی

ولی متأسفانه براي مردم معیشت دنیویشان اهمیت داشته است و بیشترین تلاششان را 
آن که سزاوارش بود بدان توجه شد، در  صرف رسیدگی به آن کردند، اما دین کمتر از

 ر معرض ذوب و فروپاشی قرار گرفت.ها گسترش یافت و حق د نتیجه بدعت
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خبران  دارتر سازند و آنها را در نظر بی ها را ریشه  اند بدعت دشمنان اسلام هم کوشیده
 پاك از آن گریزان و هاي هاي خالص و سلیقه دین معرفی کنند، تا اینکه فطرت ي ههم

 متنفر شوند.
تایمز مشاهده کرد که اخیراً تحت  ي هتوان توطئه خطرناکی را در این مقاله روزنام می
 به نشر رسانده است:» مار و اسلاماستع«عنوان 

هاي تبشیر و  رود، تا جایی که گروه هاي سریع به پیش می اسلام در غرب آفریقا با گام«
 اند.  سترش اسلام در منطقه اظهار داشتهاروپائیان همزمان پریشانیشان را از نتایج گ

هاي صحرانشین است، ولی اکنون به  ما از قدیم بر این نظر بودیم که اسلام دین ملت
اسلام رو به  ي هکه دائردارد و روند امور دلالت بر این دارد  سوي نقاط متمدن گام برمی

 گسترش است.
ی نفوذ کند و به جنوب برسد، کرد که اسلام روزي به مناطق استوای هیچ کس باور نمی

 عاجل، ساحل طلا و داهومی رخ داد.چنان که در سیرالئون، ساحل 
اند که گسترش اسلام در این مناطق  هاي اداري به طور خاص از این هراسان شخصیت

 و جهان عرب را در پی داشته باشد.ارتباط با قاهره 
اي بر این  ختلاف نظر دارند. عدهاسلام در آفریقا ا ي هآیند ي هاندیشمندان غربی دربار

هاي استعمارگران به پیش رود به  نظراند که پیشرفت اسلام تا وقتی بر اساس برنامه
اي دیگر بر این نظرند که باید از طریق  مصالح استعماري زیانی ندارد. در حالی که عده

را این ها و خرافات در میان مسلمانان از پیشرفت اسلام جلوگیري کرد، زی پخش بدعت
 ».ابر فشار رو به رشد اسلام باشدتواند مانعی در بر کار می
 شود و قوتش را به سستی ها مانعی در برابر پیشرفت اسلام می بینید چگونه بدعت می

 کشاند؟ و دولتش را به فروپاش می
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ها این است که شباهت زیادي به غش یا تقلب تجارتی دارد. غش  بارز بدعت  ویژگی
 ارزش را تحت نام کالاهاي بسیاري از اجناس آمیخته است و کالاهاي بی و تقلبی که در

 کند. بدون عیب به بازار وارد می
تواند به طرز عریان که براي همه کس  کسی که چیزي را بخواهد وارد اسلام کند نمی

قابل کشف باشد به این کار دست زده آنگاه آن را دین قلمداد کند. بلکه مجبور است در 
از تلبیس و فریبکاري کار گیرد تا با شریعت شباهت یابد و با نصوص و قواعد بدعتش 

 پایه باشد. د پیوندي دروغین و بیآن پیوندي برقرار سازد هر چن
هایشان مدعی بودند که اینها  اید مشرکان براي توجیه پرستش بت مگر ندیده

 هایی میان ایشان و خدایند؟ واسطه
خواهند در  به طواف پرداخته ادعا داشتند که نمیچنان که پیرامون کعبه عریان 

 اند؟! ه در آنها مرتکب معصیت شدههایی طواف کنند ک جامه
گزاري است، زیرا در دیگر تعالیمی که اسلام آورده  عبادات بیشترین مجال بدعت

شود  الجمله مانعی براي آن نیست، زیرا چنان که از نصوص اسلامی دانسته می است فی
گردد  عقاید، عبادات، اخلاق، سیاست، قوانین شخصی، مدنی و جنائی ... می اسلام شامل

گیرد نخست با  راه غلو و مبالغه را در پیش می و کسی که در تقرب به خداوند
 آورد. ه اشکال معروف طاعت روي میاضافات و تکلفاتی ب

ها و  گاهی به دیگر تعالیم اسلام نیز ممکن است روي آورد و بخواهد با وضع عرف
 دینی دهد، حال آن که جز هوي و هوس آشکار چیزي نباشد.  ي هقوانین خاصی به آنها صبغ

گردد و هم شامل عبادات. ولی اختراع در  گزاري هم شامل عادات می بنابراین بدعت
بخش عادات ـ به شرط آن که مشابه دین نباشد و در ردیف سنت و اهداف دین قرار 

رود، بلکه در پرتو شریعت که موازین دقیقی براي مصالح  نمیها  نگیرد ـ در شمار بدعت
 شود. ده است، به آنها نگریسته میعامه وضع نمو
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معناي این سخن این است که اختراع و ابتکار در مجال عادات در داخل چارچوبی که 
آلایش اصل است و هر  گفتیم مورد تأیید است، اما در بخش عبادات اتباع خالص و بی

شود. شاید پرسشی  گزاري است ظلم و گمراهی دانسته می بدعت ي هراعی که پایگونه اخت
 با اختراع در عبادات متفاوت است؟مطرح شود که آیا اختراع در عادات 

در پاسخ باید گفت: طاعاتی که شریعت وضع نموده است داراي اشکال و نصوص 
 هاي جدید نگذاشته است. ایجاد شکلمشخصی است و جایی که براي 

اما موضوعاتی که تحت قواعد عامه یا شئون دنیوي داخل است، شریعت اشکال و 
هاي خاصی براي آنها در نظر نگرفته است، بلکه به معانی آنها اهمیت داده و اهدافی  گونه

 شود معتبر دانسته است. منتهی می ها را که بدان
هاي مشخص به  تبنابراین افزودن نماز جدیدي به نمازهاي معینه یا رکعتی به رکع

 یچ صورت قابل قبول نیست.ه
هایی  وضویی را فرض گردانیده و مردم در سرزمین راه ولی اینکه اسلام طهارت از بی

براي فاضلاب ساخته و جریان آبرسانی را منظم کرده و این هر دو را به مسجدها نزدیک 
گونه  باشد، ایناند بدون آن که در روزگاران سلف صالح چنین چیزي معمول بوده  ساخته

 گونه ارتباط ندارد. ي ناپسند هیچگزار مسائل با بدعت
بدعت ـ بنا به تعریفی که آورده و تشریح کردیم ـ پیوندي با شئون دنیوي ندارد و 
آنچه بشر مؤظف به تجدید و اهتمام به آن است از قبیل احوال زندگی و وجود 

ت را گونه که معصی به همان هاي رو به افزایش در تعریف بدعت داخل نیست، معیشت
 توان در این ردیف آورد. نمی

اي، در حالی که هر یک از  معصیت عبارت است از مخالفت با نصی یا تعطیل قاعده
شریعت بدان بخشیده برخوردار این دو بر حال خود قائم و پا برجاست و از وضوحی که 

 است.
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گزاري  ه، زیرا با بدعتاما بدعت عبارت است از افساد و تباه ساختن نص و قاعد
یابد و  آمیزش می هاي هوي و هوس خطاب الهی از حقیقت والایش بیرون شده و با کشش

 شود. به جانبی دیگر گردانیده می از راه راست
داند امر  ورزد در حالی که می شود با امر خدا مخالفت می کسی که مرتکب معصیت می

 هد کرد.مدتی دیر یا زود توبه خواخدا چیست و پس از 
تقرب به  ي هگزار مفاهیم دین در ذهنش متزلزل گردیده و کاري را وسیل ولی بدعت

فرض نموده  زند که خداوند نه آن را داند که مشروع نیست و دست به کاري می خدا می
 است. و نه اجازه داده

ر احکام و مسائل دینی گاهی ممکن است معصیت تبدیل به بدعت شود اگر در شما
 .قرار گیرد

مخالفت دارد که  صقرآن حرام است زیرا با سخن پیامبر ي هنان خوردن به وسیل
 .»به وسیله قرآن نان نخورید« .»لاتأكلوا به«

اي از قراء استخدام شوند تا به  اي که عده دینی یابد به گونه ي هولی اگر این عمل صبغ
نیت تقرب به خداوند در تشییع مردگان قرآن بخوانند، این کار هم معصیت است و هم 

 بدعت. 
دانند، چه در  نو شده بدعت می صاي از اهل علم هر چه را پس از پیامبر پاره

 رفته باشد.ه صرفاً نوآوري صورت گمخالفت با شریعت باشد و چ
از این دیدگاه هر نوع معصیت که شریعت پیروانش را از آن برحذر داشته در شمار 

دین گردد و در بدعت است و هم آنچه از سوي جاهلان و مغرضان اختراع شده تا جزء 
 واقع از دین نیست.

البته چنین حکم مطلقی از دقت به دور است؛ و دورتر از آن نظر کسانی است که 
به میان آمده است  صدانند که پس از پیامبر هاي نوینی می پدیده ي هامل همبدعت را ش

 موارد قابل ستایش و قابل نکوهش. اعم از عادات و عبادات، نیک و



 ي خرافات حقیقت دین و افسانه                                    100

 

هاي ناپسند را به  نوآوري ي هامام شاطبی نخستین تعریف را پسندیده و در پرتو آن هم
یرامون آنها به بحث پرداخته پ» صامالاعت«بررسی گرفته و به طرز روشمند و زیبا در کتاب 

 است.
دینی و چه دنیوي،  ي هنوینی، چه در زمین ي هبدعت بر هر پدید ي هولی اطلاق کلم

 شد با مفهوم لغوي آن سازگار است.بیشتر از آن که با اصطلاحات شرعی انطباق داشته با
نشان پذیرفته اند، ولی سخ قرافی و عزالدین بن عبدالسلام به این تعبیر گرایش داشته

اند.  اضافات راه یافته به اسلام را منکر شمرده ي هنیست. هر چند آنان نیز در نهایت، هم
بدعت  ي هي کلمزیرا میان علما در آن باره اختلافی نیست، هر چند در مدلول لغو

 اختلاف داشته باشند.

 از بدعت تا مصلحت مرسله 

گوید:  پیرامون علم اصول فقه نوشته میدر کتابی که » عبدالوهاب خلاف«استاد شیخ 
 ي هکسی که به بررسی و نگرش در آیات بپردازد درخواهد یافت که احکام قرآن در زمین«

عبادات و آنچه از ملحقات آن است، مانند احوال شخصی از قبیل میراث از تفصیل 
رد و با برخوردار است، زیرا بیشتر احکام این بخش تعبدي است و عقل در آن مجالی ندا

 گردد. ی دچار تحول و دگرگونی نمیتحولات محیط
گزاري،  ولی در ماوراي عبادات و احوال شخصی، مانند احکام مدنی، جنائی، قانون

الملل و امور اقتصادي، احکام قرآن ـ غالباً شکل قواعد عمومی و اصول کلی را  روابط بین
یان نیامده است، زیرا این دارد و جز در موارد ناچیزي سخن از تفصیلات جزئی به م

 گردد. تفاوت مصالح دچار مصالح میاحکام با تحولات محیطی و 
در این موارد قرآن به وضع قواعد کلی و اصول اساسی اکتفا ورزیده است تا مسئولین 
امور بتوانند در هر عصر قوانینشان را به حسب مصالح و در چارچوب قواعد کلی قرآن 

 ».تفصیل بخشندبدون تصادمی با آن مجید 
 الدین طوفی گفته است: نجم
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ایم و نه در عبادات و  از آن رو مصلحت را در معاملات و امثال آنها معتبر دانسته«
آنچه از آن قبیل است، چون عبادات حق خالص شارع است و شناخت آنها از نظر 

از وي کمیت، کیفیت، زمان و مکان تنها از سوي او ممکن است و بنده به همان شکل که 
گونه که غلام یکی از ما هنگامی که  خواسته شده باید اجرا نماید و به کار کمر بندد، همان

شود که فرمان را به همان شکل که از وي خواسته شده  مطیع و خدمتگزار شناخته می
اجرا نماید و به کار کمر بندد که بداند موجب رضاي مولاي اوست. در مورد عبادات نیز 

همین علت هنگامی که برخی از فلاسفه خواستند بر اساس عقل خود  چنین است و به
را به چشم آوردند و در نتیجه  به عبادت بپردازند و شریعت را به دوراندازند، خداوند

هم خود گمراه شدند و هم دیگران را گمراه کردند. و این بر خلاف حقوق مکلفین است، 
که به خاطر مصلحت آنان وضع شده  چرا که حقوق مکلفین، احکام سیاست شرعی است

است، و همین مصلحت در آن باره اعتبار دارد و به دست آوردن آن هدف و مورد توجه 
 .»است

 گوید: دالسلام مصري شافعی میالدین بن عب در همین باره عز
جلب مصالح و دفع مفاسد نظر دوزد به این  ي هکسی که به مقاصد شریعت در زمین«

کند که این مصالح نباید متروك واقع شود و این مفاسد  اخت پیدا میموضوع اعتقاد و شن
نباید انجام یابد، هر چند در این میان نه اجماعی باشد و نه نصی و نه قیاس خاصی، زیرا 

 .»فهم شریعت چنین اقتضایی دارد
ات با تشریع معاملات یکسان توان دانست که وضعیت تشریع عباد از آنچه گذشت می

 نیست.
ع عبادات و بیان حقایق، صورت، زمان، مکان، کمیت، کیفیت، اطلاق، تقیید، اجمال تشری

و تفصیل آنها را شریعت خود بر عهده گرفته است، به خاطر حکمت والایی که اجتهاد در آن 
تا  صیابیم. این عبادات ـ از زمان پیامبر اي نمی راه ندارد و ما جز پذیرش مطلق آنها چاره
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یز ـ باید نظم واحد خود را حفظ کند و هیچ کس از پیشینیان و پسینیان، برپایی روز رستاخ
 آغاز و انتهایشان، اختلاف ورزد. نباید در عمل به آنها و پایبندي کامل به

چرخد و تمام نصوص ثابت و  ولی دیگر تشریعات بر محور مصلحت عامه می
تواند به این  هایی که می راهقواعدي که وضع شده بر رسیدن به این هدف تأکید دارد و 

توان  اي که می گردد، به گونه ها، متعدد می هدف منتهی شود با تعدد نژادها و گذشت نسل
 ي هآنها جنب ي هبراي رسیدن به این مصلحت چندین راه را در پیش گرفت، که هم

 کند. می مشروعیت پیدا 
نصوصی که به اصول و اما اینکه معاملات مبتنی بر مصالح معقولی است از اهمیت 

هایی استوار بر زمین  کاهد، چرا که این نصوص همانند پایه فروع آنها پرداخته است نمی
تواند با بنایی که خود بر  هاي متعدد گذاشته شده است و هر شخص می است که با فاصله

ند از ها را به هم مرتبط سازد، هر چ پسندد، این پایه اي که خود می افرازد و شیوه آنها می
 اي ندارد. در نظر گرفتنشان چاره اتکا به آنها و

معاملات به  ي هاي که به عقل در کنار نص داده شده است تا در زمین وسعت محدوده
ش گیرند عبادات نیز همین شیوه را در پی ي هاي را واداشته است که در زمین کار افتد، عده

 و این اشتباهی بزرگ است.
بر اتباع تام بنا شده است، ولی امور دیگر سرنوشتی دیگر عبادات چنان که دیده شد 
 شود که قابل ستایش یا مذمت باشد. ها بدعت نامیده نمی دارد و نوآوري در دیگر زمینه

هاي آسمانی و قوانین  مشترکی میان شریعت ي همحافظت بر پنج ضرورت کلی نقط
توارتر است و این پنج تر و اس زمینی است، هر چند رهنمود الهی در این زمینه سالم

اند از: دین، نفس، عرضش، (آبرو)، عقل و مال و اهمیت محافظت  ضرورت کلی عبارت
 یح آنها نیست.شود که اکنون فرصت تشر بر آنها از دلایل فراوانی دانسته می

شاید دلایل معینی بر این محافظت به دست نیاید، اما مجرد حمایت از این کلیات پنجگانه 
 دهد. ترمش داشته و بدان فرمان مینها خود دلیلی است که شریعت محیا یکی از آ
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آوري قرآن را در مصحف در نظر گرفت که هر چند فرمانی به خصوص  توان جمع می
گونه است  آن است و همین ي هآن نیامده است، ولی جزئی از محافظت بر دین و اقام

 در شرح عقیده و رد شبهات ملحدین.تألیف کتاب 
خواند ـ هر  اعمال که اهداف عمومی اسلام و حتی عقل سلیم بدان فرامی گونه این

به مصالح مرسله مسمی چند دین به صراحت بدان فرمان نداده است ـ از سوي بعضی 
 گردیده است.

تفکري نیکو در معاش مردم و معاد ایشان  ي هشود زایید این مصالح چنان که دیده می
حسنه یا بدعت واجب بداند، بدین پندار که عدم  است و خطاست که کسی آنها را بدعت

شود که آنها را در شمار امور نوپیدا درآوریم  باعث می صوقوع آنها در روزگار پیامبر
هاي نهفته در آن قابل درك است نباید  ولی از آنجا که عقل تقاضاي آنها را داشته و خوبی

 هاي مذموم و ناپسند قرار گیرد. يدر ردیف نوآور
 ن برخاسته از ندانستن معناي بدعت و فرق نگذاشتن میان عبادات معاملات است. این سخ

دهد که اجتهاد و رأي در آن راهی ندارد. ولی مصالح  بدعت در امور تعبدي رخ می
ت و میان باشد که بر تفکر و رعایت نفع همگانی بنا شده اس مرسله در معاملات مطرح می

 این دو فرقی آشکار است.
اند خود مقصود بالذات بوده است تا ـ به  هایی که جاهلان ساخته ته بدعتاز آن گذش

گردد، ولی مصالح مرسله وسایلی است که با  تقرب به خداوند ي هپندار آنان ـ وسیل
 شود. جوامع اسلامی محافظت می ي هامآنها حقوق ع

و  ها داخل نیست شود در باب بدعت بنابراین تمام آنچه با گذشت روزگار نو می
هاي فراوانی که براي یک قاعده به میان آمده در  توان بر آن توقع عقوبت داشت. مثال نمی

گیرد، همچنان که چند موضوع همانند اگر قانون معینی آنها را به  ها قرار نمی شمار بدعت
یکدیگر مرتبط سازد یا شباهتی دور یا نزدیک میانشان وجود داشته باشد، به شرط آن که 

ر یا مشابهت نامبرده از سوي شریعت معتبر دانسته شده و اصل آن مورد تأیید قانون مزبو
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قرار گرفته باشد، و از این لحاظ نتایجی که بر هر قیاس صحیحی مرتب گردد قبول آن 
 است و نباید به بدعت متصف گردد.حتمی 

از همین قبیل اعمالی که بر رعایت مصلحتی معطوف باشد، مصلحتی که کتاب و 
تأییدش کرده است و اعمال متغایر و متفاوتی که در تحت امر عام داخل است و سنت 

 ریعت براي آن در نظر نگرفته است:شکل خاصی را ش

 .]77الحج: [ ﴾وَٱۡ�عَلوُاْ ٱۡ�َۡ�َ لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ۩﴿
 .»و کار نیک انجام دهید، باشد که رستگار شوید«
ِ وَٱ﴿ ّ�ِ

 ].2: ة[المائد ﴾�َّقۡوَىٰ وََ�عَاوَنوُاْ َ�َ ٱلۡ

 .»و بر نیکوکارى و پرهیزگارى با همدیگر همکارى کنید«
 . »و در نیکی و پارسایی همدستی کنید«، »و نیکی کنید باشد که رستگار شوید«

توان به  فعل خیر و تعاون بر نیکوکاري و تقوي اوامري است که براي تنفیذ آنها می
ش یابد، شکل این کارها تازگی یابد و دامنه آنها گستکارهاي مختلفی دست زد و هر چند 

 جاي طعن و اعتراض ندارد.
 جهاد مسلحانه فرموده است: ي هدربار

َ سَمِيعٌ عَليِمٞ ﴿ نَّ ٱ�َّ
َ
ِ وَٱعۡلمَُوٓاْ أ  .]244: ةالبقر[ ﴾وََ�تٰلِوُاْ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ

 . »داناستو در راه خدا کارزار کنید و بدانید که خداوند شنواي «
شناسد و هر گونه ابتکاري که  ولی انواع قتال، وسایل آن و میادینش حد و حصر نمی

ی در این مجال شود قطعاً ارتباطی با بدعت ناپسند ندارد، بلکه استجابت خالص فرمان اله
 است.

توان با استناد به نصوص عامه اشکال جدیدي براي  با این حال باید از یاد نبرد که نمی
 آن ترسیم نموده است، پدید آورد. هاي معینی را براي شریعت شیوهآنچه 

 گفته است: مثلاً وقتی که خداوند



 105  اختراع در دین

 

َ ذكِۡرٗ ﴿ ْ ٱ�َّ ْ ٱذۡكُرُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� صِيً�  بُۡ�رَةٗ وسََبّحُِوهُ  ٤١� � كَثِ�ٗ َ�ٰٓ

َ
 ﴾٤٢وَأ

 .]42-41الأحزاب: [
 .»و او را در بامداد و شامگاه نیایش کنید اي مؤمنان خداوند را بسیار یاد کنید«

دهد که  تسبیح براي هیچ کس حق آن را نمی ي هامر فوق مبنی بر کثرت ذکر و ادام
رکعتی بر نماز افزوده یا اذانی را براي نماز عید ایجاد کند یا اورادي را مرتب ساخته از 

 ها پایبند باشند و امثال اینها. مردم بخواهد بدان
هایشان قرار گرفته و براي هیچ کس در هر منزلت که  بادات در آخرین قالبزیرا این ع

 شود. افزودن بر آنها داده نمی ي هزباشد اجا
توان یک فرمان را به اشکال متفاوتی عملی ساخت، چه در روزگار  اما در موارد عامه می

 مختلف.ت تطبیق یک قانون بر امور سلف امري آشنا بوده یا ناآشنا، و همچنین اس
نخستین مقاصد  ي هموضوع حفظ اموال، مصونیت حقوق و تدبیر مصالح، از جمل

هاي  شریعت است و هر گاه حاکم ملاحظه کند که براي تأمین امنیت عمومی باید غرامت
رخ  صآن در روزگار پیامبر ي ههایی را اقامه نماید که نمون معینی را وضع یا ضمانت

 اید مرتکب بدعت نامیده شود.و نب نداده است، چنین حقی دارد
شلاق براي شارب خمر از سوي صحابه، و  ي هاز همین نوع است تعیین هشتاد ضرب

نیز گرفتن تاوان از اصل صنعت و حرفه در ازاي تلف شدن مال مردم، و همچنان کشتن 
چند فرد که شریک یک قتل باشند در قصاص یک نفر، اگرچه به صد نفر برسند و از 

 ت اختراع عقوبت حبس.همین قبیل اس
هیچ اشکالی به آنها درست  عموم این موارد که اشاره نمودیم صحابه و تابعین بی

اند چنان که پیشتر نیز   اي براي آنها اسلام مصالح مرسله را اطلاق کرده اند و عده زده
 سم مهم نیست بلکه محتوي مهم است.گفتیم. ولی از نظر ما ا

ندارند این است که: دین مقاصد عامی دارد که از  آنچه خردمندان بر آن اختلافی
نصوص و رهنمودهاي فراوانش دانسته شده است و براي رسیدن به این اهداف عام و 
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این اهداف  ي هتوان از وسایلی متغیر و تازه استفاده کرد و از آنجا که مهم دربار ثابت می
به آنها معرفی نشده  تحقق آنهاست، لزوماً یک راه مشخص و شکل معینی براي رسیدن

 است که به التزام آن مکلف باشیم.
به عدالت، احسان و بخشش به نزدیکان، فرمان داده و از فحشاء، منکر و  خداوند

سرکشی نهی کرده است، پس هر چه به این فضایل منتهی گردد و از این رذائل جلوگیري 
ي زمانی و مکانی سازگارکند، جزء وسایلی است که با تحولات همگام بوده و با شرایط 

 دارد و از نوع بدعت حرام نیست.
پذیریم و آن را  را می» العموم مدعی«به همین لحاظ است که ما در نظام قضاء ـ مثلاً ـ 

شماریم. همچنان ترتیب محاکم و حفظ  دعوي و حفظ حقوق جامعه امین می ي هبر اقام
تاریخ اسلام  ي هند در عصور اولیاش را به شکلی کنونی قبول داریم هر چ اداري ي هسلسل

هاي فراوانی براي فیصله نمودن در  چنین چیزي سابقه نداشته است. زیرا ایجاد تضمین
 ي ههایی که بر حق یا نزدیک به آن باشد ـ در محدود هاي مردم ـ فیصله خصومت

 گزاري ناپسند داخل نیست. بدعت
جایی که جام می دهند، عبادات خالص ان ي هگزاري حرام کارش را در صحن بدعت

 مجال فکر و اجتهاد نیست.
معاملات که شریعت خود حدود آشکاري را که واجب الاتباع باشد  ي هاما در زمین

براي آنها ترسیم نکرده است، هر گونه ابتکار در امور خیر و رستگاري ـ در حقیقت ـ 
 .»فهو واجبمالايتم الواجب الا به «فقهی معروف است که:  ي هداخل در این قاعد

 .»ه انجام نرسد، آن نیز واجب استاي شرعی بدون آن ب آنچه وظیفه«

 حدود اتباع 

اگر بخواهیم در پایبندي به آنچه مؤسس شریعت آورده است دقت را از دست ندهیم، 
 را او ترك کرده است انجام ندهیم.باید آنچه را او کرده است ترك نکرده و آنچه 

 فعلی و دیگري ترکی. بعد است، یکیسنت داراي دو 
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اش  گزاري ناپسند این است که بر آنچه به ما رسیده است بیفزاییم یا آنچه درباره بدعت
اش سکوت ورزیده است، ما از نزد خود به  چیزي نیامده است و مؤسس شریعت درباره

 آن چیزي بیافرینیم. ارتباط
ریعت ترکش نموده دهنده آنچه مؤسس ش هیچ یک از این دو، جزء اسلام نیست. انجام

 است. کاري است که وي انجامش داده ي هکنند است مانند ترك
پیشتر توضیح دادیم که وسایل نوپیدا در حکم بدعت داخل نیست، جنگ با توپ 

باشد، بلکه از قبیل  ترك کرده نمی صبدعت نیست و از نوع انجام دادن آنچه پیامبر
 یابد. شرعی بدون آنها انجام نمی اموري است که واجب
 سر مقاصد ثابت و طاعت معینی است.سخن در اینجا بر 

آن وجود داشته و  ي هترك کرده است در حالی که عامل اقتضا کنند صآنچه را پیامبر
 لش بدعت.مانعی در برابرش قرار نداشته است، ترکش سنت است و فع

تلاوت اند که پس از درگذشت شخصی گرد آیند و به  امروزه مسلمانان عادت نموده
شود و  قرآن گوش دهند که در محافلی خاص بدین مناسبت توسط قاریان خوانده می

 یابد. گردد و عزاداري انجام می ینوشیدنی براي مردم توزیع م
بدون شک قصد و طلب رحمت الهی در صدر اسلام نیز وجود داشت، ولی دیده 

چنین کاري شده باشد، در  صنشده است که پس از فوت یکی از یاران بزرگوار پیامبر
حالی که بسیاري فوت کردند و طلب رحمت برایشان نیز اهمیت داشت و مانعی نیز نبود 

 و براي بازماندگان تسلیت گویند. که محفلی برپا کنند و به تلاوت گوش دهند
این عادت که امروزه شیوع یافته بدعت است، زیرا مؤسس شریعت بدان اجازه نداده 

انعی نیز برایش وجود داشته و م ي هده است، در حالی که عامل اقتضاکنندو بدان دست نز
 نداشته است.

و طلب رحمت براي  کسب رضاي خداوند ي هاگر این کار را تقصیري در زمین
مردگان بشماریم، این عمل بندگانی در حق صاحب رسالت و یاران نزدیک اوست، در 
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که نزدیک به آنان هاي خیر مثل آنان هیچ، حالی که هرگز ما از نظر اعمال صالحه و کار
 هم نتوانیم شد.

مردم را بر یک قاري در نماز تراویح جمع  تشاید کسی که بگوید که حضرت عمر
چنین چیزي رخ نداده بود، بلکه آن  صکرد و جماعتی برپا نمود، در حالی که در زمان پیامبر

رغبتی نشان داد و  شبانه بی تجمع مردم و اشتراکشان در نماز ي هخود در زمین صحضرت
 اند نماز خود را پنهان ساخت. ردهوقتی دانست که مردم به وي اقتدا ک

از میان رفتن هراسی بود که  تاین درست است؛ ولی راز عملکرد حضرت عمر
شدید  ي هاللیل بپردازند. زیرا وي با دیدن علاق را واداشت تا انفرادي به قیام  صپیامبر

داري، از آن بیم داشت که این عبادت بر آنان  وي در تهجد و شب زندهمردم به اقتدا به 
 سپس گرفتار عجز و ناتوانی شوند. فرض گردد و

درگذشت و دوران وحی سپري شد و آن هراس نیز منتفی  صپس از آن که حضرت
نماز  ي هقاماشکالی در ا تگردید و مانعی که وجود داشت از میان رفت، حضرت عمر

 عت ندید.تراویح با جما
خلفاء راشدین است که  ي هاز جمل تاین در حالی است که حضرت عمر

خود به اتباع آنان فرمان داده، پس سنتش جزئی از رهنمود اسلام و چنگ زدن  صپیامبر
 اعت امر او نیست؟باشد، مگر این اط می صبه آن نوعی از پیروي پیامبر

ترکش کرده است در حالی که دواعی انجام آن وجود داشته و مانعی  صآنچه پیامبر
باشد، و گرنه  نمی برایش نبوده است، هرگز جزئی از دین و مرتبط با صراط مستقیم

 کرد. ترکش نمی
ولی آنچه را به علت عدم وجود مقتضی ترك کرده و قواعدي کلی را وضع نموده که 

توان با بدعت یکسان گرفت، چرا  ، هرگز نمیبا فراهم آمدن موجباتش به آن دست زنند
 مسائل همگامی با اصول اسلام است.که فرقی آشکار میان این دو است، و این نوع 
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تلفظ نیت را در وقت اداي عبادات ترك نموده است و از این دانسته  صمثلاً پیامبر
 ست.شود که ترك آن سنت و فعل آن بدعت ا می

ایاي منطقی به شکل فنی آن ـ که ارسطو و دیگران ها و قض از قیاس صولی آن حضرت
اند ـ در مجادله با مخالفینش استفاده نکرده است. اگر ما امروزه به علت تحولات محیطی  ساخته

مناسب زمان  ي هکنیم مانعی ندارد، بلکه دفاعی از دین با شیو ها استفاده می و گسترش فلسفه
فتگو و خطاب اهل کتاب نخستین متفاوت است، است. زیرا گفتگو و خطاب مردم بیسواد با گ

 خواه تفاوت دارد. گرایان آزادي لهمچنان که با مخاطب قرار دادن عق
عمل ناروایی که از پیامدهاي ناگوارش بر تعالیم اسلام بیم داریم این است که مردم به 

ه اش نموده و عملاً آن را اهمال کرد به طور عمد ترك صکاري روي آورند که پیامبر
باشد و اصحاب آن حضرت از آن سکوت ورزیده باشند، و اگر در آن خیري یا قربتی به 

 نان بر انجام آن سزاوارتر بودند.بود، آ می سوي خداوند
ترکش نموده است، نوعی  صمردم به انجام آنچه پیامبر ي هحقیقت این است که علاق

 راست است. از بازدهی سالم و راه از انحراف نیروهاي متحرك و کارآمد
کنند، اگر به  اند ـ جست و خیز می کسانی که در محافل رقص دینی ـ که نام ذکر بر آن نهاده

 .د، هم براي دنیا و هم براي دین!!شدند، هم براي خودشان بهتر بو بازي فوتبال سوق داده می
 اصلاً چرا تکلیفی را بر خود تحمیل کنیم که خداوند از آن عفومان کرده است؟ و چرا

 ویزیم که از آن سکوت ورزیده است؟به چیزي آ
وداً « خود فرموده است: صپیامبر دُ دَّ حُ حَ ا، وَ وهَ يِّعُ ضَ لاَ تُ ائِضَ فَ رَ ضَ فَ رَ الىَ فَ عَ إنَّ االلهَ تَ

يَ  َ نِسْ يرْ مْ غَ ةً لَكُ َ حمْ يَاءَ رَ نْ أشْ تَ عَ كَ سَ ا، وَ وهَ كُ نْتَهِ لاَ تَ يَاءَ فَ مَ أَشْ رَّ حَ ا، وَ وهَ تَدُ عْ لاَ تَ لاَ فَ انٍ فَ

ا نْهَ ثُوا عَ بْحَ خداوند فرائضی مقرر داشته است پس فرائض را ضایع نسازید و «. »تَ

حدودي را مشخص ساخته است پس به آن تجاوز نکنید و در مورد اشیایی سکوت کرده 
است، به خاطر رحمت نه اینکه فراموش کرده است، پس به جستجوي این اشیاء 

 .»نپردازید
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 گوید:  تاب اعلام الموقعین میامام ابن القیم در ک
 باشد و هر دو سنت است:  آمده است دو نوع می صآن حضرت ي هآنچه دربار«

: تصریح ایشان بر اینکه فلان و فلان کار را نکرده است مانند غسل و نماز براي یکی
 شهداي احد و اذان و اقامت در نماز عید، تسبیح در میان دو نماز در وقت جمع میان نمازها. 

زد همه یا بعضی از اصحاب  دوم: عدم نقل آنچه که اگر وي به انجام آن دست می
گماشتند و در صورتی که هیچ کس به نقل آن نپرداخته و در  حتماً بر نقل آن همت می

شود که چنان چیزي رخ نداده  هیچ مجمعی از آن سخن به میان نیاورده است، دانسته می
قت اداي نماز، ترك دعا بعد از نماز در حالی که رو است، مانند ترك تلفظ به نیت در و

به سوي مقتدیان داشته و آنان بر دعایش آمین بگویند، چه در نمازهاي صبح و عصر و 
 . »چه در دیگر نمازها ...

سپس ابن القیم بیان داشته است که ترك وي سنت است چنان که فعل وي سنت است و 
در صورتی که ما به انجام دادن کاري علاقه داشته باشیم که او ترك کرده است، مثل آن است 

 گونه تفاوت.  مند باشیم که او انجام داده است، بدون هیچ که به ترك کاري علاقه
 تأیید کرده است. » الاعتصام«ا در کتابش امام شاطبی نیز این قاعده ر

هنگامی که مؤسس شریعت از چیزي سکوت ورزیده است ایا به این  ند:پرس اي می عده
  د:ده معنی نیست که فعل و ترك آن را به اختیار خودمان نهاده است؟ امام شاطبی پاسخ می

از حکم در گونه که سکوت مؤسس شریعت  اي وجود دارد، بدین در این باره قاعده«
 موضوعی خاص یا ترك موضوعی خاص، بر دو نوع است: 

نوع اول عبارت از این است که علت سکوت عدم مقتضی (نبودن عامل اقتضاکننده) 
رخ داده است، زیرا این حوادث در آن  صباشد مانند حوادثی که بعد از وفات پیامبر

وقت وجود نداشته که همراه با وقوع آنها در آن باره سکوت کرده باشد، بلکه پس از وي 
اند که پیرامون آنها به نگرش پردازند و بر  رخ داده و اهل شریعت خود را ناچار یافته

 ت زنند.شده است به اداي آنها دس یی که دین با آنها کامل  اساس قواعد کلی
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اند مانند تعیین تاوان  مسائلی که سلف صالح در آنها نظر داده ي هاز این نوع است هم
آوري قرآن  وران، وارث گردانیدن پدربزرگ همراه برادران، عول فرائض، جمع براي پیشه

 تی به بیان آنها احساس نشده بود.حاج صمجید، تدوین قوانینی که در زمان پیامبر
کنند و سکوت از  تهدین در هنگام پیدایش سبب آن در آن نظر میاین نوع است که مج

 که اقتضاي ترك آن را داشته است. آن به علت وجود حکمی نبوده است
نوع دوم عبارت از این است که مؤسس شریعت از حکمی خاص سکوت کرده یا کار 

آن در زمان آن وجود داشته است و سبب  ي هکنند خاصی را ترك کرده است در حالی که اقتضا
 ر دین آمده، چیزي گفته نشده است.وحی منتفی نبوده است و در آن باره اضافه بر آنچه د

 ».بدعتی است که شرعاً ناپسند استاین قسم خاص 
دلیل بدعت بودن آن این است که سکوت از آن، همراه با قیام «سپس گفته است: 

نکه افزودن بر آن درست کننده بر ای مقتضی فعل آن، اجماعی است از سوي هر سکوت
زدند، زیرا ایشان به دریافتنش  بود حتماً آنان به آن دست می نیست و اگر درست می

 ».تر بودند قت گرفتن بدان شایستهسزاوارتر و به سب
این رأي مورد اتفاق فقهاي امت است و بر امت لازم است به آن احترام گذارند و به 

 نروند. باشند و از حدود آن فراترآن پایبند 

 ها حقیقی و اضافی است  بدعت

روي و افزودن  اش غلو، زیاده گزاري شبیه شریعت ساختن است که انگیزه گفتیم بدعت
 به چندین گونه تقسیم گردیده است.ها  نارواست و از همین رو بدعت

داشته  طولانی ي هآنچه در شکل و محتوا با دین مخالف باشد و از راه راست آن فاصل
 با دین نسبتی دارد، یکسان نیست. ماند و آنچه ظاهرش به شریعت میباشد، با 

اند. مثلاً طواف به دور  به همین علت علما بدعت را به حقیقی و اضافی تقسیم نموده
قبر مردگان که همانند طواف به دور کعبه است بدعت حقیقی است، زیرا شریعت 
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رتی حاصل آید و از شدت زیارت مردگان را داده است تا از آن طریق عب ي هاجاز
 دلبستگی به دنیا که بسیاري را گرفتار خویش ساخته است، کاسته شود ... .

ق ها به انتظار اجابت بدانان تعل و اگر به درگاه آن مردگان نیایش صورت گیرد و دل
 یابد این عمل شرك و عصیان است.

ار دارد و مراسمی که با قوانین و آداب اسلامی پیوندي سست و نااستو ي ههم
گیري  اند از همین نوع بدعت حقیقی است، مثل گوشه خردان به اختراع آنها پرداخته بی

راهبانه و دست کشیدن از امور و اشیاء حلال و پاکیزه به جهت زیادت عبادت الهی و نیز 
هاي آشکار و اکتفا ورزیدن به آنچه از رأي مجرد و تفکر  دور انداختن نصوص و قیاس

تواند به رضاي  مید با این پندار که عقل بدون یاري گرفتن از وحی خاص نشأت گیر
 الهی دست یابد.

خلاصه، بدعت حقیقی آنست که دلیلی از کتاب، سنت یا اجماع بر تأیید آن نتوان 
 قرار سازد نیز بر آن شاهد نباشد.یافت و فهم معتبري که رابطه آنها با اسلام را بر

اي مساعدتر براي گسترش داشته است، نوعی است  ینهاما آنچه شیوع بیشتر دارد و زم
شود و این نوع شامل اموري است که اعتبارات مختلفی  که بدعت اضافی نامیده می

یدگاه دیگر بدعت به اي که از یک دیدگاه سنت و از د پیرامون آنها مطرح است، به گونه
 آید. شمار می

باشد و از دیگر سو  یا نصی معین میاي معتبر  گونه امور از یکسو مستند به قاعده این
هاي  شود، زیرا حالات و کیفیت عنصر اختراع و نوآوري در آن به وضوح دیده می

 پیدایی بر آنها سایه افکنده است.ساختگی و نو
مثلاً خاتمه بخشیدن نماز همراه با تسبیح، تحمید و تکبیر به اتفاق اهل علم مستحب 

و یارانش نمازشان را با  صمده است، و پیامبراست و احادیث صحیحی بر تأیید آن آ
 ند اما هر یک به تنهایی و آهسته.کرد این امور ختم می
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تا اینکه بعدها کسانی پیدا شدند و براي این اذکار ترتیبی ساختند و خواستند کسی از 
جمعی این اذکار وا  نمازگزاران دیگران راجمع نموده و اهل مسجد را به خواندن دسته

سرائی را در وقت  نغمه ي هاي که فرد ذاکر شیو پس این شکل دگرگون شد به گونهدارد. س
خواندن ذکر یا هنگام دعا در پیش گرفت و مردم نیز عادت کردند همراه با متابعت وي 

 ایان یابد و از مسجد بیرون شوند.آمین بگویند، تا هنگامی که مراسم پ
 عت.جدید بد ي هی با این شیوبدون شک ختم نماز با آنچه گفتیم سنت است، ول

هایی اکتفا کرد که از  ورزند بر این نظراند که باید به شیوه کسانی که با آن مخالفت می
اند این عمل را نوعی از تعاون  به ما رسیده است. اما آنان که طرفدار این شیوه صپیامبر

 هند.د به تنهایی متروکش قرار می دانند که مردم سنتی می ي همشترك بر اقام
و  صکهف پیش از نماز جمعه. آنچه از پیامبر ي هگونه است خواندن سور همین

شتافتند و با  جمع می ي هیارانش به ثبوت و شهرت رسیده است که آنان براي اداي فریض
نشستند و هیچ چیز سکنیت و  رسیدن به مسجد خاموش وارد آن شده و خاشعانه می

ه را بشنوند و نماز را ادا کنند و هیچ روایتی نیامده زد تا آن که خطب وقارشان را برهم نمی
گرداند، چنانکه شعائر مرتبط با نماز جمعه ب ي هکهف را از جمل ي هاست که خواندن سور

 بینیم. امروزه می
هاي دیگر را در  اما روایات ضعیفی وجود دارد که خواندن این سوره و برخی سوره

 کند. یا شب جمعه مستحب وانمود میروز 
ةَ « حدیثی را روایت کرده است با این عبارت: صحاکم از پیامبر ورَ أَ سُ رَ نْ قَ مَ

 ِ تَينْ عَ مُ َ الجُْ ا بَينْ نَ النُّورِ مَ اءَ لَهُ مِ ةِ أَضَ عَ مُ ُ مِ الجْ وْ فِ فىِ يَ هْ  .»الْكَ
میان دو  کهف را در روز جمعه تلاوت کند. نور آن باعث روشنایی ي هکسی که سور«

 .»دگرد جمعه براي وي می



 ي خرافات حقیقت دین و افسانه                                    114

 

 .1و در روایتی دیگر شب جمعه گفته شده است
این احادیث ضعیف گفته شده است چشم پوشیده و مورد  ي هاگر ما از آنچه دربار

قبول قرارشان دهیم، باز هم عملی ساختن آنها مستلزم این نیست که مردم به این طرز 
و خلفاء راشدین و  صقاطع جمع شوند و به استماع آن از قاري بپردازند. زیرا پیامبر

 هاي دیگر نبوده شان جایی براي قرائت هاي متعدد امت تا چندین قرن در نماز جمعه نسل
 نه پیش از نماز و نه بعد از آن.

 صباشد که آنچه را پیامبر اي که سزاوار اقتدا و در پیش گرفتن است این می شیوه
 ده ما نیز ترك گوییم.روك قرار داکرده ما نیز به آن کمر بندیم و آنچه را وي مت

اند که  اي گردانیده کهف را پیش از جمعه وظیفه ي هامروزه مسلمانان خواندن سور
برایش حقوقی مقرر در نظر گرفته شده است و براي تلاوت آن به انتخاب صداها 

 جویند. نتیجه براي آن فتواها می پردازند و در می
اذان است، تا  ي هبه ادام صمبرهاي اضافی، افزودن درود بر پیا بدعت ي هاز جمل

دانند. حال آن که اذان کلمات محفوظ و  جایی که مردم عوام آن را جزئی از خود اذان می
مشخصی دارد و در نصوصی که آمده این الفاظ معین و واضح گردیده است و در زمان 

 اي مجرد بوده است. ف از هر اضافههاي سل و خلفاء راشدین و دیگر نسل صپیامبر
ها و احکام دیگري بدان  سنتی دیگر است که الفاظ، موقعیت صی درود بر پیامبرول

شنوند برایشان مندوب است که کلماتش را  تعلق دارد. مسلمانان هنگامی که اذان را می
درود فرستند و برایش وسیله و فضیلت و مقام ستوده را  صتکرار کنند و سپس بر پیامبر

 بخواهند. (چنان که در دعاي مأثوره آمده است) از خداوند
عبارات عجیب و غریبی  صاند و براي درود فرستادن بر آن حضرت کسانی آمده
 اند تا همه با یک آهنگ ادا شود. اذان نموده ي هساخته و ضمیم

                                           
اند، ولی نسبت  ابن کثیر در تفسیرش گفته است : ابن مردویه و سعیدبن منصور نیز آن را روایت کرده -1

 قابل مناقشه است و در بهترین حال از سخنان ابوسعید خدري، تواند بود. صآن به پیامبر
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ندارد. این نیز مضاعف بر آن است که اذان گویندگان  اي در دین ریشه  این نوآوري
اي زیر و بم کنند ـ در حالی که مردم  ها صداهایشان را به گونه آوازي کوشند با خوش می

خوانند ـ که سنت اذان به لحنی بیمارگونه مبدل شده است، حال آن  را به سوي خدا می
 دایی آمیخته با جدیت و هیبت بود.که در آغاز ن

هاي اضافی عبارت از اعمالی است که اغلب آنها از  یابیم که بدعت ها درمی ن مثالاز ای
تعالیم ثابت یا موهوم شریعت اقتباس شده و سپس بر آنها تصرفات و تغییراتی وارد 

 بت و استوارشان بیرون آورده است.هاي ثا گردیده است که آنها را از چارچوب
هاي آن است. اگر  بیانگر احساسات و ویژگیهاي بدن،  تعالیم اسلام همانند دستگاه

سازد،  دستی را در محل پا، یا گوشی را در جاي بینی قرار دهند آن را زشت و بدشکل می
 اي را وارد آن نساخته باشند؟  هرچند چیز جدید و بیگانه

 شاطبی در این باره گفته این است:آنچه امام  ي هخلاص
اش به دلیل شرعی و از این  ز حیث تعلقبدعت اضافی داراي دو بعد است: یکی ا«

شرعی از نظر شکل، ترتیب  ي هلحاظ بدعت نیست و دیگري از حیث تفاوت آن با طریق
گردد. از آن جایی که فقط به یک بخش  و محل و ازاین لحاظ شبیه بدعت حقیقی می

 .»دعت اضافی (نسبی) گفته شده استتعلق ندارد به آن ب
بر دلیل است ولی کیفیت، حالات و تفاصیلشان یا اساساً مستند  ها مبتنی اصل این نوع بدعت

اي عارضی است و این خود عیبی براي آنها است، زیرا دیگر  به دلیلی نیست و یا مستند به شبهه
 مؤسس شریعت است، قابل قبول نیست.عبادات جز از مصدر اصیلشان که تنها 

که حیثیت تفسیر  صملی پیامبرتوان بر سنت ع باید در این جا تأکید کنم که: نمی
 ود نه در اصل آن و نه در کیفیتش.نصوص عام را دارد، چیزي را افز

مشهور  ي هبعد از اذان به طریق صدرود و سلام بر پیامبر ي هاز ابن حجر دربار
و براي مجاز » اصل آن سنت است و کیفیت آن بدعت«پرسیده شد، وي در پاسخ گفت: 

 مبارکه استناد جوید: ي هبه این آی تواند کسی نمی گزاري نشان دادن این بدعت
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ِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَليَۡهِ وسََلّمُِواْ �سَۡليِمًا﴿ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
�  .]56الأحزاب: [ ﴾َ�ٰٓ

 .»اى مؤمنان [شما نیز] بر او درود بفرستید و چنان که باید سلام بگویید«
 ي این فرمان الهی داناتر نیستیم.ادا ي هو یارانش به طریق صزیرا ما هرگز از پیامبر

اند  شعبان اختراع نموده ي هالناس نمازي را در ماه رجب و نماز دیگري را در نیم عوام
اي از علما در تجویز این نمازها  پردازند و عده هاي خاصی به اداي آنها می که با نیت

 ابل انکار نیست.طور مطلق امري ق اند، به این دلیل که نماز به انگاري نموده سهل
دو بدعت ساختگی منکر و زشت «در نکوش و در آنها گفته است:  /امام نووي

و اینکه در کتاب (قوت القلوب) و (احیاء العلوم) آمده است «گوید:  و سپس می» است
 ».هدنباید فریبت د

تواند به این حدیث استناد جوید  گونه نمازها نمی کسی براي مشروع جلوه دادن این
  ».الصلوة خير موضوع«که: 

وجه با شریعت مخالف نباشد و این  زیرا این حکم مخصوص نمازي است که به هیچ
 ز در اوقات مکروهه نهی کرده است.از اداي نما صثابت است که آن حضرت

پس بهانه ساختن عموم نص براي راه یافتن به تغییر عبادتی یا نوآوري در طاعتی یا 
 ناسازگار است.  صخاص، با رهنمود پیامبرآمیزي عبادتی با رنگی  رنگ

هاي اضافی  بدعت ي هاز همین رو علما اذان در داخل مسجد را در روز جمعه از جمل
 ت است.اش بدع اند، زیرا اذان در اصل مشروع است ولی از نظر محل دانسته

همچنین است بالا کردن صدا به ذکر و تلاوت قرآن پیشاپیش جنازه، زیرا ذکر خدا و 
 قرائت کتابش از امور دین است، ولی نه با این شیوه و در چنین جایی ... .

ها کارهاي نیک و بد را با یکدیگر  جویندگان به این بدعت هویدا است که تمسک
پندارند که کارهاي نیک و شایسته است و این دو علت دارد  اند، هر چند می درهم آمیخته

ل و هوي جمودشان بر آنچه از سوي اهل جهها و دیگر  خبریشان از محل سنت یکی بی
 به ایشان تلقین شده است.
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زنی نسبت به  تعجب است، شتافتنشان به تهمت ي هآنچه در عملکرد این گروه مای
 لیم دهند.خواهند دین حقیقی را برایشان تع کسانی که می

روزگار سلف گونه که در  اند بپیرایند و بدان اگر بخواهند اذان را از آنچه بر آن افزوده
 را دوست ندارند. صسازند که پیامبر صالح بود برگردانند، آنها را متهم می

 استاد عدوي گفته است:
بعد دوم آنهاست که اصلی در دین  ي ههاي مذکور با ملاحظ بینی که نهی از بدعت و می«

یا  صگویند که فلان کس منکر دعا، ذکر، و درود بر پیامبر ندارد و آنچه بعضی از مردم می
خبري از معناي معناي منکر است،  تلاوت قرآن است، این سخن یا از روي جهل به دین و بی

 .»خواند کسی است که مردم را به سنت فرامی ي هسازي دربار یا هدف از آن صحنه
یکی از دوستانم حکایت کرد که یک تن از مشایخ براي متنفر «گوید:  سپس می

الناس را فراخوانده و  تبلیغ و تعلیم امور دینی بود، عوامساختن مردم از کسی که مشغول 
گفتند: درود  گویید؟ آنان می چه می صدرود فرستادن بر پیامبر ي هگفت دربار برایشان می

کند. باز اي استغفار و تلاوت قرآن  گفت: فلان کس آن را انکار می از دین است. وي می
زده شده و  دوستم از این عملش شگفتکرد.  پرسید و عین همان سخن را تکرار می می

دانی چگونه دست به این کارها  برایش گفته بود: در حالی که خود حقیقت موضوع را می
زنی؟ او در جواب گفته بود: مقصودم گریزاندن مردم از اوست تا دیگر به سخنانش  می

 .»گوش ندهند
به دیگران را زنی  و تهمتگزاري گناه بهتان  گونه فتوا دهندگان همراه با گناه بدعت این

 شوند. نیز مرتکب می

 بدعت در زمینۀ عبادات و عادات 

ایم اموري است که تنها از طرف مؤسس شریعت  ها مکلف گردیده عباداتی که بدان
ایم و اگر در آن باره وحی فرود نیامده بود، راهیابی به آنها براي ما  ها آگاهی یافته بدان
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ما گفته است  به این نحو مرتب و واضحی که شریعت برايتوانستیم  ناممکن بود و نمی
 به آنها کمر بندیم.

هاي هر یک، اوقات برپایی آنها و شکل ادایشان اموري  نمازهاي پنجگانه، تعداد رکعت
ل و است که تعیین و وضع آنها مخصوص شریعت است و در تعیین کمیت و کیفیت اعما

 امثال آنها عقل، راهی ندارد.
بریم و نتایج دلپذیر  هاي نهفته در بسیاري از طاعات پی می خی حکمتگاهی به بر

یابیم، ولی این بدان معنی نیست که  خواسته، درمی گونه که خداوند فعل آنها را بدان
تواند مستقلاً در امور عبادي در اجمال یا تفصیل آنها حکم کند و نظر دهد. بلکه  عقل می

گردد. ولی امر مربوط  اناي غیب و شهادت است باز میاین امر به نقل مجرد از ذاتی که د
ن زمینه مجال وسیعی پیش رو به عادات وضعیتی دیگر دارد، چرا که عقل و تجربه در آ

 دارد.
گونه امور پیش از آمدن دین وجود داشته است، گاهی به دور از رهنمودهاي دین  این

نها در نظر گرفته شده و از و گاهی موافق با حدود و آدابی که از سوي شریعت براي آ
 نان مراعات آنها خواسته شده است.مؤم

کنند، معامله و داد و ستد  نوشند، نکاح می خورند، می هم مسلمانان و هم کفار می
نظام، قوانین و مقرراتی  ي هدارند و براي حفاظت از امنیت و سامان دادن به عمران و ادار

 کنند و .... وضع می
گزاري  هر چند با عبادات محض در طبیعت تشریع و قانون گونه امور عادي این

مردم را به حالشان رها ننموده است تا بر اساس رأي و  متفاوت است، اما خداوند
هواي نفس گام بردارند، بلکه آیات فراوانی فرود آورده است تا در این موارد نیز 

 ها دفع گردد. ن تأمین شود و زیانمصالحما
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هاي متعددي است و هر موضوعی که تأثیري  ت که شامل بخشاسلام خود دینی اس
نفس و سلامت جامعه بر جا گذارد به آن توجه نموده و در آن باره  ي هچشمگیر در تزکی

 است. تخصیص داده رهنمایی کرده است و نصوص و قواعدي را در آن زمینه
هاد در آن باره را اجت ي هشد که عقل اجاز یی خلاصه می دین به مراسم عباد ي هاگر دائر

توانست راهی  شد، دین نمی مسائل عادي به حال خودش رها می ي هندارد و انسان در زمین
 تباهی، سقوط و تجاوزگري حفظ کند.ها را از شر  به سوي کمال باشد و افراد و جماعت

دقیق و ها به آن پیمانه در تشکیل فضائل ارزشمند مؤثر نیست که معاملات  محراب
 ارزشمند مؤثر است.مقررات 

مورد نیست که اسلام براي امور عادي قوانین مختلفی وضع نموده و  پس عجیب و بی
 ي هها گردانیده است، عین پایبندي به اوامري که دربار تقواي دل ي همراعات آنها را نشان

 دارد. رکوع و سجده
دادن به امور  یابیم که براي سامان ما در کتاب خدا و سنت پیامبرش هزارن رهنمود می

تواند ارزش آنها را نادیده بگیرد و عین اهمیتی را دارد که  عادي است و هیچ کس نمی
 و تعالیمی دیگر دانسته شده است. امور عبادي دارد، اموري که با رهنمودها

توان به طور مثال ازدواج را در نظر گرفت، موضوعی که از امور عادي است و  می
 وناگونشان با آن سر و کار دارند.گهاي  مردم با مشرب ي ههم

ولی اسلام قوانین خاصی را براي آن وضع نموده است که ـ از نظر شرعی ـ بدون آنها 
یابد، باید ایجاب و قبول صورت گیرد و مهري تعیین و شهودي داشته باشد و  صحت نمی
 زن نباشد و کسی که زن را سه طلاق داده است طرف ایجاب و قبول ي هدر زمان عد

کند نباشد، هر چند مرد  نباشد و خواستگار زن مسلمان مردي که از دینی دیگر پیروي می
 ن یهودي و مسیحی را به زنی گیرد.تواند زنا مسلمان می

زناشویی  ي ههمچنان محارمی وجود دارد که به هیچ صورت نکاح آنها روا نیست و رابط
 نادیده گرفتن آنها نارواست. ته ونیز تابع آدابی است که اسلام به تفصیل بیان داش
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موضوع معاملات نیز از امور عادي است که مردم روي زمین پیوسته بدان اشتغال 
اند. ولی اسلام براي داد و ستدها نیز شروط و آدابی در نظر گرفته است تکه  داشته

تواند آنها را از نظر بیندازد، مثلاً دو طرف عقد باید اهلیت تصرف داشته  مسلمان نمی
شود پاکیزه و قابل انتفاع باشد و تحت ملکیت فروشنده قرار  اشند و آنچه فروخته میب

 شته و قابل تسلیم دادن نیز باشد.دا
به همان ترتیب تعالیم دیگري است براي جلوگیري از فریبکاري، احتکار، سودخواري 

 دهد. اي را براي تجارت نشان می هو خیانت که راه پاك و عادلان
به سرنوشتشان ـ به خوردن، نوشیدن و پوشیدن نیازمندند و اسلام براي مردم ـ بنا 

ارتباط این امور عادي آمده است و انواع خاصی از خوراك و پوشاك را حرام گردانیده 
 هاي حرام را یاد نموده و با مشرکین اهل کتاب در است و قرآن کریم به تکرار خوردنی

 آن باره به مجادله پرداخته است.
وشتن آن و گرفتن شاهد قرض گرفتن و ن ي هترین آیه قرآن دربار که طولانی همچنان
 بر آن است.

ائمه در تشریع و تفریع بر این امور عادي، نصوص وارده و قواعد عامه را محور قرار 
 ف نهایی آنهاست.اند از آن رو که مصلحت هد داده

 یابد.  یعت توافق میدر بسیاري احکام معاملات که رایج است نگرش عقلی با حکم شر
در قانون مدنی قدیم نصوصی را دیدم که در قانون جدید تغییر یافته بود تا به مصلحتی که 

تر باشد و ملاحظه کردم که مواد قانون قدیم با مذهب یکی  گزاران بود نزدیک مورد نظر قانون
 قانون جدید با مذهب مجتهدي دیگر.از مجتهدین فقهی توافق دارد و 

ایمانشان به  ي هشد یافت مگر اینکه فقها مسلمان ـ با انگیز دیگر در میانشان نمیفرقی 
خدا و طلب رضاي او، و فهم عمیقشان از شریعت و در نظر گرفتن نفع مردم ـ پیرامون 

 نمودند. هنمودهاي اسلام فیصله میکردند و موافق با ر این امور عادي حکم صادر می
 ا و احترام دینش اعتنایی ندارند.رضاي خد ي هبه مسئل گزاران قانون عمومی ولی قانون
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دینداري جزئی از سرشت  ام آمیختن امور عادي با معناي چنان که من ملاحظه کرده
 دین ماست.

ست چنان که در گزاري ممکن ا در این صورت باید دید که در امور عادي نیز بدعت
 امور عبادي دیدیم؟

 مام شاطبی سخنی دارد بدین مضمون:ا
در اصول شرعی به ثبوت رسیده است که هر امر مربوط به عادات در آن شائبه تعبد «

است، زیرا مراد از تعبدي آن است که معنایش به تفصیل قابل پی بردن عقلی نباشد چه از 
موضوعات مأمور بها باشد و چه منهی عنها و آنچه معنایش قابل درك عقلی است و 

رود،  در ردیف موضوعات عادي به شمار میاش قابل تشخیص،  مصلحت و مفسده
اند و بیع، نکاح، خریداري، طلاق، اجاره  بنابراین طهارت، نمازها، روزه و حج امور تعبدي

 .»و جنایات امور عادي، زیرا معناي هر یک قابل درك است
اما در هر یک از این امور نیز تعبد راه دارد، زیرا قیودي شرعی به هر یک نهاده شده است «

کند، چه به شکل اقتضا و مطالبه باشد  که در آن باره از شخص مکلف سلب اختیار و آزادي می
و چه به شکل تخییر و اجازه، چرا که تخییر و اجازه دادن در امور تعبدي خود نوعی الزام 

آور است، چنان که در کتاب (الموافقات) دلیل آن  گونه که اقتضا و مطالبه الزام است، به همان
اند و اگر بتوان از این لحاظ  است. در این صورت هر دو قسم امور در معناي تعبد شریک آمده

گزاري قرار  بدعتی در امور عادي آورد، عادات و عبادات به طور یکسان در معرض بدعت
 .»خورد گیرند، والا و این نکته است که حکم باب بر آن دور می می

 ي دو بعد است:ور عادي زندگی دارامعنایش این است که ام
شود و اسلام براي  یکی نوشونده است که همگام با تحولات و تغییرات دگرگون می

این بخش قیودي وضع ننموده است و موضوع اتباع و ابتداع را هم در آن باره مطرح 
نتم اعلم أ«تواند آنها را تحت پوشش بگیرد که:  سازد، بلکه این حدیث مشهور می نمی

 .»به امور دنیاییتان داناترید ماش« .»بامور دنياكم
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اي که در این زمینه داریم این است که  این بخش مورد بحث ما نیست و تنها توصیه
آورد قلبش حاضر و نیتش نیکو باشد. زیرا اگر شخص  مسلمان وقتی به این امور رو می

ان ـ کند و اگر مسلم به آرمانی برتر معتقد باشد از هر چیز براي تحقق هدفش استفاده می
شود و  در هر کاري ـ بخواهد رضاي خدا را حاصل کند کار وي تبدیل به عبادت می

گیرد، چه رسد  اش با همسرش شکل عبادت را به خود می خوردن، خوابیدن و حتی بازي
اش به وظیفه یا پرداختنش به تجارت و زراعت و ... زیرا این   تر از قبیل قیام به اموري مهم

نیت نیک به خوي و خصالی ستوده مبدل  ي هست به وسیلامور که عادي خالص ا
گونه قیودي به جوهر این  شود، همانند نماز و جهاد. و این در حالی است که هیچ می

تواند  اي معین یا شکلی مشخص وابستگی یابد، بلکه می شود که به وسیله اعمال نهاده نمی
 ا یابد.نیکو به شکلی نیکوتر ارتقبا ابتکار و نوآوري از شکلی 

ولی در بخش دیگر: حدودي که مؤسس شریعت وضع نموده است، خواه با نوعی 
تر یافته است، باید ما بدان پایبندي  تنگنا یا فراخنا چنان که به مصلحت عمومی نزدیک

 است به همان الزام داشته باشیم.نشان دهیم و آنچه به ما رسیده 
دن با آن را داریم و نه با در این بخش نقلی، نه با معصیت حق مخالفت ورزی

 گزاري حق به فساد کشیدن آن را. تبدع
دین در امور عادي از قبیل تجارت، قضایاي اجتماعی، جنائی و سیاسی دخالت نکرده 
است تا باعث مشقت و دشواري باشد، بلکه همان مقدار دخالتی هم که ورزیده است تنها 

گزاري ساختگی  انحرافات قانون براي رفع مشقت و سد منافذ شیطان و حفظ مردم از
 گیرد. هاي شخصی قرار می أثیر کششبوده است که غالباً تحت ت

گزاري چه جایگاهی در این امور دارد؟ اگر  شاید بتوان گفت که در این صورت بدعت
کنند، بدین  افزایند و اشکالی را خود بدان اضافه می هایی را می مردم در امور عبادي بدعت

کنند، ولی در   ـ به پندار خود ـ مبالغه خواهند در تقرب به خداوند علت است که می
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زنند در حالی که شریعت خود در این موارد به  امور عادي چگونه دست به بدعت می
 ت؟سامان دادن امور مدنی خالص اکتفا ورزیده اس

سازند تا به صورت  پاسخ این است که: مردم برخی مصالح خصوصی را برجسته می
گردانند تا بقاي  می گیري در آنها عبادت خداوند گر شود و سهم هاي الهی جلوه توصیه

قاي آنها ناممکن به نظر تضمین کنند، وقتی که با نام مصلحت اب آنها را با نام خداوند
 رسید. می

ها توجه کنید که چگونه پادشاهان به  پادشاهی در یکی از ملت  به طور مثال به نظام
گردانند و از همین جهت  مصونیت آن می ي هرا وسیل صا و پیامبرحفاظت آن اسم خد

شود،  گردد، عین ترکه میت. و براي آن از مردم بیعت گرفته می رهبري جامعه میراثی می
و سرپیچیدن از آن نابودي  تقرب به خداوند ي هاي که شتافتن به آن وسیل به گونه

گردد. در حالی که هیچ دینی منصب و وظیفه را میراثی نخوانده است.  اسلام قلمداد می
 شود؟ نه قانونی از قوانین دین میپس چگو

 اند. مور عادي چنان که علما گفتهگزاري حرام در ا این، مثالی است که براي بدعت
ه هواي نفس پس از آن که از مردم به همچنین است تعیین مالیات و صرف آنها در را

شود. وانمود کردن این امور به نام دین  و اولوالامر گرفته می صنام اطاعت از خدا، پیامبر
لت اساسی در بدعت ها مکلف شوند چنان که به تکالیف شرعی مکلفند، ع تا مردم بدان

 نامیدن آنهاست.
توان بر آن  رد چه نامی مینگی گونه فریبکاري صورت اگر پرسیده شود که چنان که این

 گذاشت؟
در پاسخ باید گفت که در پرتو نصوص و قواعد ثابت شرعی مورد نگرش قرار 

گیرد، آنگاه اگر مخالفتی با آنها داشت معصیت است و گرنه از جمله امور عادي است  می
 شود و دین در آنها دخالتی ندارد. که به مرور زمان پیدا می
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هاي شخصی،  گفت که تعیین و اجبار مالیات به قصد هوس توان در این صورت می
 و مصلحت مردم در آن راهی ندارد. نوعی از دزدي و غصب است

توان گفت که: اگر مردمی بخواهند نظام حکومتیشان را بر اساس پادشاهی  همچنان می
 کند و در آن صورت نه برپا کنند ـ مانند انگلستان ـ مصلحت خالص در آن باره حکم می

کننده در برابر  اش عصیان  کننده شود ونه انکار شمرده می اش مطیع خداوند تأییدکننده
 که اسلام اعتراضی بر آنها ندارد.گیرد  تعلق می  او، بلکه این موضوع به امور عادي

 استاد عدوي گفته است:
هاي مختلفی که باعث پراکندگی و تشتت ذهن  شبیه آن است تزیین مساجد با رنگ«
ها داشته باشد و نمازگزاران را به خود  هایی که انواعی از نقش گزاران شود، یا فرشنماز

ها)  هاي برقی و چلچراغ مشغول سازد و نیز آویزان کردن دیگر وسایل قیمتی (مانند لامپ
شمارند و اموال هنگفتی را  گونه اعمال را احترام به مساجد می چرا که بسیاري از مردم این

رود. اما  هایی ناپسند به شمار می سازند و از این لحاظ بدعت مور میگونه ا صرف این
 ي هبخشیدن به مساجد یا محکم ساختن بناي آنها و بالا بردن سقف آنها به انداز  سامان

اي که میان نمازگزار و  آمیزي آنها به گونه مناسب و تمیز کردن دیوارهایشان و رنگ
هایی که از حد اعتدال بیرون  ن آنها با فرشپروردگارش مانعی نشود و نیز فرش نمود

نباشد کاري جائز و نیکو است و در آن اختلافی نیست و جزئی از عمارت مسجد است 
 .»که انفاق در آن، کار کسانی است که به خدا و روز آخرت ایمان دارند

گزاري راهی داشته باشد تنها از جهتی  خلاصه سخن اینکه اگر در امور عادي بدعت
ند در امور گزاري ناپس شود که بدعت کند و نتیجه این می دارد که معناي تعبد پیدا میراه 

 عادي خالص ممکن نیست.
شود،  گزاري در خوردن، نوشیدن، راه رفتن و خوابیدن معلوم می از اینجا حکم بدعت

اینها امور عادي است و معناي تعبد در آنها راه یافته و از سوي شریعت  ي هزیرا هم
اي از مراعات آنها نیست، مانند نهی از دراز  ي بر آنها نهاده شده است که چارهقیود
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االله گفتن در آغاز خوردن و نوشیدن و  ساختن لباس از روي تکبر و عجب، امر به بسم
 بام و ... . وابیدن عریان بر پشتنهی از اسراف در خوردن و نوشیدن و نهی از خ

گزاري در آنها راهی داشته باشد از بعد عادي  بدعت امور نامبرده اموري عادي است و اگر
بودن آنها نیست بلکه از بعدي است که شریعت تعیین کرده است. به این معنی که اگر با وجه 
مشروع آنها مخالفت شود و آن عمل راه تقرب به خداوند شمرده شود از این لحاظ بدعت 

آنچه شریعت گفته مخالفت معصیت است زیرا با  ت:است و حتی هم بدعت و هم معصی
 فت نوعی عبادت به شمار رفته است.دارد، و بدعت است زیرا آن مخال

 آیا سنت به امور عادي پرداخته است؟ 

اگر دین در امور عادي زندگی دخالت کرده است، تنها در همان حد بوده است که 
راه ابتکار عمل خواسته از این  براي پاسداري از اخلاق و حفظ مصالح کفایت کند و نمی

 گیتی محدود سازد. ي هدم را در گسترهاي مر را نفی نموده یا فعالیت
که وضع شده و در محاکم شرق و غرب تطبیق گردیده است به خاطر باز   آیا قوانین مدنی

 هایش دست بشوید؟ است تا از آرمانداشتن عقل از تحرك و سرکوب اراده بوده 
ها، دید و بازیدها و ... مراعات  مروزه در مهمانیها و مراسم اجتماعی که ا آیا عرف

 ها گردد؟ ها و دشواري ر ناهمواريشود به قصد آن است که روند زندگی دچا می
هایی است که  طعام همانند عرف ي هـ مثلاً ـ دربار صبه همین شکل احادیث پیامبر

راعات طعام م ي همورد توجه اشخاص و طبقات فرهیخته و مؤدب است که بر سر سفر
 .ن لحاظ کاملاً شبیه یکدیگر است!!کنند و از ای می

اند، زیرا  دین با این امور عادي راه خطا پیموده ي هاي از مسلمانان در فهم رابط اما عده
اي  اند، و عده اي از ایشان هر گام جدیدي را بدعت شمرده و از پذیرش آن سرباز زده عده

انجام داده است جزئی از دین دانسته و  صدیگر برخی از امور عادي را که پیامبر
 اند. به شمار آورده تمسک به آنها را راه تقرب به خداوند
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در این زمینه هر دو گروه مرتکب اشتباهند، زیرا آنچه را مردم در بخش امور عادي 
و یارانش نبوده است و به این لحاظ نه رد آنها درست  صاند در زمان پیامبر پدید آورده
 یف آنها به آنچه موجب نفرت گردد.وصاست و نه ت

 ه از نظر شرعی قابل مخالفت باشد.شود ک این امور به این معنی بدعت شمرده نمی
 را در نظر گرفت که گفته شده است:توان به طور مثال این سخن  می
پدید آمد چهار چیز بوده است: به کار  صنخستین اموري که بعد از آن حضرت-

و غذ خوردن بر بعد از طعام  1گرفتن غربا، سیر شدن (پرخوري)، شستن دست با اشنان
 ».روي میز غذاخوري

یده و منبع هاي جدید در این چهار مورد خلاصه گرد معلوم نیست به چه دلیلی پدیده
 هراس شناخته شده است.

گوییم که خوردن طعام بر  ما نمی«گوید:  سخن ـ میامام ابوحامد غزالی ـ در رد این 
روي میز غذاخوري به علت کراهت یا حرمت نارواست، زیرا نهی از این عمل ثابت 

تواند دلیل شود،  پدید آمده است نمی صاند این عمل بعد از پیامبر نیست و اینکه گفته
عمل نیامده است، نهی به  صهاي به میان آمده بعد از آن حضرت پدیده ي هزیرا از هم

بلکه آنچه از آن نهی صورت گرفته است بدعتی است که با سنتی ثابت در تضاد باشد یا 
 پایدار شریعت را از میان بردارد.یکی از اوامر 

ها یافت که در برخی احوال و با تغییر اسباب و شرایط به  توان نوآوري تا جایی که می
یز جز برداشتن طعام از زمین براي رسد و غذا خوردن بر روي م وجوب می ي هدرج

 باشد. ین کاري در کراهت داخل نمیآسانی غذا خوردن، چیز دیگر نیست و چن
گردد و داراي حکم یکسان نیست، مثلاً  این چهار مورد که تحت نام بدعت جمع می

باشد و به کار  نظافت و شستشویی است که مستحب می ي ه، زیرا وسیلاشنان چیز نیکی است

                                           
 رود.  د صابون در شستشو به کار میگیاهی است که مانن -1
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گردد و علت آن که در صدر اسلام مورد استفاده نبوده  آن بیشتر موجب پاکیرگی میگرفتن 
 زم در به دست آوردن آن بوده است.است عادت نداشتن بدان و نبودن سهولت لا

باشد، به شرط  گوارا ساختن طعام است که این کار مباح می  ل هدف از ساختن غربا«
موضوع سیر خوردن از میان این چهار مورد آن که به خوشگذرانی مفرط نیانجامد. ولی 

 ». هاي درونی بدان بستگی دارد بیشتر درخور دقت است، زیرا تحریک شهوت و بیماري
حقیقت این است که این دفاع امام غزالی دفاعی ضعیف و نارساست، هر چند هدف 

کند که نوآوري در اموري عادي را  اش درست است. او خود دیدگاهی را تأیید می و نتیجه
 آن ساخته است. ي هآنها را ضمیمداند، سپس ارزیابی نتایج خوب و بد  بدعت می

بدعت را که  ي هفق نیستیم، زیرا تعریف و محدودگزاري موا ما با این دیدگاه و این نام
 ایم. دین است پیشتر واضح ساخته ي هفاسدکنند

اما غزالی بر این نظر است که طعام خوردن بر زمین بهتر از طعام خوردن بر میز است، 
 روي میز طعام نخورده است.اقتدا شود که او  صتا به پیامبر

این دو مورد جزء امور عادي است که به نظر من هر دو یکسان است و هر یک از 
 گونه امور وابسته نیست. د به اینشائبه تعبد در آنها راه ندارد و راه نزدیکی به خداون
آمد و  داشت حتماً از آن نهی به عمل می اگر نان خوردن روي میز غذاخواري عیبی می

 د.ش ماً در آن باره امري صادر میداشت حت اگر غذ خوردن بر زمین حسنی می
انجام داده است، بر فعل  صدر اینجا باید پرسید: آیا آن دسته از امور عادي که پیامبر

 گردد یا خیر؟ شان گناهی مرتکب میآنها ثواب و بر ترک
 تی دارند که سزاوار یادآوري است.علما در این باره تفصیلا

انجام در حدود طبیعت بشري خاصش  صآنان بر این اتفاق نظر دارند که آنچه پیامبر
 به پیرویش در آن باره مکلف نیست.داده است، امت بدان کاري ندارد و 
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ضب (حیوانی شبیه  صدر حضور پیامبر تمشهور است که خالدبن ولید
ن قومش از خوردنش ابا ورزید، زیرا در سرزمی صسوسمار) را خورد، آن حضرت

 خوردن آن امري رایج نبود.
 ایی نگردید که قابل عیب گرفتن باشد. حضرت خالد با این کارش مرتکب امر نارو

اش که تبلیغ دین و تعلیم  به دور از چارچوب وظیفه صآنچه پیامبر ي هولی دربار
مردم و بیان احکام آسمانی است، انجام داده است، نظر تحقیقی این است که مردم به فعل 

 ه و ترك آنچه نکرده مکلف نیستند.آنچه کرد
اي داشته باشیم به اینکه  هل علم بپردازیم بهتر است اشارهپیش از اینکه به نقل سخنان ا

گردد که  ها و رفتارهایی منجر می جوشان و محبت شدید گاهی به اتخاذ شیوه ي هعاطف
کسی را بدان مجبور نساخته است. اینکه  مخصوص صاحب آن است و خداوند

را  صاي پیامبرها نیز جاي پ کوشش داشت در پیمودن راه تاند عبداالله بن عمر گفته
براي قضاي حاجت رفته بود، او نیز بدان جا  صتعقیب کند و مواضعی که آن حضرت

فتن آنچه که لازم رفت، هر چند حاجتی نداشت، این عمل وي لزوم مالایلزم (لازم گر می
 باشد. نیست) می

گونه رفتارها توجهی نکرده و پایبندي به آنها راه تقرب  به این شولی جمهور صحابه
اند. در این نوع رفتار، عملکرد معاویه بن قره و پدرش ـ که خداوند از  خدا  نشناخته به

 ا خشنود باد ـ شبیه ابن عمر است.آنه ي ههم
ابن حبان از معاویه بن قره و او از پدرش روایت نموده است که: همراه با جماعی از 

هاي  حالی که دکمهرسیدیم و با او بیعت کردیم در  صقبیله زمینه به حضور آن حضرت
 لباسش باز بود.

ام مگر  راوي حدیث گفته است: معاویه و پدرش را نه در زمستان و نه در تابستان دیده
 هاي لباسشان باز بود. آن که دکمه
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هاي لباس را سنت نداشته است و  این در حالی است که هیچ کس باز بودن دکمه
 و دلیل ملزم ساختن دیگران باشد. تواند موجب  التزام تعدادي از صحابه به آن، نمی

انجام داده است و در آنها قصد تقرب نمایان نیست میان  صافعالی که پیامبر ي هدربار
 برابر آنه چه موضعی اتخاذ کنیم؟ علما اختلاف است که ما امروزه باید در

 اند فعل آن مندوب است. اي گفته عده
 فعل و ترك آن مباح و یکسان است. اند: دیگران گفته

اند، همچنان که  روي کار گرفته و فعل آنها را واجب شمرده تعدادي از غلو و زیاده
 اند. آنها توقف کرده ي هحکم دربار اي دیگر از عده

دقیقش  1ي هبه نظر من حق همان است که آمدي در کتاب (الاحکام) و عدوي در رسال
محض فعل بر قربت آن دلالت «أییدش کرده است که: ها ت ها و بدعت سنت ي هدربار

ن آن به طور ولی قربت دانست». رساند که آن عمل حرام نیست ندارد، بلکه تنها این را می
 خاص، چیز دیگري است.

در تقرب به خداوند  صکه از دیگران با دین آشناتر و بر اتباع پیامبر شیاران پیامبر
کردند، ولی به علت نمایان  ی را مشاهده میافعال صتر بودند، از آن حضرت حریص

نبودن قصد قربت، آنها را عبادت دینی ندانسته و با این عنوان مردم را به آنها فرانخواندند 
 توان یافت: نی براي این موضوع میهاي فراوا و مثال
در وقت هجرت به مدینه راه ساحل را در پیش گرفت، زیرا از دید  صپیامبر -1

دلالت بر قربت داشت باید امروزه براي هر  صود و اگر فعل آن حضرتدشمن به دور ب
بود که راه ساحل در پیش گیرد، هر چند  رود سنت آن می مسافري که از مکه به مدینه می

شود  دور باشد!! و این چیزي است که هیچ یک از صحابه نگفته است و از این دانسته می
 این عمل سنتی از سنن دینی نیست. که

                                           
 ترجمه شده است.» گرایی در پرتو اصول و قواعد گرایی و بدعت سنت«این رساله  -1
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و یار همسفرش، از دشمنان مشرك براي چند روز در غار پنهان ماندند  صیامبرپ -2
سفر مساعد گردید و اگر محض فعل آن  ي هو مشغول عبادت بودند تا زمین

رفتند و همانند وي در آنجا به  بود، صحابه به آن غار می دلیل استحباب میصحضرت
این که صحابه به قصد عبادت رفته  پرداختند. از آنجایی که هیچ روایتی دال بر عبادت می

باشند، وجود ندارد، خود دلیلی است بر این که عبادت در غار ـ به طور خاص ـ مقصود 
 و مجرد فعل وي دلیلی قربت نیست. نبوده است

داراي دو بند بود و  صهاي آن حضرت روایت شده است که کفش تاز انس -3
اند. با آن که وصف  وایت نمودهاین روایت را به جز مسلم هر پنج محدث دیگر ر

ها  توان گفت که پوشیدن این نوع کفش ثابت است آیا می صهاي آن حضرت کفش
 ترکش کند تارك سنت است؟ یا خیر؟ سنتی از سنن دین است و کسی که

هاي بدر فرمان داد مسلمان  با رسیدن به اولین چاه از چاه صثابت است که پیامبر -4
آیا انتخاب این موضع بر اساس فرمان الهی است که  ت:آمد و گف اردو زنند، خباب بن منذر

پس و پیش شدن از آن را نداشته باشیم یا بر اساس مصلحت جنگی است!! خباب  ي هاجاز
به رأي نیکی اشاره « ه:فرمود ک صبن منذر موضعی دیگر را مناسب دید و آن حضرت

 نظر وي را به کار بست.و سپس  »نمودي
مبتنی بر اجتهاد  صشود که برخی از عملکردهاي آن حضرت دانسته میاز این روایت 

باشند که به چنین افعالی  خاص بوده و ارتباطی با وحی نداشته است و مسلمانان مکلف نمی
تر تشخیص  گونه موارد از رأي خود کار گرفته و هر چه را درست ملتزم شوند، بلکه در این

 ن شیوه را خود تأیید کرده است.ای صدادند همان خواهند کرد و پیامبر
دین، هم زیان  ي هبدون شک داخل ساختن اموري که از عادات محض است در دائر

 ن به دین خداست و هم دنیاي مردم.رساند
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عباداتی که راه تقرب است توسعه  ي هزیانش به دین از این جهت است که دائر
قربت در اموري که راه قربت  یابد و آن هم با اتکا به وهم و با فرض نمودن معناي می

 نیست.
آکنده بوده است از آنچه که موجب  صدانند که بلاغ و بیان پیامبر شناسان می اسلام

ماند، بلکه  نفس و برانگیختن همت است و در این مجال جایی براي اضافات نمی ي هتزکی
ها در  اهیبه نظر من اضافات ـ از طریق پیروي در امور عادي ـ به خاطر آن است که کوت

 به واجبات پوشیده و مخفی بماند. قیام ي هزمین
نفس و جهاد با دشمنان نیستند،  ي هدر تزکی صکسان که مرد میدان پیمودن راه پیامبر

به حلوا را  صآن حضرت ي ههایی از قبیل علاق استوار را رها نموده سنت ي هاین شیو
 .گردانند!!  میو پیروي از سنتش ابراز محبت به وي  ي هوسیل

در حالی که ممکن است این امور عادي به علت مراعات شرایط و نیازهاي محیطی از 
 انجام یافته باشد. صسوي آن حضرت

گونه امور به علت گرماي منطقه بدون تفاوت میان مسلمانان و مشرکان، مورد  یعنی این
 عمامه بر گردن. هاي سپید و هم فروانداختن شال  توجه بوده است. هم انتخاب جامه

آیا براي ساکنان مناطق سردسیر سنت است که لباس سفید بپوشند و دستمال یا شال 
دلیل که آن حضرت چنین  ها فرواندازند، تنها به این عمامه را به پشت سر و میان شانه

 کرده است؟
رسالت  ي هلحق این است که این امور عادي ـ چه فعلی باشد و چه قولی ـ از جم

 یست.اسلام ن
زیانش به دنیاي مردم از این جهت است که امور دنیوي بر تطور و تحول مبتنی است 

ا گردیده یا متروکشان و به اجتهادات آزادي بستگی دارد که موجب زیادت و نقصان آنه
 گرداند. می
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عینی اگر بخشی از آنها را از دین بگردانیم به معناي آن است که بر شکل و کیفیت م
 .سازیم! جامد و خشکشان

 گردد. پی داشتن نتایجی خطرناك میاین عمل در فکر و عمران موجب رکود و در 
ماندگی مسلمان در برخی میادین این باشد که آنان قیود  شاید یکی از علل عقب

اند و این قیود وهمی، چنان دست و پایشان  مختلفی را به نام اسلام بر خود تحمیل کرده
گونه مانعی به پیش رفتند و در  ماندند و دیگران بدون هیچرا بست که از هر تحرکی باز 

داشتند، قیود کمال روحی و ذهنی را که از  پایه را محفوظ می زمانی که احترام این قیود بی
مغز اسلام است از هم گسستند، و از اینجا بود که پیوندشان با دین و دنیا سست گردید و 

 تار هزیمت شدند.در هر دو میدان گرف
این جا بهتر است با بحث جامعی از شیخ محمود شلتوت موضوع را خاتمه بخشیم در 

 وده و با دقت و اختصار گفته است:که دیدگاه علمی را در این زمینه خلاصه نم
ي از سه جهت گزار شود که تحریف و بدعت از تاریخ ادیان و شرایع دانسته می«

 متوجه آنها شده است:
شرك و پرستش غیر خدا و نیایش دیگران و یاري  با دخول ه:الف) از جهت عقید

 ن از ایشان و پناه بردن به آنان.خواست
 در کیفیت آن با زیادت یا نقصان. با دخول تغییراتی ت:ب) از جهت عباد

 سازي براي تحریم حلال. م و بهانهبا حلال ساختن حرا م:ج) از جهت حلال و حرا
یابیم که برخی از آنها از آغاز با بدعت  هاي مناسب با بدعت درمی با ارزیابی روزنه

 همراه بوده است و برخی دیگر به گسترش بدعت پس از وقوع یاري رسانده است. 
 گونه است: توضیح هر دو بدین

 گزاري  اسباب و علل بدعت

 گردد: یکی از این سه عامل باز میگزاري غالباً به  بدعت
 خبري از مصادر احکام یا جهل به وسایل فهم و برداشت احکام از مصادر اصلیشان.  یب -1
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 یروي هواي نفس در استنباط احکام.پ -2
 نیک داشتن به عقل در امور شرعی. گمان -3

 ز هر یک از اسباب بدین قرار است:توضیح موج
شود  ناشی میهاي خللی که از این سبب  راه  : پیش از ورود به ارزیابیسبب اول -1

 یم این حقیقت را یادآور شویم که:دان بهتر می
 صالف) مصادر احکام شرعی ـ چنان که معلوم است ـ کتاب خدا و سنت پیامبر

 دو متعلق است مثل اجماع و قیاس. اوست و آنچه به این
ا و سپس سنت و این مصادر حاکمیت دارد کتاب خد ي هب) اصل عامی که بر هم

 اجماع و قیاس است.
شود، زیرا یکی از ارکان قیاس این است  عبادات به قیاس مراجعه نمی ي هج) در زمین

که حکم در اصل معلول به معنایی است که در غیر آن وجود داشته باشد، ولی مبناي 
 ت بر تعبد محض و آزمون خالص است.عبادا

 گردد عبارت است از: ب اول باز میهایی که به سب انگیزه
 زبان عربی. هاي شیوهخبري از  الف) بی

 خبري از سنت. ب) بی

 قیاس. ي هخبري از مرتب ج) بی

 خبري از محل قیاس. د) بی

که بعضی از نصوص  هاي زبان عربی سبب گردیده است خبري از شیوه بیالف) 
هایی را در پی داشته باشد که پیشینیان امت  شرعی به شکلی دیگر فهمیده شود و برداشت

 ند، از آن جمله:ا بودهاسلامی با آن بیگانه 
اند که تنها گوشت خوك حرام است نه چربی آن، زیرا در آیات  اي پنداشته عده -1

خبري از این  بی ي هقرآن تنها از گوشت آن نام گرفته شده است و این فهم بدعتی نتیج
 شود و نه برعکس. بی نیز اطلاق می(لحم) در زبان عربی بر چر ي هنکته است که کلم
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 ه:برخی از متکلمین که خداوند داراي جنب (پهلو) است، با استناد به این آی ادعاي -2

﴿ ِ ٰ مَا فَرَّطتُ ِ� جَ�بِ ٱ�َّ َ�َ ٰ�َ ن َ�قُولَ َ�فۡسٞ َ�حَٰۡ�َ
َ
 .]56الزمر: [ ﴾أ
 .»تا مبادا کسی بگوید واحسرتا در آنچه در کار خداوند فروگذار کردم«

جنب در چنین  ي هخبري از این نکته است که عرب از کلم بی ي هاین بدعت نتیج
کند، مثلاً وقتی  فهمد، بلکه مفهوم نسبت را از آن برداشت می ترکیبی عضو معروف را نمی

گفته شود: این چیز در پهلوي آن کوچک است، به معناي این است که نسبت به آن چیز 
چنین برداشت کند که در پهلوي مورد است اگر کسی از این آیه  باشد و بی کوچک می

 وند تفریط صورت گرفته است.خدا
 جانب است. ي هجنب است، اراد ي هل کلمچیزي که موجب تأوی
 گوید: ر تفسیرش در این ارتباط میامام فخرالدین رازي د

جنب از آن رو به این اسم نامیده شده است، زیرا جوانبی از جوانب شیء است و «
توابع یک چیز باشد گویا جانبی از جوانب آن است، وقتی چنین آنچه که از لوازم و 

مشابهتی میان جنبی که عضو بدن است و آنچه که از لوازم و توابع یک چیز است، وجود 
 .»ده و فرمان اطاعت داده شده استدارد به ناچار کلمه جنب بر حق اطلاع ش

ا سَ « فرموده است: صاز مردم که پیامبر اي  سخن عده -3 تُمُ الْ إِذَ عْ ولُوا ـمِ قُ ، فَ نَ ذِّ ؤَ مُ

ا وْ لُّ مَّ صَ ، ثُ ولُ قُ ماَ يَ گوید شما نیز  هر گاه صداي مؤذن را شنیدید، پس مثل آنچه می« »كَ

 .»بگویید و سپس بر من درود فرستید
فرستد و از آنجایی که  شود که باید مؤذن بعد از اذان بر وي درود می از آن دانسته می

 اذان است پس باید به همان شکل جهراً بر وي درود فرستاده شود. درود متفاوت با کیفیت 
مسلمانان است و مؤذن نیز در ایشان  ي همتوجه هم» بر من درود فرستید«اند:  و افزوده

 گردد. شامل او نیز می» اه شنیدیدهر گ« ي هداخل است؛ همچنان که کلم
خبري از  ي و علل آن بیگزار هاي بدعت گردد که یکی از راه ها واضح می ازین مثال

 هاي بیان. ها و هم از نظر شیوه هزبان عربی بوده است، هم از نظر شناخت واژ
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پیشینیان امت اسلامی بر این موضوع اجماع داشتند که شناخت زبان عربی در حدي 
که کتاب و سنت درست فهمیده شود، شرط اساسی جواز اجتهاد و سر و کار داشتن با 

 شدن به آنها است.ص شرعی و نزدیک نصو
 ت:خبري از سنت شامل دو موضوع اس ب) بی

 خبري از احادیث صحیح. بی -1
 از جایگاه سنت در تشریع اسلامی. خبري بی -2

موضوع اول موجب پایمال شدن احکامی است که احادیث صحیحی پیرامون آنها آمده 
است و موضوع دوم موجب پایمال شدن خود احادیث صحیح و عمل نکردن به آنها، و 

 در شریعت ندارد.هایی است که هیچ اصلی  در نتیجه جانشین شدن بدعت
َ« حدیثی در این مورد آمده است بدین عبارت: نَ  إِنَّ االلهَّ هُ مِ عُ نْتَزِ ا يَ اعً ِزَ ت مَ انْ لْ بِضُ الْعِ قْ لا يَ

الِ  بْقِ عَ ْ يُ ا لمَ تَّى إِذَ ، حَ ءِ ماَ لَ بْضِ الْعُ مَ بِقَ لْ بِضُ الْعِ قْ لَكِنْ يَ ، وَ ا ـمً ـالنَّاسِ وسً ءُ ذَ النَّاسُ رُ َ ا اتخَّ

وا لُّ أَضَ وا وَ لُّ ضَ ، فَ مٍ لْ ِ عِ يرْ ا بِغَ تَوْ فْ أَ وا، فَ ئِلُ سُ الا، فَ هَّ  .»جُ
دارد که ناگهان از مردم سلب گردد،  گونه برنمی درستی که خداوند علم را بدین به«

رود، تا آنگاه که عالمی نماند  بلکه با قبض علماء و از میان رفتنشان علم نیز از میان می
مردم بزرگانی نادان براي خود انتخاب کنند و آنان هر گاه پرسیده شدند بدون علم فتوا 

 .»کنند شوند و هم دیگران را گمراه می یجه هم خود گمراه میصادر کنند، که در نت
ِهِ « و در حدیثی دیگر آمده است: ت مَّ نْ أُ هُ مِ انَ لَ بْلىِ إِلاَّ كَ ةٍ قَ مَّ ثَهُ االلهَُّ فىِ أُ عَ بِىٍّ بَ نْ نَ ا مِ مَ

 َ مَّ إِنهَّ هِ ثُ رِ ِأَمْ ونَ ب تَدُ قْ يَ تِهِ وَ نَّ ونَ بِسُ ذُ أْخُ ابٌ يَ حَ أَصْ ونَ وَ يُّ ارِ وَ لُوفٌ حَ مْ خُ هِ دِ عْ نْ بَ لُفُ مِ ْ ا تخَ

نْ  مَ نٌ وَ مِ ؤْ وَ مُ هُ هِ فَ مْ بِيَدِ هُ دَ اهَ نْ جَ مَ ونَ فَ رُ مَ ؤْ ا لاَ يُ ونَ مَ لُ عَ فْ يَ ونَ وَ لُ عَ فْ ا لاَ يَ ولُونَ مَ قُ يَ

اءَ  رَ لَيْسَ وَ نٌ وَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ِهِ فَ ب لْ مْ بِقَ هُ دَ اهَ نْ جَ مَ نٌ وَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ِهِ فَ ان ِلِسَ مْ ب هُ دَ اهَ نِ جَ يماَ نَ الإِ لِكَ مِ ذَ

ل دَ رْ بَّةُ خَ  .»حَ
هیچ پیامبري را خداوند در میان امتی برنینگیخت مگر اینکه از آن امت کسانی از «

نزدیکان و یاران او شدند که به سنتش، پایبندي داشتند و به فرمانش اقتداء نمودند، سپس 
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کردند فرمان  به آنچه می گفتند عامل نبودند و هایی بعد از آنها آمد که به آنچه می نسل
نیافته بودند، با چنان کسانی هر کس با دستش جهاد کند مؤمن است و هر کس با زبانش 
جهاد کند مؤمن است و هر کس با قلبش جهاد کند مؤمن است و پس از آن ایمانی به 

 . »ماند خردل نمی ي هدان ي هانداز
 تشریع سبب گردیده استخبري از مرتبت و درجه قیاس در میان مصادر  بی ج)

اي از مردم با وجود سنت ثابتی به قیاس روي آوردند و  که سنت متروك قرار گیرد و عده
 از این راه به بدعت گرفتار شوند.از مراجعه به سنت ابا ورزند و 

هاي فراوانی براي این نوع خواهد  پردازد مثال کسی که در آراء فقها به تفحص می
قیاس نمودن مؤذن بر شنوندگان اذان در فرستادن درود بر  یافت و نزدیکترین مثال

است، در حالی که سنت ترکی وجود دارد و چنین سنتی بدون شک بر قیاس  صپیامبر
خود به خود بیانگر آن است » هر گاه شنیدید« »اذا سمعتم«مقدم است. علاوه بر آن کلمه 

 شنوندگان است نه مؤذن.   که خطاب متوجه
محل قیاس و مواردي که قابلیت اجتهاد و قیاس را دارد موجب خبري از  د) بی

که برخی از فقهاي متأخر عباداتی را بر اساس قیاس مشروعیت بخشند و  گردیده است
بر دین بیفزایند، در حالی که سنتی در آن باره روایت نشده است و کسی از پیشینیان امت 

داشته و  مقتضی عمل بدان وجودبر آن عمل نکرده است و این در حالی بوده است که 
 مانعی بر آن نبوده است.

روزه که حکمی منصوص و  ي هاز آن جمله است قیاس بدعت اسقاط نماز بر فدی
اند که موجب  هاي براي آن ساخته معبتر است و بر جواز آن اکتفا نکرده بلکه حیله

 ست.اثر گردیده ا روح و بی پیدایش شکلیاتی بی
توان آن را بدعت مرکب نامید، زیرا  ها است و می ن بدعتتری این بدعت از عجیب

سازي براي اسقاط تکالیف حکم هم بدعت است و  اصل حکم آن نیز بدعت است و حیله
اي که به اسقاط فرض و بیرون شدن از  سپس مشروعیت دینی بخشیدن به هر دو، به گونه
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ان نیک عمل است، هم ؤمنمسئولیت انجامد و ثوابی را در پی داشته باشد که مخصوص م
 بدعت است.

استنباط  ي هگزاري که عبارت است از پیروي هواي نفس در زمین سبب دوم بدعت -2
کنندگان دلایل شرعی گرفتار هواي  گیرد که برخی از مطالعه احکام، از آن جا نشأت می

اي کند که حکمی را متناسب با اغراض خود ارائه نموده و بر اند و این وادارشان می نفس
 لی معتمد و قابل استدلال برآیند.اثبات آن به جستجوي دلی

شود که هواي نفس اصالت یابد و جستجوي دلیل و حکم براي  این عملکرد موجب می
گزاري اسلامی و  آن به همان هدف صورت گیرد که این وارونه ساختن قضیه تشریع و قانون

ل این است که احکم از ادله برگرفته شرعی است. زیرا اص ي هاستفاده تبهکارانه از نصب ادل
 براي تأیید آنها دلیل جستجو شود.شود، نه آن که نخست احکام صادر شود و 

 انحراف از راه خداست: ي هي نفس ریشپیروي از هوا

نِ ٱ�َّبَعَ هَوَٮهُٰ بغَِۡ�ِ هُدٗ ﴿ ضَلُّ مِمَّ
َ
ِ مِّنَ ٱى وَمَنۡ أ  .]50القصص: [ ﴾�َّ

 . »که بدون رهنمود الهی از هواي نفس خویش پیروي کند تر از کسی و کیست گمراه«

ئْتُ بِهِ « ت:و در حدیث صحیح آمده اس َِا جِ ا لم بَعً اهُ تَ وَ ونَ هَ كُ تَّى يَ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ   .»لا يُ
 . »ام گردد هیچ یک از شما مؤمن نیست تا آنگاه که هواي نفسشان تابع آنچه من آورده«

سبب نامبرده است؛ بیشتر از سوي کسانی به انجام  ي هزاییدگزاري که  این نوعی بدعت
خواهند به کالاي دنیوي و  رسد که در خدمت پادشاهان و حکام مطامعی دارند و می می

 عائدات مادي دست یابند. 
هاي منسوب به دین ـ که دین از آنها بیزار است ـ به این  به همین جهت بیشترین حیله

هایی از آن قبیل که  تواند باشد، اذان سلطانی و بدعت جمله میگردد و از آن  سبب باز می
هاي  هاي محمل و بدعت تنها در نماز پادشاهان مشاهده شده است و همچنان بدعت

اهان و ها به شکل رسمی که غالباً به رغبت پادش اجتماع براي زنده داشتن شب
 گیرد. نزدیکانشان صورت می
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ها شیوع یافته و در نظر آنان جزئی از دین گردیده  هها به تدریج در میان تود این بدعت
 شمارند. لفت با آنها را ناروا میاست که مخا

ادیان  ي هاي بوده است که بر پیکر ترین ضربه در حقیقت پیروي از هواي نفس کشنده
وارد آمده و هر فضیلتی را در معرض نابودي قرار داده است و بدعتی که با این انگیزه 

دارد و بزرگترین جرمی است که بر ضد  یشترین گناه را در نزد خداوندساخته شود ب
هایی که توسط هواي نفس تحریف شده  شود، زیرا اندك نیست شریعت حق ارتکاب می

ها  براي انسانهاي آشکاري که  هایی که با این انگیزه تغییر شکل یافته و گمراهی و دیانت
 به بار آورده است.

در  اند که خداوند هایی نفسانی، از همان قماش با انگیزهگزاران  بدون شک بدعت
 حقشان فرموده است:

﴿� ْ وا قُونِ ا قلَيِٗ� َ�ِٰ� َ�مَنٗ وََ� �شََۡ�ُ يَٰ فَٱ�َّ ْ ٱۡ�َقَّ بٱِلَۡ�طِٰلِ وَتَۡ�تُمُواْ  ٤١ ��َّ وََ� تلَۡبسُِوا
نتُمۡ َ�عۡلَمُونَ 

َ
 .]42-41: ةالبقر[ ﴾٤٢ٱۡ�َقَّ وَأ

آیات مرا به بهاي ناچیز نفروشید و تنها از من پروا کنید و حق را به باطل میامیزید و و «

 .»دانید پوشی نکنید، در حالی که شما می حق

ونَ بهِۦِ َ�مَنٗ ﴿ ُ مِنَ ٱلۡكَِ�بِٰ وَ�شََۡ�ُ نزَلَ ٱ�َّ
َ
ٓ أ ِينَ يَۡ�تُمُونَ مَا وَْ�ٰٓ�كَِ مَا إنَِّ ٱ�َّ

ُ
ا قلَيًِ� أ

ُ�لوُنَ 
ۡ
 .]174: ةالبقر[ ﴾  ُ�طُونهِِمۡ إِ�َّ ٱ�َّارَ ِ� يأَ

فروشند  پوشند آنچه خدا نازل فرمود از فرامین کتاب و آن به بهاي ناچیزي می کسانی که می«
 . »کنند هایشان نمی آنها چیزي جز آتش وارد شکم

بینی بیجا به عقل در امور  گزاري که عبارت است از خوش سومین سبب بدعت ي هدربار -3
ادراك  ي هاي را تعیین نموده است که در زمین شرعی، باید گفت که خداوند براي عقل محدوده

تواند از آن فراتر رود و به توانایی پی بردن به همه چیز براي آن داده نشده است. زیرا  نمی
وجه براي عقل ممکن نیست و شناخت برخی دیگر در حد  هیچشناخت برخی چیزها به 

ها به آن  ها که عقل ها و نارسایی آنها. و با این کوتاهی  سطحی ممکن است نه رسیدن به کنه
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شود، زیرا  راند، در فهم حقایقی که امکان ادراکشان وجود دارد، کمتر اتفاق نظر دیده می گرفتا
اي نیست جز آن که  همه یکسان نیست. به این جهت چاره نیروهاي ادارکی و وسایل آن در نزد

صادقی مراجعه شود که عقل در برابر  ي هـ در امور بیرون از دسترس عقل ـ به خبر دهند
الهی که از سوي خداوند دانا و توانا مورد  صمعجزاتش جز تصدیق راهی نیابد و او جز پیامبر

 تأیید قرار گرفته، کسی دیگر نیست. 
پیامبرش را فرستاده است تا براي مردم آنچه را که موجب  اصل، خداوندبنابراین 

 سعادت دنیوي و اخرویشان است بیان نماید.  ي هکنند خشنودي پروردگار و تضمین
برایش در نظر گرفته است بالاتر  اي از مردم عقل را از سطحی که خداوند  اما عده

اند و در اموري به داوریش  اند و آن را حجت خداوند بر بندگانش قرار داده بوده
گزاري آن را مرجع  اند که جز خداوند کسی بدان دسترسی ندارد و در امور قانون خواسته
ند و از آن ا اند و هر موضوع نقلی را که براي عل قابل درك نباشد مردود دانسته گردانیده

اند و با اتکا به آن حکم جواز  تشریع الهی اصالت را به عقل داده ي هفراتر رفته و در زمین
بدان فرمان داده است و نه رضایتش در مورد  اند که نه خداوند اموري را صادر کرده

 ثابت است.آن 
ه گزاري در بخش عبادات آن بوده است ک هایشان در بدعت یکی از اسباب و انگیزه

اند که شاید  اند و آنان پنداشته هایی در شریع پی برده اند اهل علم به اسرار و حکمت دیده
از تشریع و وجوب این احکام، این اسرار بوده باشد، آنگاه خود عباداتی  مراد خداوند

اند تا اسراري به دست اید که در برخی از احکام الهی شناخته  از نزد خود به وجود آورده
 ین طریق رو به پیدایش نهاده است.ها بد و بسیاري از بدعتشده است 

با استناد به حکم عقل قاصر بسیاري از امور غیبی که با احادیث صحیح به ثبوت 
رسیده، مردود خوانده شده است مانند پل صراط، میزان، حشر اجساد، پادایش و عقاب، 

 ر قرار دارد.کارکرد عقل فرات ي هیطدیدن پروردگار و ... اموري که از ح
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همچنان با حکم عقل قاصر به بسیاري از احکام شرعی متروك قرار گرفته و اموري دیگر 
جانشین آنها گردیده است، زیرا در نظر ایشان غرضی که از تکالیف شرعی در نظر بوده از آن 

هاي  هایی اضافه گردیده است که نسل شود. و به شکل عبادات کیفیت  ها بهتر حاصل می راه
 اند. با آن آشنایی نداشته حرصشان به تقرب به خداوند ي هستین امت با همنخ

گونه که عدم ادراك عقل، یا گمان اینکه اسرار، تجویزکننده و فراخواننده به  به همان
دفع منکر یا  ي هسوي تشریع است در پیدایش بدعت مؤثر بوده است، همچنان اراد

ي بوده است در پیدایش بدعت تا از طریق جلوگیري از مخالفت با شریعت، عامل دیگر
ایجاد بدعتی و مشغول ساختن مردم به آن از ارتکاب منکر جلوگیري شود، با این تصور 
که بدعت، با مشروعیت اصل آن، از ارتکاب منکر صریح بهتر است. از آن جمله است 

ابر تصور خواندن قرآن با صداي بلند در مسجد و خواندن دعاها پیشاپیش جنازه تا ـ بن
ایشان ـ مردم در مسجد و هنگام حضور جنازه از دنیا سخن نگویند. از همین نوع است 

به این گمان که راه دستیابی بدان  گزاري به قصد افزایش ثواب در نزد خداوند بدعت
 ایی از نوع عبادت بر خویشتن است.ه تحمیل نمودن مشقت

 گردد: گزاري به دو بخش تقسیم می این نوع بدعت
افزایش در برآوردن : یکجا ساختن امور نامشروع با امور مشروع به قصد بخش اول

 شریعت. ي هخواست
از این نوع است: عبادت شمردن ترك سحري در ماه رمضان با تصور اینکه سرکوب 

 شود. ت از آن حاصل مینفس که هدف شریعت اس
چندین روایت  همچنان است ترجیح کارهاي که بر نفس دشوارتر باشد در صورتی که

نقل شده است که هر گاه میان  صمتعارض در آن باره آمده باشد، در حالی که از پیامبر
 گزید. ترینشان را برمی ردید آسانگ دو کار مخیر می
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بر تعبد که تأسی و اقتدا در آن زمینه  صافعال پیامبر ي هگونه است که حمل هم همین
واجب است، در حالی که بسیاري از آنها جزء امور عادي است و معناي تعبد در آنها راه 

 آن زمینه تأسی مطالبه نشده است. ندارد و در
اختیار عباداتی پر مشقت که مؤسس شریعت به آن فرمان نداده است،  م:بخش دو

آداب  و ترك دنیا و دوري از ازدواج و پایبندي به سنن و اللیل مانند دوام روزه و قیام 
 همانند پایبندي به واجبات.

  هشداري آمده است با این عبارت: صدر این زمینه از پیامبر
مْ لَ « هُ دُّ أَشَ مْ بِااللهَِّ، وَ هُ مُ لَ عْ ى أَ ِ إِنِّ االلهَّ وَ ، فَ هُ نَعُ ءِ أَصْ ىْ نِ الشَّ ونَ عَ هُ نَزَّ تَ امٍ يَ وَ قْ الُ أَ ا بَ هُ مَ

ةً  يَ شْ  .»خَ
گیرند و کنار  کنم خود را پاك می اي را چه شده است که از آنچه من می عده«

 . »ترم تر و خداترس کشند، در حالی که من ـ به خدا سوگند ـ از آنان خداشناس می
هُ « و نیز این حدیث : بَ لَ  .»لن يشادَّ الدينَ أحدٌ  إلا غَ

 . »گردد اینکه خود مغلوب و ناکام میکند مگر  هرگز کسی دین را دچار تشدد نمی«

مْ « :اش و نیز این فرموده يْكُ لَ ُ عَ دَ االلهَّ دَّ يُشَ مْ فَ كُ سِ فُ نْ لىَ أَ وا عَ دُ دِّ شَ  .»لا تُ
 . »بر خود سخت مگیرید که خدا بر شما سخت خواهد گرفت«

با ابن عمر و جماعتی که عبادتش را اندك شمردند و قصد آن داشتند  صچنان که پیامبر
 هاي شاقه را براي خود اختیار کند، مخالفت نمود و سخنشان را مردود گردانید.  که عبادت

هایی در  اي از این هشدارها غفلت ورزیده و به اختراع عبادات یا پدید آوردن کیفیت عده
اند، به  گردانیده ي به آن امور را راه عبادت خداونداند و پایبند امور عبادي پرداخته

اند که نزدیکی  اند و از یاد برده پیروانشان آنها را به عنوان دین و آن هم دینی استوار تعلیم داده
تنها از راه پایبندي به شریعت و احکام الهی میسر است و وسایل نزدیکی  به خداوند

جستن نیز در همان مواردي خلاصه شده است که او نشان داده و پیامبرش بدان رهنمایی 
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اند و هم به مخالفت و با این کار از  کرده است و بان این عمل خود، هم به بدعت درافتاده
 اند. یف گنهکاران قرار گرفتهرد ثواب عمل محروم گردیده و در

 ت:ها اشاره رفته اس گزاري یاد کردیم تماماً در این حدیث بدان اسبابی که براي بدعت ي ههم
مبطلين ـانتحال الدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وكل خلف ع يحمل هذا العلم في«

 .»تأويل الجاهلينو

تحریف غلوکنندگان،  کند، این علم را در هر نسلی بهترین اشخاص آن حمل می«
 .»زدایند پیشگان و تأویل نادانان را از آن می پردازي باطل شریعت

اي است  گري دارد. انتحال مبطلین اشاره تحریف غلوکنندگان اشاره به تشدد و افراطی
بینی بیجا به عقل در امور شرعی و پیروي از هواي نفس و تأویل جاهلین اشاره  به خوش

هاي فهم احکام از مصادرشان؛ موضوعی که  مصادر احکام و شیوهخبري از  دارد به بی
 وسته از وقوع در آن برحذر بماند.پیشتر به تفصیل آن پرداختیم تا انسان مؤمن پی

 



 
 

 در زمینۀ فکر اسلامی 

احلی را که با گذشت پشت سر نهاده دانیم تصویري از فکر اسلامی و مر لازم می
آن، پیش روي  هاي عارض بر آلایشی ها یا بی ها و آلودگی است، همراه با پیچ و خم

 خواننده قرار دهیم.
اي از این  یافته مشهورش ارزیابی آگاهانه و هدایت ي هعلامه ابن خلدون در مقدم

در است، کتابی که موضوع به عمل آورده است که در چند فصل از کتابش توزیع شده 
 نظیر است. نمونه و عمق خود بی

فرهنگ وزارت اوقاف برپا شده  ي هدکتر محمد بهی در کنفرانسی که به دعوت ادار
بود، اختصار زیبایی از سخن ابن خلدون را همراه با شرح و تعلیقات صادقی که جزئیات 

اي از گفتار او را توأم با  دانیم که گزیده بحث را نیز با خود داشت، تقدیم کرد، ما بهتر می
بینیم  طرح موضوع مناسب می ي هاضافاتی از سوي خود و تصرف اندکی که در شیو

تر گردد، در عین حال کاملاً به آنچه از  کارمان در این کتاب نزدیک ي هبیاوریم تا به شیو
 امانتداریمان را حفظ خواهیم کرد.ابن خلدون نقل شده است وفا و  ي همقدم

 سخنران گفت: 

 فرق میان اسلام و فکر اسلامی 

اسلام و با  آورد عقلی مسلمانانی در راه فکر اسلامی معادل خود اسلام نیست، بلکه ره
 اصول آن است. ي هملاحظ

و کتابش عبارت است از قرآن و آنچه  صاسلام عبارت است از وحی الهی به پیامبر
بر آنچه است به عنوان توضیحی  صهاي ثابت پیامبر گیرد، که سنت بعد از قرآن قرار می

 نیازمند توضیح بوده است.
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تواند دستخوش تغییر و حتی  فکر اسلامی نوپیدا و تابع قانون تطور است و می
 . اما اسلام داراي کتابی است که:فروپاشی شود

�يِهِ ٱلَۡ�طِٰلُ منِۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وََ� منِۡ خَلفۡهِِۖۦ تَ�ِ�لٞ مّنِۡ حَكِيٍ� َ�يِدٖ �َّ يَ ﴿
ۡ
 .]42فصلت: [ ﴾٤٢أ

ستوده  ي هاي از سوي فرزان یابد، فروفرستاده اش، باطل در آن راه نمی در اکنون یا آینده«

 . »است
از آن مصونیت داشته فکر اسلامی در خطا و لغزش معصوم نیست، در حالی که اسلام 

از آن  و کتابش به علت معصومیت از کجی و ضعف داراي تقدس است و باید مؤمنان
 اطاعت مطلقه داشته باشند.

اما فکر اسلامی تنها در همان حد واجب اطاعت است که از کتاب خداوند و رسالت 
 قاعدتاً قابل نقد و مخالفت است. آسمانی نمایندگی کند، زیرا ـ

ا و آنچه به و فکر اسلامی به آن اندازه فرق است که میان آنچه به خد میان اسلام
 گیرد. انسان تعلق می

پیوند میان این دو همانند پیوند میان دو امري است که یکی بر دیگري استوار باشد و 
گري و نما از دی گونه که یکی تصویري تمام در پیدایش و بقایش بدان متکی، اما نه بدان

 از آن باشد. تعبیري همانند
یکی اسلام است که وحی الهی فرودش آورده است و دیگري مسلمانانند که به اسلام 

اند علاوه بر حفظ  اند و کوشیده اند و تعالیمش را در رفتارشان تجسم بخشیده ایمان آورده
هاي دیگر نیز منتقل کنند و به آنان بیاموزند که چگونه به آن  آن براي نسل خود، به نسل

داشته باشند و چگونه از اعتقادشان بدان تعبیر کنند و چگونه تلاش ورزند تا اسلام  ایمان
 خودشان نیز امتی مسلمان بمانند. را براي خود نگهدارند و

هاي آن و سپس ریختن آنها در قالب  ساختن نشانه  ها و برجسته این چگونگی ي هتهی
ل گردد، عبارت است از فکر ها منتق عباداتی که از یک نسل به نسلی دیگر در کتاب

ها حتماً به  ریزي ها و قالب ها از نظر تهیه، نمایان ساختن نشانه اسلامی این چگونگی



 145  ي فکر اسلامی در زمینه

 

گردد و گاهی اختلاف در این زمینه به  ها و شرایط محیطی متفاوت می تناسب افراد، نسل
 شود. خصومت و ضدیت کشیده می ي هدرج

 گوید: میاش  ان علم فقه در مقدمهابن خلدون در بی
افعال مکلفین از  ي هدربار فقه عبارت است از شناخت و آشنایی با احکام خداوند«

اي که مؤسس  نظر وجوب، منع، ندب، کراهت یا اباحت. این احکام از کتاب، سنت و ادله
ه به دست آید. احکامی که از این ادل شریعت براي شناخت آنها نهاده است به دست می

 ود.ش آید فقه نامیده می
کردند همراه با اختلافاتی  سلف (پیشینیان امت) این احکام را از آن ادله استخراج می

اي از آن نبود. زیرا اغلب این ادله از نصوصی  داد و چاره که در مورد میانشان رخ می
نها، برگرفته شده است که به زبان عرب است و در دلالت الفاظ آنها بر معانی و اقتضاي آ

 ف معروفی است.میانشان اختلا
همچنان سنت از نظر طرق و از نظر ثبوت یکسان نیست و احکام آن در بسیاري 

که  گردد و این خود موضوع ترجیح را در پی دارد موارد به ظاهر با یکدیگر متعارض می
 این یکی نیز محل اختلاف است.

 ي هاي که غیر از نصوص است مورد اختلاف است و نصوص موجود براي هم باز ادله
وقایع تازه که روز به روز در حال افزایش است کافی نیست. وقایعی که نص ظاهري 

اش  هبراي آن یافت نشود قابل قیاس بر موضوعاتی است که با آن مشابهت داشته و دربار
 نصی وجود دارد.

اي نبود و از اینجا بود که اختلاف  اینها اشاراتی بود به اختلافاتی که از وقوع آنها چاره
 ».سلف و ائمه پیروانشان پدید آمدمیان  در

پردازد که در یک  به این ترتیب ابن خلدون به حکایت ـ به تعبیر خودش ـ اشاراتی می
اختلاف باید  ي ههاي فکر اسلامی بروز کرده است، بخشی که از صحن بخش از بخش

 فقه است.قرآن و سنت دارد که بخش بیشتر دور باشد، زیرا این بخش پیوند استواري با 
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ولی بهر حال آن هم نوعی از فکر اسلامی که در دائره اسلام داخل است. و نـه دائـره   
هـا گـردد. تـا     تواند مانع بروز اخـتلاف نظـر میـان انسـان     اسلام و نه دائره دینی دیگر می

آورد عقلی انسان باشد، اختلاف ورزیـدن و خصـومت در آن    هنگامی که فکر انسانی و ره
هاي آن است. به علت اختلافـات موجـود در    هی از آشکارترین ویژگیامري طبیعی و گا

هـایش و نیـز رأي هـیچ جمعـی از      گیـري  فکر اسلامی نه رأي هیچ اندیشمندي در جهت
 واند تعبیر کاملی از اسلام باشد.ت هایشان نمی گیري اندیشمندان در جهت

ستاوردي انسانی اسلام براي همیشه نعمتی آسمانی است و فکر اسلامی براي همیشه د
 در سرزمین مسلمانان است. 

کسی که فکر اسلامی را معادل خود اسلام قرار دهد در حقیقت از یک اسلام که یگانه 
 سازد. و ناسازگار با یکدیگر می دین خداوند است چندین اسلام متضاد

 پیدایش فکر اسلامی و عوامل آن 

آورد عقلی انسان مسلمان است، فکر اسلامی در مجمـوع   از آنجایی که فکر اسلامی ره
 وجود نهاده است. ي هسنن، پا به عرضخودش، پس از نزول قرآن و وضوح یافتن 

عوامل مؤثر در پیدایش آن در طبیعت نصوص قرآنی و ارزیابی احادیث از نظـر سـند،   
هایی که  لام و راه یافتن مسلمانان به سرزمینقلمرو اس ي هشود، بلکه به توسع خلاصه نمی

یابـد و بـدیهی اسـت کـه      هاي فرهنگی و تمدنی مادي بودند، نیز ارتباط می داراي ویژگی
هـاي کهـن، داد و سـتد و پسـندیدن و      هـاي ایـده   برخورد رسالت نوین با برجـاي مانـده  

ست که براي تأیید نپسندیدن در پی داشته باشد و جز این عواملی دیگر نیز وجود داشته ا
 گردیده است. جادلات عقلی منجر میموضوعی یا رد آن به تحرکات فکري و م

فکر اسلامی از آن هنگام پیدا و شناخته شده است که مسلمانان عرب ـ به عنوان نخسـتین   
حـاملان آن ـ خواسـتند اهـل علـم و صـنعت شـوند و بـا آغـاز چنـین گرایشـی مـدارك و             

 شناختند. أخذي جز کتاب و سنت نمیگرفت، پس از آن که مهایی برایشان شکل  دیدگاه
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هاي نخستین به علت خو داشتن با زندگی ساده و ابتدایی داراي علـم   امت اسلامی در دوره«
و صنعت نبود و احکام شریعت که عبارت از اوامر و نواهی خداوند است در میان مردم سینه بـه  

و سنت با فراگرفتن از صـاحب شـریعت و یـارانش     یافت و مأخذ آن را از کتاب سینه انتقال می
شناختند و مردم در آن روزگار، اعرابی ناآشنا با تعلیم و تألیف و تـدوین بودنـد و بـدان وادار     می

 کردند. حاجتی هم بدان احساس نمی هم نشده بودند و
روزگار صحابه و تابعین بدین منوال گذشت و کسـانی را کـه بـه حمـل و نقـل علـم       

سواد نیسـت، زیـرا    خواند و بی نامیدند، یعنی کسی که کتاب می تند قاري میتخصص داش
سوادي در آن وقت در میان صحابه همانند دیگر اقوال عرب عمومیـت داشـت. قـاري     بی

نامیدن حافظان قرآن بدان زمان اشاره به همین موضوع داشت، چه ایشان بودند که قدرت 
بودند، زیرا آنان احکام شـرعی را از کتـاب    را دارا صخواندن کتاب خدا و سنت پیامبر

 الب موارد تفسیر و شرح قرآن است.خدا آموخته بودند و نیز از سنت که در غ
ِ « ت:فرموده اس صرسول اکرم ِماَ كِتَابَ االلهَّ تُمْ بهِ كْ َسَّ ا تمَ وا مَ لُّ نِ لَنْ تَضِ يْ رَ مْ مْ أَ تُ فِيكُ كْ ترَ

نَّتي سُ  .»وَ

هـا متمسـک باشـید گمـراه      ام که تـا هـر وقـت بـدان     گذاردهمیان شما دو چیز را در«
 . »شوید: کتاب خدا و سنت خودم نمی

زمانی از زمان خلفاء راشدین به بعد رو به افزایش نهاد، تفسـیر   ي هپس از آن که فاصل
قرآن و نوشتن حدیث از بیم ضایع شدن آن ضرورت یافت. سـپس بـه معرفـت اسـناد و     

ن حدیث از نظر اعتماد و عدم اعتمـاد احتیـاج افتـاد تـا اسـناد      کنندگا نقل ي هداوري دربار
 ي هصحیح و ناصحیح از یکدیگر باز شناخته شود. سپس استخراج از کتاب و سنت دربار

حوادث جدید رو به فزونی نهاد و علوم شرعی نیروهـایی بـراي اسـتنباط و اسـتخراج و     
د کـه وسـایل آن بـه شـمار     یابی و قیاس گردید. سپس حاجت به علومی دیگـر افتـا   مثال
رفت مثل شناخت قوانین عربی و قوانین استنباط و قیاس و دفاع از عقایـد ایمـانی بـا     می

 دلیل، به جهت کثرت بدعت و الحاد.



 ي خرافات حقیقت دین و افسانه                                    148

 

به این ترتیب هر یک از این علوم داراي قواعدي گردید که نیازمند فراگیري بود و در 
 افت.ها جا ی ردیف فنون و حرفه

لسفی) زمانی در میان مسلمانان پیدا شد که حاملان علم و مؤلفـانش از  ولی علوم عقلی (ف
 .1»دیگران متمایز شده بودند و هر یک از علوم به شکل صنعت و فن درآمده بود

شاید گفته شود که آنچه در میان مسلمانان به این شکل پیدا شد، فکر اسـلامی نیسـت   
از آن نماینـدگی کنـد ـ بـه همـین      بلکه نقل و اقتباس از کتاب و سنت است و علمی که 

 اعمال فکر بنا شده باشد. ي هبرپای علت ـ علمی نقلی است و علمی نیست که
ولی حقیقت چنین نیست. زیرا مقصودمان از فکر اسلامی فکر انسانی خالص نیسـت،  
بلکه فکري است که متصف به صفت اسلامیت باشد و چنان فکري هم نقـل اسـلامی را   

 هم اندیشه انسانی را. خود دارد ودر ضمن 
 ي هگونه فکـر فعـال و اندیش ـ   شود به این معنی نیست که هیچ وقتی که علوم نقلی گفته می

 انسانی در آن دخالت نداشته است بلکه مقصود آن است که فکر، مطلق از هر قیدي نیست.  
 هـا بـه آن   علومی که انسـان « ت:اش چنین نگاشته اس ابن خلدون این موضوع را در مقدمه

   د:باش ها به شکل تعلیم و تحصیل متداول است به دو گونه می پردازند و در سرزمین می
 یابد. اش به آن راه می یا اندیشهنوعی که براي انسان، طبیعی است و  -1
 شود. نقلی که از منبعی دریافت می -2

تواند بـا نیـروي فکـرش بـر آنهـا       : مانند علوم حکمت و فلسفه که انسان مینوع اول
هـاي فراگیـري و طـرق     اش با موضوعات و مسایل، شـیوه  اقف شود و با مدارك بشريو

پـژوهش وي بـه حقیقـت     استدلال آنها آشنا گردد، و به عنوان انسانی اندیشمند کاوش و
 رهنمونش شود.

آنها مستند به خبر به دسـت آمـده از سـوي     ي هعلوم نقلی یا وضعی که هم م:نوع دو
شرعی است و عقل در آن باره کاربردي ندارد، مگر در پیوند دادن هـر فـرع    ي هکنند وضع
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رسد مشمول نقل کلی به مجرد وضـع آن   به اصل، زیرا جزئیاتی که پی در پی به ظهور می
گردد و محتاج آن است که از طریق قیـاس پیونـد داده    شرعی، نمی ي هکنند از سوي وضع

خبري است که از طریق نقل ثابت شده است و  شود. با این ملاحظه که چنین قیاسی فرع
 .1»گیرد لهذا قیاس نیز در شمار علوم نقلی قرار می

و  بنابراین در علوم نقلی هم کارکرد عقل و فکر انسانی نمایان اسـت ولـی بـا اسـتناد    
 ارجاع به نقل و نه جدا از آن.

 :پردازد سپس ابن خلدون به شمارش این علوم نقلی در میان مسلمانان می
 صاین علوم نقلی برگرفته از کتاب و سنت است که از سوي خدا و پیـامبر  ي هاصل هم«

 از کتاب و سنت مورد احتیاج است. بهتر ي هبه ما رسیده است و آنچه براي استفاد
این علوم نقلی داراي اسامی متنوع است، زیرا شخص مکلف بایـد آنچـه را از سـوي    

بر او و همنوعانش فرض گردیده است بشناسد و این احکام به طور صریح و  خداوند
 آید و یا از اجماع و قیاس.  ت میمنصوص از کتاب و سنت به دس

 تاب پرداخت که از علم تفسیر است.بنابراین باید نخست به بیان الفاظ ک -1
و قـرائتش   و اختلاف روایات قاریان صسپس به اسناد نقل و روایت آن از پیامبر -2

 لم قرائت گویند.که آن را ع
انـد و   پس از آن اسناد سنت به صاحبش و ارزیابی راویانی که به نقـل آن پرداختـه   -3

یـن  آگاهی از احوال و از عدالت ایشان، تا اعتماد لازم بر مرویات آنـان حاصـل شـود و ا   
 نامند. الحدیث می قسم را علوم

و آن را  اي که مفید علـم باشـد   استنباط، به گونهدیگر آشنایی قانونمندانه با اصول  -4
 گویند. علم اصول فقه می

شود که عبارت از علم  میافعال مکلفین شناخته  ي هبعد از آن احکام خداوند دربار -5
 فقه است.
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گردد، قلبی  ماند اینکه تکالیف شرعی به دو بخش بدنی و قلبی تقسیم می آنگاه می -6
نامنـد و   ن و امور اعتقاد دارد که آن را علم عقاید ایمانی میآن است که اختصاص به ایما

 ، امور حشر، نعمت، عذاب و تقدیر.گردد به ذات و صفات مربوط می
   .1»شود و دست آخر دفاع از این عقاید با استدلال عقلی است که علوم کلام نامیده می

ن بـا تحلیـل و   این بود موضوعات فکر اصیل اسلامی که میدان فعالیت ذهنی مسـلمانا 
نقلی داشته که با فعالیت و کار عقلی انسان  ي هاستخراج بوده است و این موضوعات جنب

مسلمان همراه بوده است. فکر اصیل اسلامی پا به عرصه نهاد و به مرور زمان رشـد پیـدا   
 که اکنون از آن سخن خواهیم گفت. کرد و به سرنوشت معینی رسید

و به ایـن جهـت نخسـت    «علم تفسیر را اساس گذارد  انسان مسلمان وادار گردید که
قرآن را با روایاتی که به آثار منقول از سلف استناد داشت، تفسیر کرد، که این نوع تفسـیر  

همچنـان  » بیشتر شامل آشنایی با ناسخ و منسوخ، اسباب نزول و مقاصد آیات بوده اسـت 
وي و ضعیف و مقبـول و مـردود   که بنا به نظر ابن خلدون تفسیر بالروایه شامل روایات ق

 .2هر دو بوده است
هـاي جزیـی و    اي از تفسیر رواج یافت که با رنگ خاصی از گرایش مرحله دوم شیوه«

از » یـت احمـر  کبر«زمخشري و تفسیر » کشاف«آمیزي شده بود، مانند تفسیر  مذهبی رنگ
 الدین ابن عربی. محی

کنـد و کبریـت احمـر از آراء     میآراء طرح شده در کشاف از مذهب معتزله نمایندگی 
 اند. ی، حلول و وحدت الوجود بودهمتأخري که معتقد به تجل ي همتصوف

آن  ي هگـذاري کنـد و انگیـز    انسان مسلمان همچنین وادار گردید تا علـم فقـه را پایـه   
حوادث سیاسی و اجتماعی بود که با افزایش شـهرهاي اسـلام و دخـول غیـر مسـلمانان      

 به فزونی گذاشته بود.اي کهن، به اسلام، رو ه برخوردار از تمدن
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افعـال مکلفـین و مـذاهب     ي هدربار فقه که عبارت است از شناخت احکام خداوند
 ن در میان مسلمانان سه مذهب است:مشهور آ

اند، زیرا به علت قلت حـدیث   : و ایشان اهل عراق بودهمذهب اهل رأي و قیاس -1
بودند به قیاس مراجعه کنند و در آن زمینه مهارت کسب در آن سرزمین آنان بیشتر مجبور 

و  کردند و به این جهت برایشان اهل رأي گفته شده است و در رأسشان امام ابوحنیفـه 
 اند. یارانش بوده

امـام   بن انـس  اند و امامشان مالک مذهب اهل حدیث که ایشان اهل حجاز بوده -2
که فقه اهل مدینه را با فقـه   ریس شافعیدارالهجره است و بعد از وي امام محمدبن اد

 س از مسافرت از آنجا درهم آمیخت.عراق پ
مذهب ظاهریان و امامشان داوودبن علی و فرزند اوست. مـذهب اینـان بـر انکـار      -3

و تمـام مـدارك و منـابع را در قـرآن و سـنت و      «قیاس و بطلان عمل به آن مبتنی است، 
و علت منصوصه را به نـص بـاز گردانیدنـد، زیـرا     اند و قیاس جلی  اجماع خلاصه نموده

 .1»ورود نص بر علت ـ در تصور ایشان ـ تنصیص بر حکم در تمام میادین آن است
در کنار این مذاهب فقهی که براي جمهور مسلمانان شناخته شده است فقه خاصی  -4

مت امـام  س آن را بر عصبراي شیعه وجود دارد که آن را به اهل بیت منتسب دارند و اسا
 اند. نهاده
امامت و  ي ههمچنان که خوارج نیز فقهی دارند که دیدگاه خاص خودشان را دربار -5

حکـام از  امـام، در اسـتنباط ا   ي ههاي امام در برابر رعیت و وظایف رعیت دربار مسئولیت
 اند. نصوص، مراعات نموده

گذاري کند که این  پایه گذاري فقه وادار گردید اصول فقه را انسان مسلمان در کنار پایه
و تکالیف از آنهـا   شرعی از آن لحاظ که احکام ي هعلم عبارت است از در نظر گرفتن ادل

 شود. گرفته می
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 اج به آن از ابن خلدون گفته است:علت احتی ي هدربار
نیاز بودنـد، چـرا کـه     این فن از فنون نوپیدا در میان امت است و سلف امت از آن بی«

زبان احتیاج نداشتند. بیشتر قـوانینی   ي هردن به معانی الفاظ به بیشتر از ملکآنان براي پی ب
احکام به طور خاص مورد حاجت است از ایشان گرفتـه شـده اسـت و     ي هکه در استفاد

به ایشان نزدیک بود و  صنیازي به علم اسناد نداشتند، به علت آن که عصر آن حضرت
 قل روایات آشنایی فراوان داشتند.با ن

پس از انقراض سلف و پشت سر شدن صدر اول و فنی گردیدن هـر یـک از علـوم ـ     
چنان که از پیش گفتیم ـ فقها و مجتهدان به فراگیري این قوانین و قواعد ضرورت یافتند  
تا بتوانند احکام را از ادله به دست آورند و آن را به صوت فن مستقلی نوشـتند و اصـول   

 .1»فقه نامش نهادند
همچنان با تهاجم دیگر عقاید بر عقاید اسلامی، انسان مسلمان وادار گردید به دفاع از 

 عقاید اسلامی بپردازد و با این هدف بود که علم کلام به وجود آمد. 
پس موضوع علم کلام ـ در نزد اهل آن ـ عقاید ایمـانی اسـت پـس از اعتقـاد بـه        «... 

هـا دور گـردد و هـر     ا استدلال شود و بـدعت صحت شرعی آنها، تا با دلایل عقلی بر آنه
 .2»شک و شبهه پیرامون عقاید از میان برداشته شود  گونه

هـاي فکـر اصـیل     گیـري  بنابراین تفسیر، فقه، اصول فقه و علم کـلام نمایـانگر جهـت   
نیاز و در اثر شرایطی که انسان مسلمان در جاهاي گوناگون و  ي هاسلامی است و با انگیز

د، با آن به سر برده است، شکل گرفت. تا در زندگی مسلمانان یا خلأیی را هاي متعد نسل
 و تردیدي را از اسلام دفع نماید.پر کند و یا تهمت 

 ي هها و دستاوردها زاینده فکر اصیل اسلامی است زیرا بـا اسـتخدام اندیش ـ   این تلاش
ن مسـلمانان در  انسان مسلمان نشأت یافته و فرعی بر اسلام گردیده است و هر چنـد میـا  
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فروعات اختلاف نظر وجود داشته باشد، پیوند آنها با اسلام گسسته نگردیده و تفـاهم را  
 سازد. اب افکار مختلف ناممکن نمیدر میان اصح

 اصل پویایی در فکر اسلامی و آثار آن 

جریانات فکري حاکم بوده است که: هر کس اجتهاد  ي هاز آنجایی که یک اصل بر هم
هایشان  کند و اجتهادش درست باشد دو مزد دارد و اگر خطا باشد یک مزد، همگان تلاش

اند  اند و شناسایی آن را هدف قرار داده اند، زیرا براي رسیدن به حق کوشیده سزاوار پاداش
 بمانند.ایمان و عمل مسلمان باقی اند در  داشته  و همه تلاش

گرایی و فعالیت انسان مسلمان در برابر اسـلام   اجتهاد از یک رو تعبیري است از مثبت
توان گفت تعبیري است از نیروي سازگاري و توافق که مسـلمان   و در برابر زندگی، یا می

بـرد و اسـلامی کـه بـدان ایمـان دارد       با خود دارد تا پیوسته میان حیاتی کـه بـه سـر مـی    
گیـري و آزادي تفکـري    کند و از سوي دیگر تعبیري است از روح آسان هماهنگی برقرار

 هایی دارد. این آزادي محدودیت که با خود به همراه دارد، هر چند
اصل اجتهادي که فکر اصیل اسلامی بر آن اسـتوار گردیـده اسـت، اصـل سـازندگی،      

 در عین حال اصل صفا و تفاهم است.گیري است و  آزادي و آسان
خصومت فکري شدید است در میان صاحبان اجتهاد  ي هت نفسی که زاییدزیرا خصوم

اسلامی جایی ندارد و تنها زمانی ممکن است رخ دهد که بعضی بر الزام و اتبـاع مجبـور   
 دیده و به کنار رفتن محکوم شوند.شوند یا برخی از مذاهب از مساوات محروم گر

ام آغاز فکر اصیل اسلامی بـر اسـاس   این ویژگی فکري صادقانه و این پیشرفت را در هنگ
تـوان   توان مشاهده کرد، که در آن اثري از بدگویی و خصـومت نمـی   اجتهاد خالص و آزاد می

دار سـازد. در آن روزگـار    یافت تا سلامتی نگرش در موضوعات و قضایاي فکـري را خدشـه  
 کردند.   مییابیم که در تمام تفکراتشان مراعات  مسلمانان را اهل رأي، حجت و علم می

سپس این علوم شرعی نقلی در میان مسلمانان رونق چشـمگیر  «گوید:  ابن خلدون می
رفـت،   یافت و پـژوهش پژوهشـگران تـا بـدان جـا رسـید کـه از آن بـالاتر تصـور نمـی          
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اصطلاحات تهذیب شد، فنون مرتب گردید و به نهایت زیبـایی رسـید و بـراي هـر فـن      
ر گرفتند و قواعدي وضع گردید که براي فراگیري رجالی ظهور کرد که مرجع دیگران قرا

 .1»از آن استفاده شود

 تطور فکر اسلامی

اش استمرار نیافت و اصـل حرکـت را    گیري نخستین ولی فکر اصیل اسلامی در جهت
که عبارت از اجتهاد است در سیر خود حفظ نکرد، بلکه به جهتی دیگـر گراییـد، جهـت    

وارد جهان اسلام شد و از آن روز بـه بعـد بـر حیـات      اي که در دوران مأمون فکر بیگانه
 کري مسلمانان خودش را تحمیل کرد.ف

در این زمان توجه به اجتهاد کاهش یافت و آفاق آن در فکر اسلامی دچار تنگنا شد و 
اي نیـز بـا آن    به این ترتیب دیگر اسلام تنها مصدر فکر اسلامی نبود، بلکه عنصـر بیگانـه  

ر سـیري محسـوس بـرایش    یش را چنان به کندي کشاند کـه دیگ ـ ها شرکت داشت و گام
 شد یافت. نمی

فکر اسلامی، جریانات فکري و مـذاهب مختلـف در    ي هبا شرکت فکر بیگانه در تغذی
هـاي اجتهـادي    گیـري  ها و اهـداف دیگـري گردیـد و جهـت     میان مسلمانان داراي انگیزه

شد که نه تنها با آن همسو نبـود  هاي توانفرساي اجتهادي گذشته همگان  دیگري با تلاش
 رفت. در جهت مخالف آن به پیش می بلکه

هـاي   فکر یونانی که با شرك، فلسفه، فکـر دینـی اشـراقی و اندیشـه     ي هپس از ترجم
طبیعـی و   ي هالهـی، فلسـف   ي هبرهمایی، آمیخته بود در میان مسلمانان علوم منطـق، فلسـف  

هاي اشراقی رو به گسـترش نهـاد و پـس از آن بـود کـه علـوم تصـوف، سـحر،          ریاضت
طلسمات، و اسرار حروف پیدا شد. این علوم نوپیدا در میان مسلمانان از جریانـات فکـر   

 بلکه به علوم دینی نیز راه یافت.اصیل اسلامی نه تنها به دور نماند 
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 پردازد: و تأثیر آنها می ین علومابن خلدون با اجمال به بررسی ا
مسلمانان اهل فکر به این علوم روي آوردند و در آنها به کسب مهارت پرداختند و به «

اوج مهارت رسیدند و با بسیاري از آراء معلم اول (ارسطو) به مخالفت برخاسـتند و او را  
هـا   به علت کمال شهرتش مختص رد و قبول گردانیدند و در این باره بـه تـدوین دیـوان   

توان از بزرگانشـان در میـان مسـلمانان     پرداخته و از متقدمین این علوم پیشی گرفتند. می
الدولـه) و ابـوعلی سـینا را در قـرن پـنجم       ابونصر فارابی را در قرن چهارم (معاصر سیف

بویه) و قاضی ابوالولید ابن رشد و ابوبکر بن الصائغ را در اندلس  الملک و آل (معاصر نظام
را نام گرفت که در این علوم به نهایت آشنایی و تخصص رسیدند و از میانشان و دیگران 

 مند شدند. شهرت و نام برتري بهرهاین عده که نام بردیم از 
بسیاري از آنان به فراگیري کیمیا و علوم مرتبط با آن مثل منجمی، سـحر و طلسـمات   

طی از انـدلس و شـاگردان   مجریپرداختند و مشهورترینشان در این زمینه مسلمه بن احمد 
 اوست.

ها در میان مسلمانان افتاد و بسـیاري فریفتـه گردیدنـد و بـه      با ورود این علوم شکاف
تقلید این آراء پرداختند و گناه آن بر دوش کسانی است که دست به ایـن کارهـا زدنـد و    

 .1»کردند خواست چنین نمی اگر خدا نمی
به عربی، آثـار فکـر اصـیل اسـلامی ماننـد       پس از نقل این علوم ترجمه شده و نوپیدا

 لام از تأثیرپذیري برکنار نماند.تفسیر، فقه، اصول فقه و علم ک
هـاي   یر گرایشباشد تحت تأث تفسیر کشاف از زمخشري است و او شخص معتزلی می

 اعتزالی قرار دارد.
لوجـود  ا وحدت ي هالدین بن عربی ـ چنان که پیشتر اشاره کردیم ـ در زمین   تفسیر محی

 لول، از مسیحیت اثر پذیرفته است.اعتقاد به ح ي هاز دین برهمایی هندوان و در زمین
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که تحـت   این علاوه بر تفاسیر ابن سینا، اخوان الصفا و امثال ایشان از افراطیانی است
 تأثیر فکر بیگانه رفتند.

 ـ  آثار مرتاضان پس از ترجمه  ه نـام  و متصوفان هنري، در برابر فقه اسـلامی حریفـی ب
افعـال   ي هتصوف سر برآورد و در زمانی که میدان کار فقه شناخت احکام شـرعی دربـار  

بندگان از طریق مدارك انسانی در نصوص شرعی بود، تصوف اسـلامی مسـایل ذوق در   
معرفت و محاسبه بر اعمال نفس را بعد از ایمان میدان کار خویش سـاخت و از آن پـس   

شد یکی با مقیاس احکام فقهـی در امـور عبـادات،     ه میاعمال انسان با دو مقیاس سنجید
رقابـت سـرانجام رو بـه    عادات و معـاملات و دیگـري مقیـاس ذوق و محاسـبه و ایـن      

 خصومت نهاد.
میانـه تطـور تصـوف اسـلامی اسـت ـ        ي هامام ابوحامد غزالی ـ کـه از نماینـدگان مرحل ـ   

باشند و امروزه روزگـار از ایشـان تهـی     پیامبران می ي هرهنمایان راه علمایند که ورث« ید:گو می
نگرد و  اند و هر یک از ایشان حریصانه به منافع خویش می نمایان نمانده شده است و جز عالم

بیند، تا جایی که علم دین در حال از بـین رفـتن    به همین علت خوب را بد و بد را خوب می
اند کـه علمـی نیسـت     مردم چنان وانموده هاي هدایت در حال محو شدن، براي است و نشانه

اي کـه   هاي فرومایگان را قضات با آن فیصله کنند، یا مجادلـه  جز فتواي حکومتی تا خصومت
غلبه و پیـروزي خـویش گرداننـد و یـا سـجع       ي هکنندگان و فخرفروشان آن را وسیل مباهات
یـرا بـراي بـه دسـت آوردن     الناس سازند. ز  تأثیرگذاري بر عوام ي هاي که واعظان وسیل آراسته

 اند. ادن دام جز این راهی نیافتهشکار حرام و نه
صالحان همان بـوده اسـت و در    ي هولی علم آخرت ـ که ریاضت نفس است ـ و شیو  

قرآن از آن به فقه و حکمت و علم و ضیاء و نور و هدایت و رشد یاد شده است، از میان 
 .1»ستمردم رخت بربسته و به فراموشی سپرده شده ا
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ولی تا به این اندازه میان تصوف و فقه عداوت و تضاد پدید نیامده بـود، زیـرا هنـوز    
اش برگرفته از اسـلام بـود    دهنده تصوف به نهایت تطورش نرسیده و بیشتر عناصر تشکیل

ن مرحلـه  داد، ابن خلدون ای آن تشکیل می ي هآن را مجاهده با نفس و محاسب ي هکه ممیز
 ه است:را چنین توصیف کرد

یابد که  روحی که در بدن فعالیت و تصرف دارد از ادراك، ارادت و احوالی نشأت می«
گردد و برخی از آنها برخاسته از دیگران است، چنان کـه علـم از    انسان با آنها شناخته می

اط از بخـش و نش ـ  شود و شادمانی و اندوه از ادراك امور دردآور یـا لـذت   دلایل پیدا می
 لت از خستگی.استراحت و کسا

دهـد و از   مرید نیز در اثر مجاهده و عبادتش در هر مرحله حالتی بـرایش دسـت مـی   
رسد که به توحید و معرفت خداوند که غایت سعادت مطلـوب   مقامی به مقامی دیگر می

آنها طاعت و اخلاص  ي هشود، مرید باید از این مراحل بگذرد و اصل هم است، منتهی می
از همه قرار دارد و با همه همراه است و این احوال و صفات نتایج است؛ ولی ایمان پیش 

و ثمراتی در پی خواهد داشت و به تدریج به مقامات دیگري خواهد رسید که در نهایـت  
 واهد شد.به مقام توحید و عرفان وصل خ

هر گاه تغییر یا خللی در نتیجه پیدا شد باید آن را به تقصیر در عملی کـه پـیش از آن   
بوده یا خواطر نفسی و واردات قلبی مرتبط دانست، به این جهت مرید در دیگر اعمـالش  

اي در پـی دارد   شود تا در حقایق آنها بنگرد، زیرا اعمال ضرورتاً نتیجه نیازمند محاسبه می
گردد که در عمل وجود دارد. مرید آن خلـل را بـا ذوقـش     خللی باز می و قصور نتیجه به

کند و جـز انـدکی از مـردم کسـی      یابد و نفسش را بر اسباب و علل آن محاسبه می درمی
موضـوعات تقریبـاً   دیگر با ایشان در این زمینه شریک و همتا نیست، زیرا غفلت از ایـن  

 فراگیر شده است.
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ین شیوه نرسیدند؛ بیشـترین تلاششـان بـر ایـن اسـت کـه       اهل عبادات (فقه) اگر به ا
کوشـند نتـایج آنهـا را از روي     ها را از نظر فقه خالصانه ادا نمایند. اما مریـدان مـی   طاعت

 ند که از آغاز خالصانه بوده است.ذوقیات دریابند تا بدان
هـا و   ایشـان ـ مریـدان ـ محاسـبه نفـس بـر کـرده         ي هپس دانسته شد که اصل طریق ـ

مجاهـدات   ي هچرخـد کـه در نتیج ـ   هاست و کلامشان بر محور ذوق و وجدي مـی  دهنکر
کشاند، علاوه بر این آنها آدابی دارند مخصـوص   شود و مرید را به پیشرفت می حاصل می

به خودشان و اصطلاحاتی که در میان خودشان رایج است، به همـین جهـت آنـان داراي    
 ریعت در آن باره سخن نرانده است.اهل ش باشند که کسی جز آنان از نوعی از علم می

 علم شریعت دو نوع است 

نـه  نوعی که مخصوص فقها و فتوادهندگان است و عبارت از احکام عـامی در زمی  -1
 عبادات، عادات و معاملات است.

باشـد بـه مجاهـده،     نوعی که مخصوص این قوم (متصوفین) اسـت و مربـوط مـی    -2
نفس، سخن گفتن از ذوق و وجدهاي پیش آمده در راه و کیفیت ترقی از یـک   ي همحاسب

 هاست. که در میانشان بر سر زبان ذوق به ذوق دیگر و شرح اصطلاحاتی
هنگامی که علوم تدوین شد و فقها در زمینه فقه و کلام و تفسیر و ... شروع به تألیف 

 خود زدند. ي هر امور طریقکردند، کسانی از اهل این طریقه نیز دست به نوشتن د
نفـس بـر فرمـانبري از شـریعت      ي هبرخی از ایشان در موضوع پرهیزگاري و محاسـب 

و امثال » عوارف المعارف«ب و سهروردي در کتا» الرساله«نوشتند مانند قشیري در کتاب 
 آنها.

کسانی مانند غزالی کوشیدند که فقه و تصوف را یکجـا کننـد چنـان کـه او در احیـاء      
وم کرده است. او در این کتاب احکام پرهیزگاري و اقتدا را تدوین نمـوده سـپس بـه    العل

 اصطلاحاتشان را تشریح کرده است. هایشان پرداخته و بیان آداب قوم و سنت
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پس از آن که تنها علم مدون علم فقه بود، علم تصوف نیز شکل مدون به خود گرفت، 
قه، اصول، و ... در نخست سـینه بـه سـینه    همچنان که دیگر علوم مانند تفسیر، حدیث، ف

 ».ج به رشته تحریر و کتابت درآمدگردید و به تدری نقل می
علم کلام اسلامی ـ از میان جریانات فکر اصیل اسلامی ـ بیشترین اثرپذیري و آمیزش   

 هاي بیگانه را داشت. ه از اندیشهبا علوم نقل شد
ـ فلاسـفه ـ دسـت بـه تـدوین علـوم       هنگامی که متأخرین قوم  «گوید:  ابن خلدون می

خویش زدند و غزالی در رد آنان نوشت و متکلمین متأخر موضـوعات علـم کـلام را بـا     
یافت ـ از آن پس   مسایل فلسفه درهم آمیختند ـ زیرا در مباحثشان این موضوعات راه می 

الهیات همسانی شد چنان  ي هموضوعات و مسایل علم کلام با موضوعات و مسایل فلسف
ه گویا هر دو یک فن است و علم کلام آکنده گردید از موضـوعات حکمـت و فلسـفه،    ک

گویا غرض از موضوعات و مسایل هر دو یک چیز اسـت و مـردم ایـن را ندانسـتند، در     
حالی که این تصور بیجاست؛ دلیلش اینکه مسایل علم کلام، عقایدي است دریافت شـده  

ه است، بدون مراجعه به عقل و اتکـا بـه آن،   گونه که از سلف نقل شد از شریعت به همان
گردد. زیرا حقیقت این است که عقل در امور شـرعی   اما نه بدان معنی که با آن اثبات نمی

حجت مطرح کردند، براي آن نیست  ي هدخالتی ندارد و مباحثی که متکلمین به شکل اقام
کـا بـه دلیـل، موضـوع     که حقیقتی تازه به دست آید، زیرا این کار فلسفه اسـت کـه بـا ات   

علم کلام چیز دیگري است. در علم کلام کوشش بر  ي هاي را بشناسد، ولی شیو ناشناخته
هاي اعتقادي سلف بـا آن   آن است که دلایل عقلی جستجو شود تا عقاید ایمانی و دیدگاه

گزاران دفع شود و البته پس از آن که صحت آنها با استناد بـه   قوت گیرد و شبهات بدعت
ایـن  شود. و میان  اند، ثابت فرض می ها معتقد بوده گونه که سلف بدان نقلی و همان ي هادل

 ».دو شیوه تفاوت فراوانی است
تر است، زیـرا   دلیل این است که مدارك صاحب شریعت وسیع«گوید:  ابن خلدون می

 ـ  ادراکی عقل فراختر و گسترده ي هدریافتش نسبت به روزان ي همحدود ر تر است و اصـلاً ب
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و ها  گیرد و داخل در تحت قانون بینش آن برتري و احاطه دارد، زیرا از انوار الهی مایه می
 هاي سست و نااستوار نیست. نگرش

هرگاه شریعت به مدارکی رهنماییمان کرد باید آن را بر مدارك خـود مقـدم داریـم و    
در اعتقـاد و  ، بلکـه  1معتبرتر شماریم و براي تصحیح آن به عقل خودمان مراجعـه نکنـیم  

اش آن سکوت نمـوده و   عمل بر آنچه موظف هستیم اتکا کنیم و آنچه را ندانستیم درباره
 را از رسیدن بدان معذور بدانیم. به صاحب شریعت مفوضش سازیم و عقل

نمـود   پس از خلط بیجایی که در این مواد صورت گرفت استدلال اهل کلام بدان مـی 
آغاز به حقیقتی راه یابند، در حالی که حقیقت این نیسـت،  کوشند با اتکا به دلیل از  که می

علم کلام رد سخنان ملحدین است و صدق عقاید نه تنها از قبل فرض شده  ي هبلکه وظیف
 .2»بلکه به یقین رسیده است

متکلمین  ي ههایی است میان شیو دهد که چه تفاوت به این ترتیب ابن خلدون نشان می
چه تأثیري داشته اسـت در ارزش عقایـد دینـی و کـم اهمیـت      هاي فلاسفه و این  و شیوه

. ایـن  دانـد  شود و اعتبار خود را مدیون آن مـی  ساختن منابعی که عقاید از آنجا گرفته می
 منابع جز کتاب و سنت نیست.
فکر بیگانه به زبان عربی این نبود که تفسیر قرآن را بـه   ي هتنها پیامدهاي ناپسند ترجم

 ي هاش سوق داد، یا علم تصوف را رقیب فقه گردانید یا شـیو  اصلی جهتی متضاد با جهت
فلاسفه درهم آمیخت، بلکه از آن فراتر رفـت و منجـر بـه پیـدایش      ي همتکلمین را با شیو

 دید که با اسلام ناسازگاري داشت.جریاناتی در فقه و در تصوف گر
صـري دیگـر از   هـاي شـرکی و عنا   گرفت که عناصري از فلسفه این از آنجا نشأت می

 ـ       ي هاعتقادات برهمائیان هند با این فکر وارداتی همـراه بـود. ایـن فکـر وارداتـی در زمین

                                           
در شریعت چیزي نیست که با عقل ناسازگار باشد، ولی منظور از آن اموري است که با اندیشه  -1

 توان به حکمتش پی برد، مانند برخی از افعال حج. نمی

 .414-413مقدمه ....، ص  -2
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 ي هبا خود داشت که معتقد است به اینکه: اصل هم هستی، ثالوث نو افلاطونی راحقیقت 
 ي ههم ـ وجود علت نخستین است و سپس عقل و نفس کلـی بـه عنـوان موجـوداتی کـه     

 موجودات دیگر فروع آنهایند.
همین ثالوث بود که پیش از اسلام وارد مقدسات مسیحیت گردیـد و تثلیـت معـروف    

 القدس را پدید آورد. االله و روح االله، فرزند
الوجـود   الوجود را نیز با خود به همـراه آورد. وحـدت   این فکر بیگانه از اسلام وحدت

شیء  ي همام هستی است ـ با همه کثرتش ـ جلو  عبارت است از اعتقاد به اینکه آنچه در ت
 که علت و اصل و معبود مقدس است. اي است از چیزي واحد و تفصیل یگانه

از موجـودات دیـدنی   این معبود مقدس جوهر هستی است که در این کثرت نامتناهی 
 حلول کرده است.

خـود از  به همین شکل این عقیده را با خود آورد که موجودات در پیدایش و صـدور  
طریق فیض داراي ترتیبی است و به همان ترتیب مجدداً جمع شده و به اصل خویش باز 

دل صـعودي و جـدل   گردند. همین اندیشه است که در مکتب فلسفی اسکندریه به ج ـ می
 نزولی معروف است.

هـاي   گري را در پی داشت و فرقـه  هاي غلو و افراطی این اندیشه در فقه شیعی گرایش
 طنیه و تعلیمیه را به وجود آورد.بااسماعیلیه، 

بعضی از اینان به نام قرامطه و بعضی دیگر به نام دروز یا حاکمیان در شام پیدا شدند، 
بعضی دیگر به نام فاطمیان یا عبیدیان در مصر، بعضی به نام اصحاب داعی مطلق در یمن 

 ست ... .و بعضی هم به نام نزاریان در هند که آغاخان از رهبران این دسته ا
گذاري شده است: خدا، محمد و امـام. بـا    فقه این شیعیان افراطی بر اعتقاد تثلیت پایه

این تصور که روح خداوند در امام حلول کـرده و در قـول و عملـش از لغـزش و خطـا      
معصوم است و سخنش در امور شریعت همانند قرآن و گـاهی بیشـتر از آن اعتبـار دارد،    

 امام قابل نسخ یا موقوف شدن است.رآن با قول چرا که بعضی از احکام ق
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 ی باشد بر اقوال ائمه مبتنی است.این فقه بیشتر از آن که بر نصوص قرآن مبتن
دانسـتند،   حتی پیشینیان تشیع امامیه و اثناعشریه اینان را خـارج از اسـلام و کـافر مـی    

 رست مانند دیدگاه دیگر مسلمانان.د
نیز روي داد. تصوفی که پیشتر گفتیم عبـارت بـود از   آنچه در اینجا دیدیم در تصوف 

نفس. تحت تأثیر این فکـر وارداتـی همـان سـمت و      ي هاطاعت، ایمان، مجاهده و محاسب
سوي باطنیان افراطی را در پیش گرفت و به تثلیت گرایید: خدا، محمد و قطـب. بـا ایـن    

شـرعی از دوش   اعتقاد که روح خدا در قطب حلول کرده و او معصوم اسـت و تکـالیف  
 ست، زیرا مرکز رهایی بشریت اوست.باشد و وسیله ساختن وي واجب ا وي ساقط می

شیعیان افراطی فزونـی یافـت، چـون کـه برخـی از       ي هاثرپذیري تصوف از فکر بیگان
متصوفین متأخر به یگانگی فراگیر (وحدت شامله) و به تجلـی معتقـد گردیدنـد بـه ایـن      

 خدا و تعبیري از اوست:کنونی عین معنی که موجودات 
 .»كنت كنزا مخفيا فاحيت ان اعرف فخلقت الخلق ليعرفونی«

وقات را آفریـدم تـا   پنهان بودم، تمایل یافتم که شناخته شوم، پس مخل  اي من گنجینه«
 .»مرا بشناسند
 گوید: ون در وصف صوفیان متأخر میابن خلد

مسایل فنـون دیگـر را بـا فـن     صوفیان افراطی متأخر آمدند و از وجد سخن راندند و 
خویش درآمیختند و سخنشان را در آن باره با سخن دیگـران یکـی سـاختند مثـل آنچـه      

 .1اند نبوت، اتحاد، حلول، وحدت و ... گفته ي هدربار
عنایتشـان متوجـه کشـف     ي هسپس جمـاعتی از متـأخرین هم ـ  «گوید:  همچنان که می
 ید.که در وراي آن قرار دارد، گردحجاب و مدارکی 
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طرق ریاضت نیز در نزد ایشان تفاوت یافت، چون که براي سرکوب نیروهاي حسی و 
 روح عاقل با ذکر تعلیمات دیگري اختراع کردنـد، تـا نفـس بـا کمـال داشـته و       ي هتغذی

 اش به ادارك خود پی ببرد. تغذیه
ه به تصور آنان هر گاه به این ادراك دست یابند تمام هستی در همان مدارك خلاصـه شـد  

 اند.   آنها را از عرش تا فرش دریافته ي هو ذرات وجود برایشان آشکار شده و حقایق هم
کسانی که با ایشان در این طریقه شرکت نکرده از فهم ذوق و وجدهایشان عاجز است 

اي تسـلیم   ن پرداختنـد و عـده  اي به انکار و رد این سـخنا  اند عده و آنان که اهل فتوا بوده
 شدند.

ریقه استدلال تأثیري در رد و قبول ندارد، زیرا ـ به پندارشان ـ این امور از   اصلاً این ط
 هاي درونی) است. وجدانیات (یافتهقبیل 

کشف هستی  ي ههاي ایشان در زمین اند آراء و دیدگاه گاهی تعدادي از مصنفین کوشیده
نی کـه در  تر را براي کسـا  تر و پیچیده و ترتیب حقایق آن تشریح کنند ولی سخنانی گنگ

 اند. ه ارمغان آوردهاند، ب اصطلاحات و علوم، اهل نظر و دلیل ي هزمین
ي کـه در آغـاز آن شـرح    ا ابـن الفـارض در دیباچـه    ي همانند کار فرغانی شارح قصید

 نگاشته است.
 گوید: ستی از فاعل و ترتیب آن میصدور ه ي هاو دربار

هستی از صفات وحدانیت که مظهر احدیث اسـت صـادر شـده اسـت و آن دو از      ي ههم
ذات کریمه که عین وحدت است نه غیر، صـدور یافتـه اسـت و ایـن صـدور تجلـی نامیـده        

شود و اولین مرتبه این تجلیات تجلی ذات بر خودش است و این تجلی در ضمن خویش  می
كنـت كنـزا « ت:کنند آمده اس دیثی که نقل میکمال و افاضه ایجاد و ظهور را دارد، زیرا در ح

 .1»مخفيا فاحيت ان اعرف فخلقت الخلق ليعرفونی

                                           
این حدیث که میان صوفیان رایج است هیچ اصلی ندارد و این موضوع اساساً با اسلام بیگانه است،  -1

 نه پیوندي با اصول آن دارد و نه با فروعش (مؤلف).
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وجود و تفصیل حقایق متنزل است ـ کـه در نظـر     ي هاین کمال در ایجادي که در زمین
 ایشان وجود حق است ـ به این ترتیب است: 

 عالم معانی و حضرت کمالی.  -1
قایق انبیاء و مرسلین قرار صفات، لوح، قلم و ححقیقت محمدي که در آن حقایق  -2
 دارد.
 به کمال رسیدگان از ملت.  -3

و اینها همه تفصیل حقیقت محمدي است و از این حقایق، حقایق دیگري در حضرت 
 شود که عبارت است:  بهائی صادر می

 مثال و سپس عرش، کرسی و افلاك.  ي همرتب -1
 عالم عناصر.  -2
در عالم ن در عالم رتق (اتصال) است و هر گاه تجلی کند این امور عالم ترکیب. ای -3

 فتق (انفصال) خواهد بود:

 .]30الأنبیاء: [ ﴾َ�هُٰمَاا َ�فَتَقۡ َ�َ�تَا رَتقۡٗ ﴿
 .»به هم پیوسته بودند آن گاه آنها را باز گشودیم«

شود. پی بردن به مقتضاي  این مذهب، مذهب اهل تجلی و مظاهر و حضرت نامیده می
این سخن در توان اهل نظر نیست، زیرا آکنده است از غموض و سـخن کسـی کـه اهـل     

 دلیل یکسان نیست.مشاهده و وجدان است با سخن اهل 
ر تعلـق و  اند و این نظـر د  اي دیگر از ایشان از وحدت و تفریعات آن سخن رانده عده

پندارند که در تفاصیل هستی و نیروهـایی   تفریعاتش نزدیک به آن نظر بالا است. اینان می
 و مواد آنها به آنها مربوط است. است که حقایق موجودات، اشکال

آنها بسته به نیرویی است که در آنها نهفته است. در مرکبـات   ي هپیدایش عناصر و ماد
معـدنی کـه در آن    ي همرکب گردیـده اسـت، ماننـد قـو     نیروهایی است که به وسیله آنها

معـدنی، سـپس قـواي حیـوانی      ي هنیروهایی است براي عناصر با هیولایش و افزایش قو
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اش در خـودش اسـت و همچنـین     معدنی را در ضمن خویش دارد و افـزایش قـوه   ي هقو
ن خـود  حیوانی. همچنان فلک نیروي انسانی را در ضـم  ي هاست نیروي انسانی همراه قو

 اند ذوات روحانی. و به همین گونهدارد و چیزي افزون بر آن 
موجـودات   ي هالهی است کـه در هم ـ  ي هاي که همه را بدون تفصیل یکجا دارد قو قوه

کلی و جزئی پخش شده است و همه را گرد آورده است و از هر لحاظ بـر آنهـا احاطـه    
 جهت صورت و نه از جهت ماده.ه از یافته است نه از جهت ظهور، نه از جهت خفا، ن

یط است، و پس همه یک چیز است که همان ذات الهی است و آن حقیقتی یگانه و بس
 تفصیل آن اعتباري است.

مانند ارتباط انسانیت با حیوانیت؛ مگر نه این است کـه حیوانیـت در ضـمن انسـانیت     
 رج است و همراه با آن وجود دارد.د

بـه  انـد و گـاهی    نس و نوع در هر موجود تشبیه کـرده گاهی ارتباط آن را به ارتباط ج
 ارتباط کل و جزء به شکل مثال.

و  انـد، و در اثـر وهـم    ایشان در این زمینه از ترکیب و کثرت به هر شـکل آن گریـزان  
 اند. خیال به وجوب آن گراییده

آیـد ایـن اسـت کـه حقیقـت       آنچه از کلام ابن دهقان در بیان این مذهب به دست می
انـد   هـا گفتـه   رنگ ي هوحدت شبیه آن نظري است که حکما دربار ي هایشان دربار دیدگاه

هـا از   اشـد رنـگ  مبنی بر اینکه وجود آنها مربوط به روشنایی است و هر گاه روشـنایی نب 
 خود وجودي ندارند.

موجودات حسی که به وجود مدرك حسی بستگی  ي ههمچنان است در نظر ایشان هم
اند. بنابراین، وجود  عقلی موهوم هم به وجود مدرك عقلی وابسته دارند و بلکه موجودات

 ر به وجود مدرك بشري بستگی دارد.برت
اند در این بـاره   سپس صوفیان متأخر که در موضوع کشف و ماوراء حسن سخن رانده

اند چنان که پیشـتر   اند. بسیاري از آنان به حلول و وحدت معتقد گردیده به افراط گراییده
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انـد. از آن جملـه هـروي در     هایشان را از ایـن موضـوعات انباشـته    کردیم و نوشته اشاره
مقامات و دیگرانی که پس از ایشان آمدند مانند ابن عربی و ابن سبعین و شاگردانشان ابن 

 ر قصائدشان.الدین اسرائیلی د الفارض و نجم
آنان نیز به حلـول   پیشینیان این گروه با اسماعیلیان متأخر مخالطت و آمیزش داشتند و

 در نزد پیشینیانشان شناخته نبود.و الوهیت ائمه معتقد بودند، چیزي که 
هر یک از این دو گروه با مذهب دیگـري نزدیکـی یافـت و سخنانشـان بـا یکـدیگر       

 دید.درآمیخت و عقایدشان همانند گر
ن عارفـا  ي هدر کلام صوفیان اعتقاد به قطب مطرح شد که معناي آن رئـیس و سردسـت  

بـا او   است، با این تصور که هیچ کس تا روزي که او جان سپارد، در معرفت خداونـد 
ر از اهل عرفان جانشـینش  تواند و پس از درگذشت او کسی دیگ همتا و مساوي شده نمی

 گردد. می
 ي هسپس به ترتیب به وجود ابدال بعد از قطب قایل شدند، چنـان کـه شـیعیان دربـار    

 .1»اند نقباء گفته
ذیري صوفیان از علوم وارداتی فزونـی یافـت و عـلاوه بـر اثرپـذیري از فکـر نـو        اثرپ

 هاي بابل نیز اثرپذیر شدند. شوريها و آ افلاطونی و برهمائیان هند، از فکر کلدانی
دهـد کـه چگونـه و بـا چـه       آنان از فن طلسمات متأثر شـدند، علمـی کـه نشـان مـی     

اي از امور آسـمانی در عـالم عناصـر تـأثیر      کننده تواند با کمک یاري استعدادهایی بشر می
 وجود آوردند به نام اسرار حروف. بگذارند. آنان علمی به

این علم پس از صدر اسلام و با ظهور صوفیان افراطـی پدیـد آمـد کـه میـل داشـتند       
حجاب عالم حس را بردارند و خوارق عادات بر دستانشان ظهور کند و در عـالم عناصـر   

                                           
و احادیث صوفیان درباره این موضوعات سخنان لغو و ساختگی است که هیچ  395-392مقدمه ...، ص  -1

آور است که این کلام در فرهنگ گذشته ما ریشه دوانیده است  علمی ندارد و تأسف ارتباطی با جو
 (مؤلف).
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پندارهایشان مبنی بر فرودآمدن هستی از ذات یگانه و ترتیب  ي همینتصرف نمایند و در ز
 ها و اصطلاحات پرداختند. تن کتابفرودآمدن، و بدین منظور به مرتب ساخ

هایی (مظاهر اسـماء الهـی)    آنان ادعا کردند که ارواح افلاك و کواکب مظاهر کمال نام
اسماء در آفاق کونی به همین  است و طبایع و اسرار حروف در اسماء سرایت دارد و این

ترتیب نافذ است و عوالم کنونی شکلی از نخسـتین ابـداع اسـت کـه ـ ایـن طبـایع ـ در         
سازد. بـراي ایـن موضـوع علـم اسـرار       گردد و اسرارش را نمایان می مراحل آن منتقل می

 و ابن عربی و ... نگارش یافت.» یبون«حروف پدید آمد و تألیفات 
اش تصرف نفـوس ربـانی در عـالم طبیعـت بـه       نظر ایشان و ثمرهحاصل این علم در 

اسرار است کـه   ي هاسماء حسنی و کلمات الهی نشأت گرفته از حروف به وسیل ي هوسیل
 ق و کشف نیست.در عوالم کونی سرایت دارد و دلیلشان در این زمینه چیزي جز ذو

تـوان بـه راز    قلـی مـی  گمان مبر که با قیـاس ع «گفته است: » الانماط«بونی در کتابش 
اند  حروف پی برد، بلکه به طریق مشاهده و توفیق الهی است و تصرف آنان که اهل اسماء

(در طبیعت) نتیجه مجاهده و کشف نور الهـی و امـداد ربـانی اسـت کـه طبیعـت را بـه        
 ».وهاي فلکی و غیره نیازي ندارندکنند و به یاري نیر سهولت تسخیر می

قدیم بابل سحر بـه زبـان عربـی راه یافـت و بعضـی علمـا       همچنان از طریق فرهنگ 
مندي به آن و تدوین در آن مشـهور گردیـد، البتـه از کسـانی کـه در راه       مسلمان به علاقه

 گوید: روان نبودند. ابن خلدون میتصوف 
ها بودنـد و اهـل مصـر کـه      ها و کلدانی هاي ایشان ـ اهل باطل که سریانی  و از کتاب«

در موضوع علم سحر جز اندکی ترجمه نشـده اسـت، ماننـد کشـاورزي     ها بودند ـ   قبطی
 رفتند و در آن به تفنن پرداختند.نبطی که مردم از اهل بابل فراگ

سپس در مشرق جابربن حیان ظهور کرد که بزرگ ساحران این امت است و او بود که 
د و در آن هاي این قوم به کاوش پرداخت و صنعت کیمیا را از آن اسـتخراج کـر   در کتاب

باره و در دیگر موضوعات تألیفاتی نهاد و در کیمیا و سیمیا که از توابع آن اسـت فـراوان   
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سخن گفت و از آنجایی که تبدیل اجسام نوعی از یک شکل به شکلی دیگـر بـا نیـروي    
 ت علمی، پس از نوع سحر است.نفسی است نه با صنع

عـالیم (علـوم ریاضـی) و    سپس مسلمه بن احمد مجریطی که امـام اهـل انـدلس در ت   
هـاي آنـان را در    شیوه ي هها پرداخت و هم سحریات است به تلخیص و تهذیب آن کتاب

نام نهاده است جمع نمود و بعد از وي کسی در این علـوم  » غایه الحکیم«کتابی که به نام 
 .1»چیزي ننوشت

 

 توقف اصل حرکت در فکر اصیل اسلامی 

 جریانات فکر اصیل اسلامی، بدین جا منتهی گردید.  تأثیرگذاري علوم منقول فلسفی بر 
در کنار این سرنوشتی که برخـی از جریانـات فکـري بـدان منتهـی گردیـد، ملاحظـه        

اش عـاجز   حرکـت سـازنده   ي هشود که در راه دین موانعی پدید آمد کـه آن را از ادام ـ  می
وم هجري به ن قرن سزندگی داشت و تا پایا ي هساخت، حرکتی که آغازي اصیل در ساح

 اوج خود رسید.
پس از آن فکر اصیل اسلامی دچار جمود گردید. جریان اجتهاد از اسـتنباط احکـام و   
فهم نصوص بازداشته شد، فقه اسلامی در نظر جمهـور ـ بـه جـز مـذاهب اهـل بیـت و        
خوارج ـ به تقلید کشیده شد و فقه جز تبعیت در داخل چارچوب مذهب یکی از مراجع  

بیرون رفـتن از   ي هزنداشت و تقلید مخصوص مذهب معینی گردید که اجا تقلید، معنایی
 آن وجود نداشت.

هنگامی که تشعب اصطلاحات در علوم رو به فزونی نهـاد و کوتـاهی از رسـیدن بـه     «
رفت که اشخاص نا اهل و غیرقابل اعتمـاد   اجتهاد، عائقی در راه شد و بیم آن می ي هدرج

                                           
باید در نظر داشت که علم کیمیا امروز علمی معتبر است و بر ملاحظه و تجربه  415-414مقدمه ...، ص  -1

 طلا (مؤلف).  ارزش به اي بوده پیرامون امکان تبدیل معادن بی استوار است اما در قدیم تلاش بیهوده
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ند، ناتوانی از اجتهاد به صراحت مطرح گردید و مردم بـه  در علم و دیانت بدان دست یاز
تقلید ائمه اربعه باز گردانیده شدند و از اینکه یک مسلمان از مذهبی به مذهبی دیگر رود 
مخالفت به عمل آمد و راهی نماند جز نقل مذاهبشان و عمل نمودن در مقلد بـه مـذهب   

ل و اتصال سند آنها بنابر روایت، و کسی که به تقلیدش پرداخته بود، بعد از تصحیح اصو
فقه محصولی جز این ندارد، و هر کس در این زمانـه (قـرن هفـتم) ادعـاي اجتهـاد کنـد       

 .1»شود سخنش مردود و تقلیدش ممنوع قلمداد می
وند میـان پیـروان   با منع تداول تقلید در میان مذاهب فاصله میان آنها شدت یافت و پی

 مذاهب گسسته شد.
مذهب هر امام علم مخصوص در نزد اهل مذهبش گردیـد و راهـی بـراي    هنگام که «

اجتهاد و قیاس هم نمانـد، ضـرورت افتـاد کـه مسـایل را بـراي الحـاق دیگـر حـوادث          
کنند و در صورت اشتباه میانشان فرق بگذارند، البته پس از استناد بـه اصـولی     بندي قاعده

اي راسـخ محتـاج    اینها به ملکه ي ههم که در نزد هر امام مذهبی مورد توجه بوده است. و
اي دست زد و در حد توان از امام مذهب پیروي کرد. و  بود که با آن بتوان به چنان تفرقه

 .2»شود این ملکه تا امروز علم فقه نامیده می
استنباط و استخراج به تأسی و اتباع  ي ههنگامی که اجتهاد به تقلید مبدل گردید و ملک

هب، بدل شد، بلکه میان تقلیدکنندگان و میـان اختیـار تقلیـد حایـل بـه      از نظرات امام مذ
وجود آمد و از انتقال شخص از یک مذهب به مذهب دیگر جلوگیري شـد، بایـد انتظـار    

 ـ  اي که میـان پیروانشـان رخ مـی    داشت که مذاهب فقهی با تعصب و مجادله ت دهـد حیثی
 ادیان مستقلی را به خود بگیرد.

                                           
 . 374مقدمه ...، ص  -1

 .375مقدمه ...، ص  -2
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رفت، عملاً تحقق یافت و در میان مسلمانان علمی پدید آمد بـه نـام    و آنچه انتظار می
این علم را به دلایل پیروان هر مـذهب در مقابـل دلایـل پیـروان      ي هعلم اختلافات و بدن

 و وجوب پیروي از آن. داد، به ویژه در اثبات ارزش مذهب دیگر مذاهب تشکیل می
استنباط شده بود، میـان مجتهـدین   شرعی  ي هعلمی که از ادل«ابن خلدون گفته است: 

هاي دید بـود،   به کثرت پیرامون آن اختلاف به پاخاست و علتش اختلاف مدارك و زاویه
اي  یافتنی است و این اختلافـات در میـان امـت اسـلامی دامنـه      اختلافی که به ناچار وقوع

 مقلدان نیز به هر سو کشیده شدند.وسیع پیدا کرد و 
هاي اسـلامی، از آن جـا کـه     به ائمه اربعه از میان علماي سرزمین با انتها یافتن این امر

محل حسن ظن مردم بودند، بر تقلید ایشان اکتفا شد و از تقلید دیگر کسـی جـز ایشـان    
 ي همراه بود.جلوگیري به عمل آمد، زیرا اجتهاد از میان رفته و با دشوار

زمان ـ و نبودن کسانی که  با منشعب شدن علومی که مواد اجتهاد بوده است ـ به مرور
جز مذاهب چهارگانه بر چیزي واقف باشند، این مذاهب به عنوان اصـول امـت اسـلامی    

هـا بودنـد و احکامشـان را مراعـات      شناخته شد و در میان آنان که قابل به تمسـک بـدان  
کردند، اختلافاتی پدید آمد، همانند اختلاف بر سر نصوص شعري و اصول فقهی و در  می

ان مناظراتی رخ داد تا هر کدام مذهب امامش را صحیح جلوه دهد و موافق با اصول میانش
هاي استواري معرفی کند، اصولی که مـورد اسـتدلال هـر یـک از مقلـدان       صحیح و شیوه
 فات مسمی گردید.گرفت و این علم به نام علم اختلا مذهب قرار می

همـه آنچـه را کـه در فقـه     اصـول فقـه دارد    ي هابن الساعاتی در مختصري کـه دربـار  
 .»شود جمع کرده است گیرد همراه با مسایلی که بر هر یک بنا می اختلافی مبنا قرار می

هاي روشنی بعد از ظهور اسلام و اسـتقرار جماعـت    ها و نشانه فکر اسلامی با ویژگی
 و نمایان شدن تمدنش، آغاز یافت. اسلامی و برپایی دولت

اي که به الهام گرفتن و رهنمـود خواسـتن از    شرایط تازهاین فکر با نیازهاي زندگی و 
گیري اصیلی یافـت. آنچـه    خواندش در پرتو این دو، گرایش و جهت قرآن و سنت فرامی
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همزمان بـا   کرد از یک سو نصوص اسلامش بود و از دیگر سو در این سیر همراهیش می
 اش. آن عقل بشري

و نیازها فزونی پیدا کرد و رویارویی هر چه قلمرو زندگی اسلامی وسعت بیشتر یافت 
 ـ مسلمانان با تمدن ه مقتضـیات و  هاي دیگران زیادتر گردید، به همان پیمانه فکر اسلامی ب

 ها لبیک گفت. خواسته
گونه بودند، اساس فکرشان را اسلام و به کار انداختن فکر (اجتهـاد)   پیشینیانمان بدین

ظـر  می خاص خود را بنا نهادند و آن را از ناسلا ي هداد و با همین شیوه اندیش تشکیل می
 کمیت و کیفیت به اوج رساندند.

هاي دست زدن به این کار، تنها مقتضیات و شـرایط زنـدگی نبـوده     انگیزه ي هولی هم
است، بلکه عوامل دیگري نیز در این میان تأثیر داشته که با آرزوهـا و اهـداف سیاسـی و    

 ـ  مقتضیات و ضرورت مشکلات ریاست تعلق داشته و در کنار د فکـر  هاي زندگی بـر رون
 اسلامی مؤثر واقع شده است.

سـازي   هاي اسلامی پیامدهاي سرنوشت هاي حکومتی در سرزمین سپس اضطراب نظام
 فرهنگی داشته است، که به نظر ما: در برانگیختن هرج و مرج

نمودن آن، از یک سو با یاري خواستن از فکر بیگانه و از دیگر سو پافشاري بر مطرح 
 و مسلمانان به سویش کشیده شدند. این فکر به زبان عربی انتقال یافت

 اسلامی به نظر ما عبارت است از: تأثیرات آن بر فکر اصیل
 فسیر آن.هاي ت اضطراب و ناکامی در تصویر اهداف قرآن کریم و شیوه -1
 . صاضطراب در فهم سنت و جایگاه آن و ساختن احادیث منسوب به پیامبر -2
 کلام اسلامی از هدف مورد نظر آن.بیرون آوردن علم  -3
بیرون شدن برخی از مذاهب فقهی و عقیدتی ـ مانند افراطیـان شـیعی و صـوفیان      -4
 اسلام و عقاید آن. ي هطی ـ از دائرافرا
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گیـرد، کـه همـان     ایجاد رقیبی براي فقه که نه تنها با آن بلکه با اسلام سر عداوت -5
 ست.تصوف افراطی ا

ایجاد علـوم دیگـري در میـان مسـلمانان ماننـد طلسـمات و اسـرار حـروف کـه           -6
پایه معتقدشان گرداند. باز  توانست مردم را از حق و تعالیم آن باز دارد و به خرافات بی می

هنگامی مشکل بزرگتر شد که فکر اصیل اسلامی پیوسته رو به انحطاط نهاد تا جـایی کـه   
 هاي زیربنائیش را سست و لرزان ساخت:  رکود ادبی پایه اصالتش را از دست داد، و

رجوع به نصوص شرعی ضعیف شد و جایش را کـلام ائمـه مـذاهب گرفـت. اصـل      
گرفـت. در نتیجـه فکـر     حرکت در فکر اسلامی (اجتهاد) لغو شد و جـایش را تقلیـد مـی   

 .اد و قرآن و سنت فراموش گردید!!!اسلامی از کار افت
هاي بشري به عوض کتاب خدا مرجـع ارزشـیابی و سـنجش     ندیشهپس از آن مذاهب و ا

شـماري در   قرار گرفت. انسان نیز همانند خدا سخنش عصمت یافت، خرافـات و اوهـام بـی   
میان امت اسلامی رواج یافت که پس از اندکی در معرض فروپاشیش قـرار داد. اسـلام دیگـر    

 و ضوابط را گرفت.شخاص جاي مبادي دین اصول و ضوابط نبود، بلکه تقدیس ا
آلایش باشد، دیـن وحـدت وجـود و     دیگر به جاي آن که اسلام دین توحید پاك و بی

بازي گردید. همچنان که دیگر دین یک جماعـت تمـام نبـود، بلکـه دیـن       اتحاد و واسطه
 مذاهب و عقاید مختلف گردید.هایی متعدد با  گروه

ها برچیده  از سرزمین اش عمومی ي هاش سست گشت و فروپاشید و سلط سپس دولت
 :شاعر ي هگفت چکی تقسیم گردید، بههاي کو شد و به دولت

 تفرقوا شيعاً فكل قبيلةو
 

 مؤمنين ومنبرـفيها اميرال 
 

 . »هاي متفرقی تقسیم شدند، و در هر قبیله امیرالمؤمنین و منبري پیدا شد به گروه«
با ضعف فکري و ایمانی امت اسلامی که ضعف روابـط و ضـعف یکپـارچگی را در پـی     
داشت، ضعفی، که جنگجویان بیگانه را براي تهاجم بر آن جرئـت بخشـید، روح مقاومـت در    

 ها از طرف غرب حمله آوردند.   آن مرد و این بود که تاتارها از طرف شرق و صلیبی
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 از آن چنین بوده است.هفتم و پیش حالت امت اسلامی در قرن 
اما آیا زمین خدا از کسانی که با حجت او به پاخیزند خالی بوده اسـت؟ هرگـز! زیـرا    

 اند تا گمراهان را به راه آورند.  هیچ عصري نگذشته است مگر آن که کسانی به پاخاسته
اند که هر انحرافی را پس از ظهورش مورد تعقیب قـرار داده و   در امت ما کسانی بوده

اند که با شدت وحدت با آن به دشـمنی   اند و کسانی بوده از رشد در برابرش ایستاده پس
اش باز گردانند و بیرقش را برافرازند و تفصـیلات   اند تا حق را به جایگاه شایسته برخاسته

 ناپذیر طولانی است. ن جهاد خستگیای
هاي آن، این اسـت   وهبهترین توصیه ما در این جا براي آشنایی بهتر با این مبارزه و شی

 مطالعه شود. /از استاد ابوالحسن ندوي» تاریخچه دعوت و اصلاح«که کتاب 





 
 

 هاي عقیدتی  بدعت

ساختارش، زینـت و   ي هجوهر و مظهر اسلام، لب و قشر آن، زیربناي تعالیمش، شیراز
اش و پیوند اصول و فروعش توحید اسـت. دعـوت بـه توحیـد مخصـوص اسـلام        آرایه

پیامبران خدا با این ایمان خالص برانگیخته شدند و مردم را بر مبنـاي   ي هنیست، بلکه هم
 ا به تیرگی کشاند، برحذر داشتند.اي که صفا و رونق آن ر آن گرد آوردند و از هر شائبه

﴿ 
َ
نـَا۠ فَٱۡ�بُـدُونِ وَمَآ أ

َ
� ٓ هُۥ َ�ٓ إَِ�ـٰهَ إِ�َّ نّـَ

َ
 ﴾٢٥رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نـُوِ�ٓ إَِ�ۡـهِ �

 .]25الأنبیاء: [
فرستادیم که خدایی جـز   و ما پیش از تو هیچ پیامبري نفرستادیم، مگر آن که به او وحی می«

 .  »من نیست پس مرا بپرستید

اي  پایـه  هاي فراوانی از مردم از آن سرپیچیدند و بـه اوهـام بـی    تودهها و  ولی جماعت
 خدا دور ساخت و به هلاکت نزدیک. چنگ انداختند که آنان را از

خواند، تا آن  ها را به آن فرامی آورد و ملت هر یک از پیامبران پیشین حق را با خود می
ز لرزه بـر بنیـان شـرك    رسید او نی صکه نوبت به خاتم ایشان حضرت محمدبن عبداالله

 عقیده به خداي یگانه را جاي داد.ها  افکند و در اعماق دل
قرآن کریم نیز ـ و تا اکنون هم ـ نداي جهانی به سوي این یقین حق بـوده و در برابـر    

 هاي بیجا، به جدال برخاسته است. شبهات و آمیزه
ابق گردیدنـد و بـا   هـاي س ـ  انگیز است که مسلمانان نیز گرفتار بیماري امت این تأسف

یش سـتم  ها و خرافات، بر رسالت شکوهمند خـو  توحید، با بدعت ي هآلوده ساختن عقید
 روا داشتند.

ها و خرافات با آنچه پیشینیان بدان فروغلطیده بودند شـباهت دارد و گویـا    این بدعت
 تفاوتی درباره تکرار گردیده است.هیچ  هاي آنان بی یاوه
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﴿ ِ  ﴾يوُقنُِونَ  ينَ مِن َ�بۡلهِِم مِّثۡلَ قَوۡلهِِمَۡۘ َ�ٰبَهَتۡ قلُوُُ�هُمۡۗ قَدۡ بيََّنَّا ٱ�َ�تِٰ لقَِوۡ�ٖ كََ�لٰكَِ قاَلَ ٱ�َّ
 .]118: ةالبقر[

گونه کسانی که پیش از اینان بودند نیـز ماننـد سـخن ایشـان گفتنـد، دل و درونشـان        همین«
 . »ایم هستند، روشن ساختههمانند است و ما آیات خود را براي مردمی که اهل یقین 

زد، تا سا آورد، ولی آن را با خودش یکجا می صحیح را می ي هگاهی عقید  گزاري بدعت
 اش را از آن سلب کند. صحت

کشـاند و   توحید را به فساد مـی  ي هبرابر دانستن مخلوق با خالق شرکی است که عقید
همانند آن است فانی دانستن مخلوق در خالق، انحرافی که در این دین اصلی نـدارد، هـر   

 تعظیم الهی و اصل یکتاپرستی است.چند به ظاهر افراط در 

 الوجود  وحدت

پنداشتیم که با رفتن اصحاب شطحیاتی که در تصوف قدیم شهرت یافته بودنـد،   ما می
پیشگان عصر مـا پـس از    شود که برخی از گنه نیز پایان یافته است اما دیده می این خرافه

هـا و انحرافـات    مندي به بازگشت به سوي خدا، بـه آلـودگی   بند و باري و علاقه ترك بی
 وند.ش آوري دچار می شگفت

اشخاص و اشیاء لبـاس   ي هرسد که بر هم شان به کمال می پندارند زمانی توبه اینان می
هـاي ثابـت و    ت فروکشند. بنـابراین خویشـتن از بـذر آمـده و جهـان را از ویژگـی      الوهی
شود کـه وقتـی از    گاه بر زبانشان سخن حلاج تکرار می دانند و گه دار آن پیراسته می ریشه

 پرسیدند در این جامه کیست؟ پاسخ داد: االله ... . وي می
ناي رفتـاري علمـی گردانیـد،    توان زیرب اي را به دشواري می از آن جا که چنین اندیشه

ورزند و در برابر حوادث راه  کند، اکتفا می مندان آن به نوعی جبر که اراده را فلج می علاقه
اسـت، آن   رانند که در هر چیز نهفته گیرند و سپس از خدایی سخن می تسلیم در پیش می

 هم سخن تسلیم و انقیاد.



 177  هاي عقیدتی بدعت

 

هـاي   انـد و در نتیجـه در سـرزمین    شـده عموم مسلمانان کمابیش به این خرافه آلـوده  
یخت که هیچ اسلامی منطق مادي از رشد خویش باز ماند و موضوعاتی با الهیات درهم آم

 مناسبتی با آن نداشت.
گویند، جهان چیـزي اسـت مغـایر بـا      هاي متصوفین می بر خلاف آنچه بعضی از فرقه

اش بـه   اي نازل شـده ه و او داراي ذات و صفات و حقوقی است که در کتاب خداوند
 الشهود فرق بزرگی است.  الوجود و وحدت تفصیل بیان گردیده است. البته میان وحدت

گردد که دیگر چیزهاي پیرامون آن را  گاهی یک شخص چنان غرق نگاه در چیزي می
برد. شاید در آن حال کسی او را نداد کند اما او ندا را نشنوند. آیا این وضـعیت   از یاد می

 ردد به معناي فناي دیگر چیزهاست؟گ م فکر انسان در چیزي منحصر میکه تما
افکنـد   زوایاي جهان پرتو مـی  ي هکند و با شعاع تابان خویش بر هم خورشید طلوع می

رسد و  خورد، تا آنگاه که شب فرامی اي به چشم نمی از افق ستاره ي هتا جایی که هیچ نقط
 شوند. گر می جلوه ها و دسته دستههاي پنهان تنها تن ستاره

 است به معناي معدوم بودن آنهاست.نور خورشید که مانع دیدن ستارگان  ي هآیا غلب
برند کـه بـا    برخی از مؤمنان برگزیده نیز در پرتو انوار الهی در سطح والایی به سر می

 گیرند. تابان آن خو می ي هن با اشعیافتن جایگاه راسخی در مقام احسا
 عریفش نموده عبارت از آن است که:ت صپیامر مقام احسان چنان که

اكَ « رَ هُ يَ ِنَّ إ اهُ فَ رَ نْ تَ كُ ْ تَ إِنْ لمَ اهُ فَ رَ نَّكَ تَ أَ َ كَ بُدَ االلهَّ عْ  .»أَنْ تَ

بینی، چرا که اگر تـو او را نبینـی او تـو را     خدا را چنان عبادت کنی که گویا او را می«
 .»بیند می

الشـهود کـرد کـه بـا       اطـلاق وحـدت  تـوان   بر ایـن خـو گـرفتن و انـس یـافتن مـی      
 نظران هر دو یکسان است. دید کوتهالوجود تفاوتی تمام دارد، هر چند در  وحدت
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نهند یا تحت تأثیر احساسات خاصـی   خاصی گردن می ي هبسیاري از آنان که به اندیش
ا کنند، یکی ر گیرند بسیاري از امور زندگی را بر آن اندیشه یا احساسات قیاس می قرار می

 گوید: ی که با گرفتاري به عشق مییاب می
نيا علی نور الضحی  لاأری الدّ

 

 بل اری الدنيا علی نور العيون 
 

 .»نگرم هاي تابان می من دنیا را نه در پرتو روز که در پرتو چشم«
اي مؤمنـان چنـان چیـره     انگیز نخواهد بود اگر احساسات دینی بـر عـده   سپس شگفتی

هایشان را در جهت خشنودي خداوند به کار انـدازد و   ها و تلاش فعالیت ي هگردد که هم
 ا همین زاویه را برایشان بگذارد.براي نگرش به امور تنه

 به همین موضوع توجه دارد، که خداوند صدر حقیقت این حدیث مشهور پیامبر
 فرموده است:

اد￯َ نْ م« لِيًّا، ليِ  عَ دْ  وَ قَ هُ  فَ تُ نْ ، آذَ بِ رْ َ ا بِالحْ مَ بَ  وَ رَّ قَ َّ  تَ ي إِليَ بْدِ ءٍ  عَ ْ بَّ  بِشيَ َّ  أَحَ َّا إِليَ  ممِ

تُ  ضْ َ ترَ ، افْ يْهِ لَ ا عَ مَ الُ  وَ زَ ي يَ بْدِ بُ  عَ رَّ تَقَ َّ  يَ افِلِ  إِليَ ِالنَّوَ تَّى ب ، حَ تُهُ بْ بَ نْتُ  أَحْ كُ هُ  فَ عَ مْ ي سَ  الَّذِ

عُ  مَ سْ هُ  ، يَ َ بَصرَ ي وَ ُ  الَّذِ بْصرِ ِهِ  يُ هُ   ب دَ يَ بْ  الَّتِي وَ ا، طِشُ يَ َ هُ  بهِ لَ جْ رِ شيِ  الَّتِي وَ مْ ا، يَ َ إِنْ  بهِ أَلَنِي وَ  سَ

، نَّهُ طِيَ لَئِنِ  لأُعْ نيِ  وَ اذَ تَعَ هُ  اسْ نَّ يذَ  ».لأُعِ

دهم، و هیچ چیز  هر کس با یکی از دوستانم دشمنی ورزد، من با وي اعلان جنگ می«
[انجام] نوافل نیز  ي هعامل نزدیکی به من نتواند شد مانند فرایض، ولی گاهی بنده به وسیل

گیریم، هـر گـاه دوسـتش گفـتم      جوید که در آن صورت او را دوست می به من تقرب می
شوم که با  شوم که با آن ببیند، و دستش می شوم که با آن بشنود و بینائیش می شنوائیش می

 دهم و اگـر بـه   آن بگیرد و پایش که با آن برود، اگر از من چیزي خواهد حتماً برایش می
 .»دهم من پناه آورد او را پناه می

مسلمان چنان در جلب رضاي خداوند تفانی  ي هاین حدیث اشاره دارد بدان حالت که بند
حواس و جوارحش تنها در راستاي طاعت وي به کار افتد، و هرگز بدان  ي هحاصل کند که هم

انجامد  ا ایشان میمعنی نیست که استمرار عبادت به حلول خداوند در بندگان یا اتحاد وي ب
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اي داشته باشد که  العاده پندارند، یا اینکه پیامدهاي خارق لوحان می چنان که برخی ساده
هاي طبیعی را برهم زند، چنان که صوفیان با ساختن این حدیث دروغین چنان وانمود  سنت
 .»عبدی اطعنی اجعلک ربانيا تقول للشیء كن فيكون« ند:ا کرده

 . »ان ببر تو را ربانی خواهم ساخت که هر چه بگویی همان شودام! از من فرم بنده«

 گیري واسطه

اند روي آوردن به سـوي قبـور صـالحان     الناس بدان درافتاده یکی از انحرافات که عوام
ی دیگـر را تـوان   کس ـ هـایی کـه جـز خداونـد     است به آرزوي برآورده شدن خواسـته 

 برآوردنشان نیست.
بیننـد کـه    تر از آن می اینجا نهفته باشد که مردم خود را پستشاید راز این انحراف در 

بلاواسطه با پروردگارشان به مناجات بپردازند، و به همین علت نیازهایشان را به پیشـگاه  
تواننـد   برند که منزلتی برتر دارند تا آنچه را که آنها در دل دارند و بر زبان نمـی  کسانی می

 گذارند. آنها با خداوند در میان بیاورند
همین علت راز رو گردانیدن از بارگاه الهی و روي آوردن بـه سـوي بنـدگان اوسـت،     

 برخوردارند و برخی نه. شنوند و برخی نه، حتی برخی از خرد بندگانی که برخی می
سـت و در بـاطن هتـک    چه بسیار کارهاست کـه در ظـاهر زیـادت تعظـیم خداونـد ا     

 هاي الهی. حرمت
پرداختند به دلیـل   و مرد مشرکان، به شکل عریان به طواف میمگر نه این است که زن 

 .اند، شایسته نیست؟! ا معصیت کردههایی که ب خدا در جامه ي هآن که طواف خان
پرستی کهن بوده اسـت کـه    جوهر بت واسطه با خداوند دشوار دانستن ـ ارتباط بی 

 ل کرده است:تراشیدند نق مشروع میقرآن مجید از قول آنان که برایش تأویل 

ِ زُلَۡ�ٰٓ ﴿  .]3الزمر: [ ﴾مَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ� ٱ�َّ
 .  »پرستیم که ما را با تقربی به خداوند بسیار نزدیک گردانند آنان را جز براي این نمی«
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عین همین تأویل مورد تمسک پاسداران جاهلیت نوین قـرار گرفتـه اسـت کـه بـا آن      
قبرپرستان را در زمینـه طلـب شـفا و رسـتگاري و رفـع مشـکلات، مشـروعیت        عملکرد 

هـا میـان خـالق و مخلوقـاتش      بخشند. آشکار اسـت کـه اسـلام جـایی بـراي واسـطه       می
گذارد، زیرا هر مسلمان در هر حالت که باشد در برابر خداوند تکلیـف دارد، و بایـد    نمی

در هر منزلـت کـه باشـد، دعـایش را     یقین داشته باشد که بدون دخالت هیچ انسان دیگر 
 شود. می خداوند

شـود ـ بـر     روز ادا می هایی از شبانه نخستین عبادت اسلامی که نماز است و در قسمت
 ردیدناپذیر استوار است.همین حقیقت مؤکد و ت

از بندگانش بخواهد تا بـه درگـاهش روي آورنـد و از     شود که خداوند چگونه می
به صراط مستقیم را درخواست کنند و بـا تضـرع و مطالبـه در    وي به طور حتم ـ هدایت  

پیشگاهش سر به سجده گذارند، و تخلف از این نمازها را تا حـد کفـر و پامـال سـاختن     
اي  حق خویش به شمار آورد، آنگاه به کسی از مردم اجازه دهد که بگوید: من به واسـطه 

 .م را به بارگاه الهی تقدیم کند؟!نیازمندم که پیام
 توان یافت جز علاقه به شرك خفی و جلی.  فسیري دیگر براي این موضوع نمیت

با خدا  اند تا از جانب ایشان جویان پرسید چه کسی را در نظر گرفته توان از واسطه می
 سخن بگوید؟

آید، موضوع  اگر کسانی را از زندگان برگزینند که در ایشان صلاح و خوبی به نظر می
 ت ....ساده و قابل تحملی اس

افتـاده و پیرامـون ولایـت و اولیـاء      نـامیمون فـرو   ي هتفکر اسلامی از دیرباز در این ورط ـ
خرافات گوناگونی برخاسته است. تا جایی که این پندار واهـی بـه تـدریج شـیوع یافـت کـه       

هستی به دست تعدادي از مردگان است که هر گونه بخواهند ـ بـا نـاز و توقعشـان از      ي هادار
کنند. حتی پنداشتند کـه ایـن اولیـاء کـاري بـه قـوانین اسـباب و         ر آن تصرف میخداوند ـ د 

هـاي   هـا و قـانون   سـنت  ي هآن دیدگاه مسلمانان دربـار  ي همسببات معروف ندارند، و در نتیج
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طبیعی دچار اضطراب گردید با این تصور که هر کس به چیـزي از عبـادات پایبنـدي داشـت     
 .ي خویش سازد!! شده ه گیرد یا رامهاي طبیعی] را نادید ها و قانون تواند آنها [سنت می

بخت جایگاه جهانیش را در دنیـایی کـه بـر شـناخت      گونه بود که این امت نگون بدین
درست از اسرار طبیعت و قوانین زندگی متکی است از دست داد، و این پـس از آن بـود   

 نیز از دست داده بود. که با ارتکاب شرك منزلتش را در نزد خداوند

ۡ�تَـدۡناَ جَهَـنَّمَ ﴿
َ
وِۡ�ـَاءَٓۚ إِ�َّـآ أ

َ
ن َ�تَّخِـذُواْ عِبَـادِي مِـن دُوِ�ٓ أ

َ
ِينَ َ�فَـرُوٓاْ أ فَحَسِبَ ٱ�َّ

َ
أ

 .]102الکهف: [ ﴾١٠٢ للَِۡ�فِٰرِ�نَ نزُُٗ� 
ون اند که بندگان مرا به جـاي مـن بـه دوسـتی بگیرنـد، مـا جهـنم را چ ـ        آیا کافران پنداشته«

 . »ایم منزلگاهی براي کافران آماده کرده
اي در میان خدا و مردم را، جزء دیـن گردانیـد؟ چـرا     چرا باید حق وساطت براي عده

باید اینان را بر شکستن قوانین طبیعت و انجام کارهاي فوق طبیعـی قـادر دانسـت؟ چـرا     
 ي هگردانندگی کارها، ضمیمشان را در  گسترده  ها و توانایی باید اقرار به حقوق این ولایت

اعتقاد به خدا و پیامبر و روز آخرت گردانید. حقیقت این است که این تصـورات، درهـم   
 هاي جاهلیت است. ار بر آن از کششآمیختن حقایق با اباطیل است و اصر

بافانی را که از این اوهام پوچ دفاع نموده و براي   توان یافت یاوه در میان مسلمانان می
ورزنـد، آن هـم بـا     ساختن توحیـد خـالص ـ کـه روح اسـلام اسـت ـ تـلاش مـی         آلوده 
هایی که نه با عقل همراهی دارد و نه با اخلاص و صرفاً یا این تصـور کـه واسـطه     هذیان

ن نیـز تثلیـت را   برانگیز نیست، زیرا مسـیحیا  گفتن با تعالیم دین منافاتی ندارد. این تعجب
 شمارند: توحید می

�وََ�نَ ﴿ ءٖ ٱۡ�ِ ۡ�َ َ�َ�ۡ
َ
 .]54الکهف: [ ﴾جَدَٗ�  َ�ٰنُ أ

 .  »تر است و انسان از هر موجودي جدل پیشه«
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 آن سوي طبیعت

اسلام رسالت صلاح و اصلاح است، صلاح فرد و اصلاح جامعه، و آنگـاه کـه قـرآن    
شروع به گردآوري مردم بر اساس رهنمودهـاي روشـنگر آن    صکریم نازل شد و پیامبر

 هر دو موضوع را در نظر داشتند.د [قرآن] کردن
 ـ  مؤمنان همزمان با صیقل دادن نفس  ي هآداب ایـن دیـن، لازم ـ   ي ههاي خویش بـر پای

هاي کمال زندگی را ترسیم کننـد و دنیـا را خواسـته یـا      دانستند که راه رسالت خویش می
 ه به سوي حق و خیر به پیش رانند.ناخواست

 ـ پیامدها و مقتضیات چنـین رسـالت عظیمـی ـ      آن ـ جـایی بـراي     ي هدر هـر دو جنب
 گذارد. ان و سرگرمی هوشیاران نمیگویی بیکار زیاده

الهیـات   ي هاي در زمین از همین رو تاریخ اسلام به یاد ندارد که روزگار سلف صالح مناقشه
گیري نابجایی در فهم مقررات دینی برپا شده باشـد. زیـرا ایشـان بـه امـور بزرگتـري        یا خرده

مشغول بودند که عبارت از اداي درست رسالت اسلام بود. به همین دلیـل تـلاش سـودمند و    
 داشت. ایشان را به خود مشغول می ترین موضوعی بود که دستاورد گرانبها، مهم

تلاش تابناك از حرکت باز ایستاد و مردم به رکود و قعود گرائیدند، آنگاه که موج این 
به ارزیابی و زیر و رو کردن اصول و فروع اسلام پرداختنـد، تـا از ایـن طریـق بـه خـدا       

هاي بیکاریشان را با این کار بگذراننـد. از آن   نزدیک شوند. و بهتر است بگوییم تا ساعت
م گشوده شد، به ویژه آنگـاه کـه مسـایل فلسـفه     هاي شر و تباهی بر روي اسلا پس روزنه

یونان ترجمه شد و مورد عنایت گرم مسلمانان قرار گرفت. زیرا بسیاري از اندیشـمندان،  
دیدنـد، و   اشکال می الهیات بی ي ههاي تفکر یونانی در زمین آمیزش اصول اسلام را با شیوه

رو بـه افـزایش نهـاد، و    به همین علت میدان مجادله رو به گسترش و طول و عـرض آن  
 نامیده شد.» علم کلام«راند  ن میعلمی که از موضوعات عقیده سخ
 داد: باحثی از این قبیل تشکیل میمشغولیت ذهن مسلمانان را م

 ین موجود است یا صفتی خارجی است؟آیا وجود ع -
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 ت است یا نه آن است و نه غیر آن؟آیا صفات معانی همان ذا -
 ممکن است یا محال؟ آیا دیدن خداوند -
 کلام الهی است قدیم است یا حادث؟آیا قرآن که  -
 اخیز اعاده خواهد شد یا شبیه آن؟آیا خود اجسام در روز رست -

 و آیا ... آیا ....؟؟
ها و پاسخ درست آنها به آن پیمانـه برایمـان    در این جا روشن ساختن حقیقت این پرسش

اي  دارد که تمام این مباحث سخنان لغو و بیهـوده مهم نیست که یادآوري این حقیقت اهمیت 
ها روي آوردند که سیاست شرعی رو به اضطراب نهـاد و نقـش    بوده، و زمانی مسلمانان بدان

 ها رو به کاهش گذارد. ن دیگر ملتایشان در دستاوردهاي مفید در میا
هـا   آیا این سخن بدان معناست که پژوهش عمیق علمی نارواست و جلوگیري اندیشه

اسخ این از پرداختن به این قضایا سنت است؟ و به این موضوعات روي آوردن بدعت؟ پ
 است که علم دو گونه است؟

کنـد و میـدان    یکی علم مبتنی بر تجربه و کاوش که در مـاده بحـث و تحقیـق مـی     -
تـوان   گونه حد و قیدي نمی مشاهده را محیط کار خویش ساخته است براي این علم هیچ

و  رداختن به این نوع علم در شمار طاعت خدا و پیـامبر و چنـگ زدن بـه حـق    نهاد، و پ
 پیروي از رهنمودهاي قرآن است.

دیگري علمی که به ماوراء ماده یعنی جهان غیب مرتبط است. معـارفی کـه در ایـن     -
جـز  توان به دستاورد یگانه مصدر آن وحی آسمانی است و عقل در ایـن زمینـه    بخش می

 ري نتواند کرد.کا فرض و تخمین
اند جز هـذیان   هایی که به امور ماوراء الطبیعه پرداخته به همین جهت بسیاري از فلسفه

اند که مورد پذیرش  هایی را در پیش نگرفته اند، زیرا شیوه پردازي دستاوردي نداشته و غلط
 و همگان با منطق استوار آن باشد.عقل سلیم 
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تردیـد   که مؤسـس شـریعت آورده اسـت بـی    ي آن این است که حقایق غیبی را  لازمه
پذیرفته و بگذاریم عقلمان در پهناي جهان هستی به اجتهاد و اکتشاف پردازد. آیـا ایـن از   

خداوند بر عرش بحـث کنـد   » استواي« 1سخاوت عقل حکایت ندارد که کسی از حقیقت
 ر، ندارد. گونه آشنایی با قوانین اجسام سبک یا قوانین انعکاس و انکسار نو که خود هیچ

اي از این موارد پی برد آیا وسایل راه یـافتن   گیریم که با وسایل مادي موجود به گوشه
 را نیز در اختیار دارد؟» استواء«به حقیقت 

هـاي مـاوراء الطبیعـی، نـه تنهـا در       بدون شک مشغول گردیدن تفکر اسلامی به این بحث
طبیعـی و    هـا و پـژوهش   بحـث اش موفقیتی حاصـل نکـرد بلکـه     راستاي اداي رسالت عملی

هاي طبیعی و فیزیکی را به ناکامی کشـاند، چـه    ها و پژوهش فیزیکی را به ناکامی کشاند بحث
اش که پیشـتر گفتـیم، مـوفقیتی داشـته باشـد، و       رسد به آن که در راستاي اداي رسالت عملی
نش را از آغاز، تـا  هاي نوینی بود که اسلام و پیروا بدین شیوه در الهیات سخن گفتن، از پدیده

هـاي هـر عنصـر     اي جز شناختن ویژگی انجام آزار رسانید. مردم در رابطه با آبادي زمین چاره
 ز هر یک از آنها استفاده نمایند.ندارند تا اینکه بتوانند تا حد امکان ا

 میان غیب و شهادت 

ن ناپذیر نهـاده اسـت، و مـردم در آبـادي زمـی      در هر چیز خاصیتی جدایی خداوند
 هاي هر عنصر و به کار گرفتن آن تا حد توان.  اي ندارند جز آشنایی با ویژگی چاره

هـاي عـالم مـاده و اسـتفاده از آن در      تمدن امروز در کشـف بسـیاري از خصوصـیت   
چشمگیري داشته است؛ (و پی بردن به این خواص به مـردم    هاي مختلف، موفقیت بخش

 گردیده است). تجربه و معرفتشان موکول ي هو به پیمان
هر گاه حقایق به ثبوت رسیده صفات ممکنی را براي خرید اشیاء آشکار ساخته است، 
انسان مسلمان باید به این حقایق احترام گذارد، و حق ندارد ـ به اسم اسـلام ـ چیـزي از     

                                           
 اشاره پدیدي ... . -1
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تواند به نام توکل بر خدا نسبت به آن جاهل بماند،  آن کاسته یا بر آن بیفزاید، و شرعاً نمی
یا خصوصیاتی را از نزد خود به نام ارتباط با خدا بر آن اضافه کند، چرا که توکل با قانون 
اسباب و مسببات ناسازگار نیست و کاري به نیروهاي نهفتـه در عناصـر مختلـف نـدارد،     

 خود فرموده است: خداوند

ءٍ خَلۡقَهُۥ ُ�مَّ هَدَىٰ ﴿ ۡ�طَيٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
ِيٓ أ  .]50طه: [ ﴾رَ�ُّنَا ٱ�َّ

پروردگار ما همان کسی است که به هر چیز آفرینش سزاوار آن را بخشیده، سپس هـدایتش  «
 .  »کرده است

آتش سوزنده است و نادیده گرفتن آن حماقتی است که هیچ دینی نگفته است. ایمـان  
اقتضا دارد که انسان مسلمان به این حقیقت اعتراف کند به این لحاظ که این خاصـیت در  

تـوان یافـت    ها و زمین نمی اي در آسمان ودیعت نهاده شده است. چرا که هیچ ذرهماده به 
یدگار یگانـه بـه آن   که وجود و حرکتش را از طبیعت خود گرفته باشد، بلکه از سوي آفر

 اعطا شده است.
اي دارد؟ مسلمانان کـه بـه نـام     واجب با تعطیل قوانین زندگی رابطه ي هآیا این ملاحظ
خواهند نادیده بگیرنـد، ایـن جهالـت را از سـوي خـود       و اسباب را می توکل این نیروها

 دامن اسلام از آن بري و پاك است.شوند، و  مرتکب می
 ت یقین بلکه دلیل نقصان علم است.این عمل نه دلیل زیاد

علوم طبیعی  ي هیت شد(این نیز خرافه و پوچ است که خواص موهومی بر خودش تثب
 افزوده گردد).

رو  ها مشتی سنگ است که قابلیت دارد در بناي خانه یا همـوار سـاختن پیـاده    مثلاً بت
پرسـتان   گونه که بـت  به کار رود، و جز این نباشد خواص دیگري را بدان نسبت داد از آن

 عقیده دارند.
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پرستند براي اسـتفاده از شـیر و گوشـت آن خـوب اسـت، ولـی        گاوي که هندوان می
 نیست. همچنین است دیگـر عناصـري کـه خداونـد    تقدس بخشیدن بدان، قابل قبول 

 آفریده است.
خردان در آن بـاره دارنـد کـاهش و     خواص هیچ یک از آنها به حسب اعتقادي که بی

اي که قدرت برتر ترسیم نموده و علـوم صـحیح بـه مـا      یابد بلکه در محدوده فزونی نمی
 کند.  تصدیق و تأکید می معرفی داشته است، ثابت خواهد ماند. و دین الهی این حقایق را

آویزد، بدین پندار که مرضی را رفع، رزقـی را   اي بر خودش می کسی که مهره یا حلقه
پرستی است که تفکـر   تردید انسان بت تر خواهد ساخت، وي بی فراهم یا اجلی را طولانی

پرسـتان همخـوانی دارد. زیـرا درمـان و      آلوده و متعفنش با تفکر گاوپرستان و دیگر بـت 
 سط علوم صحیح نشان داده شده است.عالجه به موادي دیگر نیازمند است که توم

روایت شده است که بر گردن زنش چیزي را آویزان  از حضرت عبداالله بن مسعود
عبداالله  ي هخانواد«یافت، به محض مشاهده آن را کشیده و از هم گسست، و گفت: 

. و سپس گفت: شنیدم رسول »ندنیاز از آنند که براي خدا بدون دلیل شرك آور بی
كٌ « فرمود: می صخدا ْ لَةَ شرِ التِّوَ ئِمَ وَ ماَ التَّ ى وَ قَ  .»الرُّ

 .»شرك است ي هرقی و تمائم و تول«
گفتند اي اباعبدالرحمن رقی و تمائم را دانستیم، توله چیست؟ گفت: چیزي است کـه  

 محبوبیت یابند.در نزد شوهرانشان اي آن  کنند تا به وسیله زنان درستش می
بر بازوي  صامام احمد از عمران بن حصین روایت کرده است که رسول خدا

َكَ « اي از فلز مشاهده کرد و فرمود: شخصی حلقه يحْ ا وَ هِ  مَ ذِ الَ . هَ نَ  قَ نَةِ  مِ اهِ الَ  الْوَ ا :قَ مَ  أَ

َا كَ  لاَ  إِنهَّ يدُ زِ ناً  إِلاَّ  تَ هْ ا وَ هَ بِذْ نْكَ  انْ إِنَّكَ  عَ تَّ  لَوْ  فَ ىَ  مِ هِ يْكَ  وَ لَ ا عَ تَ  مَ لَحْ فْ داً  أَ بَ  .»أَ
واي بر تو این چیست؟ گفت: از واهنه (دفع سستی و کسالت) است. فرمود: هان این «

افزاید، دورش بینداز چرا که اگر در حالی بمیري که این با تو باشـد   ات نمی جز بر سستی
 .»شود هرگز رستگار نمی
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 ـ توانـد   سـازند بـا ایـن تـوهم کـه مـی       یبرخی از مردم قرآن را حجابی براي خویش م
اش از خشـم رؤسـا    اداري ي هتجارتش را از ورشکستگی یا خودش را در رابطه با وظیف ـ

لوحان آن را ایمان به خدا و تعظیم  درامان نگه دارد. این، انحرافی بزرگ است، و اگر ساده
 اند. به آن بشمارند، گرفتار واهمه شده

است که در آن بیندیشد و از آن فرمان برد. اگر تـاجر   پیوند مسلمان با قرآن عظیم این
عیب کـار اسـت کـه     یا کارمند باشد، اولین و آخرین شرط موفقیتش پیشبرد درست و بی

توان با مصحف  هیچ انحرافی در آن راه نیابد. چنانچه در این زمینه تقصیري رخ دهد نمی
 باشد.مصحف کوچک باشد و یا بزرگ  به جبرانش پرداخت اگرچه، آن

ارزشمندي آمده است، تـا انسـان مسـلمان در وقـت هجـوم       ي هدر قرآن و سنت ادعی
 ت با آنها به سوي خدا روي آورد.مشکلا

این دعاها معانی واضح و الفاظ زیبایی دارد که انسان مسلمان همراه بـا حـرارت و امیـد بـه     
 آورد.   ي فرود میمشکلش را برطرف و رحمتش را بر و پردازد، و خداوند خواندن آنها می

تنها چیزي که ما قبول داریم و مؤسس شریعت به ما آموخته است، این دعاهاسـت، و  
آنها جزئی از اسباب و علل عادي نظام هستی است. زیرا اگر شخصی ناتوان درخواسـت  

هـرج و   ي همناسبی از ذات توانا داشته باشد، اجابتش نه خلاف مقررات است و نـه نشـان  
 باشد. ذکر که سزاوار شکر نیز می است قابلمرج، بلکه کمکی 
برد در حقش دعا  یف میبه عیادت بیماري تشر  بوده است که گاه صاین سنت پیامبر

 کرد که: می
ماً « قَ اءً لاَ يُغادِرُ سَ فَ كَ شِ اؤُ فَ اءَ إِلاَّ شِ فَ افىِ لاَ شِ فِ أَنْتَ الشَّ اشْ بَّ النَّاسِ ، وَ بِ الْبَأْسَ رَ  .»أَذْهِ
ها، شفا عنایت کن کـه شـفادهنده تـوئی، جـز      دور کن اي پروردگار انسان بیماري را«

 . »شفایت شفایی نیست، شفایی بده که بیماري و دردي را فرونگذارد
ش روي آورد و خواهان نیز هنگام گرفتار چنگ دردها به پروردگار حضرت ایوب

 نجات شد که:
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﴿ َ�ِ ّ�ِ مَسَّ
َ
ٓۥ � يُّوبَ إذِۡ ناَدَىٰ رَ�َّهُ

َ
ِٰ�َِ�  وَ� رحَۡمُ ٱل�َّ

َ
نتَ أ

َ
ُّ وَأ فَٱسۡتَجَبۡنَا َ�ُۥ فَكَشَـفۡنَا  ٨٣ٱل�ُّ

 ٖۖ هۡلهَُۥ  مَا بهِۦِ مِن ُ�ّ
َ
عَهُـمۡ رَۡ�َـةٗ وَءَاَ�يَۡ�هُٰ أ  ﴾٨٤مِّـنۡ عِنـدِناَ وَذكِۡـرَىٰ للَِۡ�بٰـِدِينَ  وَمِـثۡلهَُم مَّ

 .]84-83الأنبیاء: [
به دعا ندا داد که به مـن رنـج رسـیده اسـت     و ایوب را به یادآور که پروردگارش را «

ترین مهربانانی سپس دعاي او را اجابت کردیم و رنجی را که بـه او   حال آن که تو مهربان
اش را به او بخشیدیم، و همانند آنان را با آنـان، کـه    رسیده بود، برطرف کردیم و خانواده

 . »پیشگان رحمتی از جانب ما بود و پندي براي عبادت

توانـد سـنن    بندگان به درگاه پروردگارشان روي آورند، ولی مپندارند که دعا مـی باید 
طبیعی خداوند را لغو کند و قانون اسباب و مسببات را برهم زند. شخص غیر متأهـل تـا   

 دعا کند صاحب فرزندي نخواهد شد. ازدواج نکند اگر هزار سال
رد اب درستی را به کار گیبنده را توفیق بخشد اسب اجابت دعا این است که خداوند

 و موانع را از راهش باز دارد.
تواند کاري بکنـد و بشـر    در مورد مسایلی که جز قدرت برتر خداوند کسی دیگر نمی

موافـق بـا مقتضـاي حکمـت و      را بدان راهی نیست، اجابت ایـن اسـت کـه خداونـد    
 آن را به فضل خویش برآورده سازد.رحمتش 

سـازد تـا بـه     گردد و وادارشان می است که دامنگیر مردم می ها از این نوع بسیار بحران
نیازي کردند  تضرع و استغاثه در برابر خداوند متوسل شوند. زیرا مردم هر گاه احساس بی

 است که: دارند، و مصداقش این سخن خداوند سر به طغیان برمی

�َ�ٰنَ َ�َطَۡ�ٰٓ ﴿ ٓ إنَِّ ٱۡ�ِ ن رَّءَاهُ ٱسۡتَغَۡ�ٰٓ  ٦َ�َّ
َ
 .]7-6العلق: [ ﴾٧ أ

 .»کند نیاز دید سرکشی پیشه می هرگز نه! همانا انسان هر گاه خود را بی«
رك نیست که ابن این نوع دعاها اشکالی ندارد و بلکه ایمان خالص است. و از نوع ش

است، مقصـود ابـن مسـعود از دعاهـاي باطـل سـخنان جـاودگران و         مسعود هشدار داده
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تواند به  پندارند می فاتی از آن دست است که بسیاري از مردم میبینان و خرا تعویذات فال
 شان برساند. و آنان را به خواستهخرف عادت انجامد 

آور این است که مسلمانان با اشتغال بـه ایـن خرافـات دینشـان را تبـدیل بـه        شگفت
هایی کردند که غیرممکنات را برایشان ممکن سازد، آن هم در وقتی که در امور دنیا  طلسم

هستی سخت دچار عجز و ناکامی گردیدند. به همین علت روز بـه روز    و شناخت جهان
رو بـه پیشـرفت و   هاي آسان و طبیعی  و دیگران با شیوه میادین زندگی رو به قهقرا رفتند

 غلبه حرکت کردند.
ار و خدمت بـه دینمـان   آیا در کنار این مغلوب گفتن و ناکامی براي خشنودي پروردگ

 کاري کردیم؟
اختلافی که میان علماي قدیم کلام پیرامون رابطه اسباب و مسببات برپا شد زهر قاتلی 

 فشان پاشید.فکار مسلمانان و عواطبر ا
اي از  کنـد، هـیچ پشـتوانه    اند از دیدگاه اهل سنت نمایندگی مـی  اي گفته نظري که عده

 سوزاند، بلکه سـوختن را خداونـد   اند: آتش خودش نمی عقل و شرع ندارد. اینان گفته
آورد، همچنـان آب باعـث سـیرابی و کـارد      نزدیک شدنش، در آن پدیـد مـی   ي هدر لحظ

هاي طبیعی اشـیاء   به همین ترتیب دیگر اسباب، و منکر ویژگی شود و موجب بریدن نمی
 ها بخشیده است، گردیدند. ند بدانکه خداو
 کی از کتب منظوم عقاید آمده است:در ی
 بدعیّ فلاتلتفت كفذا  مودعهـمن يقل بالقوة الو

روي به ودیعت نهاده باشد، او اهل بدعت است به سخنش اعتنا و هر کس معتقد به ن«
 .»نکن

 رأي بدعت باشد و غیر قابل اعتنا؟چرا باید این 
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شیخ الاسلام ابن تیمیه در این نظرات نگاه نافذي نموده سپس به نقد آنهـا پرداختـه و   
 عجیب شمرده است که عاقلی گمان کند آتش خودش سوزنده نیست، بلکـه خداونـد  

 .سازد!! سوختن را بدان مقدر می
 که: خداوند ي هآورده است، مانند این فرمودسپس تعابیر قرآن را در این زمینه 

لُِ ﴿ مَاءِٓ مَاءٓٗ وَُ�َ�ّ �طَِ  عَليَُۡ�م مِّنَ ٱلسَّ يَۡ�نِٰ وَلَِ�ۡ ُطَهِّرَُ�م بهِۦِ وَُ�ذۡهبَِ عَنُ�مۡ رجِۡزَ ٱلشَّ ِ�ّ
قۡدَامَ 

َ
ٰ قلُوُ�ُِ�مۡ وَُ�ثبَّتَِ بهِِ ٱۡ�  .]11الأنفال: [ ﴾َ�َ

اراند، تا شما را با آن پاکیزه بـدارد و از شـما پلیـدي شـیطان را     ب و از آسمان آبی بر شما می«

 . »هایتان را بدان استوار کند هایتان را گرم و گام بزداید، و دل
اند، علم، قـدرت، مشـیت و وحـدانیت     گوید: آنان که اهل هدایت و رستگاري وي می

پروردگار و مالک آن اسـت!  کنند که او خالق هر چیز و  خداوند را باور دارند و اثبات می
 فرموده است: با این حال منکر اسباب نیستند که مسبب را پدید آورند، خداوند

قلََّتۡ سَحَا�ٗ ﴿
َ
ٰٓ إذَِآ أ يّتِٖ  سُقَۡ�هُٰ ِ�ََ�ٖ  ا ثقَِاٗ� حَ�َّ نزَۡ�اَ بهِِ ٱلمَۡـ مَّ

َ
ِ فَأ

خۡرجَۡنَـا بـِهۦِ مِـن ُ�ّ
َ
اءَٓ فَأ

 .]57الأعراف: [ ﴾ٱ�َّمََ�تِٰ 
تا آنگاه که ابرهاي گرانبار را همراه بردارد، آن را به سوي سـرزمینی پژمـرده بـرانیم و از آن    «

 . »اي برآوریم آب فروفرستیم و به آن هر میوه
 و نیز گفته است:

َ�مِٰ ﴿ بَعَ رضَِۡ�نٰهَُۥ سُبُلَ ٱلسَّ ُ مَنِ ٱ�َّ  .]16: ةالمائد[ ﴾َ�هۡدِي بهِِ ٱ�َّ
هـاي امـن و عافیـت     کننـد بـه راه   را که از رضاي او پیروي مـی خداوند در پرتو آن کسانی «

 . »گردد رهنمون می
 و در جایی دیگر گفته است:

 .]26: ةالبقر[ ﴾�� وََ�هۡدِي بهِۦِ كَثِ�ٗ يضُِلُّ بهِۦِ كَثِ�ٗ ﴿
 .»کند بسیاري را بدان گمراه و بسیاري را راهنمایی می«
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کند کـه ایـن    که بگوید او زمانی چنین می، و کسی 1کند وي خبر داده است که او چنین می
این اسباب، سخنی گفته است مخالف با آنچـه قـرآن    ي هاسباب وجود داشته باشد، نه به وسیل

 ...».در آنها نهاده است  هایی را انکار کرده است که خداوند آورده و نیروها و ویژگی
اي؟ و چگونـه   انگیزه چرا باید در این آیات حقیقت کلام را فداي مجاز کرد؟ و با چه

گردد؟ پس آن که در میان  اعتقادات توحیدي می ي ههاي موهوم به این شیوه پشتوان فرضیه
آن تغییر کـرد،   ي هشان دربار عوام مسلمانان تأثیر طبیعی اسباب، باطل شناخته شد، دیدگاه

آید و  د میپدیشونده گاهی با وجود اسباب  و این پندار به ذهنشان راه یافت که نتایج واقع
 .گاهی خود به خود!!

اي دیگر بر افکار عوم  پس از آن که رابطه استوار اسباب و مسببات گسسته شد، خرافه
چیره شد، و آن اینکه خوارق عادات اموري است شایع و متوقـع کـه صـبح و شـام روي     

 وکارش و هم بندگان کافر و بدکار.دهد هم بر دست بندگان مؤمن و نیک می
 ـ حال آن که  ر وقوع خرق عادات بر دست پیامبران معجزه، بر دست اولیاء کرامـت و ب

 دست بدکاران فاسق استدراج است.
سپس این موضوع با اصول ایمان یکجا گردید، تا جایی که اگر کسی مکـر یکـی از خـوارق    

 گرفت.   اش مورد شک و شخصیتش محل تردید قرار می شد، عقیده منسوب به این و آن می
گونه موضوعات باید از اصول عقیده و فروع آن حذف شـود   ست که اینحقیقت این ا

گیرد ـ سپس در محل مناسب آن در دیگـر علـوم چـه دینـی       ـ جز آنچه به انبیاء تعلق می
باشد و چه مدنی مورد بحث و پژوهش قرار گیرد و بایـد مسـلمانان بداننـد نـه دینشـان      

ه نـه  اي را در پیش گیرنـد ک ـ  ن شیوهشود و نه دنیایشان اگر در بررسی امورشا درست می
 کند و نه فکر. وحی تأیید می
 گوید: می» صیدالخاطر«الجوزي در  علامه ابن

                                           
اند و انکار آنها کاري است پوچ، و اتکا به آنها در رسیدن به  پس اسباب وسایل حقیقی و فطري -1

 اهداف موافق دین است.
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حالتی بر من آمد که با قلبم به پروردگارم روي آوردم با این یقین که هیچ کس جز او «
ده از آن هاي استفا تواند رساند و نه زیانی. سپس به ارزیابی اسباب و راه نه نفعی به من می

اي پیدا شد که شاید توسل به اسباب منافی توکل باشد، اما گفـتم   پرداختم، در من وسوسه
هایی که خداوند در اشیاء نهاده است باید مراعات شود. مقتضاي حالتی کـه   خیر! حکمت

به من دست داده بود این بود که وجود و عدم اسباب یکسان است، حال آن که شـریعت  
 فرماید: نسته است، چنان که میدا آنها را معتبر

لَوٰةَ فلَۡتَقُمۡ طَآ�فَِةٞ ﴿ َ�مۡتَ لهَُمُ ٱلصَّ
َ
سۡـلحَِتَهُمۡ �ذَا كُنتَ �يِهِمۡ فَأ

َ
خُـذُوٓاْ أ

ۡ
عَكَ وَۡ�َأ  ﴾مِّنۡهُم مَّ

 .]102النساء: [
نماز کنی، باید گروهی از آنان با تو  ي هو چون در میان آنان بودي و خواستی براي آنان اقام«

 . »هاي خود را نیز برگیرند به نماز برخیزند و سلاح

 فرماید: و یا جاي دیگر که می

 .]47یوسف: [ ﴾فَذَرُوهُ ِ� سُ�بُلهِۦِ﴿
 .»اش کنار بگذارید کنید با خوشه و آنچه درو می«

نیز از لباس زرهی استفاده کرد، و از اهل طب مشورت خواست. و هنگامی  صپیامبر
» مطعم بن عـدي «که خواست از طائف سپس به مکه باز گردد، جز با قرار گرفتن در پناه 

شد با توکل بر خدا و بدون پناه خواسـتن از کسـی بـه مکـه      راهی نیافت، در حالی که می
ب وابسته ساخته است، رو گردانیدن از آنهـا بـه   درآید. وقتی که شریعت کارها را به اسبا

 حکمتی است که در آنها نهفته است.معناي رفع 
دانم. هر چنـد امـام مـذهبم ـ امـام       به همین علت من تداوي و معالجه را پسندیده می

دارد، زیرا رسول  داند و مرا دلیل از پیرویش باز می ـ ترك آن را بهتر می  احمدبن حنبل
 ت:وده اسفرم صخدا
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ا« وْ اوَ تَدَ اءً فَ وَ هُ دَ لَ لَ زَ نْ اءً إِلاَّ أَ ُ دَ لَ االلهَّ زَ نْ ا أَ   .»مَ

هیچ دردي را خداوند فرود نیاورده است مگر اینکه برایش دوایی فرستاده است، پس «
 .»به تداوي بپردازید

و این لفظ به شکل امر آمده اسـت. و امـر در اینجـا یـا بـراي وجوبـات اسـت و یـا         
 که آن را بر اباحت حمل توان کرد.شتر منعی وارد نشده است استحباب، و پی

(و آنچه ایشان  صهاي پیامبر فرمود: طبابت را از کثریت بیماري می حضرت عایشه
خود براي  صفرمود، فراگرفتم) آن حضرت براي من حضرت عایشه پیشنهاد می

 .»كل من هذا فانه اوفق لک من هذا« فرمود: حضرت علی
 .»چرا که برایت سازگارتر است از آن از این بخور،«

يدخل «کنند که:  دانند به این حدیث استدلال می کسانی که ترك تداوي را بهتر می

 .»شوند هفتاد هزار نفر بدون حساب وارد بهشت می« »الجنة سبعون الفابغير حساب

لا « شان فرموده است: و درباره ، وَ قُونَ ْ ترَ لا يَسْ ، وَ ونَ تَوُ لُونَ لا يَكْ كَّ تَوَ ِمْ يَ بهِّ لىَ رَ عَ ، وَ ونَ ُ  .»يَتَطَيرَّ
طلبند، و نه به شگون بـد قائلنـد، بلکـه بـر      کنند و نه از کسی رقیه می آنها نه داغ می«

 .»پروردگار خویش توکل دارند
حال آن که این روایت با تداوي منافاتی ندارد، زیرا در آن وقت کسانی بودند کـه داغ  

کـان  هایی که ام دانستند براي محافظت از آن بیماري اي می ا وسیلهکردن و رقیه خواستن ر
 مبتلا شدن به آنها بود.

خود سعدبن زراره را داغ کرد و در حدیث صحیح به رقیـه اجـازه فرمـود،     صپیامبر
 از حدیث فوق آن است که ما گفتیم.شود که مراد  پس دانسته می

مفید نیسـت، و نوشـیدن آب تمـر    دانیم براي حاجت به اسهال خوردن بلوط  وقتی می
تر است، و این، نوعی طبابت است. اگر آنچـه را کـه مناسـب حـال اسـت       هندي مناسب

اي کـه: بـا    گوید: شـنیده  نخورم و در عوض به دعا روي آورم، حکمت و دانش به من می
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به دعا بردار و خواهـان  توکل زانوي اشتر ببند. یعنی اول از دوا استفاده کن و آنگاه دست 
 عافیت شو.

نه مانند کسی که میان جوي آب و کشـتزار روي مشـتی خـاك مانـده بـود، و او بـود       
خواند. ایـن حالـت دقیقـاً     عوض برداشتن آن مشت خاك، از روي تنبلی نماز استسقاء می

پردازد تا پروردگارش را بیازماید که آیا او را روزي  شبیه حالت کسی است که به سفر می
آن که فرمان الهی آمده است که بـراي سـفرتان توشـه بگیریـد، و او     دهد یا خیر. حال  می

دارد و اگـر   کنیم، به یقین این شخص خود به سوي هلاکـت گـام برمـی    بگوید چنین نمی
یش از حرکـت فکـر   وقت نماز آمد و آبی با خویشتن نداشت قابل ملامت است که چرا پ

 آب را نکرده است.
گیریشان از آنچـه دیـن گفتـه پـا را      که با خرده پس باید برحذر بود از عملکرد کسانی

شـود. و اگـر    فراتر نهادند و پنداشتند که کمال دین با زیرپا کردن طبیعت امور حاصل می
داشـتم و نـه بـر     قوت و رسوخ علم نبود من هم نه بر شکافتن این موضـوع توانـایی مـی   

اسـت و بـا اهـل معنـی     ها مفیدتر  شناخت آن. آنچه را گفتم دریاب که از بسیاري دفترچه
 ».گویی اش نه با اهل حشو و زیادهب

 (پایان سخن ابن الجوزي)

 ایمان روح زندگی است 

ایمان در اولین قدم عبارت است از تصدیق به حقیقت بزرگتر و اعتراف به وجود برتر 
و پی بردن به منزلت شخصی انسان در برابر پروردگاري توانا که ملکـوت همـه چیـز در    

 شود. دهنده اوست، و بر ضد وي کسی پناه داده نمی ت، و پناهاختیار اوس
ناپذیر دارد، و آن عبارت است از نیرویی که  اي جدایی سپس در کنار این، ایمان وظیفه

کنـد و هـر چـه کـه      عمل صالح است. نیرویی که انسان را در هر کاري کـه مـی   ي هانگیز
 راند.  وي پروردگارش به پیش میاش او را به س گذارد و در تمامی شئون زندگی فرومی
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گونه که معده افرازاتی دارد و هضم طعام و گزینش مواد مفید آن براي جسم، به  همان
الهی نیز خواصی همانند دارد که با آن اعمال عـام   ي هآن مربوط است، به عین شکل عقید

آنهـا بـه   بـا  سازد کـه   هاي خاص برخوردارش می شود و از ویژگی عباداتی قابل قبول می
 رود. سوي خدا بالا می

شـود   تهی شدن قلب از این عقیده به معناي سقوط اعمالی است که از انسان صادر می
شـرط   تر از آن که سزاوار ثواب الهی باشد. ایمان به خـدا  گیرد پایین و در مرتبتی قرار می

 درستی عمل و قبول تلاش است:

مَا َ�ذِٰهِ ٱۡ�َيَوٰةُ ٱ�ُّ ﴿ مَنۡ عَمِلَ سَـيّئَِةٗ فـََ�  ٣٩ۡ�يَا مََ�عٰٞ �نَّ ٱ�خِرَةَ ِ�َ دَارُ ٱلۡقَرَارِ َ�قَٰوۡمِ إِ�َّ
وَْ�ٰٓ�ـِكَ يـَدۡخُلوُنَ ٱۡ�َنَّـ

ُ
نَ�ٰ وَهُوَ مُـؤۡمِنٞ فَأ

ُ
وۡ أ

َ
ةَ ُ�ۡزَىٰٓ إِ�َّ مِثۡلهََاۖ وَمَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ

 .]40-39غافر: [ ﴾٤٠يرُۡزَقوُنَ �يِهَا بغَِۡ�ِ حِسَابٖ 
اي اندك است، و آخرت سراي اقامـت اسـت. هـر     اي قوم من، همانا این زندگانی دنیا، بهره«

کس کار ناپسندي مرتکب شود، جز به مانند آن جزا نیابد، و هر کس کاري شایسته انجـام دهـد،   
در آنجـا  شـوند، و   انـد کـه وارد بهشـت مـی     اعم از مرد یا زن، در صورتی که مؤمن باشد، اینـان 

 . »یابند حساب روزي می بی
زندگی ـ در تمام روز و قسـمتی از شـب ـ آکنـده       ي هاما باید در نظر داشت که صحن

رانـد. بیشـتر افـراد در حـالی بـه کـار        است از تلاش بشر، و ایمان مجرد بر آن حکم نمی
 اند و به خویشتن مشغول. شان غافلپردازند که از پروردگار می

دهی به کارها احکام قاطعی دارد، زیرا نیتی را که در وراي آنها  ارزش ي هاسلام در زمین
دهد، و به همان لحاظ آنچه را که صرفاً  به جهت رضاي خدا شـده   نهفته است اعتبار می

پذیرد، و آنچه به هدفی دیگر باشد هر چند به ظاهر نیکو به نظر آیـد مـردودش    باشد می
اند که اصـل شـرعی نـدارد و بـر      اي داوري پرداختهشمارد. اما مردم موازین دیگري بر می

گرداننـد. و محـل    همان اساس کسانی را به نیکی و کسانی دیگر را به بـدي متصـف مـی   
بحث این موازین و نقد آنها اینجا نیست، زیرا برخی از آنها را علم اخلاق و برخی دیگـر  
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ه ارز پولی در روزگار ما را طبیعت زندگی دنیا مورد نقد و تحلیل قرار داده است. چنان ک
عبارت است از کاغذهایی که مردم بر گرانقیمت نشان دادنشـان اتفـاق دارنـد و خـود در     

گونه ارزشی نیست، بسیاري از موازینی که در بـالا بـردن و پـایین آوردن     اصل داراي هیچ
 شود، از همین قبیل است. گرفته میمردم به کار 

هـاي سیاسـی و    هاي قـومی و ملـی در زمینـه    کنشهایی در جریان است که  امروزه تلاش
هـا   دینی گردد. و هر گاه این تـلاش  ي هاجتماعی و حتی از نظر روانی و تربیتی جانشین عقید

 گیرد. عمومی باشد، قوت بیشتري میبه قصد دور ساختن اسلام از جایگاه رهبري 
آن واجبـی   اي انکارناپـذیر و دفـاع از   راست است که علاقه و محبت به وطـن غریـزه  

شخص  ي هحتمی است. اما نباید آن غریزه و این واجب، شکلی را به خود بگیرد که رابط
 داریش را به پروردگارش کاهش دهد.را با پروردگارش سست ساخته و وفا

ها را از ایمان به خدا تهی سازند تا چیـزي دیگـر    اي اصرار دارند دل دانم چرا عده نمی
اي از زمین خدا کـه او   عبارت است از ایمان آوردن به قطعهبه عوض آن انباشته گردد که 

 کند. ندگی میبر آن ز

 هاي ناسیونالیستی  گرایش

اسلام وارد  ي ههاي ما ـ بر پیکر  اي که ـ در آخرین حمله بر سرزمین  ترین ضربه کشنده
هـاي متخاصـم تقسـیم کـرد، و از      هـا و گـروه   اي بود که این امت را به دسـته  آمد، تفرقه

آور  هایی ساخت که شمارش آنها مضحک و شـگفت  ها و مملکت هایشان امارات زمینسر
الایام امتی بیگانه  است. نوکران استعمار با امت اسلامی چنین کردند، و امتی را که از قدیم

 هایی متعدد تقسیم ساختند. و راه هایی پراکنده بود و راهی راست داشت به امت
که براي هر عضوش گفته شود، خـودت بـه تنهـایی     توان پیکري را در نظر گرفت می

 .ان میندیش!زندگی کن و به دیگر
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دولتی، و بینی دولتی دیگر، نـه پیونـدي     پس از آن دست دولتی شود، پا دولتی، چشم
میان قلب و سر باشد و نه میان قلب و اطراف!! آیا این کار، کار طبیبـی اسـت کـه بـراي     

 ورزد؟ راي قتل تلاش میقصابی که بکوشد یا کار  زندگی می
 مهلک به تطبیقش پرداختند.   ي هشان را ترسیم کردند و با این شیو سیاستمداران اروپا نقشه

بقا مجبور کرد تا پـس از پراکنـدگی و    ي هو هر گاه این اعضاي از هم گسسته را غریز
لمانان اش را از سر گرفت، تا مس فاصله دوباره به هم نزدیک شوند، استعمار تلاش دیرینه

هاي متخاصم و ناسازگار باقی بمانند و گمان کنند هر کدام بـدون   ها و دسته همچنان فرقه
این گسستگی اصرار بر خودکشی تواند زندگی کند! زیرا پافشاري بر  احتیاج به دیگري می

 است.
بلاي خطرناکی که این مصـیبت بـا خـویش بـه همـراه داشـته اسـت، زنـده سـاختن          

تعصبات شدید قومی است، و زخمی که تا اعمـاق جانمـان دویـده    اي و  هاي قبیله کشش
 گیرد. آن نشأت میاست، از 

رسان اسـت، در حـق امـت     اگر تعصبات محدود آفتی است که به عموم انسانیت زیان
تـرین راه   اش گناهی نابخشودنی است. و از آن گذشـته کوتـاه   اسلامی ـ در شرایط کنونی 

هاي آن به دشمنان غاصب است. آن هم تحت چه  مینبراي خروج از اسلام و تسلیم سرز
 .ب براي وطن یکپارچه!نامی؟ تحت نام تعص

مهاجمان جدید متوجه موضوعی گردیدند که صلیبیان قدیم بدان پی نبرده بودند اینان 
دانستند که کارسازترین شیوه بـراي ضـعیف سـاختن اسـلام و از میـان بـردن هیبـتش و        

هاي مسـلمانان از   اش این است که دل تاریکی کشاندن آیندهسرنگون ساختن دولتش و به 
ملی آکنده گردد، پس از آن که از حقایق ایمان تهی شود و حقوق الهی  ي هتعصبات ابلهان

 را از یاد ببرد، تا جایی که این ندا خطاب به وطن سر داده شود که:
 الفؤاد اول ما في كحديث

 

 فمی آخر ما في كنجواو 
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یابم، و نجوا با تو واپسین چیزي است  نخستین چیزي است که در دل میسخن از تو «
 .»کنم که در دهانم زمزمه می

 .ماند؟! پس از آن براي خدا چه می آنگاه که چنین شود، دیگر پیش از آن و
هایی که یکجا گردید تا مسلمانان را به سـوي ایـن افکـار و احساسـات جدیـد       تلاش

باشـد کـه بـر مـا      هاي سیاست استعماري خبیثی می نقشه سوق دهد ـ چنان که گفتم ـ از  
هاي  ور دارد. نحله اي شعله مان کینه فشار شدید وارد کرده و نسبت به گذشته، حال و آینده

این امت را از هم بگسلاند، و با ایـن   ي هاي را برانگیخت تا شیراز هایی منطقه قومی و فتنه
 و امکانات به دست نیاورده بود. وهایی دست یافت که با نیر شیوه به موفقیت

دین اجازه یافته است که در ناسیونالزم غربی عنصر ثابتی باشد، به ویژه آنگاه که جهان 
هاي اسـلامی دیـن    شرق را میدان تاخت و تاز خویش قرار دهد، در حالی که در سرزمین

ته شده اسـت  به کلی از ناسیونالزم به دور رانده شده است و از مسلمانان الجزائري خواس
اند هر گاه کیـان اسـلام    که در رنج و اندوه مردم تونس نزدیک نباشد، و از عراقی خواسته

در مصر در معرض تهدید بود هیچ حرکتی نشان ندهد، و به این ترتیب تحت نام رهـایی  
 ها متوجه اسلام و پیروانش گردید. از مسایل قدیم و اخلاص براي وطن، همه زیان

ر این جا نظر یکی از اندیشمندان غرب را ـ که مسـیحی مخلصـی    منصفانه است که د
 هاي خالص قومی بیاوریم. گرایش ي هراست دربا

به این موضـوع پرداختـه و آن را از نقطـه نظـر      1»مسأله صلح«در کتاب » امري ریفز«
انسانی خالص مورد ارزیابی قرار داده، سپس ارزش آن را درمیان اصول اخلاق و سـلوك  
بیان نموده و جهانیان را از عواقب تمسک به آن برحـذر داشـته اسـت وي تحـت عنـوان      

 گوید: مسخ دین می

                                           
را » مسأله صلح«ون انسان کتاب ها میلی روزنامه نیویورك تایمز گفته است: شاید بخیر دنیا باشد که ده -1

 بخوانند و تحلیل کنند، زیرا این کتاب ارزیابی درستی از واقعیت امروز است.
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ه است، ولی مسخ دین و در کشورهاي فاشیستی پرستش قومیت به اوج خویش رسید«
 ».شود ملی در هر کشور مشاهده می تسخیر آن براي اهداف
مسیحیت جهانی بودن آن است، و اینکه مبنـاي آن را ایـن اصـل     ي هعنصر مقدس و پاکیز

اند که در برابـر خداونـد یکسـانند و در برابـر      اي آفریده شده دهد که مردم به گونه تشکیل می
 مردم جاري است.   ي هانه است و قانونی یگانه دارد که بر همکنند که یگ خدایی کرنش می

اي انقلابی بود، ولـی ظهـور حکومـت ناسیونالیسـتی      این اندیشه در تاریخ بشر اندیشه
 اش را برجا گذارد. تأثیر پاکیزه اجازه نداد که این اندیشه

جهان  هاي جدید در حال پیدایش بود، احساسات ناسیونالیستی در اي که امت در لحظه
غرب بر احساسات مسیحی چیرگی یافت. و کلیسا که از پیش متفاوت بـود، بـه مـذاهب    

آل خـاص خـودش را بـراي جامعـه عنـوان       بیشتري تقسیم گردید، که هـر یـک از ایـده   
داشت. و در هر کشور تأیید شده است کـه سیاسـت ملـی سیاسـتی مسـیحی اسـت و        می

اي روح  ی مبـدل گردیـد کـه غرایـز قبیلـه     ی ها و نیروهاي ملی کلیساهاي مسیحی به گروه
 داد. الزم را مورد تأیید قرار میناسیون

دارانشان خواهـان   در هزاران کلیسا کشیشان کاتولیک و واعظان پروتستانت براي وطن
شـوند، بـا آن کـه ایـن حالـت، بـا برتـرین         عظمت و براي دیگران خواهان بـدبختی مـی  

 است در تناقض شدیدي است. اده شدههاي دینی که به انسان د آل ایده
هایی بریده از مردم  یک اصل اخلاقی جهانی اگر قرار بر آن باشد که در داخل جماعت

 ماند و نه جهانی. ، نه اخلاقی میخلاصه گردد
دارانـت جـرم اسـت و کشـتن      به این معنی نیست که کشتن وطـن » قتل«جلوگیري از 

 کشوري دیگرند، فضیلت. ي هگر که تبعکسانی دی
 خورد. ر سه دین توحیدي به نظر میتحول در ه این

هاي مختلف مسـلمان حفـظ کـرده     وحدتی که قرآن براي چندین قرن در میان قومیت
هاي متعـددي تقسـیم شـده اسـت. طرفـداران       بود، از میان رفته و امت اسلامی به قومیت
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عربی براي هاي قوم ترك و طرفدران ناسیونالزم  ناسیونالزم ترکی براي یکجا ساختن شاخه
 کنند. هاي عربی تلاش می اختن ملتیکپارچه س

 ي هشـان صـبغ   ي هو هم» ما نخست هندي و سپس مسلمانیم«گویند:  مسلمانان هند می
اند. و ایـن امـر مخصـوص     یی را که اساس دین بزرگ اسلام بوده است از یاد برده جهانی

دنـد ـ تعـالیم اساسـی     تـرین یکتاپرسـتان ـ کـه یهو     مسیحیت و اسلام نیست، زیرا قدیمی
توانند به  آید که آنان نمی اند به نظر می دینشان را که جهانی بودن است به فراموشی سپرده

دعوت توحید را در جهان پخـش  یاد آورند که خداوند یگانه برتر آنان را برگزیده بود تا 
 کنند.

رسـتند و  خواهند ـ با عواطف آلایش یافته ـ خداي قومی خاص خودشان را بپ   آنان می
دولت قومی خاص خود را داشته باشند. هیچ ستم و فشـاري بـه هـر درجـه کـه برسـد،       

تواند توجیهی باشد براي به دور انداختن این رسالت جهانی به خـاطر قـومیتی کـه ـ      نمی
 هایشان بوده است. یتاسم دیگري براي قبیله است و ـ اصل مص

 ـ   انسانیت اهمیـت کـم   ي هبراي آیند  ـنظیـري دارد کـه ب مسـخی کـه در اثـر     ي هه پیمان
 هانی توحید گردیده است، پی ببرد.ج ي ههاي محدود و تنگ گریبانگیر عقید گرایش

هـاي   زیرا ممکـن نبـود ـ کـه بـدون تـأثیر ایـن عقیـده ـ آزادي انسـانی در جماعـت           
ي  بـراي نجـات جامعـه    دموکراتیک برپا شود و یا ادامه بیابد. و راهی جز جهانی سـاختن 

 .انسانی نیست
و تا آنگاه که کلیساهاي مسیحی به اصل مرکزي خویش بـاز نگردنـد و آن را اسـاس    

جهانی نـوینی شکسـت خواهنـد خـورد،      ي هحرکت خویش نسازند، حتماً در برابر عقید
نالیزم کنـونی، سـر   هـاي بـه جـا مانـده از سـقوط ناسـیو       اي که حتماً از میان ویرانه عقیده

 ».برخواهد آورد
خواهیم که درست به آن بیندیشند و  این سخن درست و بجاست. و ما از مسلمانان می

 پرده و آشکار پی ببرند:  در پرتو آن به دو حقیقت بی
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تعصـب ورزیـدن کورکورانـه     ي هباز گردانیدن انسان به مراحل جاهلیت نخستین در زمین -1
 مان نیست. ایستهابلهانه است که شپرستی  به خاطر وطن، رنگ و خون، نوعی بت

 این بازگشت، خسارت آشکاري براي اسلام و نفع محققی براي تهاجم اروپایی است.   -2
بازي بر علیه مسلمانان قابل مشاهده است، اسرائیل به شکل دولتی سرکش برپـا   نیرنگ

گردید در حالی که دین را به تعصبی مخصوص خود مبدل کرده بود، و جهان برپـایی آن  
مانان دهند که مسـل  وجه اجازه ندادند و نمی س تأیید کرد در حالی که به هیچرا بر این اسا

 بر اساس دینشان یکجا شوند.
که هیچ فرقـی میـان ادیـان قایـل نیسـت، اسـرائیل       » ناسیونالیزم مصري«سپس به اسم 

اش  شـرافتمندانه  ي هکوشید یهودیان مصري را بر ضد مصر به کار اندازد تا در مصر مبارز
 .س دیگران از ایشان پیروي کردند!!ت فلسطین ناکام شود، و سپبراي نجا

هر چند حکومت این خائنان را محکوم به اعدام کرد و بسیار بجا، زیرا جرم پلیـدي اسـت   
 یرد.توزانه و تعصبات دیرینه قرار گ هاي کینه جویی اي براي انتقام ها وسیله که این گرایش

اش ـ تحـت نـام     و براي توطئه بر ضد آیندهاي که صلیبیت جهانی بر ضد اسلام  شیوه
ر کمتـر از عملکـرد   هاي خاص ـ در پـیش گرفتـه اسـت، از نظـر نیرنـگ و خط ـ       قومیت

 صهیونیزم نیست.
ـ رو بـه بیـداري و   اکنون مسلمانان ـ از بس که بلایا بـر سرشـان بـه طـول انجامیـد         

 .اند!! اندیشیدن





 
 

 بدعت در عبادات 

 ذکر یا نسیان 

مشهور بود امروزه اندك اندك رو به کاهش » حلقات ذکر«یا » رقص دینی«آنچه به نام 
و از میان رفتن است. اما نه بدان جهت که آگاهی درست از دین عرصه را بر این عبادات 

سی آن تمرد بر ادیان اعم از حق و باطـل اسـت.   بدعتی تنگ ساخته باشد، بلکه عامل اسا
 اعم از حق و باطل عامل اساسی آن.تمرد بر ادیان، 

الناس به ایـن   الناس و شبه عوام هر جا که اسلام صحیح و علم کافی رایج نیست، عوام
حرکات احمقانه و فریادهایی که با آن همراه است و گاهی در لابلاي خود بعضی اسـماء  

کننـد و نـه    گیرند، فریادهایی که مستانه و به وجـد آمـده تکـرار مـی     خو می الهی را دارد،
 نند و نه مبدأ و منتهاي آنها را.دا مقصد آنها را می

هـاي   هایی از پیـروان طریقـه   اي نزدیک به سودان پس از نماز جمعه جماعت در منطقه
دند، و پیـران  مختلف صوفیانه را دیدم که با جدیت و تعظیم مشغول این مراسم خرافی بو

و جوانان غرق عرق گردیده بودند از بس که به راست و چپ جسـت و خیـز داشـتند و    
جـز نسـیان کامـل و    پنداشتند، حال آن کـه چیـزي    دادند که ذکرش می هایی سر می عربده

 حجاب ضخیم نبود.
زشت تشکیل شده بود ـ بیـرون آمـدم و     ي هپس از آن از مسجد ـ جایی که این صحن 

زادگان را دیدم که با جـدیت و روحیـه مشـغول امـور      پایتخت گردیدم فرنگی وارد بازار
کنند، و زندگیشان سرشار از ثروت، قوت و  هاي بزرگ را اداره می اند و تجارتخانه زندگی

انـد:   تأسف و خجالت سرم را تکان دادم و به یاد آوردم که گفتـه  ي هزیبایی است. به نشان
 دارد. گام برمیروي زمین از طلا  فقر عربی بر

شد اگر این نمازگزاران پس از فراغت از نماز جمعه چنان کـه   از خود پرسیدم: چه می
 گردیدند؟ کاغر و کسبشان مشغول میرفتند و به  فرمان داده است می خداوند
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اند، از یـک سـو اضـافات     اي پدید آورده اند گمراهی دوگانه کسانی که این ذکرها را ساخته
ها را از پرداخت به دیگر کارها کـه   اند و از دیگر سو همت بر دین الهی افزودهاي  کننده مسموم

ها را از پرداختن به دیگر کارها به دین و دنیـا نفـع    اند و از دیگر سو همت به دین الهی افزوده
اند، پیشوایان دین، از نخستین روزها که هنوز خیر و فضیلت در میان  تر داشت، بازداشته افزون

 اند. شت شمردهتر از شر و رذیلت بود، این اضافات را زامت بیش
بن اسحاق روایت کرده است که: امام احمد بن حنبل برایم گفت:  ابن کثیر از اسماعیل

ات آمد نشـان دهـی؟ گفـتم: بلـی، و شـادمان       توانی حارث محاسبی را هر گاه به خانه می
شب تو و یارانت بـه منـزل   گردیدم. سپس به نزد حارث رفتم و گفتم: من دوست دارم ام

من بیایید. گفت یارانم فراوانند، پس برایشان خرما و دیگر خوردنی فـراهم کـن. پـس از    
نماز شام آمدند و امام احمد پیش از ایشان آمده و در اطاقی دیگر در جایی نشسته بود که 

 دیدند. شنید، ولی آنان او را نمی دید و سخنشان را می ایشان را می
نماز خفـتن، نمـاز دیگـري ادا نکردنـد و پـیش روي حـارث نشسـتند و         پس از اداي

 یا پرنده بر سر ایشان نشسته بود.خاموشانه سرهایشان را فروانداختند، گو
هاي شب مسأله پرسید و حارث شروع کرد به توضـیح آن و آنچـه بـه آن     نزدیک نیمه

ه شد و دیگري نالـه  تعلق داشت از نظر زهد و پرهیزگاري و موعظه، یارانش یکی به گری
کند تا حـدي کـه بـیم از حـال      سر داد. من رفتم به نزد امام احمد و دیدم او هم گریه می

رفتنش بود، و آنان تا صبحگاهان چنین بودند. وقتی که آنان عازم رفتن بودنـد، گفـتم: اي   
 ي همینام که همانند وي در ز ابوعبداالله اینان را چگونه دیدي؟ گفت کسی را تا اکنون ندیده

بینم که بـا   نمی زهد سخن گوید، و همانند اینان نیز ندیده بودم، ولی با وجود این مناسب
 ایشان یکجا شوي.

گوید: از آن رو یکجا شدن با آنان را نپسـندید زیـرا سخنانشـان بـا چنـان       ابن کثیر می
گیري همراه بود که شریعت چنان نگفتـه اسـت، و بـه آن پیمانـه بـا       گیري و خرده سخت
 گونه نیست. بدانشدید توأم بود که فرمان شریعت  ي همحاسب
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از حارث محاسـبی دسـت   » الرعایه«به همین علت هنگامی که ابوزرعه رازي بر کتاب 
سپس براي کسی که کتاب را بـا خـود آورده بـود گفـت:     » این بدعت است«یافت گفت: 

 ـ   ر و ایـن سـخنان را   آنچه مالک، ثوري، اوزاعی و لیث بر آن بودند، همـان را محکـم بگی
 است.بگذار که اینها بدعت 

متصوفین بود چنین نظري داشتند، آن هم  ي هبرخی از عبادات که پرداخت ي هائمه دربار
روي بـود نـه    در روزگاري که هنوز تصوف عبارت از معرفتی آمیختـه بـا افـراط و زیـاده    

 ما.شد مانند اغلب صوفیان روزگار جهالتی که خرافه بر آن چیره شده با
هـایی   ذکـر خـدا بـه شـیوه     ي هحقیقت این است که عوام و خواص مسلمانان در زمین

 تاب و سنت با یکدیگر متفاوت است.معتقدند که از نظر دوري و نزدیکی با ک
ین عمل صـفت قلـب   شود و به این معنی ا ذکر در مقابل نسیان و فراموشی استفاده می

 است نه صفت زبان.
وجودش از یـاد   ي هگونه ابهام به یاد دارد و هم ن هیچگاهی یک شخص چیزي را بدو

آن آکنده است بدون آن که لبانش بجنبد و یـا عضـلات جسـمش تکـانی بخـورد، بلکـه       
سـازد و هـر چـه آرامـش وي      تـر مـی   سکون و آرامش بدنش یاد و تمرکز دهنش را قوي

حرکت زبان در  تر خواهد بود. خواهد به ذهن آورد کامل تر باشد تصویرهایی که می افزون
آید و البته این حتمی  سرشار گردیدن وجدان از یاد آن چیز، می ي هآن صورت بسان نتیج

ولی قلبش از یـاد خـدا آکنـده     شود، نیست. چه بسیار کسانی که حرفی از وي شنیده نمی
 است.

گوید و قلبش از وي مشـغول اسـت و    و چه بسا کسانی که با زبانش از خدا سخن می
ماند که قرآن کریم بر آن ثبت شده و بـدون آن کـه از ثـواب و     به نوارهایی میتهی، و او 

 کند. ردد، آیات الهی را تکرار میعقابی متوجه آن گ
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ما منکر آن نیستیم که اسلام اذکار مختلفی را وضع نموده است تا مسـلمان زبـانش را   
کـر زبـانی ارزش دارد کـه    با آنها تازه گرداند و تنها به ذکر قلبی اکتفا نکند، ولی زمـانی ذ 

 دن و بیرون کشیدنش از خمود باشد.به حرکت آور ي هزبان کلید قلب و وسیل
باري! عبادات خاصی وجود دارد که در احادیث ثابت و صـحیحی آمـده اسـت و بـر     

اي تعیین شده است، اما این روایات و جملات مأثوره از  تکرار آنها ثواب و پاداش ارزنده
هاي حماسی است کـه امـروزه هـر ملتـی      سازد همانند سروده ورده مینظر اهدافی که برآ

در راه آن مـورد  دهد تا از میهن بـه نیکـی یـاد شـود و فـداکاري       براي خودش ترتیب می
 تشویق قرار گیرد.

کننـد و   هنگامی که دانشجویان و کارگران صدایشان را به خواندن این سرودها بالا می
آیـد، ایـن    و دسـتان و بازوانشـان بـه حرکـت درمـی     جهـد   از چشمانشان برق حماسه می

ه کشور، شان ب سازند براي آن که تعبیري باشد از علاقه اي می احساسات جوشان را وسیله
 و طبعاً قابل تقدیر است.

اما هیچ یک از آنان به این عقیده نیست که خدمت به میهن با سر دادن این فریادها به 
 اخلاص باشد.د، هر چند آمیخته با رس پایان می

دانشجو در برابر امتش فراگیري علم و جا یافتن منظم در  ي هترین وظیف نخستین و مهم
 بردن پیوسته همراه با کتاب است. صفوف دانشجویان و به سر

ترین وظیفه در برابر ملتشان به پیش بردن درست کار  براي کارگران نیز نخستین و مهم
 جدي به بهتر ساختن سطح کار و تولید است. ها و توجه  تر ساختن کارخانه و فعال

پیداست که خواندن سرود ملی هیچ مناسبتی با این وظایف حتمی نـدارد، بلکـه غالبـاً    
رسـد، و زمـان    مـی شود به اوقاتی که کارها و وظایف تعیـین شـده بـه انجـام      گذاشته می

 باشد. استراحت می
ا در خواندن دو سه بار سرود مندي به کشورش ر آموز یا دانشجویی علاقه و اگر دانش

 شمارند. مردم او را شخصی احمق میملی خلاصه و تمام شده پندارد، 
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 ـ  اي وجـود دارد کـه مفـاهیم     مـأثوره  ي هبه همین شکل در دین الهی نیـز او را در ادعی
ارزشمندي از تسبیح و تمجید و ستایش پروردگار را در خویش جاي داده اسـت کـه بـر    

 گردد. اش با آنها دگرگون می گذارد و روحیه نهاد انسان مسلمان تأثیر می
اي  ها با خدا به طور مسـتقیم و بـا شـیوه    هدف از وضع این اذکار آن بوده است که دل

ا حرارت ارتباط یا بد خوبست که یک مسلمان بـر ایـن ادعاهـا مواظبـت کنـد و      آمیخته ب
بگذارد که نفسش از آنها تأثیر نیکو پذیرد. ولی این غلطی آشکار است که بیشـتر از حـد   
لازم به آنها توجه شود و این تصور را در پی آورد که تکرار آنها موجب معافیت شـخص  

دوشش نهاده شده است. بلی مسلمان اجازه دارد کـه  گردد که در زندگی بر  از وظایفی می
با زبانش به ذکر خدا بپردازد به شرط آن که در اعمال و احوال خود فراموشش نکند، چرا 
که ذکر واقعی و اصیل آن است که در وقت انفاق، خدا را به یاد شخص آورد و او را بـه  

هـاي عمـل و فعالیـت     عرصهکرم و بخشندگی وادارد و در وقت مبارزه و سختی او را به 
زیانکارانی خواهد بود  ي ههایی خدا را فراموش کرد از جمل کشاند. اگر در چنین موقعیت

 ها اشاره شده است: این آیه بدان که در

ِۚ وَمَن َ�فۡعَ ﴿ وَۡ�دُُٰ�مۡ عَن ذكِۡرِ ٱ�َّ
َ
مَۡ�لُُٰ�مۡ وََ�ٓ أ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ َ� تلُۡهُِ�مۡ أ هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� لۡ َ�لٰكَِ َ�ٰٓ

ونَ  وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�ِٰ�ُ
ُ
 )9 /منافقون ( ﴾٩فَأ

اموال و اولادتان، شما را از یاد خداوند بـاز نـدارد، و کسـانی کـه چنـین کننـد، آناننـد کـه         «
 .»زیانکارند

اند هر چند فریادهاي ذکرشان فضا را هم بشکافد. اگر قرار بـر   بلی ایشان از زیانکاران
یادآوري با فقه و تدبري همراه گردد، با لفـظ مفـردي کـه صـدها یـا      آن باشد که تذکر و 

هزاران بار تکرار شود، حاصل نخواهد شد. زیرا ذکر کلام است، و کلام ـ تا آن که معناي  
 کاملی تشکیل شده باشد. ي هد از جملمعقولی را افاده کند ـ بای

گونـه از   ایـن تصور کنید که شخصی اسمش عمر است، آیا برایش خوشایند است کـه  
 وي یاد شود که: عمر عمر عمر ...؟
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 ت:اس هاي الهی در این آیه فرمان داده بندگانش را به ذکر نعمت وقتی که خداوند

ِ عَليَُۡ�مۡ ﴿ هَا ٱ�َّاسُ ٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ٱ�َّ ُّ�
َ
�  .]3فاطر: [ ﴾...َ�ٰٓ

 .»اي مردم نعمت الهی را بر خودتان یاد آورید«
رسد کـه مـثلاً تکـرار     ها به انجام می فرمان با تکرار اسلام برخی نعمتآیا عمل به این 

کنیم نان نان نان، یا بگوییم گوشت گوشت گوشت!! سخن مردم را به این شکل فهمیـدن  
فهمند و به جـاي آن   گونه می نشانه نادانی است، چرا باید سخن پروردگار بزرگ را به این

 .سازند؟! تر می ارزش بی آورند و یکه آن را بالا برند پایین م
رقصـند و   اي می توان یافت که با تلفظ کلمات بریده الناس را می با این حال انبوهی از عوام

شمارند. هیچ کس از مردم حق ندارد ـ در هر منزلتـی کـه     این هوسرانیشان را ذکر نام خدا می
آن مجبور و ملزم سـازد.   باشد ـ از نزد خود اشکال و عباراتی براي ذکر بتراشد و دیگران را بر 

عباداتی که مأثور است و شریعت آنها را به زمان خاص یا شکل خاصی مقید  ي هو حتی دربار
 قات خاص یا عدد خاصی تعیین نمود.توان او نساخته است، نمی

اي بـراي   خواهد براي خودش موافق با شرایط زندگی خـویش برنامـه   و اگر کسی می
و   د، او حق ندارد که آنها را همانند احکام شریعت پنداشتهتلاوت، دعا و ذکر در نظر گیر

 ان بخواهد به اتباع وي بپردازند.از دیگر
 عر رخ نداده است، چه رسد به دین.چنین چیزي در ش

آن را از و ردیـف  » لزوم مـالایلزم «شاعر مشهور دیوانی تألیف کرده بد به نام » معري«
 چند حرف خاص ساخته بود.

شان را حتماً بـدین شـیوه    هاي طولانی یا کوتاه عرب رایج نیست که قصیدهاما در میان 
لـی  بـر خـودش منحصـر مانـد و شـعرا دلی     » معري«بسرایند، به همین جهت این عملکرد 

 نیافتند که از وي پیروي کنند.
دینـی  امـور   ي هخورد در صـحن  متأسفانه عقل و خردي که در میدان شعر به چشم می

 سپارد. میجایش را به حماقت 
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نمازها  ي هکسانی از اهل طریقت براي صبح و شام اوراد پر حجمی را ساخته و ضمیم
 تا همانند دین مورد التزام باشد.اند  ساخته

 ـ نمی دارد کـه قابـل سـرزنش مخالفـت     توان گفت ذکر خوبست و فزونی آن شناعتی ن
 باشد.

 ـ    د نشـان داده  زیرا ذکر بدون شک خوبست و فزونی آن ـ در چـارچوب آنچـه خداون
شـود کـه بـر آن     کنیم و هیچ مسلمانی پیدا نمی است ـ چیزي است که ما بدان دعوت می 

تر از اینکـه سـخنی    اعتراض کند. اما ذکري که خداوند فرموده است چیزي است گسترده
 ان یا تکرار کلمات و جملات باشد.بر سر زب

دانسته است، تأثیراتی  جزئی از دین گردانیده و راه قربت بندگان ذکري که خداوند
و مـردم را از خـدا دور   ژرف و پاداشی برتر دارد از مراسمی که اربـاب طریقـت سـاخته    

 اند. ساخته
معین در نظـر گرفتـه    ي هدر تشریعش داشته به هر عبارت انداز حکمتی از خداوند

 پذیر بوده است. اصلاح نفوس امکاناست که نه با کمتر از آن و نه با بیشتر از آن 
عی دواسـت ـ   نادانی است که زیاد خوردن چیزي را ـ به این لحاظ که نو  ي هاین نشان

 .کاري ستوده پنداریم!!
 ي هبراي رفع درد سر خوبست، ولی اگـر مجموع ـ » آسپرین«مثلاً یک یا دو دانه قرص 

 رود. زي به شمار نمیاز آن به یک بار تناول شود جز خودکشی چی
اند و بـه   وظیفه در میدان علم و تربیت شدیداً ناکام مانده ایم که معتادان ورد و ما دیده

 ماندگی شده است. تولید دچار عقب خاطر ایشان اسلام در میادین کفایت و
فاصـله گرفتنـد و بـه     صعلت این واژگون حالی این است که اینان از رهنمود پیامبر

 صراط مستقیم را از دست دادند. همان علت هم

 حقیقت عبادت 
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هـاي آن را در   ن به بررسی سلوك (رفتار) پرداخت مگر آن که اسباب و انگیـزه توا نمی
نظر گرفت. و علما اخلاق در شرح سلوك به موضوعات وراثت، محیط، مقاصد و اهداف 

 گونه مسایل کاري نداریم.  پردازند، ولی ما در اینجا به این و امثال اینها می
مظهر شعور در انسان زنـده، و ـ چنـان    سلوك ـ از نظر روانی ـ اثري است از سومین   

 گوید ـ مظاهر شعور درك، وجدان و کشش است.  که علم روانشناسی می
هاي عملکـردي را کـه بـا آن همـراه      ها را بشناسیم و شعبه اگر بخواهیم یکی از کشش

است مشخص سازیم، باید مظاهر شعوري را که بر آن مقدم است بشناسیم تـا آگاهیمـان   
 دي بنا گردد. بر قواعد مستن

دانند که میانشان پیوندي  اي از اعمال پراکنده می کسانی که عبادات مختلف را مجموعه
دانند که شخص به رضایت و اکراه باید به آنها کمربند و یا همانند  نیست و یا تکالیفی می

ی رساند، ایشان با چنین نگرش کالاهایی که خادم از بازار خریداري نموده و به مولایش می
 دهند.  به عبادات، جهل کاملشان را به دین نشان می

کنندگان سر و کارشان به عبادات معروف همانند سـر و کـار داشـتن بـا      بسیاري از عبادت
 اشیاي عاریتی است که بیرون از جو معیشتشان آمده و در دنیاي آنان هیچ معنایی ندارد.  

را بـه خـاطر انجـام دادن آن     در حقیقت عبادتی که خداوند بدان فرمـان داده و مـردم  
 عبادت آفریده است، شأنی بالاتر از این دارد. 

عناصرش را تکمیل نموده است، چه از معرفت عقلی  ي هعبادت شعوري است که هم
 رسد.  هاي رفتاري به تکامل می یابد و با کشش گردد و با انفعال وجدانی ادامه می آغاز می

دو مظهر پیشین است، برداشت درسـت از   ي ههاي رفتاري ثمر پس سلوکیات و کشش
 گویی و دیگر عبادات این است.  نماز، زکات، اخلاق نیک، حق

نخستین عبادت در اسلام معرفت و شناخت درست خداوند است، و عقلی که با ایـن  
ي بـراي  معرفت روشنی یافته باشد راهنماي آگاهی براي هر رفتار صحیح و اساس استوار

 ول است.هر عملکرد قابل قب
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شود و نه بـه   هنگامی که نهاد انسان از این معرفت تهی گردد، نه دینداریش صحیح می
 یابد. فضیلتی دست می

بخشـد،   هایی را که از آن سر زند تخفیف مـی  دیگر لغزش شناخت درست خداوند
مانـد. وي جهـل در    هـاي سـطحی مـی    ها اموري عارضی است و به خدشه زیرا آن لغزش

شود، به  سی لغزشی نابخشودنی است، و همراه آن هیچ عملی درست نمیخداشنا ي هزمین
 فرموده است: همین جهت خداوند

ِ َ�قَـدۡ ﴿ كَ بهِۦِ وََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓۚ وَمَـن �ُۡ�ِـكۡ بـِٱ�َّ ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�غۡفِرُ أ إنَِّ ٱ�َّ

 .]116النساء: [ ﴾١١٦ضَلَّ ضََ�َٰ�ۢ بعَيِدًا 
بخشد، و هر گنـاهی فروتـر از ایـن را     خداوند این گناه را که برایش شریک قائل شوند نمی«

بخشد و هر کس بـه خداونـد شـرك ورزد، دچـار گمراهـی دور و       براي هر کس که بخواهد می

 .»درازي شده است
 داوند است.خبري و ناآگاهی شدید انسان از خ زیرا شرك دلیل بی

آن کس یافت که در ساختمان بزرگی زندگی کند ولی تصـورش آن  تر از  توان احمق آیا می
 اختمان موجب پیدایش آن شده است؟!درون س ي هزبال ي هباشد که ظروف پراکند

پرستی خرافـی نیسـت کـه مظـاهر بـزرگ و پهنـاور        آن این تصور همانند شرك و بت
 داند؟ ها منتسب می نهستی را به بعضی از جمادات یا انسا

اش به دست آمده باشد، یعنـی از اعمـال    هاي یگانه ر دارد که از سرچشمهمعرفتی اعتبا
هاي وي، اعمالی که در آفرینش کائنات نمایـان اسـت و سـخنانی کـه در      خداوند و گفته

 است، جز این معرفتی وجود ندارد. کتاب وحی فرستاده
یابـد   نمیکند ولی آیات آفرینش را در ملت ابلهی که در میان زمین و آسمان زندگی می

 تواند کشف کند امکان ندارد که پروردگار خویش را درست بشناسد.  و اسباب آن را نمی
در آنچه بر پیامبرانش وحـی کـرده بیـان داشـته اسـت کـه ایمـان         در حالی که خداوند

 ت:حقیقی بر شناخت درست از جهان هستی و سیر و سیاحت در آفاق پهناور آن مبتنی اس
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﴿ ٰ�َ �ضِ ِ� خَلۡقِ ٱلسَّ
َ
 .]191عمران  آل[ ﴾...َ�تِٰ وَٱۡ�

هـاي عبرتـی بـراي     ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شـب و روز، مایـه   در آفرینش آسمان«
 .»خردمندان است

و تفکري که باعث شناخت خداوند است راز تعظیم وي و اسـاس داشـتن تقـوي در    
 گویند: آن اندیشمندان خردمند می برابر اوست، و به همین جهت

 .]191عمران  [آل ﴾كَ فَقنَِا عَذَابَ ٱ�َّارِ سُبَۡ�نَٰ ﴿
 .»پاکا که توئی، ما را از عذاب دوزخ درامان بدار«

این تفکر ترس از وي  ي هاند و در نتیج اند که در آفرینش الهی اندیشیده خردمندان آنان
 هاشان چیره شده و آنان را واداشته است تا خویشتن را از خشم وي برکنار دارند.  بر دل

شـناخت   ي هفکري نیست، بلکـه زاد  لوحی و کوتاه ساده ي هپس با این لحاظ تقوي زاد
 این آیه کریمه مورد نظر است که: پخته از زندگی و زندگان است. و همین معنی در

َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلََ�ٰٓؤُ إِ�َّمَ ﴿  .]28فاطر: [ ﴾ا َ�َۡ� ٱ�َّ
 .»از میان بندگان خداوند فقط دانشوران از او خوف و خشیت دارند«

دامنه بخشیدن به معرفت الهی نخستین عبادت و آشنا شدن بـا وي از طریـق ملکـوت    
ستاده است، و خویش فر ي ههاي نازل کرد اش استجابت فرمانی است که در کتاب گسترده

تواند جـز سـازگاري و همنـوایی بـا      آید نمی نتایجی که از طریق علوم مادي به دست می
اي داشته باشد، زیـرا هـر دو از سـوي     وحی که از مارواء ماده به دست آمده است، نتیجه

اند میان علم و دین تفاوت یا تناقضـی   فکران گمان برده خداوند است. و اینکه برخی کوته
 ارزش بیش نیست. اي بی فهاست، خرا
 شوندگان به علم و به دین یکجا پدید آمده است.   هاي مشغول اي است که از لغزش خرافه

و من خود بر تصحیحات ارزشمندي اطلاع یافتم که دانشمندان بزرگ علوم طبیعی بـا  
 هایی که دانسته یا هاي همکارانشان در آن زمینه جلوگیري کرده بودند، لغزش آن از لغزش

 سته به دین نیز آسیب رسانده بود.ندان
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توانم موقف اسـلام را در برابـر    هاي دینی می من به عنوان یکی از مشتغلین به پژوهش
علوم مادي واضح ساخته و تأکید ورزم که تحقیقات و دستاوردهاي این علـوم مقـدمات   

پسـندد،   را می شود و قرآن نیز آن اي است که به یقین حقیقی منتهی می ثابت و یگانه شیوه
توجهی به این علوم بزرگترین معصیتی بـوده اسـت کـه تمـدن اسـلامی را زیانمنـد        و بی

شان بزرگترین سـتم را  توجهی هم بر خود و هم بر دین ساخته، و حتی مسلمانان با این بی
 روا داشتند.

هـاي نظـري یونـان،     ها به جاي سرگرم شدن به فلسـفه  اگر مسلمانان در نخستین قرن
آوردند هم به خود و هم بـه   هاي مجرد طبیعی رو می دینشان به پژوهش ي هبا شیو همگام

 رسانیدند. جهانیان نفع بیشتري می
صلاح صفري نوشته است: وقتی که مأمون با حاکم قبرص صلح کرد بـرایش نوشـت   

هـا را در   اي از ایـن کتـاب   هاي یونانی را براي او بفرستد، و آنان مجموعه که خزانه کتاب
نظـران نزدیـک بـه     اي گرد آورده بودند که هیچ کس بدان راه نداشت، حاکم صاحب نهخا

خویش را فراخواند و در این مورد از آنان مشوره خواست، و همه با ارسال آنها مخالفـت  
ها را براي ایشان بفرست چـرا کـه ایـن     کردند به استثناي یک پتریک که گفت: این کتاب

نی گردیده است، آنجا را به تباهی کشـیده و دانشـمندان را   علوم هر گاه وارد سرزمینی دی
 به جاي یکدیگر انداخته است.

بینی آن پتریک هوشمند درست از آب درآمد، چرا که مسلمانان این علوم را بـا آنچـه از    پیش
کتاب و سنت به ارث برده بودند درهم آمیختند، سپس دینشان را در پرتو این علوم تـازه وارد و  

نهفته در آنها به مطالعه گرفتند. سپس اوضـاع گونـاگونی پدیـد آمـد و ایـن علـوم        ي هپای آراء بی
انـدکی از قـرآن و    ي هجزئی از دین گردید، و کسانی که در ردیف علما دین قرار گرفتند که بهر

 ها و اباطیل بود. حر در این یاوهسنت داشتند، و تمام آنچه آموخته بودند تب
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فـرودآورده اسـت    دین شود مگر آن که در آنچه خداونـد تواند عالم  هیچ کس نمی
فقیه و صاحب نظر شود، و صاحب نظر شدن در آنچه خدا فرستاده ممکـن نیسـت مگـر    

 اینکه انسان مقداري کم یا زیاد از معارف طبیعی برخوردار باشد. 
ز پروردگـار  و به هر اندازه از زندگی و زندگان شناخت داشته باشد به همـان انـدازه ا  

 جهانیان خواهد ترسید.
مندانـه و   این نوع معرفت اگر عین فضیلت نیست، دست کم راهنمایی رفتـار فضـیلت  

خاصی بسازد و پس از  ي هشود که انسان را به گون انگیزه [انجام] آن است، زیرا تصور می
 رفتارش نیز القاء و تعالی یابد. اش اوج گرفت، آن که اندیشه

کند در صدد بـه کمـال    شناسد باید در هر کاري که میکسی که خدا و مخلوقاتش را ب
و انحراف برحذر بماند. اسلام از هـر    زندگی از لغزش ي هرساندن آن باشد و در هر لحظ

نهد خواسته است که عملـش را اصـلاح کنـد، و ایـن عمـل       آن پا می ي هکسی که در دائر
 گردد.  صی منحصر نمیخا ي هرود به محدود صالحی که از مسلمانان توقع و انتظار می

ومیت مطلق یابیم، عم ایمان صحیح می ي هرا ضمیم »عمل صالحات«ها آیه  اینکه در ده
 در آن مراعات شده است.

 این عمل صالح چیست؟
عمل صالح عبارت از احسانی است که در دیگر آیات مورد تذکر قرار گرفته آنگاه که 

ها و اقـوام معینـی    صوص گروهشت مخبر این پندار بیهوده خط بطلان کشیده است که به
 باشد:

مَا�يُِّهُمۡۗ قلُۡ هَاتوُاْ بـُرَۡ�نَُٰ�مۡ ﴿
َ
وۡ نََ�رَٰىٰۗ تلِۡكَ أ

َ
إنِ  وَقَالوُاْ لَن يدَۡخُلَ ٱۡ�َنَّةَ إِ�َّ مَن َ�نَ هُودًا أ

ِ وهَُوَ ُ�ۡسِنٞ  ١١١كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  سۡلمََ وجَۡهَهُۥ ِ�َّ
َ
� مَنۡ أ جۡرُهُۥ عِندَ رَّ�هِۦِ وََ� خَوفٌۡ عَليَۡهِمۡ  بََ�ٰ

َ
ٓۥ أ فلََهُ

 .]112-111: ةالبقر[ ﴾١١٢وََ� هُمۡ َ�زَۡنوُنَ 
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رود مگر آن کـه یهـودي یـا مسـیحی باشـد، ایـن از        و گفتند هرگز هیچ کس به بهشت نمی«
هر کس روز گویید برهانتان را بیاورید. حق این است که  آرزوهاي آنان است. بگو اگر راست می

 .»دل به سوي خدا نهد و نیکوکار پاداشش نزد ...
 :خداوند ي هیا در این فرمود

مَا�يُِِّ�مۡ ﴿
َ
هۡلِ ٱلۡكَِ�بِٰ� مَن َ�عۡمَلۡ سُوءٓٗ لَّيۡسَ بأِ

َ
ِ أ مَاِ�ّ

َ
وََ� َ�ِدۡ َ�ُۥ مِن دُونِ � ُ�ۡزَ بهِۦِ وََ�ٓ أ

ِ وَِ�ّٗ  نَ�ٰ وَهُـوَ مُـؤۡمِنٞ وَمَن  ١٢٣� ا وََ� نصَِ�ٗ ٱ�َّ
ُ
وۡ أ

َ
لَِٰ�تِٰ مِن ذَكَرٍ أ وَْ�ٰٓ�ـِكَ  َ�عۡمَلۡ مِنَ ٱل�َّ

ُ
فَأ

حۡسَنُ دِينٗ وَمَنۡ  ١٢٤� يدَۡخُلوُنَ ٱۡ�َنَّةَ وََ� ُ�ظۡلَمُونَ نقَِ�ٗ 
َ
سۡلَمَ وجَۡهَهُۥ أ

َ
نۡ أ ِ وَهُوَ ُ�ۡسِـنٞ ا مِّمَّ َّ�ِ﴾ 

 .]125-123النساء: [
زوهاي اهل کتاب نیسـت، هـر کـس مرتکـب ناشایسـتی شـود،       بر وفق آرزوهاي شما و آر«

یابـد. و مـردان و زنـانی کـه      یابد و براي خود در برابر خداوند یار و یاوري نمـی  جزاي آن را می
نـاچیزي   ي هذر ي هشوند و به انداز کارهاي شایسته کنند و مؤمن باشند، آنانند که وارد بهشت می

 .»رود نیز بر آنان ستم نمی

که از سوي مؤسس شـریعت شـکل خاصـی گرفتـه جـزء انـدکی از اصـلاح        طاعاتی 
 ت:اعمال نوشته اس ي هدر هم فراگیري است که خداوند

صۡلَحَ فََ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ ﴿
َ
 .]48الأنعام: [ ﴾َ�مَنۡ ءَامَنَ وَأ

 .  »شوند اندوهگین میکسانی که ایمان آورند و درستکاري کنند نه بیمی بر آنهاست و نه «
کسی که گمان کند دینداري عبارت است از پرداختن به اعمالی معین در اماکن معـین،  

 ا رفته است.او بر خط
نیکو کردن هر کـاري کـه بـه     ي هشود مگر آنگاه که در وي ملک ایمان انسان کامل نمی

 سپرده [شده است]، رشد کرده باشد.وي 
که هر کاري را به سر حد کمال آن رسـاند و قصـور    اي جانبه نیکو کردن فراگیر و همه

 ناك باشد.را در آن جائز نشمارد و از راه یافتن تباهی و فساد بر آن بیم
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کنند که خوبی و علاقـه بـه خیـر     سیماي امتی را ترسیم می» ایمان و عمل صالح«دو کلمه 
ضـاع اقتصـادي و   جوانب زندگیش را فراگرفته و به هیچ کارش فسـاد راه نـدارد، و او   ي ههم

 گرداند. نیکو و عقل دانا می ي هلیقاجتماعیش را بر محور زیرکی و هوشیاري و س
از صالح یعنی هر کاري را در آن تفکر و نظم مراعات شده و خودسـري و هوسـرانی   

 آن دور باشد ... بلی هر کاري.
گشـاید و بـا آغـاز یـافتن روز بـه       از آن لحظه که شخص چشمانش را از خواب مـی 

گردد که از شماره بیـرون اسـت و    رود، با کارهایی روبرو می ستقبال تکالیف زندگیش میا
آورد، و باید او در آن باره فیصله کند، و تأثیر خـود و حـق    از هر طرف به سویش رو می

خدا بر مسلمان این است که در هر یک از این امور درستکاري و خوبی را مراعـات کنـد   
یـا مرئـوس، شـاگرد     گر، رئیس باشـد  نویسنده باشد یا محاسبه چه کشاورز باشد یا تاجر،

 باشد یا استاد.
شود تا کار خاصی را به انجام رساند، بنا بـه طبیعـتش آن    هر گاه دستگاهی ساخته می

سازد که  اي می رساند، ایمان حقیقی نیز انسان را به گونه کار را در هر شرایطی به انجام می
 گردد. یعت قلب و مغزش میعمومی طبنیکوکاري و احسان 

دائمی انسان مسلمان این است که هم به اصلاح خود بکوشد  ي هبه همین جهت وظیف
و هم به اصلاح زندگی پیرامونش. بدترین آفتی که دامنگیر دین گردیده خلاصه ساختنش 

شـان ادا شـده و    پندارند با انجام آنها وظیفـه  خردان می اي از کارهاست که بی در مجموعه
 شان نیست. آن تکلیف دیگري متوجه از پس

زندگی پر از شقاوت گردد، آن هـم   ي هاین برداشت غلط سبب گردیده است که صحن
گیرند، ولی دیگر امـور زنـدگی از    خوانند و روزه می گاه نماز می توسط عبادتگرانی که گه

 شود، و قابل اطمینان نیستند. می دست ایشان به تباهی کشیده
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توان انتظار داشت  طرز قابل قبولی به انجام کارها بپردازند، باز کمتر می و اگر فرضاً به
ن سـطح کـار از دیگـران    که با دیگران بتوانند رقابت کنند و در بهتر ساختن و بالاتر بـرد 

 سبقت گیرند.
اینان کاري نداریم، چرا که از نظر شکل ظاهري خـویش درسـت    ي هما به نماز و روز

هـا و   است، اما آنچه در آن تردید نداریم این اسـت کـه دینداریشـان گرفتـار خلـل و دل     
 هاشان دچار بیماري است. عقل

اصلاحی که باید با ایمانشان همراه باشد، در وجودشان از کار افتاده، و حتی  ي هو ملک
 د آمیخته با ابهام و انحراف است.دارن شناختی که از خداوند

 ـ قلب صالح کارهاي عادي را به طاعاتی بلند مرتبه تبدیل می د کـه سـزاوار پاداشـی    کن
 ارزنده باشد.

و امور دنیا چقدر فراوان و ساحات زندگی چه اندازه پهناور است. و این انسان مؤمن 
اي را  یافتـه  سـجم و تهـذیب  ها نظـام من  این امور و در تمام این صحنه ي هاست که در هم

سـازد همچنـان کـه معـده طعـام را       کند، و آنها را به عبادت خالص مبدل مـی  مراعات می
خود بیان داشـته اسـت کـه دفـع      کند. خداوند گیرد و به زندگی و نیرو تبدیلش می می

دشمن و غنیمت گرفتن آنچه او در دست دارد و حتی رساندن هر گونـه آزار بـه وي، در   
 رود، دقت کنید: ح به شمار میصال عمل

﴿ ْ ِ وََ� يرََۡ�بُوا ن َ�تَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱ�َّ
َ
عۡرَابِ أ

َ
هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ وَمَنۡ حَوۡلهَُم مِّنَ ٱۡ�

َ
 مَا َ�نَ ِ�

 
ٞ
هُمۡ َ� يصُِيبُهُمۡ ظَمَأ َّ�

َ
فۡسِهِۚۦ َ�لٰكَِ بِ� نفُسِهِمۡ عَن �َّ

َ
ِ وََ� ِ� سَـبيِلِ ٱ وََ� َ�ۡمَصَةٞ  وََ� نصََبٞ  بأِ َّ�

ارَ وََ� َ�نَالوُنَ مِنۡ عَدُوّٖ ا ونَ مَوۡطِئٗ  ُٔ يََ�  َ َ�لٰحٌِۚ إنَِّ ٱ لهَُم بهِۦِ َ�مَلٞ �َّيًۡ� إِ�َّ كُتبَِ  يغَيِظُ ٱلۡكُفَّ َّ�
جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ 

َ
وَادِيـًا إِ�َّ  َ�قۡطَعُـونَ وََ�  وََ� كَبـَِ�ةٗ  صَـغَِ�ةٗ  وََ� ينُفِقُونَ َ�فَقَةٗ  ٢٠ َ� يضُِيعُ أ

حۡسَنَ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ 
َ
ُ أ  .]121-120: التوبة[ ﴾١٢١كُتبَِ لهَُمۡ ِ�َجۡزَِ�هُمُ ٱ�َّ

رسـد و   این بخاطر آن است که هیچ تشنگى و خستگى، و گرسنگى در راه خدا به آنها نمـى «
خورنـد، مگـر    اى از دشمن نمـى  دارند، و ضربه شود برنمى هیچ گامى که موجب خشم کافران مى
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شود زیرا خداوند پـاداش نیکوکـاران را تبـاه     اینکه به خاطر آن، عمل صالحى براى آنها نوشته مى
کننـد، و هـیچ سـرزمینى را     هیچ مال کوچک یا بزرگـى را (در ایـن راه) انفـاق نمـى    و  کند نمى

شود تا خداونـد   پیمایند، مگر اینکه براى آنها نوشته مى (بسوى میدان جهاد و یا در بازگشت) نمى
 .»آن را بعنوان بهترین اعمالشان، پاداش دهد

باط دارد!! ولی باید در شاید کسی بگوید، به این علت عمل صالح است که به جهاد ارت
دهـد نـوعی جهـاد     نظر داشت که اولاً تمام کارهایی که انسان در میدان زندگی انجام مـی 

است که کمتر از موارد مذکور در آیه نیست، و ثانیاً در رد این اعتراض کافی است بدانیم 
یـف لهـو و   بنا به روایات ثابتی چنین پاداشی براي بسیاري از اعمال دیگر که ظاهراً در رد

سرگرمی است تا در ردیف کارهاي جدي، نیز وعده داده شده است بـه شـرط آن کـه در    
 جام آنها هدف نیکویی نهفته باشد.ان

در عبادات خاص، باعث شده است که جویندگان تقوي » عمل صالح«خلاصه ساختن 
ر بـراي  هـی دیگ ـ بیشترین وقتشان را به تکرار اعمال محدود بپردازند، گویا غیر از ایـن را 

 کسب رضاي خدا نیست.
 گردند.   ها باز می اند که هر گاه از آنها فارغ شده مجدداً بدان آنان چنان به این کارها چسبیده

هر گـاه مجلـس ذکـر را    «خود گفته است:  ي ه(یکی از متصوفین به نام) شعرانی دربار
رسـاندم و سـپس    دم به پایانش مـی  کردم فقط در وقت طلوع سپیده پس از عشاء آغاز می

دادم تـا آنگـاه کـه نمـاز (اشـراق) را ادا       کردم و باز به ذکر ادامـه مـی   نماز صبح را ادا می
اي نماز ظهر تا عصـر  کردم، باز همچنان به ذکر مشغول بودم تا هنگام ظهر، و بعد از اد می

مشغول ذکر بودم و از نماز عصر تا شام و از شام تا خفتن و همچنان ... نزدیک به یکسال 
خواندم  این شیوه را ادامه دادم، و بسیار وقت در میان شام و خفتن یک چهارم قرآن را می

وت قرآن را در یک رکعـت تـلا   ي هگذاشتم، و گاهی هم اش را براي تهجد می و باقیمانده
یافت و بسیار وقت که  شد به لحظاتی اندك که بر من غلبه می کردم!! خوابم محدود می می
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کوبیدم و گاهی در زمستان بـا جامـه    هایم می آورد با شلاق بر ران خواب بر من هجوم می
 ».انداختم تا به خواب نروم آب میخودم را به 
روي دور از سـنت کـه    زیادهزندگی اسلامی نیست، و تنها به خاطر غلو و  ي هاین شیو

دانیم  شماریم بلکه بیشتر به این دلیل ناپسندش می دانند، آن را مردود نمی جمهور علما می
کنند. و   که طاعت را در حد اعتیاد پیوسته به ذکر، قرائت و نماز آن هم به این طرز خسته

 کند. تکراري وانمود می
شـب بـه خـاطر آمـاده       د و تا نیمهها مشغول گردی آیا آن قاضی که به فیصله خصومت

کنـد نسـبت    ماند کمتر رضاي خدا را حاصل می ها و امور قضایی بیدار می ساختن پرونده
 .االله مشغول است؟!  به تلاوت کتاببه کسی که تمام وقتش را 

آیا استادي که به مبارزه و نبرد با جهل روي آورده و تا دیروقت بـراي آمـاده سـاختن    
خسـته منـزل دارد؟! هرگـز! بلکـه هـر       ي هماند کمتر از این ذکرکنند یهایش بیدار م درس

 دیکتر از این یک نفر قرار دارند.نفرشان به حق و هدایت نز
رود، هماننـد   بلکه به یقین آن کس که پس از اشتغال تمام روزش به کار، به خواب می

رط آن کـه  شـود، بـه ش ـ   خوابد و بیدار مـی  می مجاهدي است که در برابر دید خداوند
 پاکیزه و وجدانی با احساس باشد. داراي قلبی

غلط فهمیدن مفهوم عبادت، تمدن و فرهنگمان را به بیراهه برده و باعث گردیده است 
که جهل را علم و علم را جهل بفهمیم، و این موضوع در انحطاطی کـه بـه جـان امتمـان     

 یري مستقیم و ویرانگر داشته است.افتاده، تأث
 اند.  نابجا روي آورده ي هها بعضی جوانان متدین را دیدم که به این شیودر همین روز

پیوندند ـ مظهر اخلاص را فراگیـري    هاي اسلامی می اینان وقتی که به یکی از جماعت
دانند و خو گرفتن به خواندن کتب پر حجم تفسیر و فقه و امثال اینها، و  وعظ و ارشاد می

 یبی ناموفقند و یا مهندسی ناکام.شود که یا طب بعد از آن دیده می
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دانـد کـه    دارد؟! و چرا نمی مقدسش باز می ي هدانم چه عاملی این طبیب را از پیش نمی
هر گاه یک جراحی نیکو را به پایان رساند یا داروي موفقی را براي بیمارش تجویز کنـد،  

رستگاري و  به عملی دست یازیده است که از متن صالحاتی است که از اسلام آن را رکن
 .اش نیست! آن کمتر از نماز و روزهشرایط موفقیت به شمار آورده است، و ارزش 

هاي باطلمان این است که علوم شرعی را علوم شریفه و دیگر علـوم را   یکی از میراث
ا و این علوم ما را به سـوي خـد   ي هدانیم، در حالی که هم تقریباً علوم بیهوده و کم بها می

 نمایند. اه میخدمت به دینش ر
هاي علمی سودمند و  هاي باطلمان یکی این است که ما از آموزش میراث ي هو از جمل

هاي فنی مهم ـ تا   بخش رو گردانیم و تا اکنون تعداد (میانگین) مسلمانان در دانشگاه نتیجه
مـا و پیشـرفت چشـمگیر    آلود  ماندگی شناعت همین روزهاي نزدیک هم ـ اشاره به عقب 

 رد.دیگران دا
 ي هها روبرو گردیـد، در جبه ـ  هاي فلسطین هنگامی که یهود با عرب در نخستین جنگ

کـافی از متخصصـین مهندسـی، علـم آمـار، زراعـت و الکتریسـته و         ي هاسرائیل مجموع
ها وجود داشت که با کمک آنها هـر چیـز را    آب  کارشناسان خصوصیات زمین و موقعیت

 دانست. هر واجب از زمین می ي هربارد
هایی قرار گرفت که جنگ با هفت کشور عربـی را   هیاهو در خدمت گروه این سپاه بی

عربی درهم شکسـت و نیروهـایش نیـز درهـم      ي هبر عهده داشتند. و پس از اندکی جامع
 ـ فروپاشید و نه سخنرانی دگی هاي پرطمطراق سودي بخشید و نه احساسات تهی از ورزی

 و درستکاري راه به جایی برد.
مان ـ از نیروي انسانی و توان کاري ـ به مراتـب کمتـر از      این بود که اندوخته اش دلیل

 توانایی دشمنمان بود. 
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تمندي و تسلط بر دنیا شرط به قدرت رساندن دین است، و کسی کـه از معـارف    قدر
تصوف در دفاع از » طه عبدالباقی«دین ناآگاه است جایگاهی در دنیا نخواهد داشت. استاد 

 شعرانی گفته است. صحیح و از
خواند با این اعتبار کـه ایـن دو، زیربنـاي     شعرانی به جمع میان عبادت و عمل فرامی«

 آورد تا صالحان اهل تصوف را تشویق کند بـه اینکـه از   زندگی است، و دلایل فراوان می
 صدقات نیکوکاران دست نگه دارند.

رسانی بـه مـردم    اینان در نفع داشت، زیرا ورزان را بر عبادتگران مقدم می شعرانی پیشه
گفت: چه زیباست که خیـاط   رود، و می سهم داشتند و نفع عبادت از صاحبانش فراتر نمی

ح نـافع و پذیرفتـه شـده    زدنش را تسبیح بگرداند و نجار اره کشیدنش را، زیرا تسبی سوزن
 .همین است!!

یـرا حیـات   دانسـت، ز  حتی شعرانی در دعوتش حیات بدن را بر حیات روح برتر مـی 
روح فرع حیات بدن است، و هر گونه مشکلی که براي آن پدید آیـد بـر روح نیـز تـأثیر     

تواند موجب تشویق فکر و پریشـانی خـاطر    هاي اندکی می گذارد تا جایی که دشواري می
اش آرد نیسـت   انـه گردد. و به همین جهت امام ابوحنیفه گفته اسـت: از کسـی کـه در خ   

 ».مشورت نخواهید
گونـه فهمیـده شـود     سخن، سخنی ارزنده و پذیرفتنی است، و اگر تصـوف بـدین  این 

 .سر و ته نیست!! یزي جز سخنان بیهمان اسلام است، و اگر نه چ
تقوي به معنی به دور افگندن دنیا نیست، بلکه به معناي مالکیت بر آن است همراه بـا  

 راي خدا و تسلیم بودن در برابرش.حفظ عبودیت ب
گریزند نه مردانگی دارند و نه ایمان. و پنداري واهی اسـت اگـر    زندگی میآنان که از 

کسی گمان کند که خود را خالص ساختن براي خدا با چسبیدن به برخی عبادات و ترك 
از عبادتش در مسجد بعضی دیگر شدنی است. زیرا عبادت خدا در بازارها و میادین کمتر 

 و محراب نیست.
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نیا ایمان برخی اشخاص سسـت عنصـر و نااسـتوار را بـه     بلی ... گاهی ممکن است د
تواند بـدان   خطر افکند، چنان که طعام براي برخی بیماران خطرناك است. ولی آیا این می

شـود؟  مردم از طعام محروم شوند و قصائدي در نکوهش آن سروده  ي همعنا باشد که هم
 چه زیبا گفته است اقبال که:

 الدنيا الكافريفنی في
 

 مؤمنـال نيا فتنی فيالدو 
 

 .»شود و دنیا در مؤمن کافر در دنیا گم می«
هاي تنگ و کوچک دارنـد خطرآفـرین باشـد،     و نیز ممکن است دنیا براي آنان که دل

اي نیست که موجب پیدایش غرور و کبر گردد و یا در  ولی خطر آن بیشتر از نماز و روزه
تأثیر باشد در ایـن صـورت    هایش بی یها و جلوگیري از سرکش پاکسازي نفس از آلودگی

ن عبادات را مورد حملـه  نباید به جنگ این عبادات برخاست، بلکه باید نفع نگرفتن از ای
 قرار داد.

لغزاندشـان و خـود را بـه شـیطان      موقفمان در برابر کسانی کـه شـهوات زنـدگی مـی    
ین باشد. مراعات فروشند، در عوض آن که دنیا را وسیله عبادت خدا گردانند، باید چن می

احسان مطلق در هر چیزي که با آن دست بزنیم، کاري اسـت از نـوع اصـلاح زنـدگی و     
مرتبط ساختن آن با پروردگار بلندمرتبه. این است معناي عبادتی که با فراگیري تمام ایـن  

 بیشتر از هفتاد جاي فرموده است: سخن سازگار است که در

ِينَ ءَامَنُواْ ﴿ لَِٰ�تِٰ وَٱ�َّ   . ]82: ةالبقر[ ﴾وعََمِلوُاْ ٱل�َّ
 .»کسانى که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند«

ولی طاعاتی که مؤسس شریعت خود تعداد و شکل آنها و آغـاز و انجامشـان را بیـان    
 داشته است بدون آن که در زیادت یا نقصان یا تغییري بیاوریم، باید آنها را بپذیریم. 

و این عبادت اگر به همان شکل که مؤسس شریعت خواسته است ادا شود براي افـراد  
و براي اجتماعات خیر فراوانی در پی دارد. اما بازي با آنها ـ در شکل و محتوي ـ اغلـب    
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گرفتن آنها را  به تمسخر ي همنافعشان را از میان برده و براي اشخاص فاصد و ملحد زمین
 فراهم آورده است.

به آن پرداخته و در آن جا توضـیح  » فقه السیره«خش وجدانی عبادت، در کتابمان اما ب
و اعجاب نه خضوع کراهت  ایم که عبادت فروتنی و خضوعی است آمیخته با محبت داده

 و اجبار.
هـا را   اند. چه، دل بخش وجدانی عبادت، صوفیان قدیم توجه چشمگیري داشته ي هدر زمین

ساختند و با اشـتیاق والایـی آنهـا را     در ارتباط دادن با خدا از عواطف داغ و جوشان لبریز می
 همانند شنیدن موسیقی گوارا گردد.رساندند تا آن که اداي طاعات مفروضه  یاري می

بینـی   شاعرانه داشتند و بر آنان نازك ي هصوفیان روحیو در این تعجبی نیست چرا که 
ها را رهبري کنند و تعالیم  و تخیل غلبه داشت. و مردانِ نخستینشان توانسته بودند که توده

 سلامی بگسترانند.هاي ا خویش را بر اکثر سرزمین
اي از حقـایق دیـن، موضـوعات فلسـفی، شـرح درازي از قواعـد        تعالیم تصوف آمیزه

 باشد. ي نفس و روابط اجتماعات میها بیمارياخلاق، 
نخستین اشکال وارد بر آنان این است که در فرهنگشـان احساسـات بـر عقـل چیـره      

رسـت  است، و عواطفی را که با آن مأنوس بودنـد بـر شـعائر اسـلام و معـارف آن کـه د      
 نفهمیده بودند، غالب ساختند.

نید این بود که فقهـاي مشـغول بـه    حق و باطل استوارترشان گردا ي هآنچه بر این آمیز
قابل قبولی میان مردم ـ   ي هشریعت و علوم آن ـ که نه رسوخی در دین داشتند و نه وجه 

 ساخته بودند.شان را به حروف دین و اشکال ظاهري آن معطوف  بیشترین توجه
آوردند دلایل و قواعد را موافـق بـا    اگر از علم توحید یا علم اخلاق سخن به میان می

شـدند.   داشتند و سپس وارد میدان بیهوده و پهناور مجادلـه مـی   عرضه می» ارسطو«نطق م
ها قـدم راسـخ و    این زمینه ي هگردد که در هم حال آن که اسلام توسط اشخاصی اقامه می

 ر داشته باشند.منزلت استوا
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رفت و مسایلی را به این شیوه در حلقات علـوم دینـی    هنگامی که کسی به مسجد می
کرد، آماده نبود به آنها گوش دهد، در حالی که با جـان و دل آمـادگی داشـت     اع میاستم

اش برخاسته  گریست، هر چند ذکر و گریه اذکار شیخی را بشنود که همزمان با ذکرش می
 نی بود. ي هو نغم از نواختن طبل

انـه و  به این دلیل بازار فقها از رونق افتاد و علوم فقه اصیل پس از آن کـه مسـایل بیگ  
هـاي صـوفیانه رو بـه     اي نیز وارد آن گردیده بود از صـحنه کنـار رفـت، و طریقـه     بیهوده

گسترش نهاد و افکار مجذوبان و احساسات ابلهان قوت گرفت، و عواطفی سیطره یافـت  
 ا به شریعت و عقل پایبندي نداشت.که در داوري خویش بر کاره

هایی اسـت کـه در    است باقیمانده نسل حالاتی که امروزه در جهان اسلام بسیار نمایان
غیاب فقه اسلام و روحیه اسلامی پدید آمده است و یا عبادتی که در غیاب درك صـحیح  

 شده است. اسلام انجام می ي هو سلیقو ذوق 
آفت بزرگ پدید آمده، از دو جا سر برآورده اسـت یکـی از کوتـاهی فقهـا در میـدان      

 در میدان علم و آشنایی با شریعت.فیان تربیت و عبادت و دیگري از کوتاهی صو
هایی پخش گردیده اسـت کـه بـه دیـن و      از همین رو در میان ما اصطلاحات و پدیده

گفتـه اسـت:   » تمـدن اسـلامی  «در کتـابش  » آدم متنز«امت مان زیان عمیقی رسانده است 
و  گذاري کرده که تأثیر بزرگـی داشـته اسـت،    حرکت صوفیانه در اسلام سه اصل را پایه«

این سه عبارت است از اعتماد مستحکم به خدا، اعتقاد به اولیـاء و تعظـیم پیـامبر اسـلام     
 .ص(حضرت) محمد

ترین تأثیر را در زنـدگی اسـلامی دارد، و    و این سه اصل تا هم اکنون مهمترین و قوي
 ».خصومتشان با علما باشد! ي هنتیج شاید تفوقی که اصول صوفیه کسب کرده است

هـاي   ل قبول نیست، زیرا اعتماد به خداوند و تعظیم پیـامبرش از بـدعت  این سخن قاب
 ماند؟ بدون آن براي اسلام چه می صوفیان نیست، بلکه از خود اسلام است، و
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اند اعتقاد بـه   نش تاختهاما آنچه حقیقتاً صوفیان پدید آورده و با آن به این امت و به دی
 اولیاست.

هایشان ایـن خرافـه را در میـان دو اصـل اسـتوار       ازيپرد خواهند با دروغ اروپائیان می
اسلامی قرار دهند تا مورد قبول قرار گیرد و به این شیوه حق و باطل بـا یکـدیگر درهـم    

 باشد. و شرك میآمیزند که نتیجه آن درهم آمیختن توحید 
در چنـد قـرن   اگر مقصود این باشد بدون شک این موضوع پرداخته صوفیان اسـت و  

 داشته است.اول وجود ن
اصـل آن التـزام پیوسـته بـه عبـادت و      «گوید:  از راه و رسم صوفیان می» ابن خلدون«

توجهی به آنچـه   بریدن از همه کس به جهت خدا و رو گردانیدن از زرق و برق دنیا و بی
دوستی است.  اندوزي و منصب جویی، سرمایه دهد از قبیل لذت مردم به آن علاقه نشان می

صحابه و سلف عمومیـت داشـت. آنگـاه کـه در قـرن دوم و بعـد از آن        و این در دوران
دنیاگرایی فزونی یافت و مردم با آن فراوان درآمیختند آنان که به خـدا روي آورده بودنـد   

 ».شدند به نام صوفیان نامیده
موقف اسـلام در برابـر دنیـا و     ي هپایه است، و پیشتر دربار بی» ابن خلدون«این سخن 

سـرمایه و   ي هرهبانیت و گرایش بـه آن و همچنـان دربـار    ي هرغبتی به آن و نیز دربار بی
 زدن به آن به حد کافی سخن گفتیم.دست 

آنچه باید مسلمانان بدانند این است که نیاز دین به دنیا مانند نیاز روح به بدن است و 
دي امت خلل رسـاند و دیگـران را بـراي تفـوق بـر آن      هر گونه تعالیم که به نیروهاي ما

 زد، خیانت به خدا و پیامبر اوست.مستعد سا
 نتی قلبی نباشد خیانتی فکري است.اگر این خیانت، خیا

اندرکاران هر  قرآن مجید جهاد اقتصادي و جهاد نظامی را مساوي دانسته و براي دست
دو بخش اجازه دامده است که به حد تواناییشـان بـه تـلاوت و کـلام االله بپردازنـد زیـرا       
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گـردد. و حضـرت سـعدبن     هـاي طـولانی مـی    نیـازي از تـلاوت   زحمت کار، موجب بـی 
 خواند. ، وتر را یک رکعت میدشمن وقاص به جهت اشتغالش به نبرد ابی

 فرموده است: خداوند

ـ مِـنَ ﴿ َ ن لَّن ُ�ۡصُوهُ َ�تَـابَ عَلـَيُۡ�مۡۖ فـَٱقۡرَءُواْ مَـا تيََ�َّ
َ
ۡلَ وَٱ�َّهَارَۚ عَلمَِ أ رُ ٱ�َّ ُ ُ�قَدِّ وَٱ�َّ

�
َ
رَۡ�ٰ وَءَاخَرُونَ يَۡ�ُِ�ونَ ِ� ٱۡ� ن سَيَكُونُ مِنُ�م مَّ

َ
ضِ يبَۡتَغُـونَ مِـن فَضۡـلِ ٱلۡقُرۡءَانِ� عَلمَِ أ

ِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا ِ وَءَاخَرُونَ يَُ�تٰلِوُنَ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ  .]20المزمل: [ ﴾ٱ�َّ
دهد، معلوم داشت کـه شـما هرگـز آن را تـاب      و خداوند است که شب و روز را سامان می«
، معلـوم داشـت کـه    آورید، لذا از شما درگذشت، حال هر چه مقدور باشد از قرآن بخوانیـد  نمی

زننـد و روزي خـود از    بعضی از شما ممکن است بیمار باشند و دیگران در این سرزمین گام مـی 
 .»کنند ... جویند و دیگرانی که در راه خدا کارزار می فضل الهی می

هر نوع علم و هر نوع کار ـ به شرط آن که خالص براي حق باشـد ـ عمـل صـالحی      
 قرآن کمتر نیست.از نماز و تلاوت است که 
دانم چگونه ممکن است رسالتی موفقیـت حاصـل کنـد کـه حـاملان آن در امـور        نمی

گونـه شـایع اسـت کـه حمـل       مانند و یا در میانشان ایـن  ها عقب می زندگی از دیگر ملت
 ی حمل تیشه و چکش عمل شخصی خالص؟تسبیح عبادت است، ول

در کارهـاي دنیـوي نـه از    در مکـه و مدینـه، در امـور زنـدگی و      صاصحاب پیامبر
تر بودند و نه از کفار مدینه. بلکه حفر خندق نشان داد کـه ایشـان بـه     مشرکین مکه ناآگاه

 ط و نوآوري در کارها تواناتراند.شناخت شرای
عرب هم ـ وقتی کـه اسـلام آورد ـ از دشـمنان نـه در مردانگـی کمتـر بـود و نـه در           

ها با آنان برابر بود، با دین جدیـد و   ري زمینهبرخورداري از وسایل پیروزي، بلکه در بسیا
 ندانه، بر آنان امتیاز داشت.ماجراجویی جرئتم ي هروحی

هـاي علـم و    ولی مسلمانان امروز اگر با اهل زمین مقایسه شـوند نـه تنهـا در صـحنه    
آوري  مانـدگی شـرم   صنعت که حتی در کشاورزي و چراندن گوسفند و گاو نیز به عقـب 
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ها و حیـران   آن چیزي نیست جز ناآگاهی از دین، روي آوردن به بدعتگرفتارند و علت 
 ب دوري از صراط مستقیم بوده است.کنی که از قدیم موج هاي گمراه ماندن در راه

اي بایـد   آنها اشارههایی شده است که به  همزمان با این، طاعات معینه نیز دچار بدعت
 داشته باشیم:

 زینت مساجد 

جاي خاصی در نظر گرفته نشده است، چرا که در احادیث  براي عبادت خداوند
نْتَ « آمده است: ثُماَ كُ يْ َ حَ قِ االلهَّ  .»اتَّ

 .»در هر جا که باشی تقواي الهی را مراعات کن«
ا« ورً هُ طَ ا وَ دً جِ سْ ضُ مَ لَتْ ليِ الأَرْ عِ  .»جُ
 . »زمین برایم جاي عبادت و پاکیزه گردانیده شده است ي ههم«

 فرموده است: و خداوند

�ِ� َ�سِٰعَةٞ ﴿
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ إنَِّ أ يَٰ فَٱۡ�بُدُونِ  َ�عٰبَِادِيَ ٱ�َّ  .]56العنکبوت: [ ﴾٥٦فإَِ�َّ

 .  »اید، بدانید که زمین من گسترده است، پس فقط مرا بپرستید اي بندگان من که ایمان آورده«

ها ادا  از فرض در خانهاین است که عبادات غیر  صرهنمودهاي پیامبر  حتی از جمله
 گی را براي خانه به ارمغان آورد.شود تا روشنایی و زند

، مانع آن نیست کـه امـاکنی بـراي ذکـر     عبادات خداوند ي هگیري در زمین این آسان
خدا و روي آوردن به وي تخصیص یابد تا شخص در اوقات مختلف آهنگ آن جا کند و 

اش باشـد کـه بـا نیـت      آن از هیاهوي زندگی بیاساید و شاهد بـرادران دینـی   ي هدر ساح
 .د به امید رحمتش و از بیم عذابش!ان خالص به سوي خدا روي آورده

ن و دیگـران در شـتافت   ي هشاید هیچ چیز به کار خود آن قدر مشوق نباشد که مشـاهد 
 شرکت ورزیدن در آن مؤثر است.

ه جمعی اندازد در برابر هجوم مشتاقان آدمیان چنگ میهاي ضعفی که بر درون  وسوسه
 رود. به کاري، از میان می
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هـاي   به این جهت ارتباط دائمی به مسجد از علائم تقوي و انس داشتن با آن از نشانه
برتـري   محبت خداوند، و شتافتن به سوي آن از عوامل محو سیئات و افزایش حسنات و

 درجات، به شمار رفته است.
هاي هندسـی در آن   کاري لحاظ مسجد نمایشگاهی نیست که انواع زینت و ریزه با این

ف و به معرض نمـایش گذاشـته شـود و مـوردي نـدارد کـه در بنـاي آن تکلـف، اسـرا         
 فخرفروشی صورت گیرد.

فرمـان داد و بـراي معمـار گفـت:      به بناي مسـجدي  روایت شده است که حضرت
 ».، ولی مبادا که سرخ ورزدش کنیدکاري کن که مردم از باران پناه یابن«

نیز در بناي مسجدش همین بوده است که آن را داراي سـقف و   صسنت پیامبر اکرم
پیرایگی بود! و البته اشکالی ندارد اگر مساجد توسعه یابد تـا   سطحی ساخت و آیتی از بی

 ـ  گنجایش هزاران نفر را داشته باشد و آن قدر بزرگ باشد که با قلعه د. زیـرا  ها برابـري کن
 سازد. است که دیدگاه را خیره می این کار از اسراف در تزیین و آرایشی

کـاري در بنـاي آن    اي مسلمانان به زینت مساجد و ظرافت آید که شوق عده به نظر می
شکل رقابت با مسیحیان را گرفته است که رجـال آن در بنـا کلیسـاها و آرایـش آنهـا بـه       

 .!!حد دارند هاي مختلف افراط بی گرن
 به نظر ما همگامی با روح اسلام بهتر است، زیرا تقوا چیزي جدا از این تکلفات است.  

 ها  مساجد بنا شده بر قبرستان

هاي اسلامی رایج است که مساجد را بر سـر قبرسـتان مردگـان     در بسیاري از سرزمین
ورت ایشـان  جاشود ـ با محبت و م  کنند، تا یادشان زنده بماند و ـ چنان که ادعا می  بنا می

 به خدا تقرب جسته شود.
 این در حالی است که نصوص دین در منع این کار و لعنت مرتکبین آن قاطعیت دارد.  

 اند واگذارند. و از حدودي که خداوند بهتر آن بود که مردگان را با اعمالی که کرده
 توصیه کرده است، فراتر نروند.



 229  بدعت در عبادات

 

 مسلمانان سرایت کرده است.شده به این بدعت از مسیحیت تحریف 
از  صبراي پیامبر سلمه که حضرت ام روایت صحیحی است از حضرت عایشه

یاد کرد که در سرزمین حبشه دیده بود و آنچه را در آن دیده بود » ماریه«کلیسایی به نام 
الِحُ «فرمود:  صگفت، رسول خدا بْدُ الصَّ مُ الْعَ اتَ فِيهِ ا مَ مٌ إِذَ وْ ولَئِكَ قَ لُ أَ  -أُ جُ وِ الرَّ

الِحُ  نْدَ  -الصَّ قِ عِ لْ َ ارُ الخْ َ ولَئِكَ شرِ رَ ، أُ وَ ِلْكَ الصُّ وا فِيهِ ت رُ وَّ صَ ا ، وَ دً جِ سْ هِ مَ ِ برْ لىَ قَ ا عَ نَوْ بَ

ِ  .»االلهَّ

اي نیکوکار درگذرد، بر قبرش مسجدي بنا  اند که هر گاه در میانشان بنده آنان مردمانی«
کنند، آنان بدترین مخلوقات در نـزد خداونـد    رسم میکنند و در آن چنان تصویرهایی  می

 .»هستند
 هاي کهن وارد مسیحیت شده بود. تیپرس البته این بدعت از بت

» سواع«و » ود«ابن جریر از ابن عباس و کسان دیگري از سلف روایت کرده است که: 
بودند، و پس از آن کـه مردنـد    و خواهرانشان اشخاص صالحی از امت حضرت نوح

هایشان را ساختند و به مروز زمـان بـه    دم بر قبرستانشان معتکف شدند، و بعداً مجسمهمر
 ها بود. ند، و این آغاز پرستش بتعبادتشان پرداخت

هاي فتنه و سد درایـع فسـاد در جلـوگیري و     جهت مسدود ساختن دریچه صپیامبر
 ـ   گیري نهی مسلمانان از این کار شدت عمل و سخت ان بـا حـدیث   به خـرج داد، و از آن

خواست که از مردگان دست کشند و با تلاش و عزم به زندگی روي آورند بدون اتکا بـه  
اش بـه او   ال صـالحه صالحی که مرده یا هنوز زنده است. زیرا در برابر پروردگار تنها اعم

 رساند. نفع می
وا« در همین راستا فرموده است: لِسُ ْ لاَ تجَ بُورِ وَ وا إِلىَ الْقُ لُّ ا لاَ تُصَ يْهَ لَ  .»عَ

 .»به سوي قبرها نماز مگذارید و بر آنها منشینید«
مَ « و در جایی دیگر گفته است: ماَّ الحَْ ةَ وَ َ برَ دٌ إلاَّ المَْقْ جِ سْ ا مَ هَ لُّ ضُ كُ َرْ  .»الأْ

 .»حماممین محل عبادت است مگر قبرستان وهر جاي ز«
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￯ « گوید: و نیز می ارَ النَّصَ ودَ وَ ُ الْيَهُ نَ االلهَّ لاَ لَعَ دَ أَلاَ فَ اجِ سَ مْ مَ ائِهِ ِيَ ب نْ بُورَ أَ وا قُ ذُ َ اتخَّ

لِكَ  نْ ذَ مْ عَ َاكُ ى أَنهْ دَ إِنِّ اجِ سَ بُورَ مَ قُ وا الْ ذُ تَّخِ  .»تَ
لعنت خدا بر یهودیان و مسیحیان باد که قبرهاي پیامبرانشان را مسجد ساختند، هـان  «

 .»نمک مبادا شما قبرها را مسجد سازید، من از این کار نهیتان می
بُورِ «فرمود:  صروایت شده است که پیامبر از ابن عباس اتِ الْقُ ائِرَ ُ زَ نَ االلهَّ لَعَ

الْ  ا الْ ـوَ يْهَ لَ ينَ عَ ذِ تَّخِ جَ ـمُ ُ السرُّ دَ وَ اجِ سَ قبرها و نیز بر  ي هکنند لعنت خدا بر زنان زیارت« .»مَ

 .»کسانی که بر آنها مسجد بسازند یا چراغ برافزوزند
کاري قبرستان و بنا کردن بر آن نهی فرمود، و حتی از  از گچ صپیامبرهمچنان که 

ساخت ـ خواسته  کن می پرستی را از جزیره العرب ریشه سپاهیانش ـ همان هنگام که بت
که هموار  بود که نه بتی بگذارید مگر آن که شکسته شود و نه قبري برآمده ببینند مگر آن

 و با زمین یکسان گردد.
در راه  سوید روایت شده که گفت: همراه با حضرت عمربن الخطاب از معرور بن

قریش را خواند. سپس  ي هفیل و سور ي همکه نماز صبح را ادا کردم وي در آن سور
روند،  روند، پرسید اینان کجا می مشاهده کرد که مردم پس از ختم نماز دسته دسته می

در آن نماز گزارده بود،  صپیامبرروند که  گفته شد: اي امیرالمؤمنین! به مسجدي می
هاي پیش از شما به  گزارند!! حضرت عمر گفت: امت روند و در آنجا نماز می ایشان می

گونه امور به هلاکت رسیدند!! هر کس که در وقت نماز به یکی از این مساجد برابر  همین
 نکند.ابر نشد بگذرد و آهنگ آنجا شد نمازش را در آنها ادا کند و کسی که در بر

ه خود دعا کرد که قبرش بعد از وي عید (محل تردد و تجمع) نگردد ک صپیامبر
 جات مردم به سویش بیایند. دسته

دانند چه حکمتی بوده است  آنان که از حقایق ادیان و سرشت نفوس آگاهی دارند می
 اند. ن مسجد بر قبرستان نهی کردهدر اینکه خدا و پیامبر از ساخت
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دارد تا این نصوص دینی را  اي را وامی اي است که عده انگیزه امید برکت نخستین
پایمال سازند یا تحریف کنند. اما این برکت موهوم به زودي تبدیل به تقدیس مردگان و 

اوضاع بحرانی و روي آوردن به سویشان با دعا و نذر و یاري خواستن از ایشان در 
 شود. نابسامان می

اي به  هغزشگاهی به سوي آن است، هر چند عداگر این کار شرك خالص نباشد ل
 دروغ بهانه و جدال کنند.

یا از  ام که بر قبر امام شافعی انداخته شده و ها نوشته براي دفع مظلومیت دیده ده
 .طریق پست ارسال شده است!!

هاي ام که پیرامون قبر امام حسین و کسانی جز او مشغول نجوا خرد شنیده از صدها بی
 .مخلصانه بودند!! گرم و نیایش

ام که بـراي ایـن عمـل     تر کسانی از صوفیان نادان و مدعیان علم را یافته از اینها احمق
 اند. آورده یعذر و بهانه م

علـم و   ي ههاي زشت و نـاروا جـز بـا اشـاع     باید به خاطر داشت که علاج این بدعت
هـا را درهـم    بت زمانی صها ممکن نیست. زیرا پیامبر ها و طبیعت اخلاق و تهذیب عقل

شکست که بیست سال تمام مشغول ساختن و پرورش امتی بود که به خدا ایمـان داشـته   
 د.باشد و به طواغیت کفر ورز

 یک فتواي رسمی 

احمـد حسـن   «هاي اسلامی در هند سؤالی را متوجه جناب استاد شیخ  برخی جماعت
قبور و برپا سـاختن گنبـد و   آیا تزیین «وزیر اوقاف ساخته بودند به این عبارت: » باقوري

ضریح بر آنها شرعاً جائز است؟ و آیا ایجاد تسهیلاتی در کنار آنها مانند ساختن راه، بناي 
ها یا  ها بر قبرستان مسجد و محل استراحت شرعاً جائز است؟ و حکم نهادن برخی گلدان

 ».هاي دینی چیست؟ هاي مناسبت شب روشن کردنشان در
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و ساختن ضریح بر آن به این شکل  در ارتباط تزیین قبرستان  استاد باقوري پاسخش را
پرستی است و اسلام از آن نهی کـرده   پرستی و شخصیت آغاز کرد: این عمل نوعی از بت

 ه و بر ترك آن تأکید ورزیده است.ناروایش خواند صو پیامبر
ِ« روایت شده است که گفت: از حضرت جابر ولُ االلهَّ سُ َى رَ َ  ص نهَ ُ أَنْ يجُ برْ صَ الْقَ صَّ

يْهِ  لَ نَى عَ بْ أَنْ يُ هِ وَ يْ لَ دَ عَ عَ قْ أَنْ يُ  .»وَ

جلوگیري فرمود از اینکه قبر گچ کرده شود و یا بـر آن بنشـینند و یـا بـر      صپیامبر«
 .»روي آن بنائی بسازند

ا « براي یکی از یارانش به شکل سفارش گفت: و حضرت علی لىَ مَ ثُكَ عَ عَ بْ أَلاَّ أَ

لَ  نِى عَ ثَ عَ ِ بَ ولُ االلهَّ سُ تَهُ  صيْهِ رَ يْ وَّ ا إِلاَّ سَ ً برْ لاَ قَ تَهُ وَ سْ مَ ْثَالاً إِلاَّ طَ عَ تمِ دَ  .»أَنْ لاَ تَ
مرا بر آن فرستاده بود، این مأموریت این  صآیا تو را نفرستم به مأموریتی که پیامبر«

بـا   اي را نگذاري مگر اینکه خردش کنی و قبري را نگذاري مگر این که است که مجسمه
 .»زمین برابرش سازي

انـد و   فخرفروشی و تظاهر گردانیـده  ي هها را وسیل اگر امروز مسلمانان تزیین قبرستان
کنند تا نشان دهند که مرده  ها ضریح بنا می اند که بر قبرستان جان پیش رفته  برخی تا بدان

 ـ  دینـی   ي هاز اولیاء االله است یا اینکه از تبار فلانی یا فلان کس است و این رابطـه را جنب
 خشند، این عمل حرام در حرام است.ب می

ایجاد تسهیلاتی مانند ساختن راه، مسجد و استراحتگاه باید گفت کـه اسـلام    ي هدربار
پسندد، آن هم اگر قرار باشد در زمینـی بنـا    مزاحمت و تنگنا ایجاد کردن براي قبر را نمی

شود که در ملکیت خاص بناکننـده قـرار دارد. ولـی اگـر قـرار باشـد در زمـین عمـومی         
که بدون شک استفاده از آن براي غیر قبرستان مخصوص دفن چنین بناهایی صورت گیرد 

 هاي مجاور یا نزدیک به قبرستان بناي آنچه گفته شد مانعی ندارد.  حرام است. اما در زمین
ها و ریاحین در نزدیک قبرستان یا گرداگرد آن بدون مانع است، ولـی   اما نهادن گلدان

خصوصی مکروه اسـت و در   درختان حکم همان موارد تسهیلاتی را دارد، یعنی در زمین
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شـود، و تنگنـا ایجـاد     زمین عمومی حرام است، چرا که باعث مزاحمت براي قبرستان می
 کردن براي مردگان روا نیست، تا زندگان راحت و برخوردار از آرامش خاطر باشند. 

هـا بـه قصـد نشـان دادن      ماند موضوع روشن کردن و چراغانی کردن قبرسـتان  تنها می
منزلت صاحبانشان، که این عمل هیچ اصلی در دین ندارد، زیرا آنچه باعث  اهمیت آنها و

هـا یـا    ها و شمع اوست، نه قندیل ي ههاي ارزند گردد عمل و اندوخته روشنی قبر میت می
 ثروتمند مرده برافروزند. ي هکه ورث  چلچراغی

 دیدگاه اسلام 

گویـد:   ن باره پرداختـه و مـی  آن استاد باقوري به توضیح دیدگاه اسلام در آ ي هدر ادام
دهـد کـه    کند، باز چگونه اجازه می اسلام دینی است که میان زندگان مساوات برقرار می«

 .ل و مظهر قبرهایشان تفاوت باشد؟!میان مردگان در شک
کنند باید  داند، و کسانی که میت را دفن می از آن گذشته اسلام قبر را بر میت وقف می

رند که با آن قبر شناخته شود، تا اینکه از سوي کسی از زندگان بر اي بگذا علامت و نشانه
اش تجاوزي صورت نگیـرد، و پـس از اینکـه او دنیـا را بـراي او بـرادر        مکان برادر مرده

ز ایـن  اش ساخته است، او همین محدوده از زمین را براي وي رها کند، اکنون که ج زنده
 خواهد. کوچک جایی نمی ي هحفر

ان بیایند و براي مردگان ضریح و گنبد بنا کنند و آن را چراغانی نماینـد و  اگر ثروتمند
ها و درختان محاط سازند، نه تنها اسلام براي کارشان ارزشـی قایـل    گرداگرد آن را با باغ

نیست، بلکه آنان را به خاطر اسرافکاري و به هدر دادن سرمایه و به ویژه به خاطر جرأت 
انـد، سـخت محاسـبه     اشـته قربت، بر خدا روا د ي هغین و فریبندناروایی که با مظاهر درو

 خواهد کرد.
بازي دارند، محتوي را فداي  آن دسته از ثروتمندان که در بناي اضرحه و گنبدها دست

ها در جهان اسلام ارتقاع یافته و میان آنهـا و   اند، و در نتیجه گنبدها و ضریح ظاهر ساخته
ن به فضا مسابقه به راه افتاد و در هر گوشه مراسـم مـیلاد   هاي مساجد در بالا رفت گلدسته
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هـاي مـردم در    براي مردگان برپا شده است، و همه اینها به آن جهت اسـت کـه کوتـاهی   
 بران گردد.نماز، روزه، حج یا زکات ج ي هزمین

انـد در میـان    انـد، و گنبـدهایی بلنـد سـاخته     امروزه مقابري که بر آنها بناها برافراشـته 
کنـد. مـا در    اهمیت جلوه می هاي عادي بی نان عظمت خاصی یافته و دیگر قبرستانمسلما

اي کـه بـراي قبرسـتان      توانیم مشاهده کنـیم، بـه گونـه    مصر به وضوح این حقیقت را می
شود، ولی بـراي   مانند عمروبن عاص و عقبه بن نافع اهمیتی داده نمی صاصحاب پیامبر

 .دهند!! یت میاراي بنا و گنبد اهمهاي د قبرستان
اهـل علـم و فقـه     ي هو اجمـاع هم ـ  صحال آن که بنا به احادیث صریح پیامبر اکرم

 به به مراتب از آنان بالاتر است.مسلمانان، منزلت صحا
هاي اسلامی صادق اسـت، و همـین    مصر گفتیم بر بسیاري دیگر از سرزمین ي هآنچه دربار

موضوع براي استعمارگران اشغالگر جالب توجه بوده است، زیرا آنان از این نقطه ضعف سود 
هـا و گنبـدها    هاي اسلامی به بنـاي ضـریح   بردند، و یکی از اقداماتشان آن بود که در سرزمین

 .از آنان اطاعت کردند!! ند و با خشنوديپرداختند و مردم هم فریفته شد
و فریبی که با مردم مصر به کاربرد آگاهی داریـم، آنگـاه   » ناپلئون« ي هما از حیل ي ههم

مشهورش را صادر کرد تا راهی به سوي ما بیابد و تظـاهر   ي هکه پس از اشغال قاهره بیانی
ملی را در راستاي اهـداف او  هاي ع به اسلام نمود و احترامش را به آن وانمود کرد، و گام

 نامید.» عبداالله مینو«ه خودش را برداشت ک» مینو«ژنرال 
بریم که در میان اعراب نفوذ یافـت و آن   را از یاد نمی» لورانس«همچنان که فریبکاري 

 شیوه بر جزیره العرب مسلط گردید.هم از طریق تظاهر به اسلام و با آن 
برخی از  ي هوري کنم که یکی از بزرگان شرقی درباریادآ  و جا دارد که به این مناسبت

هاي اسـتعمار در کشـورهاي آسـیایی بـرایم حکایـت کـرد کـه، بنـا بـه لـزوم دیـد             شیوه
شدند که از جاهاي  آمدند، ترغیب می هایی که از هند به بغداد می استعمارگران باید کاروان

اي را در گردانیـدن   وسـیله دیدند ـ برونـد، ولـی هـیچ      دیگر ـ که آنان مصالحی در آن می 
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ها را در مسـیر   ها از آن مسیر مؤثر ندانستند، تا آن که ساختن گنبدها و بناي ضریح کاروان
هاي نزدیک به هم مناسب تشخیص دادنـد، و اتفاقـاً پـس از انـدکی      مورد نظر در مسافت

به ظهـور  ها  ها اولیاء دفن گردیدند و از آنان کرامت شایعات پخش شد که در این قبرستان
 ها گردید. ، مسیر انتخابی کاروانرسیده است، و بالآخره آن راه

 ي هاي ـ تنها براي رضاي خدا ـ به هم   در اینجا دوست دارم به عنوان سفارش خالصانه
ها دست بکشید، زیـرا   مسلمانان در شرق و غرب دنیا بگویم که از بزرگ ساختن قبرستان

خودخـواهی اریستوکراسـی یـا اشـرافیت      این عمل نوعی فردپرستی و دعوت بـه سـوي  
 ق زمین را به نابودي کشانده است.آوري است که مشر زیان

مردم اعم  ي هدرخواست من این است که همه به فراخناي دینی باز گردند که میان هم
اي که تنها بـه خـاطر    کند، و جز تقوي و اعمال صالحه از مرده و زنده مساوات برقرار می

 ».داند برتري نمی ي هباشد، چیز دیگري را مایخدا انجام یافته 

 وظایف مسجد 

شتابند و تنها ثواب اخروي را در آن  نماز جماعت عبادتی است که مسلمانان به سویش می
جویند، چه انسان مسلمان براي دیگران امامت دهد و چه دیگري امامت را برعهـده داشـته    می

کم یا زیاد به آن تعلق گیرد، اما ایـن ملاحظـه   اي نیست که پاداشی  باشد. امامت مسجد وظیفه
در نظر بوده است که مصالح دینی و دنیوي اقتضا دارد که اشخاص معینی آن را برعهده گیرند 

 ند و خود را براي آن فارغ سازند.تا به آن رسیدگی کن
کشورداري، تعلیم، اداره و قضاوت انواعی از عبادات عمومی است که بایـد بـه افـراد    

ا از اي سپرده شود، و باید دولت برایشان حقوقی را تعیین کند که آنان ر یت و ورزیدهباکفا
 نیاز گرداند. دیگر وظایف بی

 گونه است. اند، همین ی لازم دیدهسرشت کارها چنان که جوامع دینی و غیر دین
تـوجهی و   اي دارد، و بـی  در این میان جایگاه مسجد نیز از نظـر اسـلام اهمیـت ویـژه    

 تی آن کار نادرستی نیست.می در اداره و سرپرسنظ بی
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چرا نه؟ در حالی که مسجد محلی است که مسلمانان مرد و زن و پیر و جوان شـب و  
بیننـد و در نمازهـاي فـرض بـه آیـاتی از قـرآن مجیـد گـوش          روز در آن یکدیگر را می

کننـد   اده مـی یی استف هاي تربیتی شنوند و از درس دهند و مواعظ جمعه و عید را می فرامی
و تعالیم اسلام، از که براي برقراري پیوند و ارتباط مسلمانان با دینشان و پرورش بر آداب 

 آن ناگزیرند.
براي آن که نتایج نیک این کارها تضمین شده باشد باید کسانی انتخاب شوند کـه بـه   

این وظایف برآیند. از این لحاظ مسجد و مدسه یکسان است، و جامعـه   ي هنیکی از عهد
 نیازمند چنین مردانی است.اسلامی شدیداً 

اي  اند، عـده  اسلامی را شیوخ تصوف بر دوش داشته ي هدرگذشته رهبري روحی جامع
 اي به بدي. نیکی عمل کردند و عدهاز آنان به 

شند و نوجوانان آن را تحت تربیـت قـرار   اسلامی فعال با ي هاگر ائمه مساجد در جامع
 هاشان بکارنـد، رسـالت   دهند و آنها را به سوي خیر رهبري کنند و محبت الهی را در دل

 شود. مسجد به بهترین وجه ادا می
ه شناسد، و در امت بزرگش کسی نیست ک ـ بلی، اسلام طبقه کاهنان را به رسمیت نمی

 لقب رجال دین بر وي اطلاق شود.
از ایشـان حـق صـدارت و    اما در اسلام اهل علم و الـوالامر وجـود دارد، و هـر یـک     

 رهبري دارد.
مردم این است که در حـوادث و مشکلاتشـان بـه اینـان روي آورنـد       ي هعام ي هوظیف
 فرموده است: خداوند

مۡنِ ﴿
َ
مۡرٞ مِّنَ ٱۡ�

َ
ذَاعُواْ بهِِۖۦ وَلوَۡ �ذَا جَاءَٓهُمۡ أ

َ
وِ ٱۡ�َوۡفِ أ

َ
مۡـرِ  أ

َ
وِْ� ٱۡ�

ُ
رَدُّوهُ إَِ� ٱلرَّسُولِ �َ�ٰٓ أ

ِي  .]83النساء: [ ﴾نَ �سَۡتَ�بطُِونهَُۥ مِنۡهُمۡ مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ ٱ�َّ
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سازند، حـال   آرامش یا نگرانی است برسد، آن را فاش می ي هو چون به ایشان خبري که مای«
داشتند، آنگـاه اهـل اسـتنباط ایشـان بـه       و به رهبرانشان عرضه می صآن که اگر آن را به پیامبر

 .»بردند مصلحت آن پی می
خبر حق ندارند که در تحـولات مهـم اجتمـاعی از قبیـل جنـگ، صـلح،        هاي بی توده

لوحانه یا آگاهی ناچیزشان پیـروي کننـد، بلکـه بایـد      پریشانی و امنیت از احساسات ساده
اي باشند که رهبري جامعـه را بـر دوش    اشخاص ورزیده منتظر رهنمودهاي هوشمندان و

ت، چرا کـه عـلاج   فکران نشان داده اس دارند. اسلام به این شیوه راه صحیح را براي کوته
 نادانی پرسش است.

هۡلَ ٱّ�ِكۡرِ إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  َٔ فَۡ�  ﴿
َ
 )43 /نحل ( ﴾٤٣لُوٓاْ أ

 .  »دانایان بپرسیددانید از پژوهشگران و  پس اگر نمی«

بزرگی از آگاهی دینی و دنیوي داشته باشند  ي هاز این روست که باید ائمه مساجد بهر
و شناخت کافی از مشکلات جامعه و راه حل آنهـا بـه دسـت آورده و اطـلاع وافـري از      

ن و غیـر مسـلمان   هاي مربیان و روانشناسان مسلما جریانات سیاسی و اقتصادي و دیدگاه
 باشند.حاصل کرده 
باشد که اشخاص نایل شده به این درجه از اهل قرآن،  تأسف است این می ي هآنچه مای

پـرورد و نـه    الازهـر چنـین کسـانی را مـی     یا وجود ندارند و یا انگشت شمارند، نه جامع
 گیرد. اي را بر عهده می ی ارزندهوزارت اوقاف چنین عمل

توان گفت بـه   شود که می دیده میآوري از امامت  امروزه در صدها مسجد اشکال بهت
ها شبیه است، جایی کـه در عـوض شـنیدن پیـام      ها و کاشانه هاي بجا مانده از کاخ ویرانه

 رسد. ، آواز جغد به گوش میزندگی
اذان گفتن براي نمازهاي پنج وقت و نظافت مسجد به ویژه پس از آن کـه وضـوخانه   

کـه پـاداش معـین دارد، و اوقـاف      نیز به آن اضافه شده است از وظـایفی گردیـده اسـت   
 هاي تازه تخصص یافته است. ین راهفراوانی براي انفاق در ا
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شود و همچنـین آمـاده    اذان عبادت خالصی است که براي آن حقوق خاصی داده نمی
 و حفظ نظافت آن، کار مستحبی است.ساختن مساجد براي پذیرایی نمازگزاران 

مشخصی گردانیده است، بر دیگر وظایف  ي هشاید همان ملاحظات که امامت را وظیف
مسجد نیز تأثیر گذاشته است. به خصوص که علاوه بر آن ملاحظات، بیشترین کسانی که 

 ـ   پردازند اشـخاص فقیـري مـی    به این وظایف می دون آن مسـتحق کمـک و   باشـند کـه ب
 اند. دستگیري

آن به طـرز   تواند از حقیقت این است که مسجد یک نهاد اجتماعی است، و دولت می
تـوان   بـرداري کنـد. و مـی    اي در بـالا بـردن سـطح مـادي و معنـوي مـردم بهـره        گسترده

 بدان مرتبط ساخت.هاي متنوع اجتماعی را  مسئولیت
توانست مرکز هر نهضـت   گریزانه نداشت، مسجد می اگر اصلاحات نوین طبیعت دین

یـی بـدان تعلـق    اصلاحی باشد که سبب پیشرفت کشورها گردد، و آن قـدر وظـایف والا  
 شد. ممتاز، براي آن برگزیده نمی منشان و اشخاص یافت که جز پیشتازان، بزرگ می

 مواعظ دینی 

کمتـر سـخنرانی    صهاي اسلام است، و رسول خدا کوتاه و موجز از سنت ي هموعظ
هـا و دیگـر    تـرین سـخنرانیهایش در جمعـه    طولانی و نصایح دراز داشته اسـت. طـولانی  

ها داشته و امروزه محفوظ است، بیش از چنـد   ها و سخنانی که با افراد و جماعت مناسبت
بـا   ها، باقیمانده سخنان حکیمانه و موجزي است که گیرد. و جز سخنرانی دقیقه وقت نمی
 قابل شمردن است. انگشتان دست

اند بـا   اي که امروزه ائمه واعظان بدان عادت کرده ها به گونه به درازا کشاندن سخنرانی
رهنمودهاي اسلام ناسازگار است، که براي مردم یک ساعت یا دو ساعت و گاهی تا سـه  

توانـد   ساعت به ایراد سخن بپردازند!! در حالی که سه ساعت مدتی است که یک نفر مـی 
 ل آن یک ربع قرآن را که در طول بیست و سه سال نازل شده است، تلاوت کند. در خلا
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ام، و ملاحظه کردم که بیشتر کـلام ایشـان    گویان گوش داده من به تعدادي از این زیاده
دهـد. متأسـفانه    را لغو، معانی دیرفهم، تکرار، غلو و نداشتن موضوعی معین تشـکیل مـی  

اند، دیگر در  اند، و سخن فراوان از بس که زیاد شنیده همردم عوام مانند اشخاص معتاد شد
هاسـت کـه میـدان     حتمی هرج و مـرج سـخنرانی   ي هتأثیر شده است، و این نتیج آنان بی

 عظه و ارشادمان را پر ساخته است.مو
 اه و تیزفهم در مساجد ما اندکند.خطیبان آگ

ر بیشترین تقصـیر  م، الازهکنی در بحرانی که میان دعوتگران و رهبران دینی مشاهده می
 را برعهده دارد.
یس شـد کـه پـس از    اصول الدین بخش مخصوص دعوت و ارشاد تأس ي هدر دانشکد

 مدتی از بین رفت.
اي براي واعظان تأسیس شـد کـه تـا هنـوز ـ از روزي کـه تأسـیس شـده اسـت ـ در            اداره

 شوند!!   هاي ازهري قرار دارد. و کارکنان آن هم به چشم افراد اضافی دیده می فعالیت ي هحاشی
فاقد برنامه، تأثیرپذیر از احساسـات  » تبلیغات اسلامی«بدیهی است که در این صورت 

 ي هآنی، متکی بر اوقاف فراغت بسیاري از سخنرانان رضاکار، و نیـز متکـی بـه روح مـرد    
 اي، باشد. فههاي حر ري از بیکارهبسیا

کننده است، و تا وقتی که رهبري ازهر به دست کسـانی   چنین تبلیغاتی پریشان ي هآیند
اسلام نیز بهتـر از آن نیسـت، رهبـران     ي هایم، آیند هاي گذشته دیده است که در طول سال

و بـه عهـده گـرفتن     کنونی ازهر براي هر کاري شایستگی دارند جـز خـدمت بـه اسـلام    
 قضایاي مهم آن.

هاي بلند و  آور این است که در میان دانشمندان ازهر فراوانند مردانی که دیدگاه شگفت
اي دارند، ولی آنان همیشه در آخـر صـف قـرار دارنـد، و بخـت بـد        هاي گسترده توانایی

موجب گردیده است که آنـان کنـار زده شـوند کارهـاي ازهـر و همـراه بـا آن کارهـاي         
 اند. بهره هاي ممتاز بی گیویژ ي هند که از هممسلمانان را کسانی بر عهده بگیر





 
 

 بدعت در عادات 

 تقالید رایج 

هـاي ایشـان بـه چشـم      شرقیان عادات و مراسم خاصـی دارنـد کـه جـز در سـرزمین     
تمسک شدید ایشان به مراعات آنهـا ـ گمـان     ي هخورد و گروهی از مردم ـ با مشاهد  نمی
 اند که این تقالید برخاسته از اصول و شرایع دین است. و یا حداقل با شعائري که در  برده

 دین ما معروف است در تضاد نیست.
این تصور خطا و از حق به دور است. زیـرا عـادت و رسـوم شـرقیان غیـر از اصـول       

خداوند است. و عرف ـ هر چنـد شـیوه یافتـه باشـد ـ       اسلام، و اعمال مردم غیر از اوامر 
اش خواسـت، و تقالیـد ـ هـر چنـد       اش داوري کـرد نـه آن کـه بـه داوري     توان درباره می

اي از حق و باطل باشد. و البتـه در   تواند باطل خالص یا آمیزه مستحکم گردیده باشد ـ می 
 ابت کتاب خدا و سنت پیامبر اوست.این مورد مرجع ث

اش سلب شده و فکرش  پوید که اراده اي راه می نیم کسی که در زندگی به گونهباید بدا
هـایش همـوار    از کار افتاده است ـ آن هم تنها به این دلیل کـه راه را دیگـران بـراي گـام     

 اش از اسلام بیگانه است. م ارادهاند ـ چنان شخصی هم با فکر و ه ساخته
هاي  ید و عرفن داشتند جز تشبه به تقالهاي کهن علتی دیگر براي گمراهیشا مگر نسل

 ناروا؟

لۡفَوۡاْ ءَاباَءَٓهُمۡ ضَآلَِّ� إِ ﴿
َ
هُمۡ � ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِۡ ُ�هۡرعَُونَ  ٦٩�َّ ۡ�ـَ�ُ  ٧٠َ�هُمۡ َ�َ

َ
وَلَقَدۡ ضَلَّ َ�بۡلهَُمۡ أ

لَِ�  وَّ
َ
نذِرِ�نَ  ٧١ٱۡ� رسَۡلۡنَا �يِهِم مُّ

َ
ٰ  ٧٢وَلَقَدۡ أ إِ�َّ عِبَـادَ  ٧٣قبَِةُ ٱلمُۡنـذَرِ�نَ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ َ�نَ َ�

ِ ٱلمُۡخۡلَصَِ�   .]74-69الصافات: [ ﴾٧٤ٱ�َّ
شـوند   پس آنان در پى پدرانشان شتابان رانده مى گمان آنان پدرانشان را گمراه یافتند  بى«
       و به راستى پیش از آنان بیشـتر پیشـینیان گمـراه شـده بودنـد     و در میـان آنـان هشـدار
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مگـر بنـدگان    پس بنگر که سرانجام هشدار یافتگـان چگونـه شـد     دهندگان را فرستادیم 

 .»اخلاص یافته خدا
هاي خاصی دارند که در مراعـات آنهـا غلـو و     هایشان شیوه ها و غم شرقیان در شادي

برخوردشـان بـا دوسـتان و مهمانـان، و      ي هکننـد، و همچنـان اسـت طریق ـ    روي می زیاده
تعامل و حراست از آنان، و حتی در نگاهشان بـه زنـدگی و    ي هنان و شیومعاشرتشان با ز

 ي هارزش وقت و روي آوردن به کار و سامان دادن محافل، و تجمعـات و ... کـه در هم ـ  
ها خوي و عادت خود را دارند. کارهاي فراوانی است و در میان خوب و بـد و   این زمینه

 شود. ابل قبول رد هر دو یافت میق
 ـ اما اگر دازیم، بـر  بخواهیم این میراث سنگین و متنوع رفتارهامان را بر دوش اسلام ان

 ایم. آن ستم روا داشته
تر از عرف و عـادت شـرق و   اي که اسلام براي زندگی وضع کرده است بالا زیرا شیوه
 غرب است.

دیـن از آنهـا کـاملاً     شـود و  توان یافت که به دین وصله شده مـی  امروزه اموري را می
 بیگانه است.

پندارند که پوشیدن لباس عربی بخشی از توصیه هاي دین است، و  مثلاً مردم عوام می
ها که علماي  دانند مانند عبا و عمامه و دیگر لباس حتی برخی از آنها آن را شعار اسلام می

نـامیم،   یگانـه مـی  هایی که عربی یـا لبـاس ب   پوشند، و این خرافه است. چه، لباس ازهر می
هایی است که در ارزش و نفع خویش یکسان نیست، برخی از آنهـا بـه    عبارت از پوشش

نیـک اسـت و    ي ههایی دارد، و برخی موافق با سلیق آسانی قابل پوشیدن و برخی دشواري
برخی منافی با آن. همچنان که برخی براي یک قشر یا حالت خاص مناسب است و براي 

 تی دیگر نامناسب.شري دیگر یا حالق
اسـت کـه درصـدد بحـث آن      پوشیدن هر یک اسـت، چیـز دیگـري    ي هنیتی که انگیز

 باشیم. نمی
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اند تـا از   اند و لباس بیگانه پوشیده شناسیم که لباس عربی را کنار گذاشته کسانی را می
اسـت و   اند. عوض کـردن جامـه چیـزي    هویتی رفته تعصب رهایی یابند ولی به سوي بی

 نیت چیزي دیگر.عوض کردن 
را با نیت سویی بپوشد در نزد خـدا از ملامـت و سـرزنش     صاگر کسی لباس پیامبر

رهایی نخواهد یافت. فرمی که سیستم آبرسانی در غرب دارد با آنچه در کشورهاي عربی 
تـوان گفـت    هـایی دارد، و نمـی   ها و بدي بینیم، متفاوت است، و هر یک از آنها خوبی می

 می و دیگري غیر اسلامی است.اسلا یکی از اینها
هاي ما از اینکه در نظافت خویش از کاغذ استفاده کنند، پرهیز دارند،  مردم در سرزمین

هـا رایـج    و این غلط است، زیرا کاغذ بهتر از سنگی که میان صحرانشینان و ساکنین قریـه 
شود، بـدون   نظافت و پاکیزگی است. اما اگر از کاغذ رواج نداشته استفاده ي هاست، وسیل

شک بهتر است. اما اینکه در قدیم استعمال کاغذ رواج نداشته به این دلیل است که در آن 
ترس است، معنایی براي ترکش زمان کاغذ اندك بوده است، و امروزه که به کثرت در دس

 نیست.
خورد که برخی از آنها فرعونی، برخـی   در کشور ما فنون مختلف معماري به چشم می

خی دیگر اروپایی است، و از نظر زیبایی و پختگی میـان آنهـا اعـم از قـدیم و     عربی و بر
هایی است، ولی درست نیسـت، کـه یکـی را اسـلامی بنـامیم و دیگـري را        جدید تفاوت

 پایه و پوچ است. چرا که سخنی بی کفرانی،
ه اي است ک ـ تر از پنجره اي در هر خانه، به ذوق سلیم نزدیک ی سادهی هبه نظر من پنجر

 رود. دارد و در معبدها به کار میهاي رنگی  نقوش پیچیده و شیشه
در مباحث پیشین نظر اسلام را در برابر نوآوري در امور دنیا توضیح دادیم و گفتیم که 

خواهد در امور دنیـوي تصـرف کنـد و در     از نظر اسلام عقل آزاد است تا هر گونه که می
 وآوري زند.حد امکان دست به نشمار آن تا  نواحی بی

 دارد در اسلام جایی ندارد. از میحتی موانعی که افکار را از خلاقیت و ابتکار ب
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پردازد از استقلال مطلق برخوردار است، و هر کس در  هر انسان در کاري که بدان می
توانـد بـراي خـودش آرائـی داشـته باشـد و        اي دارد، و می تولید و اختراع مجال گسترده

که با آن بدون احساس دشواري از تقلید فراتر رود. خواسته اسـلام  قواعدي را وضع کند 
ها این است که تنها از عقل مجرد و رأي صحیح کار بگیـرد. پـس    از شخص در این زمینه

 خود به امور دنیایشان داناتراند.از آن مردم 
ه از آنهـا  ماند، بلکـه آنچ ـ  ها بدون استفاده نمی امت ي هها در هم ها و تلاش البته این فعالیت

اقتصادي یا تفوق علمی ـ غالبـاً ـ در خـدمت اهـداف خاصـی         شود اعم از پیشرفت ناشی می
 شود که برخی از این اهداف قابل ستایش و برخی دیگر قابل مذمت است.   قرار داده می

شود تا نیروهاي زندگی را به سوي  هاي بزرگ مطرح می در اینجاست که نقش رسالت
ري مثبت، رهبري کند. اسلام تأکید ورزیده است که هر حرکتـی ـ   گی اهداف نیکو و جهت

در این دنیا ـ که با قصد نیک و اخلاص صادقانه براي پروردگـار جهانیـان همـراه باشـد،      
هـاي قابـل قبـول اسـت. اگرچـه در       براي صاحب خویش همانند نماز و صدقه و عـادت 

 شکم باشد.هاي شکم و زیر  راستاي اشباع خواسته
گیري در امور دنیا در برابر خویش صلابت در امور دینداري را دارد. که  آسانولی این 

باید موافق با سنت ثابت آن حضرت باشد، و عقل اجازه ندارد از سوي خودش چیزي بر 
 اند، اضافه کند. ا و پیامبر گفتهآنچه خد

 ازد:چیزي از وحی الهی نمانده است که کسی به تدارك آن بپرد

فوُنَ َ�عۡدَ ٱۡ�َقِّ إِ�َّ ٱلضَّ َ�مَاذَا ﴿ ٰ تُۡ�َ َّ�
َ
 .]32یونس: [ ﴾َ�لُٰۖ فَ�

 .  »روید و پس از حق غیر از گمراهی چیست، پس چگونه به بیراهه می«
خواهیم در امور دین اصل بر پیروي باشد و در امور دنیا اصل بر نوآوري، و تنها  ما می

 فت.و درستی خواهیم یابا این شیوه راه و روش راست 
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سـازند، و در جـایی کـه بایـد نـوآوري       متأسفانه بعضی مسلمانان آیه را معکوس مـی 
و  خردانه موجب گردیده است کـه دنیـاي مسـلمانان تنـگ شـود      بی ي هکنند. این شیو می

 دینشان با خرافات آلوده گردد.
آثار دینداري فاسد ممکن است تنها در آخرت نمایان شود ولی آثار فهم فاسد دنیا بـه  

را در هر زمینه در پـی   داري هاي دنباله فکران شکست گردد، و براي کوته ودي نمایان میز
 خواهد شد.

بیند کـه در امـوري دچـار     شود وقتی امتش را می مسلمان حقیقی به شدت متأسف می
هـاي   اند که نه تنها پیروان دیگر ادیان آسمانی بلکه پیـروان دیانـت   ماندگی و ناکامی عقب

 اند و چرا؟ ها به پیشرفت رسیده هدر آن زمین ساختگی زمینی،
زیرا برداشت غلطشان از اسلام موجب برداشت غلطشـان از معنـاي زنـدگی گردیـده     

 ـ  اند و گرفتار شکست است، و در هر دو میدان به بیراهه رفته انـد کـه بـراي     دههـایی گردی
 همگان معلوم است.

ردیده اسـت بـه تنهـایی کفایـت     هایی که وارد آنها گ همانا پاکسازي عبادات از بدعت
صحیح خداونـد روي آورد، ولـی تحـرکش در      کند، زیرا ممکن است امتی به عبادت نمی

اي مقید گرداند که او را به بنـد کشـد و    دیگر امور، زندگی را چنان به حدود خود ساخته
 .اش را تاریک سازد فلج سازد و عافیتش را از وي بگیرد و آینده

 هاي جنازه  بدعت

مسلمانان در تشییع مردگـان و کاسـتن از فشـار درد ارتحـال آنـان، عـادت و رسـوم        
 تی از نظر اخلاق و توانایی جسمی.کمرشکنی دارند و نه تنها از نظر مالی که ح

سنگینی و تکلیفی  ي هاي از بدعت و معصیت است، و با هم این عادات و مراسم آمیزه
 یابند. در مراعات آنها مجبور می که دارد، مردم به آنها متمسکند و خود را

گیرند تا این مراسم را برپا کنند،  بضاعت از دیگران وام می ایم که مستمندانی بی ما دیده
 .پندارند!! و از دین هم مهمترش میمراسمی که شکل دین را به خود گرفته 
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درنـگ دسـت بـه کـار      به محض اینکه کسی در جوامع ما درگذشت، بازماندگانش بی
شان ثابت کنند. براي این کـار   د تا کرامتشان را حفظ کنند و احترام خود را به مردهشون می

روز  گویان استقبال شود، و این عمل یک شـبانه  سازند تا از خیل تعزیت اماکنی را آماده می
اي از قاریـان قـرآن اسـتخدام     گیرد، و در خـلال ایـن مـدت عـده     یا بیشتر از آن وقت می

اي  ها را زنده سازند ـ و شاید بمیرانند ـ تلاوتی کـه عـده     شان آن شبشوند تا با تلاوت می
شنوندگان بـه معـانیش پـی     تر از اي به مراتب اندك دهند، و باز عده اندك بدان گوش می

 برند. می
پردازند تـا در   هاي بعد یا دو هفته دیرتر به برگزاري محافلی می پس از عزاداري، هفته

اي نیـز پرداختـه شـود، و بـه مناسـبت چهلمـین روز        هضمن زیارت قبر خیرات و صـدق 
گونه در اولین سـالگرد و   شود و به همین درگذشت وي نیز مراسمی از این قبیل تکرار می

 دومین سالگرد و ... .
کنـد چـه    کسی که فهم درستی از دنیا داشته باشد این مصارف و تکالیف را تأیید نمی

 هم درستی از دین دارد.رسد به کسی که ف
 یلیون نفر کشته داد، اما چه کرد؟آلمان در جنگ جهانی دوم نزدیک به ده م

حیات با جدیت از سـرگرفت   ي همردگان را آرام به خاك سپرد و تلاشش را براي ادام
 ه بار آمده از جنگ را جبران کرد.هاي ب و در خلال چند سال خسارت

جنگـی گرفتـار شـویم کـه     گیریم، اگر به  ولی ما براي یک مرده آن همه تشریفات می
 لفات داشته باشد چه خواهیم کرد؟؟هزاران نفر ت

ها و محافل متعدد بـه   هاي پیاپی قبرستان بدون شک جلسات فراوان عزاداري و زیارت
مناسبت اولین پنجشنبه، اولین چهلم و اولین سالگرد برگزار خواهد شد! و بدون شک این 

 می نیست.جز حماقت سزاوار هیچ نا عملکرد مسلمانان
ها  ن حماقتالناس ـ و حتی خواص ـ به ای آنچه مایه تأسف بیشتري است اینکه عوام

 پوشانند. لباس دین می
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موعظه اشتغال دارند، نتوانستند این محافل را نادیده  ي هبعضی از سخنرانان که به حرف
رآن ببخشند، عـلاو بـر تـلاوت     بگیرند، لذا کوشیدند براي آن که شکل مشروعتري به آن

 سازد. تر می اه حل مشکل را بغرنجدروس عمومی را نیز به آن اضافه کنند!! این ر
توان یافـت جـز رو آوردن صـادقانه بـه سـنت       ها نمی هیچ درمانی براي این نابسامانی

ایـن امـور ـ ایـن اسـت کـه        ي هصحیح و محو این عادات ناپسند. سنت اسلام ـ در زمین 
ي الهی روبرو گردد، و اجازه ندهند که اندوه و غم شخص مسلمان با حفظ روحیه با قضا

 روانش راه یابد مگر به طرز گذرا.به ساحت 
 ـ  از دسـت رفتـه را    ي هیعنی به محض آن که مصیبتی به وي رسید کوشش کنـد روحی

بازیابد و زندگی عادیش را از سر گیرد و بیش از پـیش معرفـت الهـی را حاصـل کنـد و      
 ر نزد اوست چشم امید دوزد.آنچه دتسلیم حکمش باشد و به 

واحسن عقباه  مصيبة جبر االله مصيبتهـمن استرجع عند ال« فرموده است: صپیامبر

 .»جعل له خلفاً يرضاهو

کسی که هنگام رسیدن مصیبت بگوید انا االله و اناالیه راجعون خداوند جبران مصیبتش را «
 .»دهد پسندیده قرار میگرداند و برایش جانشینی  کند و عاقبتش را نیک می می

هیچ مرد و زن مسلمانی حق ندارد براي عزا و اندوه لباس خاصی بپوشد یا در بدن، 
مخصوصی قرار دهد که بر عزاداریش دلالت کند، چه،  ي هقیافه، منزل یا محل کارش نشان

با رفتن یکی از زندگان به سراي آخرت، لزومی ندارد که در امور زندگی هرج و مرج و 
اند: مرده مرده باید زنده زندگی کند و از آنجا که  و سامانی رخ دهد. چنان که گفته سر بی

تر  پذیرتر و براي تجدید خاطرات از یاد رفته آماده ها آسیب عواطف زنان در برابر مصیبت
 صاست، اسلام براي آنان مدت معینی را جهت عزاداري در نظر گرفته است. پیامبر

ِلُّ « فرموده است: يَالٍ إِلا  لا يحَ قَ ثَلاثِ لَ وْ يِّتٍ فَ لىَ مَ ِدُّ عَ رِ تحُ مِ الآخِ الْيَوْ ِ وَ ِااللهَّ نُ ب مِ ؤْ ةٍ تُ أَ رَ لامْ

ا ً شرْ عَ رٍ وَ هُ ةَ أَشْ عَ بَ رْ جٍ أَ وْ لىَ زَ    .»عَ



 ي خرافات حقیقت دین و افسانه                                    248

 

اي بیش از سـه روز   براي زنی که ایمان به خدا و روز آخرت دارد روا نیست بر مرده«
 .»کند ماه و ده عزاداري می عزادار باشد، مگر بر شوهرش که چهار

اند و بیش از سه روز حق عزا گرفتن ندارد، و عزا  اقارب زن یکسان ي هاز این نظر هم
 ر و دیگر امور عادي را فروگذارد.گرفتن به این شکل که زینت و عط

گـردد، و   اش دگرگون مـی  ولی شوهر در زندگی زن جایگاه دارد و با فقدان وي آینده
شـدن آن بـه   تر عزا گیرد، تا پس از سپري  این خود اقتضا دارد که براي وي مدتی طولانی

 زندگی عادیش روي آورد.
به همین شکل برپایی تظاهرات پرهیاهو به دنبال جنازه هـم در اسـلام جـایی نـدارد.     

لا کردن صدا حتی در تلاوت قرآن و ذکر خدا هـم نارواسـت، هـر چنـد بسـیاري      یعنی با
عادت دارند که کسانی را فراخوانند تا این داد و فریادهـاي زشـت را سـردهند. صـاحب     

یاران و سلف صـالح مخالفـت دارد و    صگفته است: این عمل با سنت پیامبر» المدخل«
اي از  این منکرات را منع کند. عده کسی که قدرت جلوگیري دارد بر وي واجب است که

مردم علاوه بر آن، شیون بر چهره و بـر پیشـانی کوبیـدن و اعمـالی از ایـن قبیـل را نیـز        
تشـییع   ي هزمین ـ سلف صالح در ي هاند، حال آن که یکایک این امور با سنت و شیو افزوده

 جنازه در تضاد است.
اي که صاحب مصیبت نسـبت بـه    نههاي آنان با خشوع و وقار همراه بود، به گو جنازه

شان شریک اندوه وي بودند و در همان لحظه که مرده  ي هدیگران قابل تشخیص نبود، هم
کردند غرق تفکر و هراس بودند، زیرا چنین سرنوشتی در انتظار آنـان   را با خود حمل می

 ».نیز بود .... 
 .کند امروز را تشییع می ي هردا مردحسن بصري گفته است مرده ف

گفت: براي برادرتان ـ یعنی مـرده ـ آمـرزش     کسی که در حضور عبداالله بن مسعود
یی گونه صدا پسندید که هیچ زیرا نمی» خدا نیامرزدت«بخواهید. ابن مسعود برایش گفت: 

 در وقت تشییع جنازه بالا شود.
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گان آنان که با کوچکترین فریاد برخاسته در جنازه برخوردي داشتند اگر اعمال فرومای
هـاي تـلاوت و    دیدنـد، بـه ویـژه آنگـاه کـه بـا نغمـه        هایشـان را مـی   بازي امروز و دلقک

 گفتند؟ گردد، چه می وانی توأم میخ نوحه
میـت نـه    ي هزد اي که اسلام گفته است حالت جانبی دارد، و بازماندگان مصیبت تعزیه

کنند. سـلف   یگیرند و نه در جاي خاصی به خاطر آن تجمع م آمادگی خاصی براي آن می
اي  صالح عادت داشتند که به کارهایشان مصروف باشند و هر گاه با انسان مصیبت رسیده

 گفتند. شدند برایش تسلیت می و میروبر
اما وضع خلف ایشان دگرگون گردیده، و آنان که دچار مصیبت از دست رفتن کسـی  

اداري آماده سازند و کنند که جایی را براي عز شوند خود را ملزم و مجبور احساس می می
 ن خوردنی و نوشیدنی فراهم آورند.گویندگا براي پذیرایی تسلیت

میت مـورد همـدردي و همکـاري     ي هدر حالی که سنت اسلامی اقتضا دارد که خانواد
قرار گیرند و برایشان طعام برده شود، نه اینکه ایشان در کنار مصیبت خویش به پـذیرایی  

 ان مشغول شوند.ازي غذا براي دیگرس و آماده
رٍ « فرمود: صطالب به شهادت رسید، پیامبر هنگامی که جعفربن ابی فَ عْ لِ جَ وا لآِ نَعُ اصْ

مْ  هُ لُ غَ شْ ا يَ مْ مَ اهُ تَ دْ أَ قَ ا، فَ امً عَ جعفر طعامی آماده سازد، چرا که  ي هبراي خانواد« .»طَ
 .»ایشان مشغولیتی فراهم آمده استبر

کنندگان،  میت براي اجتماع ي هشده از سوي خانوادفقها اتفاق دارند که غذاي آماده 
 مکروه است زیرا این عمل یاري کردن بر بدعت است. 

و به شدت با  »این عمل از اعمال جاهلیت است«گفته است:  /امام احمدبن حنبل
 است. مخالفت نشان دادهآن 

اختن میت و آماده س ي هگرد آمدن در خان» ما صحابه«جریربن عبداالله گفته است: 
یعنی عملی که » شمردیم گري می طعام براي میهمانان را پس از وفات وي جزئی از نوحه

 از اعمال جاهلیت شناخته شده بود.
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هاي رایج در میان  آور این است که همان جاهلیت، امروزه روح عادات و سنت شگفت
 ماست. 

برخی مردگان ام اوقاف فراوانی را  ها محل توزیع صدقات نیست، اما دیده قبرستان
ها، وصیت  براي طعام دادن و توزیع آب در محلشان و حتی براي تزیین آن با انواع گل

اند، این نوع صدقه ریشه در جاهلیت کهن دارد. آن هنگام  نموده یا از قبل تخصیص داده
سلام این بریدند تا رحمتی در حق میت باشد، ولی ا ها حیوانات را سر می بر سر قبرستان

 منوع قرار داد.عمل را م
مِ « فرموده است: صپیامبر لاَ سْ رَ فىِ الإِ قْ  .» لاَ عَ

 .»سر بریدن حیوانات بر سر قبر در اسلام اصلی ندارد«
آید که مسلمانان در عوض سر بریدن حیوانات، گوشت پخته همراه با  اما به نظر می

 اصل شرعی. اینها نوپیداست و فاقد ي هنان و میوه را به این هدف رایج ساختند و هم
مسئولیت «گونه کارها ضعف اعتقاد مسلمانان به اصل  این ي هبه نظر من علت هم

در زمینه جزاي اخروي است و نیز چنگ زدنشان به برخی روایات که اشاره دارد » فردي
 اعمال زندگان.به انتفاع مردگان از 

باید به آن دسته از احادیث که در این باره آمده و به درجه صحت رسیده است، ن
اي فهمیده شود که منهدم ساختن قواعد ثابت حساب اخروي را در پی داشته باشد،  گونه

 لی است که اهل علم به آن آگاهند.زیرا براي آنها تأویلات معقو
با این حال مردم عوام پافشاري دارند که کسانی را استخدام کنند تا قرآن را بر مردگان 

شناسم که با  ان نفعی عاید شود، و من امتی را نمیتلاوت کنند و از آن طریق به مردگ
کتاب مقدسش این شیوه را در پیش گرفته باشد، که در میان زندگان متروکش قرار دهد و 

 .میان مردگان به تلاوتش پردازد!! در
 
 



 251  بدعت در عادات

 

 هاي شادمانی  بدعت

هاي مختلف ـ نیز عادات پستی  ها و تفریحاتشان ـ به مناسبت مسلمانان در شادي
 از سادگی و اعتدال گرایش دارند. دارند زیرا به غلو و تکلف به مراتب بیشتر

اشیاء حلال و پاکیزه آورده  ي ههایی که اسلام در زمین ها و آزادي ایشان از رخصت
 زنند که پیروان دیگر اي می هاي گسترده کرده و دست به اسرافکاري  است، سوء استفاده

 اند. ادیان هرگز بدان جا نرسیده
هاي مختلف برپا شده بود مثل جشن تولید، یا  من خود شاهد محافلی که به مناسبت

 ام. دوستی یا مراسم ازدواجی بودهاستقبال از مسئولی، یا پذیرائی 
ر مصر و این محافل بوده است افراط و اسراف است، هم د ي هآنچه ویژگی بارز هم

 هم در شام و هم در حجاز.
توان گفت در  کنند حتی می تر عمل می این زمینه عاقلانهتوان گفت بیگانگان در  می

هاي ما در  تري از روش هاي معقول سود بردن از شهوات حلال و حرام دنیوي نیز روش
 پیش دارند.

خود شوند و بر زمین  شوند تا بی گساري می هاي ما چنان غرق باده خواران سرزمین شراب
 .نوشند تا توانشان از دست ندهند! اندکی می ي هخواران تا آن جرع افتند، حال آن که شراب

کند ولی زن مسلمان جز قیمتی  زن بیگانه به لباس ارزان و خوش منظر اکتفا می
 آورد. ات به چیزي دیگر سر فرونمیمنسوج

دهد که دولت مسلمانان فروپاشیده و هستیشان از  این تناقض در روزگاري رخ می
اي  رندهگردیده و تجاوزگران در گوشه و کنار چون شیر دمیان رفته و سرزمینشان اشغال 

 اند. پیروز نعره سر داده
خورد و نشئه  سزاوار نیروي سنگ خورده آن بوده که اگر دشمن پیروزمندش سیر می

یابد، دست نگه دارد. اما اینکه نیروي  هاي مباحی که در دسترسش می شود، او از نعمت می
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افراط ورزد این دیگر مصیبت  نیروي شکست خورده پیروزمند تعادلش را حفظ کند و
 است.

گردید، لذایذ  در جاهلیت کهن قبایل عادت داشتند که هر گاه شکستی دامنگیرشان می
افکندند تا با انتقام به جبران آنچه از دست رفته بود بپردازند. پس  معمول را به یک سو می

دامانشان نشسته بود، مجدداً به لذایذ  ننگی که به ي هشان و زدودن لکی هاز برآوردن خواست
 گشتند. شاعر ایشان گفته است: می همیشگی باز

 كنت قبلافساغ لی الشراب و
 

 اء الفراتـمـاكاد اغص بال 
 

یابم، در حالی که قبلاً آب شیرین هم در گلویم گیر  اکنون نوشیدن را برایم گوارا می«
 .»کرد می

کرد که به زنش نزدیکی نکند و از عطر استفاده ابوسفیان پس از شکست بدر سوگند یاد 
 لاً نیز سوگندش را برآورده ساخت.ننماید، تا آن که آثار این شکست را محو سازد و عم

براي مسلمانان هم شایسته آن بود که از حجم عادات و تقالیدشان بکاهند، عاداتی که 
گر رذایل مادي و پرخوري و ریاکاري و دی ي همسابق ي همجالس شادمانیشان را صحن

احوال خویشتن بینایی  ي همعنوي گردانیده است، تا با تعالیم دینشان همگام شوند و دربار
 هاست. از ابن عمر زمینه ي هیابند. سادگی و پرهیز از تکلفات سنت اسلام در هم

 ».ما از تکلف منع شدیم«روایت شده است که گفت: 
لَكَ الْ « فرمود: ص گفته است که رسول خدا عبداالله بن مسعود ونـأَلاَ هَ تَنَطِّعُ  .»مُ

 . »اند کنندگان مستوجب هلاکت ید که تکلفهان! بدان«
 و سه بار تکرار کرد. تنطع عبارت است از فروگذاشتن فطرت با تکلف و کنجکاوي. 

آنچه روابط مردم را سست گردانیده تکلفات است، زیرا «فضیل بن عیاض گفته است: 
 ».ورزد د، از رفتن دوباره ابا میتکلف را مشاهده کنیکی که دعوت شود و 

ایشان آنچه در «هم از انس بن مالک و هم از دیگر صحابه روایت شده است که: 
نان بود و چه  ي ههاي خشکید کردند چه پاره دسترس داشتند براي برادرنشان تقدیم می
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ست آن که خوردنی تقدیم دانیم گناه کدام یک بیشتر ا گفتند: نمی خرما، و می ي هباقیماند
 ».پندارند تقدیم دارند ناچیز می داند، یا آن که آنچه را براي شده را ناچیز می

رساند که باید شخص با آنچه آماده دارد کرم و بخشندگی کند، نه  این روایات می
اینکه خود را به دشواري اندازد و کارهاي تصنعی نماید. البته هرگز به این معنی نیست 

و ناچیز در وقت توانایی بر تقدیم آنچه بهتر است بخل ورزد و آنچه اندك  که کسی
 است، همان را تقدیم کند.

بنگرید که چگونه شمائل فضل و بزرگواري نمایان  در زندگی حضرت ابراهیم
اش آمدند بدون پرسش و درنگ، گوساله را سر  است. به محضر آن که مهمانان به خانه

 اله بریان را به حضور آنان آورد:اند یا سیر، گوس د ایشان گرسنهبرید و بدون آن که بدان

تٮَكَٰ حَدِيثُ ضَيۡفِ إبَِۡ�هٰيِمَ ٱلمُۡكۡرَمَِ�  ﴿
َ
إذِۡ دَخَلوُاْ عَليَۡهِ َ�قَالوُاْ سََ�مٰٗاۖ قاَلَ سََ�مٰٞ  ٢٤هَلۡ �

نكَرُونَ  هۡلهِۦِ فَجَاءَٓ بعِجِۡلٖ سَمِٖ�  ٢٥قَوۡمٞ مُّ
َ
ُ�لوُنَ  ٢٦فرََاغَ إَِ�ٰٓ أ

ۡ
َ� تأَ

َ
ٓۥ إَِ�ۡهِمۡ قاَلَ � �هَُ  َ�قَرَّ

 .]27-24الذاریات: [ ﴾٢٧
 ي هدستی است، ولی با هم ترین محافل بخشندگی و گشاده محافل عروسی عادتاً مناسب

 پسندد.  خوبی و ارزشی که این مناسبت دارد اسلام اسراف و عیاشی را در آن زمینه هم نمی
بردند،  پیامبر می ي هدر شبی که حضرت عایشه را به خان اسماء بنت عمیس گفته است:

ضیافتی  ي همن و جمعی از زنان با وي بودیم، به خدا سوگند که در نزد عایشه دیگر نشان
از آن نوشید و سپس تقدیم عایشه نمود، اما او  صنیافتم جز ظرفی شیر که پیامبر

او شرمگینانه آن را گرفت و از  شرمنده شد، گفتم: آن را بگیر و دست پیامبر را رد نکن،
به وي فرمود: به همراهانت نیز بده، آنان گفتند: ما اشتها  صآن نوشید، سپس پیامبر

 ».گرسنگی و دروغ را یکجا نسازید«فرمود:  صنداریم، آن حضرت
اگر یکی از ما چیزي را اشتها داشته  صگوید: من گفتم: اي رسول خدا اسماء می

هر گونه «رود؟ ایشان فرمود:  باشد ولی بگوید اشتها ندارم، این کارش دروغ به شمار می
 ».شود وچک هم دروغ کوچک نوشته میشود، حتی دروغ ک دروغی دروغ نوشته می
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دخترش فاطمه را به عقد حضرت علی درآورد، طعامی را که  صهنگامی که پیامبر
ان االله « شدگان تهیه کرد. چیزي نبود جز طبقی از خرما در حدیث آمده است: دعوتبراي 

طالب فاشهدوا انی قد زوجتها علی أربعمائة مثقال  امرنی ان ازوج فاطمة من علی بن ابی

همانا خداوند مرا فرمان داده است که فاطمه را به ازدواج « .»علی كفضة، ان رضی بذل

مثقال  که من او را به ازدواج او درآورم یا مهر چهارصد علی درآورم پس شاهد باشید
 .»نقره البته اگر علی به امر راضی باشد

 گفت: بفرمائید ـ ما نیز خوردیم. سپس طبقی خرما خواست و
گونه بوده است به دور از هر گونه  و دخترش بدین صمحفل ازدواج همسر پیامبر

 سنگین. ي هلف و هزینتک
کنند و چقدر مصارف کمرشکنی  هاشان چه می مسلمانان در عروسیاما امروز ببینید که 

 خورد. سنه و محروم در آن نان نمیسازند که یک گر را خرج برگزاري محافل بزرگی می

 ازدواج و روابط خانوادگی 

مردم و زن دارد تا عاداتی که تمدن جدید براي  ي هرابط ي همیان آدابی که اسلام دربار
چشمگیري است. همچنان که میان  ي هشرق و غرب دنیا به ارمغان آورده است، فاصل

کنند و خود  آداب خود اسلام در این زمینه و آنچه برخی جاهلان به نام اسلام نشخوار می
 فراوان است. ي هطلاعی ندارند، فاصلزن در جامعه ا ي هاز وظیف

شود، همراه با آن نیمی از پیکر امت  نگامی که زن در زندان جهل و نادانی گرفتار میه
 شود. میرد و نیمی دیگر بیمار می می

افتد و  زنی که در راه گمراهی و هوسرانی رها شود، تمام امت با آن به اضطراب می
 پردازد. ن با سرنوشتش به بازي میشیطا

 شود: می امروزه به دو بخش تقسیم امت اسلامی
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در یک بخش آن زن هیچ جایگاهی ندارد مانند یمن و حجاز و ... و در بخشی دیگر 
کننده و ظالمانه، چنان که در مصر...  جایگاه نادرستی به زن داده شده، جایگاهی که حیران

ت و به سوي دانیم که چه وقت از چنگ این تناقضات رهایی خواهیم یاف بینیم. و نمی می
 خواهیم شد؟حق راهیاب 

ها باشد. و شاید بقاء عمارت  ترین غرائز در وجود انسان جنسی از فعال ي هشاید غریز
هاي اقتصادي و تربیتی نیز این  و آبادي در زمین تنها بدان بستگی یافته باشد و در زمینه

توان از حساب انداخت. زیرا ضوابط مادي و معنوي آن در ضرورت کنترل  غریزه را نمی
 ه آن به طور یکسان اهمیت دارد.ب و توجه

کند دیگر قابل نایده  از آن لحظه که این غریزه از سن مراهقه شروع به فعالیت می
شش را به ناشنوایی گرفتن نیست مگر توسط کسی که چشمش از دیدن حقایق بسته و گو

 .زده باشد ...!
دایت نموده است فطرتی که قوانین اسلام از آن برخاسته، این غریزه را به راه راست ه

ها به سرکشی و طغیانش کشانده  بند و باري اي که نه سرکوبش کرده و نه با بی به گونه
است. همزمان با آن مجال تحرك به آن بخشیده است تا وظیفه اساسیش را ادا کند، نه 
تنها در ادامه و استمرار بخشیدن به حیات انسانی، بلکه با طراوات بخشیدن به آن به 

بت و همکاري تمدن غربی از لحاظ به رسمیت شناختن این غریزه با اسلام وسیله مح
همگونی دارد، ولی از آن لحاظ که افسار گسیختگی جنسی را علاج توقعات ساخته، نه 

 ادیان به مخالفت برخاسته است. ي همتنها با اسلام که ه
ار ساختن هاي بشر را گستاخ ساخته و با همو حیوان هفته در رگ» اروپا«بدون شک 

ن را توصیه به قید و بند، نتایجش را با خونسردي پذیرفته و دیگرا آمیزش بی ي هزمین
 خاموشی نموده است.

تبلیغ گردیده  صهاي الهی که توسط پیامبرانی چون موسی، عیسی و محمد شریعت
اش را بدهند. پس شگفتی  است، پاکتر از آنند که این وضعیت را تأیید کنند و یا اجازه
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اند، و به دور از انتظار نیست اگر در برابر آن با  رد اگر دینداران از آن هراسانندا
کنند و سلوك وي را در معرض اتهام  تر زن را محبوس می گیري و احتیاط افزون سخت

 سازند. کنترل بر وي را اجباري میدانند و  می
 آمیز ـ مشکل ـ موجود این نیست. تولی راه حل موفقی

ر کتاب خدا و سنت پیامبر اصول آن ترسیم یافته است، یگانه راه حل اي که د برنامه
 براي روابط گذرا یا همیشگی میان مردم و زن است. 

ترین پیوندي است که انسانیت  ازدواج اولین و آخرین راه حل مشکلات جنسی و پاك
 ضایی پاکیزه و سالم، شناخته است.در زمینه تشکیل خانواده و تربیت اولاد در ف

اي شکل  اش را به گونه هاي عمومی امعه مسئولیت دارد که اوضاع اقتصادي و عرفج
بخشد که ازدواج را موضوعی آسان و ساده سازد تا از آن بیمی نداشته و احساس 

 .1دشواري نکند
 اسلام دینی است که عفت و امنیت را با توصیه الهی در یک درجه قرار داده است. 

بردن جان و ریختن آبرو را مساوي با شرك دانسته است؟ مگر نه این است که از بین 
 در ردیف صفات مؤمنین نگفته است: مگر

ِ إَِ�هًٰ  ﴿ ِينَ َ� يدَۡعُونَ مَعَ ٱ�َّ ُ إِ�َّ بٱِۡ�َقِّ وََ� وَٱ�َّ ا ءَاخَرَ وََ� َ�قۡتُلوُنَ ٱ�َّفۡسَ ٱلَِّ� حَرَّمَ ٱ�َّ
ثاَمٗ يزَۡنوُنَۚ وَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ يلَۡ 

َ
 .]70-68الفرقان: [ ﴾...اقَ �

پرستند و هیچ کس را که خداوند کشتنش  و کسانی که به جز خداوند خداي دیگري را نمی«
کنند، و هر کس چنین کند، عقوبت گناه را  کشند، و زنا نمی را حرام داشته، جز به حق نمی

 .»خواهد دید
پس هر گاه که امت اسلامی به نبرد نخستین گناه کبیره یعنی شرك یا دومین کبیره 

خیزد، باید مبادرت به فحشا را نیز در همان راستا قلمداد کند.  یعنی قتل بناحق، برمی

                                           
از همین مؤلف فصلی است که جوانب مختلف این موضوع را به بحث » دانیم از اینجا می«در کتاب  -1

 کشیده است.
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جنسی براي همیشه سرکوب شود یا بر کسی  ي همبارزه با آن بدان معنی نیست که غریز
 اي ندارد.  گونه درمان جز افزایش درد نتیجه هرگز. اینرهانیت تحمیل گردد ... هرگز 

شوند چیزي  زده مرتکب می امروز امت اسلامی از فواحشی که جوانان هیجان
کند که هر جوان پیش از ازدواج شرعی، چند سال از  گوید، و بسیار عادي جلوه می نمی

 هاي حرام بگذارند. را در سرگرمی عمرش
 است، ولی کاستن از حجم محافل ازدواج قابل تحمل نیست! گونه اعمال قابل تحمل  این

سردرگمی  ي ههاي اسلامی تأخیر ازدواج و طولانی ساختن دور در بسیاري از سرزمین
هاي هنگفت پرداخت شود. این طرز رفتار  پیش از آن اشکالی ندارد، تا آن که هزینه
هاي اجتماعی در  و اسم و نامهاي به جا مانده  دلالت بر آن دارد که رعایت تقالید و عرف

 .!!تر از رعایت دین و طلب خشنودي خداوند است نظر مردم به مراتب مهم
بینیم زنی با ارتکاب فحشا به قتل  ماند وقتی که می بلی، و مگر شکی در این باره می

شود؟ این قتل نه به خاطر خشمی است که مسلمان  رسد و مردي به حال خود رها می می
اش عصبانیتی است که شخص به خاطر لطمه  دهد، بلکه انگیزه دا بروز میبه جهت حق خ

 کند. دیدن نام و نشانش پیدا می
واقعیتش نفرت از آلوده شدن یک شخص به معصیتی پلید باشد، باید  ي هاگر انگیز

خانواده بر سر پسر بدکارشان همچنان به خشم آیند و به تأدیبش بپردازند که بر سر 
که جز با قتل وي دهند، تا حدي  ین خشم و ناراحتی ممکن را نشان میدخترشان شدیدتر

 گیرند. آرام نمی
تر ـ در حال از میان رفتن است،  اکنون این عادات شرقی یا دهاتی ـ به تعبیر درست

بند و باري جنسی و انحرافات اخلاقی و  ولی در برابر جاهلیت نوینی که همراه با بی
 آید. ان میتهاجمات غرب به سراغم دیگر

حق این است که اگر مسلمان قصد اصلاح امتش را دارد، باید آن را با تعالیم دین 
حنیف در این زمینه آشنا گرداند. اگر بخواهیم به عوض گسترش حتمی فحشاء، ازدواج 



 ي خرافات حقیقت دین و افسانه                                    258

 

شرعی گسترش یابد، باید موانع ساخته شده از راه آن دور شود، و مردم و دولت با هم 
هایی بسازند که با آن سر و  طرف ي هداشتنی براي هم عقدي دوستمتفق شوند که آن را 
ها و تنگناهاي کمرشکن توأم باشد. در حجاز و  اي که با بحران کار دارند، نه حادثه

ام، به طرزي که مردم براي دست یافتن به  فلسطین شاهد سنگینی بیش از حد مهرها بوده
توانست باشد جز شیوع بیشتر مفاسد  ه میآن چ ي هگرافی بپردازد. نتیج ي هزن باید هزین

 هم در اینجا و هم در آنجا. 
کسی حق ندارد استدلال کند به اینکه بالا بردن مهر از نظر شرعی جائز است، زیرا اگر 

بود ناروا بود، زیرا پس از اداي فرض است که  نه تنها جائز بلکه از نوافل مستحبیه می
یگر چه جایی براي نوافل ه فرایض پایمال باشد، درسد و آنگاه ک نوبت به اداي نفل می

 باشد. می
لوحی کودن،  یابد، جز ساده هنگامی که عفت از میان رفته و فسق و فجور عمومیت می

 گوید؟ جواز بالا بردن مهر سخن میچه کسی از 
اند، و به همین جهت سقوط  العبور گردانیده مسلمانان ازدواج شرعی را راهی صعب

 اخلاقی راهی هموار گردیده است. 
 جاي اندیشیدن دارد. ÷ازدواج حضرت موسی

او از مصر با ناراحتی و اندوه گریخت تا در محل آرامی جاي گیرد، و به همین هدف 
بهتري برایش باشد، و در این باره از به سوي مدین روي آورد تا در آنجا پناهگاه 

 خواهان هدایت شد: خداوند

بيِلِ  ﴿ ن َ�هۡدِيَِ� سَوَاءَٓ ٱلسَّ
َ
ٓ أ هَ تلِۡقَاءَٓ مَدَۡ�نَ قاَلَ عََ�ٰ رَّ�ِ ا توَجََّ ا ٢٢وَلمََّ القصص: [ ﴾...وَلمََّ

22-23[. 
 .»راهنمایی کند ...و چون رو به سوي مدین نهاد گفت باشد که پروردگارم مرا به راه راست «

موسی با دیدن دو دختر که کار پدرشان را بـر عهـده گرفتـه بودنـد و دلـش بـه آنـان        
سوخت، و ـ با نیت شریفی ـ شتافت تا از دوش ایشان کار سنگینی را بـردارد، و متوجـه     
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منشی توأم است. چـه، نخواسـتند در    بود که رفتار آنان تا چه پیمانه با عفت، حیا و بزرگ
مردان درآمیزند، و در حالی به آنان کمک رسید که انتظـار داشـتند چوپانـان کنـار     ازدحام 

 .آب بکشند و به خانه باز گردند!! روند، تا آنان براي گوسفندانشان
خوبی از رفتار شایسته زنـان فاضـله در هـر روزگـاري      ي هطرز رفتار این دو زن نمون

 نگی است. او کاري را کرد:از مردانیکی  ي هاست. همچنان که رفتار موسی نمون
لِّ ﴿ ٰٓ إَِ� ٱلظِّ  .]25-24القصص: [ ﴾...ُ�مَّ توََ�َّ
 .»آنگاه رو به سایه آورد و گفت پروردگارا! من به هر خیري که برایم بفرستی نیازمندم«

و موسی با دختران روان شد نه بدان جهت که بهاي کار نیکش را بستاند، چـرا کـه او   
تنهایی و غربت همدمی بیابـد، و در    بلکه به این خاطر که در سرزمینبالاتر از این است، 

 برد با وي در میان گذرد. ا که میبزرگ این خانواده پناهگامی پیدا کند و رنجی ر ي هسای

ا جَاءَٓهُۥ وَقصََّ ﴿  .]25القصص: [ ﴾...فلََمَّ
قـوم سـتمکاري   و چون به نزد او آمد و براي او داستانش را بیان کرد گفـت متـرس کـه از    «

 .»نجات یافتی
از آن پس و براي آینده نیز احساس اطمینان کند، آن مرد صالح  ÷براي آن که موسی

پیشنهاد کرد یکی از دخترانش را به عقد وي درآورد و در نزد خود بـرایش کـاري آمـاده    
 وي اظهار نظر کرده بود: ي هر دربارسازد! پس از آن که یکی از دو دخت

بتَِ ٱسَۡ� قاَلتَۡ إحِۡدَ ﴿
َ
�  .]28-26القصص: [ ﴾جِرۡهُۖ إنَِّ خَۡ�َ مَنِ  ٔۡ ٮهُٰمَا َ�ٰٓ

توانی به کار گیري  یکی از آن دو گفت پدرجان او را به کار گیر چرا که بهترین کسی که می«
 .»تواناي درستکار است

موسی اظهار نظر کرد، دختر شخصی از  ي همن یقین دارم اگر این دختر که دربار
ورزیدند که چگونه از مردي ناشناخته  روستائیان ما بود، در حال به قتلش مبادرت می

بود به هیچ  گوید؟ حتی اگر آن شخص یکی از مسلمانان امروز می  بدین شیوه سخن می
 ردي ناشناخته را به خانه بخواند.شد که دخترش را بفرستد تا م روي راضی نمی
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ساز آن  به هر حال ازدواجی که انجام شد دو انسان شایسته را به یکدیگر رسانید و زمینه
 .هاي ما فقدانش مشهود است!! رزمیناي بود که امروزه در س اخلاق پاك و عادات پسندیده

هاي بیدار، فضایل  باشیم پیش از هر چیز بر وجدان اي که ما در جستجویش می جامعه
 شود. و رأس حکومت یکجا، برپا می ار از نظرات مردماستوار و حراست پاید

اي از  هاي تربیت آن باشد که بر حبس زن در داخل محدوده ترین شیوه شاید از ناکام
شود، خود نوعی  ده میعزلت عقلی و معنوي خالص، اتکا شود و اگر این شیوه تربیت نامی

 مغالطه است.
شریعت الهی، و وسیله  ي همحدودهمچنان که ناتوانی در کنترل روابط جنسی در 

ساختن این ناتوانی در جهت آزادگذاري مشهود تا به هر شکل که بخواهد به پیش رود، 
 شرایع اوست. ي هم تمرد بر خدا و همهم سقوط فطرت و اخلاق و ه

پرداختند که روابط مرد و زن در صدر اسلام  خود بود اگر مسلمانان به ارزیابی می
مسجد یکجا  ي هافراد خانواده صبح و شام در ساح ي هچطور همچگونه بوده است، و 

یافتند. بلکه این موضوع که چگونه مردان و زنان همراه با هم براي اعلام کلمه  حضور می
اند که هر گاه جهان اسلام  االله به جهاد شرکت داشتند؟ و باز هم چگونه فقها اجماع کرده

مسلمان مکلف است که نداي جهاد را  مورد هجوم عمومی قرار گرفت، هر مرد و زن
 و مال خویش در آن راه دست شوید. لبیک گوید و از جان

توان محیطی را تصور کرد که  در پرتو این روابط که شریعت تثبیتش نموده است، می
 کند. خانواده در آن تولد یافته و زندگی داشته و رسالتش را به طرز کامل ادا می

ی است براي نگاه انداختن، اجازه خواستن، کشف یا در کتاب و سنت آداب مختلف
اش، موقف زن نسبت به نزدیکان خود و  مستور بودن، مسافرت زن، بازگشت مرد به خانه

 حق پدر و مادر و حق اولاد ... . نزدیکان شوهرش،
ها پایبند باشند و اهل و  این آداب داراي تفصیلاتی است که باید مسلمانان بدان

 مراعات آنها پرورش دهند. ن را براولادشا
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ولی در این زمینه انواعی از رفتارهاي عادي است که اسلام براي آن شکل معینی در 
 اند. و غرب در برابر آنها متفاوتنظر نگرفته است، و مردم شرق 

دهند،  اي می هاي گسترده رسد که بیگانگان براي فرزندانشان آزادي مثلاً به مشاهده می
دهند که ما آن را با وقار واجب  ضور پدرانشان حرکاتی نشان میو گاهی اولاد در ح

 بینند. ا ایشان در آن اشکالی نمیدانیم، ام ناسازگار می
شوند  اند که وادار می چندانی نگرفته ي ههمچنان فرزندان هنوز از سنین کودکی فاصل

ا شان ر ندهتا تکالیف زندگی را خود بر دوش کشند و در زمینه کسب و کاري که با آن آی
 کنند. بسازند، مسئولیت پیدا می

اند که زن و شوهر باید هر دو  جا پیش رفته حتی جوامع اروپایی در این زمینه تا بدان
 کار و عایدات هر دو استوار باشد.به کار اشتغال داشته باشند، و دخل خانه بر 

خواهیم در  میکنیم، بلکه  ما عملکرد خاصی را در زندگی غریبان تأیید و ستایش نمی
عادات ما و عادات ایشان نگاه دقیقی انداخته شود، عاداتی که دلیلی جز خو گرفتن و 

 یا طاعت و عصیان ارتباطی ندارد. نیکو شمردن نداشته و با کفر و ایمان
باشد، به  آنگاه هر چه را نیک یافتیم به جوامع خویش منتقل سازیم و آنچه جز این

 یک سویش افکنیم.
روح ماجراجویی و استقلال که کشورهاي غربی را به سیادت و حاکمیت  به نظر من

رسانده است، برخاسته از نوع تربیتی است که از نخستین روزهاي زندگی در وي کاشته 
 أت و اعتماد به نفس پرورش یابند.شود تا بر جر می

ر احساسات آبدار ما را به نشستن و کارها را به دیگران سپردن کشانده است، و د
تحرك ماندیم تا آن که دشمن بر ما هجوم  هاي خودمان بی نتیجه ما در داخل سرزمین

 زنانشان در این غلبه شریک بودند.آورد و مردان و 
ها و عاداتی که برایمان ناآشناست ـ به شرط آن که خوبیش  استفاده کردن از عرف
 کند.  ن وارد نمیاي در تمسکمان به دین و احیاي شعائر آ نمایان باشد ـ هیچ خدشه
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آنگاه که مسلمانان عرب امور دفترداري و اداره را به منوال آنچه از تمدن ایران و روم 
 دادند، از دین خویش بیرون نشدند.باقی مانده بود، سامان 

از آن گذشته باید دانست که زن در کشورهاي اسلامی یکی از عناصر استهلاك و در 
هاي ما بارِ دوش  است، و به این جهت در محیط کشورهاي دیگر یکی از عوامل تولید

 اخلاقی و رفتاريِ ناپسندي است.  ي ههاي آنان یاور و همکار، و این شیو است و در محیط
مرد و زن آن  ي هرسد اما ارتشش برابر با تعداد سکن جمعیت اسرائیل به دو میلیون نمی

 کان شیرخوار.است به استثناي کود
اند خود را  ی که چندین برابر یهود جمعیت دارند، توانستهآیا برخی کشورهاي اسلام

خوردن و هاي یهود برسانند، یا آن که در این کشورها زنان و فرزندان جز  به پاي آمادگی
 دانند؟ خوابیدن کاري نمی

 هاي تولد  یادواره

یکی از عادات و رسوم بیگانگان این است که به مناسبت سالروز تولد و استقبال 
ن نشاط و امیدواري آفرین باشد و در آنا ي گیرند که در زندگیشان شاد افلی میجدید مح

 را تازه سازد.
تواند بدون احساس  این عادات ـ اگر از کار حرام و خلاف حیا خالی باشد ـ می

 ي همشکلی بقا و استمرار یابد، و اگر ما نیز از آنان در این مورد اقتباس کردیم تا دربار
ست، و هاي بهتر استفاده از آن در آینده، بیندیشیم، کار نیکی ا ذشته و راهوقت و ارزیابی گ

 .البته براي کسی که بخواهد!
اما این موضوع با آنچه مسلمانان در جشن تولدشان دارند متفاوت است. چه، عادت 
دارند که ـ هر گاه شخصی متصف به صلاح در میانشان درگذشت ـ بر قبرش بنایی 

بالاي بنا گنبدي مرتفع، و قبرستانش را زیارتگاه سازند و در هر سال یک یا برافرازند و بر 
 .و بار برایش محفل میلاد بگیرند!!د
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لفتی بزرگ با تعالیم این عمل ترکیبی است از معصیت و بدعت و بدون شک مخا
 اسلام دارد.

ت که روي دین را سیاه ساخته حلقات ذکر نوعی از هوسرانی و اشکالی از رقص اس
 ست.ا

گیرد و نه  کننده از آن نفعی می شود نه تلاوت گونه محافل تلاوت می قرآنی که در این
کن، که برخی شنوندگان تظاهر به  هایی خسته ها عبارت است از نغمه شنونده. این تلاوت

 حال آن که از تأثیرپذیري بدورند.کنند  استماع آنها می
شود تا از این طریق مردم  همچنین است مواعظی که از سوي ازهر امروزه برگزار می

 در آنجا را مورد تعلیم قرار دهد.گرد آمده 
آورد. و اگر فرضاً  ها بیهوده است و ارزش قرآن و حدیث را پایین می این تلاش

ین محافل پس رسد باز هم برپایی ا بپذیریم که برخی اعمال نیک نیز در آنجا به انجام می
 یابد. سدي که گفتیم، مشروعیت نمیاز مفا

 ع مفاسد برجلب منافع ترجیح دارد.قانون شریعت در این باره این است که: دف
کار خیر به آنچه در  ي هاید که مؤسس شریعت در زمین ندیده«ابن حجر گفته است: 

منع کرده و  انواع آنها را ي هکار شر هم ي هتوان است دستور فرموده ولی در زمین
نْ « :خود فرموده است صپیامبر مْ عَ َيْتُكُ ا نهَ إِذَ تُمْ وَ تَطَعْ ا اسْ نْهُ مَ وا مِ تُ أْ رٍ فَ مْ بِأَمْ كُ تُ رْ مَ ا أَ إِذَ

ِبُوهُ  ن تَ اجْ ءٍ فَ ْ هر گاه به کاري دستورتان دادم، تا حد توان به انجامش رسانید، و اگر « . »شيَ
 .»از چیزي بازتان داشتم از آن دوري کنید
به حد امکان کفایت  اش رخصتی نیست، ولی خیر یعنی شر هر چند اندك باشد درباره

 .کند! می
؟ سپس شري حتمی را به خاطر خیري موهوم گشود ي هتوان درواز پس چگونه می

 قالب این خیر ادعایی چیست؟
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چندین قرن بدان شان در طول ی ه، نه صحابه و نه تابعین شایستصعملی که نه پیامبر
 اند. ازیدهدست نی

رئیس سابق ازهر استاد محمد مصطفی مراغی به نظري رسیده بود نزدیک به آنچه 
است و هم توان یافت که هم قابل بدعت نامیده  مسایلی می«گوید:  گفتیم، چنان که می
 ...».اینکه بدعت نباشد 

گونه امور اگر به عنوان عبادت و دینداري انجام شود بدون تردید بدعت است،  این
 ه هم داده نشده است.یرا این عمل پدید آوردن عبادتی است که نبوده و به آن اجازز

اما اگر به طور عادت و با این تصور برپا شود که باعث به یاد آوردن حوادثی ارزنده 
تواند در مردم تمسک به رهنمودها و  است که سبب خیر و موجب شکر بوده است، و می

این صورت بدعت نیست، زیرا مقصد از آن عبادت  اخلاقیات نیک را تقویت کند، در
 جدیدي وارد دین نشده است.نیست و چیز 

اما اگر این محافل ـ که جدیداً ابتکار شده ولی بدعت نیست ـ با اعمالی همراه گردد 
گردد چرا که با بدعت و معاصی  که بدعت است و با شریعت مخالفت دارد، حرام می

توان آن را بدعت نامید، و به این  که رواج یابد نمی آمیخته شده است. و هر معصیتی
دهد و مردم با افسار گسیختگی  لحاظ هر چه در بازارها و اجتماعات و مساجد روي می

گیرند که با قواعد شریعت ناسازگار است، بدعت نیست  پردازند و در نظر نمی ها می بدان
تواند راهنماي مناسبی براي  یبلکه معصیت و حرام است، و در نظر گرفتن قواعد بدعت م

ترین خاصیت و ویژگی آن این  ایم که مهم بدعت گفته ي هتفکیک میان این دو باشد. دربار
است که یک موضوع به عنوان عملی دینی احداث شود که با آن عبادت صورت گیرد و 

 ».بادت و تقرب به خدا چیزي نباشداش جز ع هدف انجام دهنده
اي از  گیرند و بخش ارزنده اي میلادهاي مختلف محفل میبه نظر ما کسانی که بر

هاي مسافرت را تحمل  رسانند. براي رفتن به شهرهاي دور سختی مالشان را به مصرف می
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تواند هدفی دیگر داشته  کنند تا در احیاي این محافل شرکت ورزند، بدون شک نمی می
 رجات.ه شدن گناهان و بالا رفتن دباشد جز تقرب به خدا، بخشید

  این محافل را بدعت بدانیم و در ردیف ي هبه همین جهت به نظر ما ترجیح دارد که هم
 یچ عذر و توجیهی برایش نیاوردیم.هایی بشماریم که مردود شناخته شود و ه پدیده

هایی که حکام ستمگر براي دور نگهداشتن مردم از انتقاد از ایشان مناسب  یکی از راه
 ي هحوادث و ناچیز و بافتن اساطیر پیرامون آنهاست و سپس اشاع اند، بزرگ کردن یافته

ها سرگرم باشند، و هر گاه از آن فارغ آمدند  آنها میان مردم عوام و شبه عوام تا مدتی بدان
ن را مناسبتی دیگر پیش آید و مجدداً مشغول شوند، تا اینکه حاکمان فاسق حکومتشا

 خاطر ادامه بدهند. ي هدغدغ بی
در قدیم که به دو شصت و چند » عنتره بن شداد«ز طولانی ساختن داستان شاید را

هزار و یک «جلد کتاب رسیده بود، در همین جا نهفته باشد، و همچنین است کتاب 
 سر و ته. هاي خرافی بی بیل نوشتهو از این ق» شب

مهم  ي هها در روزگار ما نیز هر گاه در جهت خاموش ساختن یک قضی روزنامه
هاي عشقی حرام را  هاي خرافی قدیم، برخی داستان شوند، به عوض داستان ام میاستخد

 برند. اي به کار می بینانه باریکهاي  رسانند و در نگارش هر فصل آن هنرمندي به نشر می
ام تجارت و کار در روز یکشنبه تعطیل است و فرصت  هاي بزرگ که من دیده در پایتخت

 شوند.  استراحت و تفریح هفتگی در همین روز در اختیار کارکنان و کارگران قرار داده می
ةِ « فرموده است: صدر حالی که رسول خدا عَ مُ مُ الجُْ وْ سُ يَ مْ تْ فِيهِ الشَّ عَ لَ مٍ طَ وْ ُ يَ يرْ  .»خَ

 .»در آن تابیده است روز جمعه استرین روزي که خورشید بهت«
اءَ إِلىَ « و در جایی دیگر گفته است: نْ جَ مَ ينَ فَ لِمِ سْ مُ ُ لِلْ هُ االلهَّ لَ عَ يدٍ جَ مُ عِ وْ ا يَ ذَ إِنَّ هَ

اك وَ مْ بِالسِّ يْكُ لَ عَ نْهُ وَ سَّ مِ يَمَ لْ انَ طِيبٌ فَ إِنْ كَ لْ وَ تَسِ يَغْ لْ ةِ فَ عَ مُ روز، روز  همانا این«. »الجُْ

براي مسلمانان گردانیده است، پس هر کس که به سوي نماز  عیدي است که خداوند
 .»آید باید غسل کند، و اگر عطر داشت از آن استفاده کند، و حتماً مسواك بزنید جمعه می
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بْدٌ « روز جمعه را یاد کرد و گفت: صو ثابت است که پیامبر ا عَ هَ افِقُ وَ ةٌ لاَ يُ اعَ فِيهِ سَ

سْ  اهُ مُ ِيَّ طَاهُ إ ا إِلاَّ أَعْ ئً يْ أَلُ االلهََّ شَ سْ لىِّ يَ ائِمٌ يُصَ وَ قَ هُ اي است که مسلمانی  در آن لحظه« .»لِمٌ وَ

گردد، مگر اینکه هر چه را از خدا بخواهد، به وي خواهد  در حال نماز با آن مصادف نمی
 .»داد

 کوتاهی است. ي هرد که آن لحظه، لحظو با دست اشاره ک
رسد، چرا که اماکن  امروزه در شهرهاي بزرگ کمتر حرکتی در روز یکشنبه به نظر می

از کسب و و محلات کار تعطیل است. اما در روز جمعه جایی براي تعطیل کار یا فراغت 
 استراحت از خستگی نیست.

عادات فرنگی که در ضمن خویش عادات صلیبی را نیز دارد در حال گسترش  ي هغلب
 کشیدن مسلمانان از اصول دین و دنیایشان در برابر هجوم تبشیري، به است، و دست

 کند. عواقب ناگواري تهدیدمان می
رفتاري آن در  خویی اسلام و خوش کنند نرم به ویژه آن که برخی خودباختگان گمان می

ن ها و محافل ایشا ورزیدن در برنامه  برابر مخالفین به معناي احترام به کارهاي پوچ و شرکت
 ین عمل شرعاً جلوگیري شده است.است ـ هر چند با خاموشی ـ حال آن که از ا

لىَ الْ « در حدیث آمده است: وا عَ لُ خُ دْ لاَ تَ مِ وَ اجِ ةَ الأَعَ انَ طَ وا رَ مُ لَّ عَ كِينَ فىِ ـلاَ تَ ِ شرْ مُ

مْ  يْهِ لَ لُ عَ نْزِ طَةَ تَ خْ إِنَّ السُّ مْ فَ هِ يدِ مَ عِ وْ مْ يَ هِ نَائِسِ ها را فرانگیرید و بر  جمینارساگویی ع« ».كَ

مشرکان در معابدشان در روزهاي عیدشان داخل مشوید، چرا که خشم خدا بر ایشان 
 .»آید فرود می

هاي دیگر نیست، زیرا آموزش زبان با  این نهی به معناي جلوگیري از آموزش زبان
دار ساختن احساسات  نص صریح به ثبوت رسیده است. همچنان که به معناي جریحه

یان نیست، زیرا فرق واضحی است میان شرکت کردن در باطل و رها نمودن مردم با ذم
 خواهند بدان معتقد باشند. را می هایشان که هر چه آزادي
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هامان برجسته و دلایل  مقصود این است که باید شخصیتمان واضح، ویژگی
 ندگی عمومی و خصوصی نمایان باشد.مسلمانیمان در ز
سازي خویش به آنان از سر عجز و  ها و شبیه انحرافات و خودباختگیاما تقلید از 

 روي، آغاز کفر و فروپاشی است. لهدنبا





 
 

 واپسین سخن 

در راه فعالیت صادقانه به خاطر خدا، و تمسک صحیح به دینمان باید به سوي 
 هر چند جز ما رهروي در آن نباشد.اهدافمان به پیش رویم 

در این زمینه رهنمودي از ابن القیم مرا سخت خوشایند افتاد که نهادم را آکنده از 
گامی کنم ـ آنگاه که خشنودي کرد و وادارم نمود تا لحظاتی با احساسات و عواطفش هم

گفت، و علاقمند شدم که در پایان این  به خاطر حق ـ سخن می 1از به غربت ماندگان
 تمسک و پایبندي بدان کوشا باشند.رساله سفارش کنم که دوستداران حق بر 

کنند، و  خبرند در این زندگی یا به ناحق انکارش می چه بسیارند کسانی که از حق بی
هاي راه را در میان  اند چقدر محتاجند به کسی که دشواري هآنان که غریب ماند

 کنندگان، برایشان سهل نماید. ومتزدگان و خص غفلت
کند، و نمازگزاري که  سن و سالان شهوترانش عفت پیشه می جوانی که در میان هم

برد، و مسلمانی که در میان  میان اشخاص غافل از نماز و از جماعت به سر می
اعتنا  زند، و مجاهدي که در میان جمعی بی جویان به سنت چنگ می و خرافهگزاران  بدعت

اینان غریبند و  ي هکند ... هم به خواري دین و هتک حرمات از شعائر دینش پاسداري می
کنند ـ هر چند مردم فراوانی پیرامونشان باشند ـ و خود را تنها  احساس تنهایی می

دهند، اما ایشان خود را زیاد  مونسشان جلوه میزدگان خود را  یابند هر چند غفلت می
شمارند هر چند به ظاهر اندك باشند، زیرا ایشان با حق همراهند، و دیگران را اندك  می
 اشند زیرا آنان با باطل همراهند.شمارند هر چند به ظاهر بسیار ب می

 االله اعلم أنی لم اقل فشدا  ما اكثر لابل ما اقلهم

 علی كثير ولكن لا اری احدا  افتحها انی لايفتح عنی حين

                                           
 از کتاب مدارج السالکین.  -1
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 .»ام داند که من بیجا نگفته ا میچه بسیارند مردم، نه بلکه چه اندکند، خد«
 .»بینم گشایم، ولی کسی را نمی گشایم بر بسیاري می وقتی چشمم را می«

این احساس عزلت و اعتماد به نفس براي هر غریبی بایسته است. زیرا حفاظی است 
خردان را  کند و غرور بی هایش در برابر تجاوزات جهل حمایت می و برتريکه از فضایل 

قی که اعتنا به عوائ سازد، بی هاي طولانی تا مقصود را کوتاه می شکند و فاصله درهم می
 .انگیزند! قاطعان طریق برمی

ستعلا و مباهات گونه غربت احساس ا جست ـ با این متنبی که ولایتی کوچک می
 فت:گ کرد و می می

 مطلوب قل المساعدـاذا عظم ال  وحيد من الخلال فی كل بلدة

در هر شهري از دوستان خویش تنها و جدایم، هر گاه مقصد والا باشد همکار اندك «
 .»شود می

کند به نیرویی  آور نیست، چه کسی که در جهت مخالف آب شنا می و این شگفت
 است.تري نیازمند  بیشتر و طولانیبزرگتر و تلاشی 

کسی که در میان بیگانگان مشغول تلاش براي دین خداست، و با حفظ صلاح و 
برد به توان خاصی ضرورت دارد که در  پاکدامنی خویش در میان اهل فساد به سر می

 ن آن همه بیمار صحتش را حفظ کند.میا
 ها را راست گرداند؟؟ اصلاح و کجیچه رسد به کسی که بخواهد مفاسد را 

و باز چه رسد به کسی که در میان جویندگان خس و خاشاك و پرستشگران خاك، 
 رضاي خدا را هدف خویش ساخته است؟کسب 

به ایشان در این حدیث اشاره فرموده  صصفت غریب بر کسانی صادق است که پیامبر
ى لِ « ت:اس طُوبَ أَ فَ دَ ماَ بَ يباً كَ رِ ودُ غَ عُ مَّ يَ يباً ثُ رِ لاَمُ غَ سْ أَ الإِ دَ نِ بَ مَ ِ وَ ولَ االلهَّ سُ ا رَ اء. قِيلَ يَ بَ رَ غُ لْ

دَ النَّاس سَ ا فَ ونَ إِذَ لِحُ صْ ينَ يُ : الَّذِ الَ اءُ قَ بَ رَ اسلام غریب آغاز شد و باز غریب خواهد « ». ُالْغُ



 271  واپسین سخن

 

آنان که  د:؟ فرموصغریبان کیانند اي رسول خدا د:شد، پس خوشا به حال غریبان. گفته ش
 .»شوند که مردم فاسد میبندند وقتی  کمر به اصلاحی می

امام احمد روایت کرده است که: عبدالرحمن بن مهدي از زهیر با سندش از 
و من الغرباء؟  صاالله طوبی للغرباء قالوا يا رسول« برایمان حدیث خوانند که: صپیامبر

خوشا به حال غریبان. گفتند: کیانند؟ گفت: کسانی « ».قال: الذين يزيدون اذا نقص الناس

 .»شوند وقتی مردم رو به کاهشند افزوده میکه 
اگر این حدیث با این عبارت محفوظ باشد و راوي دچار سهوي نشده باشد که: 

اند که خوبی و  آنان کسانی«معنایش این است که:  »هم الذين يزيدون اذا نقص الناسو«
 .»هشند!ایمان و تقوایشان در حال افزایش است، آنگاه که مردم از این لحاظ رو به کا

لامَ « فرمود: صدر حدیث اعمش از ابن مسعود روایت شده است که پیامبر سْ إِنَّ الإِ

بَ  نَ الْقَ اعُ مِ : النُّزَّ الَ ؟ قَ اءُ بَ رَ نِ الْغُ مَ : وَ اءِ قِيلَ بَ رَ غُ ى لِلْ طُوبَ ، فَ أَ دَ ماَ بَ ودُ كَ يَعُ سَ يبًا، وَ رِ أَ غَ دَ  .»ائِلِ بَ
از قبائل همانا اسلام غریب آغاز شد و باز غریب خواهد شد ... فرمود: آنان که خود را «

 .»اند خویش بیرون کشیده
: « در روایتی دیگر آمده است که: الَ قالَ ِ قَ ولَ االلهَّ سُ ا رَ اءُ يَ بَ رَ نِ الْغُ ونَ فىِ  :مَ الحُِ نَاسٌ صَ أُ

 َّ ثَرُ ممِ كْ مْ أَ يهِ صِ عْ نْ يَ ثِيرٍ مَ ءٍ كَ وْ نَاسِ سَ مْ أُ هُ طِيعُ ... مردمی صالح و اندکی در میان « .»نْ يُ

اند که فرمان  از کسانیشکند بیشتر  مردمی فاسد و بسیار، کسانی که فرمانش را می
 .»برند می

من الغرباء؟ قيل: الفرارون ء الی االله الغرباء، قيل وان احب شی« و در روایتی دیگر:

غریبانند ... فرمود: کسانی که به جهت حفظ دین عزیزترین کس در نزد خدا « .»بدينهم
 .»کنند خویش فرار می
من الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتی « ها. همچنان در روایتی دیگر : یعنی از فتنه

 .»دهند کنند و به مردم تعلیم می کسانی که سنتم را زنده می«. »يعلمونها الناسو
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الناس و هجوم  مخالفت عوام هر چند اشخاص غریب از مردم وحشت دارند، اما
رساند. و ممکن است گاهی دردها و مشکلات بر آنان  قدرتمندان به ایشان آسیبی نمی

 ند.دوز گردد و به کسی چشم نمی نشینیشان نمی فشار آورد، اما این باعث عقب
روایت شده است آنگاه که موسی از میان فرعونیان بیرون آمد و در حالتی قرار داشت 

تذکر داده است ـ یعنی تنها، غریب، ترسان و گرسنه بود ـ گفت:  که خداوند
پروردگارا تنهایم و بیمار غریب!! برایش گفته شد: اي موسی، تنها آن است که انیسی 
مانند من نداشته باشد، بیمار آن است که طبیبی چون من برایش نباشد، و غریب آن است 

 اي برقرار نباشد. من و او رابطه که میان
کسی از بندگانش را به ایمان شرح  ي هسین یقت این است که هر گاه خداوندحق

سازد، و سپس زندانش خلوت، تبعیدش  ها را برایش شیرین و گوارا می کند، تحمل تلخی
 ردد.گ سیاحت و قتلش شهادت می

ست، از این رو او با غربتش در میان مردم و پیوندش با خداوند مردي تنها و یگانه ا
 به تنهائیش امتی است:اما او 

 هو فرد من جلالتهكانه و
 

 حشم فيعسكر حين تلقاه و في 
 

او با آن که تنهاست هر گاه ملاقاتش کنی از بس هیبت دارد گویا در میان سپاهی «
 .»قرار دارد

هر کس بنا به طبیعتش دوست دارد با دیگر مردم انس گیرد، چرا که تجمع و یکجا 
 انسانی است و در آن شکی نیست.اي  شدن با دیگران غریزه

وقتی که رو به اوج داشته باشد و دیگران به حضیض، و همت او در حال عظمت یافتن 
باشد و از دیگران در حال سقوط، و به همین علت با مردم انس نگیرد، در این صورت 

 است. باشد براي آنچه از دست دادهنیازمند احساس الفت و آرامشی است که بدیلی 
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گردد و  ن وقت ذکر خدا باعث آرامش وي در عزلت و انس وي در غربت میدر ای
هاي حکومتداران،  الناس و پستی هاي عوام گردد که از هوس بخشی می فرح ي ههمانند سای

 بدان پناه جوید.
و اطوار سیرتش و اقتداي نیکو به وي، موجب  صهمچنان است سنت پیامبر

عیتی است که هر از چند گاه بر آن بگذرد شادمانی چنین اشخاص غریب و همچون مرج
 هایش بچرخد، و پس از آن نه دیگر درد تنهایی تا از نوازش اقتباس کند و در بوستان

 گیري ببیند. کشد و نه فشار گوشه
و پیامبر خود روي آوردن به سوي خدا در روزگار فتنه را معادل با صحبت خویش در 

ةٍ إِليَ « برشمرده و فرموده است:زندگی و پیوستن به وي در مدینه  رَ جْ هِ جِ كَ رْ ةٌ فيِ الهَْ بَادَ  .»عُ
 .»عبادتی در روزگار فتنه مانند هجرت به سوي من است«

 ي هچگونه مؤمن نیکوکار در دنیا آرامش احساس کند در حالی که میان هزاران برد
 حال، خود را به یک سو کشیده است.پریشان 

خداوند به وي بصیرت در دین نصیب کرده و در سنت  مؤمنی که«گوید:  ابن القیم می
فقیهش ساخته و در کتاب خود صاحب فهمش گردانیده و به وي نشان داده  صپیامبر

برند و چگونه از راه  ها به سر می ها و گمراهی ها، و هوسرانی است که مردم در چه بدعت
یماید باید خود را براي طعن اند، اگر وي بخواهد این راه را بپ پیامبر و اصحابش کنار رفته

هایشان را در دور ساختن مردم  گزاران و تحقیرشان آماده سازد و نیرنگ جاهلان و بدعت
و ترساندن ایشان از وي تحمل کند، چنان که اهل جاهلیت در حق پیشوا و رهبرش 

 کردند. می صحضرت محمد
ن طعن وارد کرد، آنگاه اما اگر آنان را به سنت فراخواند و به خاطر انحرافشان بر آنا

 ي هسازند و هم ها می گسترند و فتنه ها می انگیزند و برایش دام است که قیامتی برمی
 کنند. وهایشان را بر ضدش بسیج مینیر

 ن فاسد است.پس او در دینداریش غریب است، زیرا دینداري آنا
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 ست چرا که آنان به بدعت متمسکند.در تمسک به سنت غریب ا
 چرا که اعتقادات ایشان فاسد است.در اعتقادش غریب است 

 ». و در روابطش غریب است چرا که روابط آنان روابط سیئه و نارواست
با آن که غربت معنوي اساس امتیاز و سرافرازي است، اما غربت گاهی هم شکل 

 دارد و هم شکل معنوي.حسی 
گردد، و  ی با ایشان همزمان میدر آن صورت دوري از وطن با عزلت از مردم و بیگانگ

پسندند.  اند نمی آنان که همت والا دارند، به سر بردن در آنجا را که در آن به دنیا آمده
برند که در مناطق  دوزند و لذت می هاي دوردست زمین می بلکه چشمانشان را به اقلیم

همان بندند مگر به  مختلف به تحرك و فعالیت پردازند، و به جاي خاصی دل نمی
 کنند و وجدانشان را راحت سازند. اي که بتوانند رسالتشان را در آن ادا اندازه

هاي  از همین رو هجرت و سفر ویژگی اهل فضل در هر روزگار بوده است. و این گام
گردد که در وقت وداع دنیا و  فراخنایی می ي هبزرگ است که موجب گسترش و توسع

 شود. بدانان بخشیده میبهشت الهی بازگشت به سوي خدا، در 
از عبداالله بن عمر روایت شده است که: مردي از آنان که در مدینه به دنیا آمد در 

بر وي نماز گزارد و گفت: در زندگی و پیوستن به وي در  ص همانجا درگذشت، رسول
هِ «مدینه برشمرده و فرموده است:  لِدِ وْ ِ مَ يرْ اتَ فىِ غَ تَهُ مَ يْ دیگر غیر اي کاش در جاي « .»لَ

؟! فرمود: در زندگی و ص. مردي گفت چرا اي پیامبر خدا»مرد از محل تولدش می
نْ « فرموده است: پیوستن به وي در مدینه برشمرده و هُ مِ يباً قِيسَ لَ رِ اتَ غَ ا مَ لَ إِذَ جُ إِنَّ الرَّ

نَّةِ  َ هِ فيِ الجْ رِ ثَ طَعِ أَ نْقَ هِ إِلىَ مُ لِدِ وْ یب بمیرد از محل تولد وي وقتی که انسان در جایی غر« .»مَ

 .»شود سوي بهشت در حقش سنجیده میتا آخر مسیرش به 
بر قبر مردي به مدینه ایستاد و گفت: در  صدر روایتی دیگر آمده است که پیامبر

چقدر « .»يا له لومات غريباً «زندگی و پیوستن به وي در مدینه برشمرده و فرموده است: 

 .»مرد میدر غربت برایش خوب بود اگر 
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دانستند پیش از اروپائیان به کشف  اگر مسلمانان ارزش و منزلت چنین غربتی را می
ها  نقاط مجهول دنیا توفیق یافته و براي پخش شدن در شرق و غرب دنیا و تعمیر ویرانی

این تحرك و  ي هشتافتند و رسالت جهانیشان را در سای هایش می و استخراج گنجینه
 کردند. یادا مفعالیت گسترده 

رار گرفتند و به هایشان نشستند تا آن که در همانجا مورد هجوم ق اما مسلمانان در خانه
 ذلت کشیده شدند.

 کردند و به سیادت و عزت رسیدند. هاي دنیا را تحمل و غریبان غربت در قاره
از آنجایی که غربت به معناي تنها گردیدن شخص از همتایان و به پیش افتادن از 

پوید، بالاترین درجات غربت آن است که صاحبش را به  ست که با آنان راه میصفوفی ا
جلو اندازد و وادارش کند که به پیش رود تا آن که دیگران نتوانند، و سرانجام براي دیگر 

 هیش نیز از دور قابل دیدن نباشد.بینندگان سیا
 ليس يرانیفعينی تری دهری و  تسترتُ من دهری بظل جناحه

 اين؟ ما عرفن مكانیو  ادرتـمـل الايام ما اسمی؟ لفلو تسأ

اي که چشمم  بالش بالش پنهان ساختم به گونه ي هخودم را از روزگارم در سای«
داند و  بیند، اگر از روزگاران بپرسی که اسمم چیست نمی بیند و او مرا نمی روزگار را می

 .»داند من در کجا قرار دارم نیز نمی
گونه در زمان و مکان خویش غربت را پذیرفته و حتی خواص را  اما کسی که بدین

گذاشته است تا آرام در پی او بخرند، از دور شعاع هدایتگر و نور ظلمت شکافی را 
 پراکند که راه را براي دیگران روشن سازد.  می

 .گیري نیست، غربت ارتفاع است!! شهاین غربت، غربت گو
که با احوال و همت و مقصد و هدفشان در میان مردم غریب  چه بسیارند کسانی

اند که در میانشان زیسته و آنان ایشان را  ترین تأثیرات را بر کسانی داشته اند، اما عمیق بوده
 اند. ه ولی ایشان او را کشف کردهاند یا بر کسانی که از ایشان غایب بود شناخته
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ه معروف اوست ـ یعنی خداوند ـ جدا همت عارف از کسی ک«ابن القیم گفته است: 
خواهند غریب است، چه رسد به آنان که  گردد، او حتی در میان آنان که آخرت را می نمی

 ». خواهند، چنان که جویاي آخرت در میان جویندگان دنیا غریب است دنیا را می
 تر و دیدش چنین غریبی در علمش یگانه است زیرا افق دیدش فراختر، برداشتن ژرف

 ر است.تیزت
در عواطفش نیز یگانه است، زیرا تابش محبت الهی در قلبش احساسات وي را به 

دور و نزدیک جوشان هیجان آورده، انفعالاتش را پیوسته ساخته و مهربانیش را در حق 
 گردانیده است.

در عباداتش نیز یگانه است، زیرا دیگر اهل عبادت و زهد به طاعاتی که تقدیم 
ولند و او چنان به خدا مشغول است که فکر و همتش از دیگران بازمانده و دارند مشغ می

 قیام به حق معبود را شغل خویش کرده است. 
بیند،  بینند، می هایش نیز یگانه است، زیرا او آنچه را که دیگران نمی در رفتار و داوري

نی که به همین علت حقیقت اقوال و افعال وي قابل درك نیست مگر پس از مدت زما
 کشید. ده بود و انتظار غیب را میپس ماندگان بجایی برسند که او قبلاً وي تنها رسی

بینند  بیند که دیگران نمی هایی که براي همه یکسان است، اما او چیزي را می بلی غیب
 کنند. کند که دیگران نمی اوري میو به چیزي د

حشتشان را به انس مبدل رحمت خدا بر غربت یافتگان باد و با فضل و عفو چنین و

 گرداند.
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